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: خلاصه 

نهي دٍنو اين قصٌ راستٌ يا درٍغ ، نهي دٍنو افسانٌ است ! ير آدني يٌ قصٌ اي دارى 

يا ٍاقعيت ؛ انا نن نيگو ذين بشر بٌ ير کجا سفر کنٌ ؛ پس چيزي يست کٌ حقيقت 

 رز! داشتٌ باشٌ 

ني دٍنو گلٌ ني کني ٍ يرچٌ ! افسانٌ يا ٍاقعيت دختري ست ، دختر جان قصٌ ي نن 
قدر يو تلخي کني ، يرچٌ قدر يو ناسازگار بگذاري ٍاسٌ نن ؛ انا چيکار بايد کرد ٍقتي 

رز ٍ يهکلاسي ياش قرار بٌ يٌ اردٍ برن ، ! سرنَشت خيلي پر زٍرتر از نن يست 
اٍن گرداب درٍازى اي . اتفاقاتي ني افتٌ کٌ رز از اٍنا جدا نيشٌ ٍ اسير يٌ گرداب نيشٌ 

 ...است بٌ دنياي رازنينا
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 :مقدمه 

! چشو يايش شرٍع افسانٌ بَد

 با قلو اعجاپ افسانٌ را تعبير کن! سرنَشت باز شدى بَد تکرار اين افسانٌ يا

*** 

! بٌ عقيدى کيًان شناسان ، احتهال ٍجَد حيات در ديگر سيارات نحدٍدى : استاد
ننطَنٌ شهسي بسيار ضعيف است ؛ زيرا عطارد ٍ زيرى بسيار سَزان ٍ خفٌ کنندى 

 «نتان »ٍ « آنَنيک»، نريخ سرد ٍ نشتري ٍ زحل در 

غَطٌ ٍرند؛ ٍلي اين نَع داٍري يا دربارى کرات ننطَنٌ شهسي نيز چندان ننطقي 
نيست ؛ زيرا اگر خَد را در يکي از اين سيارات قرار دييو ، دربارى زنين ني گَييو 

زنين از گاز کشندى اکسيژن احاطٌ شدى است ٍ نهي تَانيو بفًهيو کٌ چٌ گَنٌ 
 .ساختهان بدن انسان با اکسيژن سازگاري دارد

 :بٌ جسيکا گفتو 

يعني تَ خَنٌ يو اين قدر کتابي حرف ني زنٌ ؟ نحلا نيگٌ چنانچٌ غذاي انرٍز را -
 !دٍست نداشتيد فردا غذاي ديگري درست خَايو کرد

 :زديو زير خندى کٌ استاد گفت 

 خانَم فرد شها نطري نداريد؟-

: يکو فکر کردم ٍ رٍايتي کٌ خَندى بَدم ٍ گفتو . نيشو بستٌ شد
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در  (ع )در کتاپ تَحيد ٍ حصال رٍايتي يست از جابر بن يزيد کٌ از انام باقر -

 .پرسيد" ق " سَرى ٥١نَرد آيٌ 

اي جابر آيا فکر ني کني کٌ خدا فقط اين عالو ٍاحد، کرى زنين را خلق : انام فرنَد

بٌ جز شها بشري نيافريد؟ بٌ خدا قسو کٌ خداٍند  کردى ٍ آيا فکر ني کني کٌ خدا

يزار يزار عالو ٍ يزار يزار آدم آفريد کٌ تَ آخرينشان يستي ٍ اينان نيز آدم 

 !يستن 

يکي ني گفت انام باقر کيٌ ، يکي ديگٌ ني . بچٌ يا يرکي يٌ چيزي ني گفتن 
. استاد دستش رٍ بٌ نعني سکَت بالا آٍرد! گفت رٍايت يهَن قصٌ اس الکيٌ 

 .بچٌ يا ساکت شدن 

! انام باقر پنجهين انام نسلهَناست ٍ در زنان خَدشَن دانشهند بَدن :استاد

: يکي از دختراي اخر کلاس گفت 

يعني ني خَاين بگين جز نا کساي ديگٌ اي يو يستن ؟ -

 :برگشتو گفتو 

! صد در صد-

: گفت 

! برٍ بابا با اٍن لنزت -

اگٌ يو ٍجَد داشتٌ باشٌ نا ينَز آگاى نشديو بٌ ! صد در صد نهيشٌ گفت : استاد

! ٍجَدشَن 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  5  

 :گفتو 

 !آدني رسد بٌ جايي کٌ بٌ جز خدا نبيند-

از کلاس بيرٍن رفت ، . استاد با لبخند حرفو رٍ تاييد کرد ٍ خستٌ نباشيد گفت 
يرکي از کنارم رد نيشد اٍل با تعجپ نگام ني کرد ٍ بعد يا با بغل دستيش پچ 

بٌ خاطر ! پچ ني کرد يا پَزخند نيزد بًو ، از بچگي عادت داشتو بٌ اين رفتارا
رنگ چشهو بَد؛ قبلا نانانو ني گفت دختر يٌ لنز بذار تَ چشهت اين قدر بًت 
گير ندن ؛ ٍلي نن جَابش رٍ ني دادم ٍقتي خدا بٌ آدم يٌ زيبايي نيدى اٍن رٍ 

در اين حد اعتهاد بنفسو ! نخصَصا چشهاي بنفش ياسي نن ! نبايد قايو کرد
اصلا گيرم لنز : جسيکا! بالاس ، بلٌ يهين کٌ کاذپ نيست نًهٌ ٍ نن الله تَفيق 

 !گذاشتٌ باشي ، بايد اين جَر نگايت کنن 

. تا دستت رٍ نکردي تَ چشهو باٍرت کٌ نشد! خَدتو دست کهي از اينا نداشتيا- 

 :خنديد ٍ گفت 

کي چشهاش بنفشٌ آخٌ جز تَ؟ ! حق داريو خپ -

! اليزابت تيلَر-

 :زبَنو رٍ ٍاسش درآٍردم کٌ گفت 

خيلي چشهت تَ ديدى ، از رنگش بگذريو نَيات کٌ نشکيٌ ، رنگتو کٌ پريدى -

 !نحل گچ ، ديگٌ بدتر

! يهينٌ کٌ يست -

: دستو رٍ گرفت از کلاس اٍنديو بيرٍن ٍ گفت 
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تازى ساعت يازدى ٍ نيهٌ ، کجا بريو ؟ -

 .نن کٌ جايي رٍ بلد نيستو -

 !ننو -

: يًَ يکي از پشت سرنَن بلند گفت 

 !ٍلي نن بلدم -

 :برگشتيو دخترى يٌ لبخند خبيحانٌ زد ٍ گفت 

. سلام -

 :جَابش رٍ داديو کٌ گفت 

 .ناريا يستو -

: سَالي نگايش کرديو ، گفت 

چيٌ ؟ خپ ني خَام ببرنتَن يٌ جاي خَپ، بدى يٌ آدم خير پيدا شدى ؟ -

 نا رٍ از کجا ني شناسي ؟:جسيکا

دٍم کيٌ تنًا دختر چشو بنفش دانشگاى کٌ ييچ دنيا ! اٍل کٌ يهکلاسيتَنو نحلا-

رٍ نشناسٌ ؟ 

نن يهيشٌ از کسي کٌ تعريفو رٍ کنٌ خَشو نياد، آيا اشتباى ني کنو ؟ بٌ خاطر 

: يهين گفتو 

باشٌ کجا ني بريهَن ؟ -
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 :جسيکا چپ چپ نگايو کرد ٍ ناريا گفت 

. يٌ جا ني برنتَن با تفريحات سالو ! فکر بد نکن جسيکا-

 :تاکسي گرفتيو ٍ ناريا گفت 

! پارک دراي تَرتَگز-

 :رٍش رٍ کرد سهت نن گفت 

. با اجازتَن بلٌ -

چي شد اٍندي فلَريدا اٍنو تالاياسي ؟ -

از بچگي کانادا بَدم ، دانشگاى يو بٌ خاطر اين کٌ پيش خالٌ م باشو اٍندم اين -

! جا

 تنًا؟-

. ارى نادرم فَت شدن ٍ پدرم کاناداست -

 .خدا رحهتش کنٌ عزيزم -

 :جسيکا گفت 

. ننو تَ نحفل گرم تَن راى بدين ! بٌ خدا ناراحت نيشو -

 خپ تَ بگَ از کجا اٍندي ؟:ناريا

. چَن خيلي کنجکاٍ يستي نيگو ، نن از نياني اٍندم -

ننو از ٍقتي کٌ چشهام رٍ باز کردم تَ ايالت ! نرسي از ارضا کردن کنجکاٍيو -

. آفتابي بَدم 
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: بٌ ناريا گفتو . پارک خيلي قشنگي بَد. رسيديو 

 !دارى ازت خَشو نياد-

کي از نن ني تَنٌ خَشش نياد؟ -

: بستني خريديو ٍ يهين جَر کٌ قدم ني زديو ناريا گفت 

 ٍاقعا چشهاي خَدتٌ ؟-
تَ رٍ خدا بيا دست کن تَ ! اصلا يو قابلت رٍ ندارى يا! نٌ چشهاي تَئٌ :جسيکا

 .چشهش ببين 

 :دٍ تاشَن رٍ چپ چپ نگاى کردم ٍ گفتو 

! تَ کهر بستي بٌ کَر کردنو ، نن ني دٍنو -

 .خنديدن ٍ اگٌ اجازى بدن بٌ خَردن بستني برسيو 

 بٌ نطرتَن آدم فضايي ٍجَد دارى ؟:جسيکا

چٌ ٍجَد داشتٌ باشٌ چٌ نٌ ، بٌ چٌ درد نا ني خَرى ؟ : ناريا

بٌ غير از اين زنين نا، زنيني : نيگٌ  (ع )انام صادق ! نن کٌ نيگو ٍجَد دارى -
نَراني ٍجَد دارى کٌ در اٍن نردني يستند کٌ خدا را بندگي ني کنن ٍ پشت سر 
اين خَرشيد نا چًل خَرشيد ديگٌ ٍجَد دارى کٌ نخلَقات زيادي در آن زندگي 

ني کنن ٍ غير از اين ناى نا چًل ناى ديگٌ يست کٌ نخلَقاتي در بينشَن زندگي 
ني کنن کٌ نهکنٌ اطلاع نداشتٌ باشن کٌ نخلَقاتي بٌ نام آدم در زنين ٍجَد 

 چٌ جالپ ، خيلي بٌ اين چيزا علاقٌ داري نٌ ؟: ناريا! دارد يا نٌ 

 !ارى خيلي -
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! پس قربَن دستت ، تحقيق فردا رٍ ٍاسٌ نا يو بنَيس -

 !گفتو ازت خَشو نياد؛ ٍلي تا يٌ جايايي -

يهين جَر کٌ ني دٍييدم برگشتو ببينو . جسيکا زد زير خندى ٍ ناريا دنبالو کرد
 .پام رٍ بالا گرفتو . کجاست ، حَاسو بٌ جلَم نبَد ٍ پام بٌ سنگ خَرد

نادر کجايي ببيني دارن دختر خَشگل ٍ سالهت رٍ نحل خَدشَن ! آي آي پام -

 !ناقص ٍ افليح ني کنن ؟

. انرٍز بٌ خَبي ٍ خَشي گذشت ، برگشتيو . خنديدن 

*** 

: جسيکا زٍم شدى بَد تَ لپ تاپش ٍ زير لپ غر نيزد

اصلا بٌ نن چٌ کرم چالٌ فضايي چٌ کَفتيٌ ؟ چٌ اشتبايي کردم اٍندم زنين -

! شناسي 

 چي نيگي با خَدت ؟-

اين کرم چالٌ فضايي چي يست ؟ ! ييچي -

ني فًهي يعني چي ؟ ! فضا قابل خو شدنٌ - 

 !نچ -

:  برداشتو ٍ گفتو A٤يٌ کاغذ 

 !فکر کن اين سر کاغذ زنين ٍ اٍن سرش نحلا نريخٌ ، فاصلٌ شَن زيادى -

: کاغذ رٍ تا کردم ، دٍ سرش رٍ چسبَندم بٌ يو ٍ گفتو 
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. انا حالا فاصلٌ اي بين شَن نيست ٍ کاغذ حکو فضا رٍ دارى -

خپ ؟ -

! حالا کرم چالٌ يا درٍازى اي يستن ٍاسٌ جابٌ جايي با قابليت خو شدن فضا-

! عجپ جلل خالق -

 !خپ ديگٌ ٍقتو رٍ نگير، ني خَام تحقيق بنَيسو -

ني دٍنستي خيلي پررٍيي ؟ -

 !نٌ نَزدى سال صبر کردم تَ بياي بًو بگي -

بالشت پرت کرد تَ صَرتو ، ننو بالشتو رٍ برداشتو رفتو کنارش ٍ دٍ بار زدم تَي 

يهين جَر يو رٍ ! ٍالا اسلام نيگٌ بٌ ناحق يکي زد دٍتا بزن ، نٌ يکي ! سرش 

: ني زديو خالٌ ام صدانَن زد

 .تَي آشپزخَنٌ رفتيو ! رز، جسيکا بياين شام -

خالٌ جان چرا زحهت کشيدين ؟ نن ني رفتو ، نهي خَاست شام درست :جسيکا

 .کنين 

. نٌ عزيزم اين چٌ حرفيٌ ؟ بيا بشين ناکاراني درست کردم -

: داشتيو ني خَرديو کٌ گفتو 

 !جسيکا جَنو يکو جَن بگيري ! بخَر بخَر کرناي نريض بدحال بخَر-

! اي زيرنار-
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: خنديدم ٍ خالٌ گفت 

 .دخترم رٍ اذيت نکن -

از ٍقتي دانشگاى قبَل شدى با خانَادى اش اٍندى . جسيکا يهسايٌ نَن بَد
اين جا ! چشو آبي نَ بَر، يٌ دختر کانلا غربي . تالاياسي ، دختر خَشگلي بَد

خيلي کو چشو قًَى اي يست ، يهٌ آبي ! چشو نشکي يا قًَى اي ببيني عجيبٌ 
 !يا سبز

. جسيکا رفت ٍ ننو تحقيقو رٍ کانل کردم ٍ خَابيدم . شام خَرديو 

*** 

تحقيقا رٍ گرفت ٍ کانل کرم چالٌ ياي فضايي رٍ  (smith)سرکلاس آقاي اسهيت 
آقاي اسهيت . ٍاسٌ نن يهيشٌ اين جَر نسائل جالپ بَدى ٍ يست . درس داد

 چند نکان رٍ گفت کٌ نهکنٌ درٍازى کرم چالٌ فضايي باشن ،
 :يکي از پسرا پرسيد

استاد نحلخ برنَدا کرم چالٌ فضايي نهکن نيست باشٌ ؛ چَن ير يَاپيها ٍ -
 !کشتي کٌ تَ خَدش کشيدى نابَد شدى 

! اگٌ نابَد شدى بَدن بايد باقي نَندى ياشَن تَ دريا پيدا نيشد:اقاي اسهيت 
! اين طَر نيست جک؟ البتٌ يهٌ ي اينا در حد گهان ٍ صد در صد نهيشٌ گفت 
سرعت در کرم چالٌ يا از سرعت نَر خيلي بيشتر کٌ نهکنٌ باعخ شٌ يرچيز يا 

با ! يرکس ٍارد اٍن شٌ نتَنٌ تحهل کنٌ ٍ پَدر بشٌ ؛ شايد يو اين طَر نباشٌ 
 .قاطعيت نهيشٌ چيزي گفت 
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کلاس تهَم شد ٍ رٍزيا يهين طَر ني گذشت ٍ نن درگير درس ٍ دانشگاى بَدم 
... درست سٌ يفتٌ بعد اٍن رٍز ٍقتي از خَاپ بلند شدم حس خَبي داشتو ٍ. 

ديدين يٌ رٍز انگار ني خَاد يٌ اتفاق خَپ بيفتٌ از قبل انگار بًت الًام نيشٌ ٍ 
نکنٌ يًَ ييچ اتفاقي نيَفتٌ ٍ ! شَر ٍ شَق داري ؟ ننو يهين حس رٍ دارم 

آنادى شدم ، پيش بٌ سَي دانشگاى ٍ . ضايع بشو ؟ شَنٌ يام رٍ بالا انداختو 
 !خبراي خَپ 

*** 

. از خَنٌ کٌ اٍندم بيرٍن يو زنان با نن جسيکا يو بيرٍن اٍند

! سلام دٍست نن :جسيکا

 .سلام جسي -

خَبي ؟ -

! خيلي -

چي شدى خَش حالي ؟ خَاستگار ٍاسٌ ت اٍندى ؟ -

! نخير-

تَ لاتاري برندى شدي ؟ -

! نچ -

! آيا فًهيدم ، ديٍَنٌ شدي -

 .کو حرف بزن بيا بريو -

تَ نحَطٌ ي دانشگاى اقاي جانسَن رئيس دانشگاى . دستش رٍ گرفتو ٍ کشيدم 
 .نزديک رفتيو . ٍايسادى بَد، دانشجَيا دٍرش جهع شدى بَدن 
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يهٌ شها دانشجَ زنين شناسي يستين ؟ :اقاي جانسَن 

: گفت ! بعضيا ني گفتن ارى ، بعضيا ني گفتن نٌ 

! لطفا فقط دانشجَياي رشتٌ زنين شناسي بهَنن ؛ بقيٌ ني تَنن برن -

 :جهعيت کهتر شد ٍ ادانٌ داد

 !قرار بٌ يٌ اردٍ عهلي برين -

يًَ . يهٌ دست زدن ٍ سَت کشيدن ، ننو جيغ ني زدم ٍ ايَل ايَل ني گفتو 
يهٌ ساکت شدن ٍ صداي ايَل نن فقط نيَند؛ يهٌ سريا برگشت طرفو ٍ يٌ 

 .لبخند احهقانٌ زدم 

نهي خَاد رخت خَاپ ٍ اين ! جايي کٌ قرار يست برين نجًزى :اقاي جانسَن 
. جَر ٍسايلاي اضافي بردارين 

: يکي از بچٌ يا گفت 

 کجا قرارى بريو ؟-

! کَبا-

. اين رٍ اقاي لانبر استاد زنين شناسي فيزيکي گفت 

اقاي ! ديدي ؟ ديدي خَش حال بَدم ؟ نطهئن بَدم يٌ اتفاق خَپ قرارى بيفتٌ -

 .دانشجَياي عزيز تا سٌ رٍز ديگٌ آنادى بشين براي رفتن :جانسَن 

حالا نن چي بپَشو ؟ :جسيکا

 !لباس عرٍس -
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. کَفت جدي نيگو -

 !نحل يهيشٌ ديگٌ -

 چي بياريو ؟-

. نن کٌ خَراکي نيارم تَ ٍسايل حياتي بيار-

نحلا؟ -

. رژ ٍ خط چشو ، ترقٌ ٍ از يهٌ نًو تر لَاشکايي کٌ نانانت درست کردى -

 کدٍم بدبخت رٍ ني خَاي بترکَني ؟-

 !جيسکاي بدبخت رٍ-

بٌ تَ يو نيگن دٍست ؟ -

 !نٌ نيگن يار، يهدم ، رفيق ، شريک جرم -

: ناريا اٍند پيش نَن ٍ گفت . خنديدم ٍ سرکلاس رفتيو 

! ٍاي داريو ني ريو کَبا-

: يکي از پسرا کٌ اسهش ادٍارد بَد بٌ خَدش ٍ دٍستاش اشارى کرد ٍ گفت 

! اٍنو با نا چٌ شَد-

: جسيکا دستش رٍ گذاشت زير چَنٌ اش ٍ با احساس گفت 

! چٌ شَد-

 :زدم زير دستش ٍ گفتو 

اي اين ادايا چيٌ ؟ -
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. نن ٍ ناريا ني خنديدم از دست جسيکا کٌ استاد ٍارد کلاس شد

*** 

: يهين جَر کٌ آنادى ني شدم خالٌ ني گفت . سٌ رٍز نحل برق ٍ باد گذشت 

 !خيلي نَاطپ خَدت باشيا، گو نشي يٌ ٍقت -

 !چشو -

. نن جَاپ بابات رٍ چي بدم ؟ حَاست بٌ خَدت باشٌ ! بلايي سرت نياد-

! چشو -

 !رسيدي بًو خبر بديا-

 !چشو -

کي برني گردي ؟ -

 !چشو -

تَ اصلا گَش نيدي نن چي نيگو ؟ نيگو کي برني گردي ؟ -

 !آيا يفتٌ ديگٌ -

لباس دکهٌ دار سادى . از اتاق بيرٍن رفت ، شلَار ارتشي پَشيدى بَدم . نچ نچ کرد
يشهي کٌ ندلش يکو گشاد بَد، کفش کرني بنددار ٍرزشي ، کَلٌ پشتي ام رٍ يو 

 .تَي آينٌ قدي از بالا تا پايين بٌ خَدم نگاى کردم . برداشتو 

يٌ بـ ـَسـ ٍاسٌ . نَيام نصري تا بالاي گردنو بَد، خط چشو ٍ رژم زدى بَدم 
 .خَدم فرستادم ٍ از اتاق بيرٍن اٍندم 

! خالٌ ؟-
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جانو ؟ -

: بٌ فارسي گفتو 

 !خيلي دٍست دارم -

 .گَنٌ ام رٍ بَسيد ٍ بغلو کرد

 .خپ نن ديگٌ برم -

 !برٍ عزيزم خدا بٌ يهرايت -

 :جسيکا با تاکسي ننتطرم بَد، يٌ سَت زد ٍ گفت . تا دم در يهراييو کرد

 اي خانَم کجا کجا؟-

: خنديدم ٍ رفتو سَار تاکسي شدم ٍ گفتو . عشَى اٍندم ٍ رٍم رٍ اٍن ٍر کردم 

 !اٍٍٍ جسي رٍ ببين چٌ کردى -

 !بيا سلفي بگيريو تا لٌ نشديو -

جسيکا عکسا رٍ . گَشيو رٍ در آٍردم ٍ تا رسيديو دانشگاى چندتا عکس گرفتيو 
از تاکسي پيادى شديو ، ٍرٍدي دانشگاى خيلي شلَغ بَد ٍ . گذاشت اينستاگرام 

 .دٍتا اتَبَس ٍايسادى بَد

 !بدٍ بريو تا يهٌ جايا رٍ نگرفتن -

! يهٌ بچٌ يا ٍايسادى بَدن کنار اتَبَسا. کرايٌ تاکسي رٍ دادم ٍ پيادى شديو 

ناريا نا رٍ ديد، دست تکَن داد تا 
: کنارش رفتيو ٍ گفت . پيشش بريو 
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سلام چٌ طَرين ؟ -

خَبيو تَ چٌ طَري ؟ -

 !عالي -

: جسيکا با دست بٌ دختراي افادى اي ٍ پسراي جنتلهن کنار ناريا اشارى کرد گفت 

 ...اينا-

: ناريا پريد ٍسط حرفش گفت 

 !دٍستانن -

جَ يکو سنگين . ني دٍنستيو دٍستاش يستن ، بيشتر تَي دانشگاى با يهينا بَد

 گَشيو رٍ در آٍردم ٍ. شدى بَد
: گفتو 

! فيلو ني گيرم بذاريو اينستا. نن بٌ فارسي حرف نيزنو شها يو تکرار کنين -

: دٍربين رٍ تنطيو کردم تا يهٌ بيفتن ٍ بٌ فارسي گفتو . نَافق بَدن 

... انرٍز-

: با لًجٌ ياي خيلي ضايع تکرار کردن 

 ...انرٍز- 

... قرارى بريو -

. قرار بريو : يهٌ 

 :خنديدم ٍ گفتو 
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 !کَبا-

! اين جا تَنستن راحت بگن ؛ چَن اسو بَد ديگٌ 

... خيلي خَش حاليو -

 ...خييلي خَش حاليو :يهٌ 

... چَن اٍلين -

... چَن اٍلين : يهٌ 

 !اردٍ عهليٌ ناست :يهٌ ! اردٍي عهلي ناست -

. خنديدم ، کپشن يو نَشتو ٍ سند کردم 

 !باحال بَد:ٍيليام ! ٍاي نفسو گرفت :ادٍارد

حالا چي گفتيو ؟ :سَفي 

! گفتيو انرٍز قرار بريو کَبا، خيلي خَش حاليو ؛ چَن اٍلين اردٍي عهلي ناست -

 !فيلو رٍ بفرست ٍاسٌ م ، ننو ني خَام بذارم . خَشو اٍند جالپ بَد:جسيکا

اعلام کردن سَار اتَبَس . يهٌ گفتن ٍاسٌ نا يو بفرست ؛ ٍاسٌ يهٌ فرستادم 

! ٍقت حرکت بَد. شيو 

*** 
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بعد از نيو ساعت نعطل شدن . رسيديو فرٍدگاى ٍ کاراي پرٍاز ٍ انجام داديو 
سَار يَاپيها شديو ، شهارى صندلي نن پيش يٌ پسر . شهارى پرٍاز رٍ اعلام کردن 

 جسيکا شهارى صندليش دٍ رديف جلَتر از صندلي نن بَد ٍ. بَد
: نشستيو ٍ گفت . با پسرى صحبت کرد ٍ راضي شد جاياشَن رٍ عَض کنن 

! ٍاي نهي دٍني چٌ قدر خَش حالو -

 چٌ قدر خَش حالي ؟-

ٍاي بريو اٍن جا، خيلي از سنگا رٍ از نزديک ببينيو ، کلي خَش بگذرى ! خيلي زياد-

! 

نن يٌ عادت بد داشتو ، تَي ناشين يا يَاپيها ني نشستو بيش از حد خَابو 
 .اصلا حس حرف زدن نداشتو . ني گرفت 

! ارى -

چتٌ ؟ تَ کٌ خيلي خَش حال بَدي ؟ -

 !خَابو گرفت -

. ني خَاي بخَابي ؟ نن حَصلو سر نيرى -

: يکي از پسرا کٌ تَ رديف صندلي نا بَد بلند کٌ يهٌ بشنَن گفت 

! ٍصيت تَن رٍ يهين الان بگين -

 :يهٌ گفتن 

 چرا؟-

! نگٌ نهي دٍنين نحلخ برنَدا دقيقا يهين بغل دستهَنٌ ؟-
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 :يهٌ خنديديو کٌ گفت 

! حالا بخندين -

! ٍاي فکر کن ، چٌ ترسناک :جسيکا

بگير بخَاپ چيزي نهيشٌ ، نحلخ برنَدا کجا بَد؟ !ٍاي چٌ قدر ٍاي ٍاي ني کني -

با . چشهام رٍ بستو ٍ بٌ خَاپ رفتو . نًهاندار داشت نکات ايهني رٍ ني گفت 

 صداي

. جسيکا بيدار شدم 

! خرس ، چٌ قدر ني خَابي ؟ بلند شَ رسيديو -

ينَز ٍيندٍزم بالا . با اين کٌ بيدار بَدم نٌ حرفي زدم ٍ نٌ چشهام رٍ باز کردم 

 .نيَندى بَد

 :جسيکا با حرص نشت زد تَ بازٍم ٍ گفت 

! اصلا يهسفر خَبي نيستي -

 :چشهام رٍ باز کردم ٍ گفتو 

! اى اگٌ گذاشتي بخَابو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  21  

يک ساعت ٍ نيو يست کٌ خَابيدي ، الانو رسيديو ؛ ٍگرنٌ عهرا تَئٌ خرس رٍ -

. بيدار ني کردم 

. ايش گفتو ، بلند شدم ٍ بعد از برداشتن کيف نَن از يَاپيها اٍنديو بيرٍن 
ٍرٍدي فرٍدگاى اتَبَس دٍطبقٌ ٍايسادى بَد، استادا . نسير فرٍدگاى رٍ طي کرديو 

دٍر ٍ اطراف رٍ نگاى ني . رفتن طرف اتَبَس نا يو نحل جَجٌ دنبالشَن رفتيو 
طبق گفتٌ استاد اٍل ني رفتيو ! کردم ، از يهين اٍل نشخصٌ کٌ جاي قشنگيٌ 

يتل استراحت کنيو ، بعد ساعت سٌ عصر حرکت کنيو طرف يٌ کَى کٌ اسو 
. رسيديو يتل ؛ چَن تعداد زياد بَد ير اتاق پنح نفرى بَد. عجيپ غريپ داشت 

 .تا کليد اتاق رٍ گرفتيو نن بٌ سرعت رفتو تَ رٍي يکي از تختا پًن شدم 

! نگَ باز ني خَاي بخَابي :جسيکا

! ني دٍني خستهٌ -

: چشهاش گرد شد ٍ گفت 

 خستٌ ؟-

 .ارى فکر کنو يکي تَ خَاپ ازم کار کشيدى -

: با حرص کيفش رٍ گذاشت زنين ٍگفت 

! حيف کٌ خَدم ني خَام بخَابو ؛ ٍگرنٌ عهرا ني ذاشتو تَ بخَابي -

اين دفعٌ ! با يهَن لباسا باز خَابيدم ٍ نفًهيدم کي يو اتاقي ناست . خنديدم 

 با صداي پچ پچ از خَاپ بيدار
: گَشو رٍ تيز کردم ، صداي يهَن دخترى افادى اي بَد. شدم 
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! دارم ني بينو ادٍارد دارى ازش خَشش نياد. سَفي نهي دٍنو بايد چي کار کنو -

 !از کجا ني دٍني ؟ شايد اين جَر کٌ فکر ني کني نباشٌ :سَفي 

نا کٌ دختريو خَشهَن نياد از قيافٌ اش ، ! نهي دٍنو ؛ ٍلي اٍن خيلي خاصٌ -

... پسرا کٌ ديگٌ 

چشهاش فقط بنفشٌ ، اٍنو از کجا نعلَم نرفتٌ باشٌ لنز ! خيلي يو خاص نيست -
 !جدي نيگو نهکنٌ با اين يهٌ عهلاي جَر ٍاجَر کٌ اٍندى ! کاشتٌ باشٌ ؟

يٌ طرف از تعريفي کٌ ازم شدى بَد ذٍق ني کردم طرف ديگٌ از حرفي کٌ سَفي 
اٍلا يو چين عهلي فقط نخصَص چشهاي قًَى اي . زدى بَد حرص ني خَردم 

کسي بٌ خاطر ريسکاي اين عهل حاضر نشدى انجام . يست کٌ ني تَنٌ آبي بشٌ 
تَ دلو کلي ٍاسٌ ش . بدى ، دقيقا يهين حرف نن رٍ دختر افادى ايٌ بٌ سَفي زد

 !لايک ٍ ايَل فرستادم 

اين قدر خَدت ! اصلا تَ درست نيگي ؛ انا سارا تَ خَدت خيلي خَشگلي :سَفي 

. رٍ دست کو نگير

ديگٌ ٍقتش بَد بيدار شو ، اٍل . داشتن ٍاسٌ يو تعارف تيکٌ پارى ني کردن 

دست کشيدم رٍي چشو ٍ بعد يکو 
صداي جسي زدم ، بعد نحلا تازى فًهيدم اٍن دٍتا يو . سر ٍ صدا ايجاد کردم 

: يستن ٍ گفتو 

 !شها يو اتاقي نا يستين ؟! ا سلام -

 !ارى -
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: ناريا ٍارد اتاق شد ٍ بلند گفت 

بلند شيد بايد ربع ساعت ديگٌ يهٌ تَ لابي ! اي بابا شها کٌ ينَز آنادى نشدين -

 .باشيو 

نٌ رژم پاک شدى بَد ٍ نٌ خط . خَدم انادى بَدم . جسيکارٍ از خَاپ بيدار کردم 

 چشهو ، لباسو يو کٌ عَض
: جسيکا نَياش رٍ دم اسبي بست ٍ رژگَنٌ زد ٍ گفت . نکردى بَدم 

! بريو -

: استاد حاضر بَد، يهٌ رٍ چک کرد ٍ گفت . يهگي رفتيو تَي لابي 

ٍقتي بٌ اٍن جا رسيديو از يو جدا نشين ٍ از ير نکاني کٌ ني ريو بايد گزارش -

. بنَيسين 

 .بعدم بٌ سهت خرٍجي يتل حرکت کرد

 رز گزارش رٍ تَ بنَيس باشٌ ؟:جسيکا

! يرکي ٍاسٌ خَدش ني نَيسٌ -

 !يٌ بار نن يٌ بار تَ-

 .راجع بًش فکر ني کنو -

. گَشيو زنگ خَرد ٍ جَاپ دادم 

! نگفتو رسيدي خبر بدى ؟:خالٌ 

 !سلام -
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! عليک سلام ، نن ني دٍنو تا تَ بخَاي بياي نن دق ني کنو -

. خَاپ بَدم خالٌ جَنو ، يٌ دٍ ساعتي يست رسيديو -

. ني دٍنو عزيزم ؛ فقط نگران بَدم -

! نگران نباش خالٌ جَنو بٌ قَل نعرٍف بادنجَن بو آفت ندارى -

ايراني يستي ، کانادا بٌ ! نشکل اين جاست کٌ نعلَم نيس تَ بادنجَن کجايي -
 !دنيا اٍندي ٍ فلَريدا زندگي ني کني 

بَد قطع کردم ...خنديديو ٍ بعد از يشداراي خالٌ کٌ حرفايي نحل نَاطپ باش ٍ

 .خالٌ م رٍ خيلي دٍست داشتو . 

قضيٌ برني گردى بٌ يشت سال پيش ؛ تَلد خالٌ بَد ٍ بابا . اٍنو نحل نن تنًا بَد
نحل يهيشٌ بٌ خاطر کار کانادا نَندى بَد؛ انا نن ٍ نانان اٍندى بَديو تالاياسي 

قرار بَد نن خالٌ رٍ سرگرم کنو تا نانان ٍ شَير خالٌ م برن کافي . پيش خالٌ 
شاپي رٍ کٌ کرايٌ کردى بَدن بٌ افتخار خالٌ تزيين کنن ؛ انا ييچ ٍقت اٍن کافي 

شاپ اٍن شپ تزيين نشد ٍ نن يرچي خالٌ رٍ سرگرم کردم خبري از نانان ٍ 
با يادآٍري اٍن . شَيرخالٌ م نشد؛ انا بعد ساعت يا انتطار خبر تصادفشَن رسيد

 !زنان غصٌ ام گرفت ٍ يادم افتاد پس فردا تَلد خالٌ است 

جسيکا کٌ بٌ عادت نن آشنا بَد فکر ني کرد ساکت شدن ٍ تَ فکر رفتنو بٌ خاطر 

بٌ نقصد رسيديو ، يٌ جاي خيلي سر سبز ٍ يٌ نسير سنگ ! نشستن تَ اتَبَسٌ 

 استاد گفت بايد تا بالا راى بريو ٍ ناشين. ريزى 
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پسر جذابي بَد؛ ٍلي نن خَشو . راى افتاديو ، ادٍارد اٍند کنارم . نهي تَنٌ برى 
نهي اٍند ازش ؛ چَن احساس شاخ بَدن زياد ني کرد؛ انا بٌ جاش جسيکا ازش 

 !خَشش ني اٍند

 !سلام -

 .سلام :جسيکا

. سلام -

 :دٍربينش رٍ آٍرد بالا ٍ گفت 

نهي خَاين ازتَن عکس بگيرم ؟ -

. نٌ اگٌ يو خَاستيو بعد دست جهعي عکس ني گيريو -

 !ارى خَدتَنو تَ عکس باشيد:جسيکا

حالا . چپ چپ نگاى جسيکا کردم ٍ ديدم سارا دارى چپ چپ نگاي خَدم ني کنٌ 
از ! کي چپ چپ سارا رٍ ني کرد؟ تا اين زنجيرى چرخشي کانل بشٌ خدا داند

 فکرم خندى م گرفت ، ادٍارد ديد نحلش نهي ذاريو

بعد راى پيهايي خستٌ کنندى رسيديو بٌ . ببخشيد گفت ٍ کنار دٍستاش رفت 
نکان نَرد نطر؛ بعضي از بچٌ يا رفتن کنار چشهٌ ، بعضيا نشغَل عکس گرفتن 

بعد از دى دقيقٌ ديدن اطراف . شدن ٍ نن ٍ جسيکا يو نشغَل خَردن شديو 
استاد شرٍع کرد تَضيح دادن کٌ اين سنگا اسهشَن چيٌ ، رنگ خاکٌ دارن ندارن 

 ...، اگٌ دارن چٌ رنگيٌ ٍ

يکي از يهين بعضيا . يهراى تَضيحات استاد بعضيا نکات رٍ ياد داشت ني کردن 
بعد از تهَم شدن حرفاي استاد . قرار شد اٍلين گزارش رٍ اٍن بنَيسٌ . جسيکا بَد

 ادٍارد دٍربين رٍ رٍي سٌ پايٌ گذاشت ٍ رٍي تايهر
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 :تنطيو کرد ٍ گفت 

! زٍد باشين الان ني گيرى -

يهَن نَقع جسيکا چيپس رفت تَ گلَش ، حالا اٍن سرفٌ ٍ ننو نحکو تَي 

. کهرش ني زدم 

جسيکا بًتر شد ٍ يًَ ! اگٌ در اجر خفگي نهيرى در اجر شکستگي کهر ني نيرى :ناريا

 .ادٍارد زد زير خندى 

 !يعني بياين ببينين چٌ عکسي شد-

تَ عکس ! رفتيو نگاى کرديو ٍ اسکار نضحکترين عکس تعلق گرفت بٌ عکس نا

 جسيکا دٍلا شدى بَد

بعد يهٌ سرا يو ! صَرتشو قرنز ننو دستو تَ يَا آنادى فرٍد رٍ کهر جسيکا
 !سهت نا، زديو زير خندى باحال شدى بَد

 !چٌ عکس ينري :جسيکا

. نانَس عکس -

دٍبارى راى پيهايي خستٌ کنندى ٍ نسير . خنديديو ، استاد اعلام کرد بايد برگرديو 
يتل ، شام رٍ تَي رستَران يتل خَرديو ٍ با حالتي يو چَن زانبي يرکي رٍانٌ 

 .لباسام رٍ عَض کردم ، يهٌ افتاديو رٍ تختا ٍ بيًَش شديو . اتاقش شد

*** 

. صبح زٍد از خَاپ بيدار شديو 
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! ٍاي نن خَابو نياد:جسيکا

سارا ٍ سَفي داشتن آرايش ني . بالشت رٍ پرت کرد رٍي زنين ٍ با غرغر بلند شد

! کردن ، ننو شکهو ارٍر ني داد

! نن گشنهٌ -

. بذار الان انادى نيشو بريو رستَران يتل -

يهٌ جهع بَدن ، سلام کرديو ، غذا گرفتيو ٍ . آنادى شديو ٍ بٌ رستَران رفتيو 

. نشستيو 

! کارانل ني خَام :جسيکا

 !برٍ بردار-

. نٌ ديگٌ رٍم نهيشٌ تَ بًو بدى -

! بيا بردار-

بعد از خَردن . يعني حتها بايد از نن ني گرفت ؛ ٍگرنٌ بٌ جسهش نهي نشست 
ساعت يشت . صبحَنٌ حرکت کرديو تا شپ درگير نکانايي بَديو کٌ ني رفتيو 

يرکي . شپ بَد کٌ استادان گراني آتيش رٍشن کردن ٍ يهٌ دٍر آتيش نشستيو 
خَدش صداش . با دٍستاش صحبت ني کرد کٌ سارا پيشنًاد داد آٍاز بخَنيو 

 خيلي

انرٍز صبح تَ حهام زدى بَد زير آٍاز ٍ نا يو بيشتر تَ خَاپ غرق . قشنگ بَد
يهٌ قبَل کردن ، اٍل خَدش شرٍع کرد ٍ نگاى ادٍارد ني کرد ٍ ني . شدى بَديو 

 .خَند
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 نن چي بخَنو تا ادٍارد خَشش بياد؟:جسيکا

. تَ يرچي بخَني خَشش نهياد-

تَ اصلا صداي نن رٍ شنيدي ، از کجا نعلَم ؟ شايد از صداي سارا يو ! نرض -

! قشنگ تر باشٌ 

! يهٌ شها خَانندى ، صداياي زشت ديگٌ يو کٌ ني شنَين صداي ننٌ يا-

 !کَفت -

بقيٌ يو خَندن بيشتريا صداشَن عادي بَد، بعضيا يو با اين کٌ زشت بَد؛ انا 
نَبت جسيکا شد اينگ ! نيگو شاخٌ باٍرتَن نهيشٌ ! خَندن نحلا يهين ادٍارد

Imany,Don't be so shyخَند، خَپ خَند، تَي ذٍقش  
اخرين نفر . ٍاسٌ ش دست زدن نَبت نن شد! نهي زنو از بس نن دختر خَبيو 
 بَدم تا دينو رٍ باز کردم بخَنو

 :ببخشيد گفتو ٍ جَاپ دادم . گَشيو زنگ خَرد

! سلام -

 .سلام عزيزم -

شايد گَشي جسيکا خانَش . نانان جسيکا بَد، تعجپ کردم بٌ نن زنگ زدى 

. شدى 

 .با جسيکا کار دارين ؟ انگار دست پاچٌ بَد-

 .نٌ عزيزم با خَدت کار دارم -

! بفرناييد-
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! چجَري بگو ؟-

 !راحت باشين -

: تند گفت 

ني دٍني خالٌ ت حالش بد شد الان بيهارستانيو ؛ انا اصلا نگران نباش الان -

. خَبٌ 

! يعني چي ؟ الان خَبٌ ؟ گَشي رٍ بًش بدين ! چي -

. کسي رٍ ندارى جز تَ؛ ٍگرنٌ زنگ نهي زدم . الان نهي تَنٌ صحبت کنٌ -

 تَ رٍ خدا بگين حالش خَبٌ ؟-

 .ارى عزيزم خَبٌ -

. نن با اٍلين پرٍاز برني گردم -

خيلي نگران بَدم ، يهيشٌ بٌ تَلدش کٌ . خَاست حرف بزنٌ کٌ قطع کردم 
. خَدم رٍ لعنت کردم . نزديک نيشد حالش بد نيشد ٍ سابقٌ تشنح يو داشت 

اشکو در اٍندى بَد، دٍييدم رفتو سهت استاد باياش . نبايد تنًاش ني ذاشتو 
کيفو رٍ . صحبت کردم ٍ اجازى داد برم ؛ انا تاکيد کرد رسيدم حتها خبر بدم 

برداشتو کٌ جسيکا 
: گفت 

چي شدى ؟ چرا گريٌ ني کني ؟ -

! بايد برم ...جسيکا خالٌ م -

 خالٌ چي شدى ؟-
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. نهي دٍنو بايد برم -

استاد بٌ رانندى اتَبَس گفت نن رٍ تا . گرفتهش تَ بغلو ٍ خداحافطي کردم 
دى دقيقٌ تا رسيدن بٌ جادى . تشکر کردم ٍ سَار شدم . جادى برسَنٌ ٍ برگردى 

ٍاسٌ اٍلين ناشين دستو رٍ دراز . طَل کشيد، تا رسيديو از اتَبَس پيادى شدم 
رسيدم يتل ٍ ٍسايلو رٍ برداشتو . سَار شدم ٍ التهاسش ني کردم تند برى . کردم 

 ...ٍ رفتو فرٍدگاى 

. خانَم اٍلين پرٍاز بٌ تالاياسي ني خَام -

: نفس نفس ني زدم ؛ نتَجٌ حالو شد ٍ گفت 

 خيلي عجلٌ دارين ؟-

! بلٌ -

. اٍلين پرٍازنَن بٌ تالاياسي يک ساعت ديگٌ است -

! خيلي خَبٌ -

 :يٌ نگاى از بالا تا پايين بًو کرد ٍ گفت 

 !انا فقط يٌ صندلي خالي داريو اٍنو قسهت درجٌ اٍل يست -

 !اشکال ندارى -

تا يک ساعت صلَات ني فرستادم تا حال خالٌ م . کاراي پرٍاز رٍ انجام دادم 
بابا يهيشٌ فکر . اين قدر کٌ بٌ خالٌ م ٍابستٌ بَدم بٌ بابام نبَدم . خَپ باشٌ 

 شهارى پرٍاز رٍ اعلام کردن ، پرٍاز کردم طرف! کار بَد نٌ نن 
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از راى رٍ قسهت درجٌ سٌ ٍ . يَاپيها، ني خَاستو يرچي زٍدتر برم پيش خالٌ م 
خيلي نسافر کو بَد؛ . دٍ رد شدم تا بٌ شهارى صندليو تَ قسهت درجٌ يک برسو 

 .رٍي صندلي نشستو . شايد پنجاى نفر بَد

خيلي . نًهاندار نکات ايهني ٍ گفت بعد از ربع ساعت يَاپيها از رٍ زنين بلند شد
! بٌ خَدم ني گفتو چيزي نيست ٍ خالٌ حالش خَبٌ . نگران بَدم ٍ دلو شَر نيزد

 رٍ باز کردم تا سرگرم شو minion Rushگَشيو رٍ رٍي حالت پرٍاز گذاشتو بازي 
. چًل ٍ پنح دقيقٌ گذشتٌ بَد ٍ چًل ٍ پنح دقيقٌ ديگٌ نَندى بَد تا برسيو . 

 گَشيو رٍ

خانَش کردم ٍ گذاشتو تَي جيبو ، يًَ يَاپيها شرٍع کرد بٌ لرزيدن ٍ يهٌ جيغ 
نًهاندار اعلام کرد . ننو شَکٌ شدى بَدم ، اصلا صدام در نهي اٍند! ني زدن 

 !چيزي نيست يَاپيها اسير چاى يَايي شدى ٍ الان يهٌ چي درست نيشٌ 

باز شرٍع کرد . يهٌ نفس راحت کشيدن . بعد از چند لحطٌ يَاپيها ديگٌ نلرزيد 
اين دفعٌ تا . چشهام رٍ بستٌ بَدم ٍ دستٌ صندلي رٍ فشار ني دادم . لرزيدن 

يٌ . نًهاندار بٌ يهٌ آپ داد. ارٍم شدن ٍ نلرزيدن بيشتر از دفعٌ قبل طَل کشيد
دستام يخ کردى بَد، انگار ديگٌ خبري نبَد يٌ . نفس بطري آپ رٍ سر کشيدم 

 .نفس راحت کشيدم 

*** 

يًَ انگار يٌ چيزي . چشهام رٍ بستو ، نفس عهيق کشيدم . خيلي ترسيدى بَدم 
يَاپيها رٍ ني کشيد سهت خَدش ، يَاپيها کانلا عهَدي شد ٍنًهاندارا ليز 

خيلي صحنٌ . يکيش سرش نحکو خَرد بٌ کنار صندلي ٍ بيًَش شد. خَردن 
جيغ زدم ، يَاپيها تکَناي شديد ني خَرد، کنار . بدي بَد؛ يهٌ جيغ ني زدن 

. پنجرى نشستٌ بَدم کٌ سرم خَرد بٌ شيشٌ ٍ از اتفاقاي اطراف بي خبر شدم 
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يهٌ چي رٍ . بٌ سختي چشهام رٍ باز کردم . انگار کانيَن از رٍم رد شدى بَد
. بٌ سقف يَاپيها آٍيزٍن بَدم ؟ نٌ يَاپيها برعکس شدى بَد. ٍارٍنٌ ني ديدم 

چشهام . يهٌ جا تاريک بَد؛ فقط کنار اتاق خلبان جرقٌ نيزد. اطراف رٍ نگاى کردم 
بيشتريا . کناري يام رٍ نگاى کردم کٌ زخهي ٍ بيًَش بَدن . بٌ تاريکي عادت کرد

از صندلياشَن افتادى بَد پايين ؛ نکنٌ نردن ؟ از اين فکرم از ترس جيغ زدم 
صداي بلندي تَ سکَت بلند شدٍ . ٍکهربندم رٍ باز کردم ٍ افتادم رٍي سقف 

سرجام بدٍن ييچ حرکتي نشستو . يَاپيها تکَن خَرد، انگار داشت ليز ني خَرد
خدا ني دٍنٌ تَ چٌ ٍضعيتي بَديو . يَاپيها سقَط کردى بَد؛ برعکس شدى بَد. 

دختري کٌ کنارم افتادى بَد ٍ دينش پر از ! ٍ يَاپيها از کجا داشت ليز ني خَرد
چشهاش رٍ باز نکرد؛ خيلي ! نهي دٍنو زندى بَد يا نٌ . خَن بَد رٍ تکَن دادم 

ني . آرٍم بلند شدم . ترسيدى بَدم ، ني ترسيدم بلندشو ٍ يَاپيها باز حرکت کنٌ 
خَاستو از يَاپيها برم بيرٍن ، آرٍم آرٍم قدم برداشتهَ نزديک در يَاپيها بَدم ، 

يَاپيها با سرعت کشيدى شد ٍ خَدم رٍ چسبَندم بٌ دستگيرى در يَاپيها، 
ترسيدى بَدم ، عرق سرد رٍي يهٌ جام نشستٌ بَد . يرکاري ني کردم باز نهيشد
خَدم رٍ کشيدم بالا، از يَاپيها پريدم بيرٍن ٍ . اخرين زٍرم رٍ زدم ٍ باز شد

يهٌ جا خيلي تاريک بَد؛ فقط يکو رٍشنايي نسير ! افتادم رٍي سنگ ريزى يا
برگشتو ببينو يَاپيها رٍ چي کشيدى نيشد، . سنگ ريزى رٍ نشخص ني کرد

حتها از . رسيد بٌ دم يَاپيها يًَ از جلَم غيپ شد. ينَزم داشت کشيدى نيشد
کَى افتادى پايين ، اٍن قسهتي کٌ يَاپيها ليز خَردى بَد اين قدر تاريک بَد کٌ 

خَدم رٍ . ييچي ديدى نهيشد؛ حتي صداي برخَردش با جايي يو شنيدى نشد
زير دستو خالي شد، بيشتر ! جلَ کشيدم ببينو کجا رفت اٍن يَاپيها بٌ اٍن بزرگي 

از ترس ني لرزيدم ، خَدم رٍ کشيدم عقپ ! پرتگاى بَد. دقت کردم ٍ جيغ کشيدم 
اٍن . دٍرم رٍ نگاى کردم ! اگٌ نن ني افتادم تَ پرتگاى چي ؟ خدا رٍ شکر کردم . 

ترسيدم باز پرتگاى باشٌ کٌ . طرف نسير سنگ ريزى يو بيش از حد تاريک بَد
بٌ گريٌ افتادى بَدم ، ني خَاستو از . حدسو درست در اٍند ٍ دٍ طرف پرتگاى بَد
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ساعت دٍ نصفٌ شپ بَد، . اين جا برم گَشيو رٍ از جيپ شلَارم بيرٍن کشيدم 
يَاش يَاش قدم . ني ترسيدم باز جلَم پرتگاى باشٌ . چراغ قَى رٍ رٍشن کردم 

نهي دٍنو نن حالو بد بَد کٌ فکر ني کردم يَا خفٌ است يا ٍاقعا . برني داشتو 
دى دقيقٌ بَد اين نسير سنگ ريزى رٍ ني رفتو کٌ رسيدم بٌ کَى . يَا اين جَر بَد

انگار جاي در بَد، انا دري نبَد ٍ يٌ نَر . سنگي کٌ ٍسطش بٌ شکل حلال بَد
. خيلي ضعيف ازش بيرٍن ني اٍند

! نن کٌ نهي دٍنستو يَاپيها کجا سقَط کردى بٌ انيد آبادي رفتو داخل 

نٌ بٌ اٍن نسير سنگ ريزى نٌ بٌ اين فضاي سر . با تعجپ اطرافو رٍ نگاى کردم 
نن شًانت ٍ . بايد زنگ ني زدم بٌ يکي . سبز، عطر چهن يهٌ جا رٍ پر کردى بَد
نهي دٍستو کجام ، بايد زنگ ني زدم بٌ . جرات تنًا نَندن تَ جنگل رٍ نداشتو 

بايد . جسيکا، بايد زٍد از اين جا نجات پيدا ني کردم ٍ ني رفتو پيش خالٌ م 
قفل گَشيو رٍ باز کردم ، آنتن . يزاران بار خدا رٍ شکر ني کردم ٍاسٌ زندى بَدنو 

ني ترسيدم جَنَر ٍ . خدايا چيکار کنو ؟ چراغ قَى گَشيو رٍ خانَش کردم . نبَد
 .يٌ قدم جلَ برداشتو ، زير پام خالي بَد ٍ افتادم . حشرى دٍرم جهع بشٌ 

ني . يهين جَر غلت ني خَردم ، دستو رٍ ني کشيدم چيزي پيدا کنو ٍ بگيرم 
قلبو تند تند . صلَات فرستادم تا افتادم تَي يٌ چشهٌ . ترسيدم باز درى باشٌ 

 .ييچ جارٍ نهي ديدم ! نيزد، ني ترسيدم نار چيزي باشٌ تَش 
بيش از حد ! خدايا پس اٍن يٌ ذرى نَر چي بَد؟ نَري کٌ فضا رٍ رٍشن کردى بَد

از نَر ناى کهتر بَد؛ فقط ني تَنستي جلَي پات رٍ ببيني کٌ نن يهَنو نديدم ؛ 
. حس ني کردم دى تا چشو دارى نگايو ني کنٌ . ٍگرنٌ الان تَ اپ ننشستٌ بَدم 

نٌ جايي رٍ ني ديدم ٍ نٌ . خدايا نن چرا اين قدر بدبختو ؟ خيلي ني ترسيدم 
فکر ني کردم يو کَر شدم . صدايي ني شنيدم ، نٌ ني تَنستو از جام بلند شو 

تَي يهَن يَاپيها ني نردم بًتر . بٌ غلط کردن افتادى بَدم ! يو کر يو فلح 
. بايد از اپ ني رفتو بيرٍن . لباسو خيس شدى بَد، سَز سرد ني اٍند. بَد
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خيلي يَاش تا از اپ بيرٍن . کَرنال کَرنال چًار دست ٍ پا تَي اپ راى ني رفتو 
تا . برم خدا خدا ني کردم خزندى اي ، حشرى اي پستانداري ييچي طرفو نياد

تَ ! دستو چهن رٍ حس کرد از اپ خَدم رٍ کشيدم بيرٍن ٍ دراز کشيدم رٍي چهنا
 .دلو با خَدم حرف ني زدم تا ترسو کهتر بشٌ 

نن بٌ اندازى کافي ترسيدم ، بٌ قَل خالٌ ! خدايا جني نياد رٍح نباشٌ اينجايا-
حالا ! خدايا اگٌ حيٍَني جني رٍحي بياد سراغو خَدت رٍ ني سپارم بٌ خَدت 

ٍقتٌ کل کل کردن با خداست ؟ خجالت نهي کشي ؟ خدايا تَ رٍ خدا نن رٍ از 
قَل نيدم برم با بابا آشتي کنو ، قَل نيدم ديگٌ با بابا دعَا ! اينجا نجات بدى 

 .نکنو 

داشتو با خدا قَل ٍ قرار ني ذاشتو کٌ صداي شکستن شاخٌ رٍ شنيدم ؛ بيشتر 
ننو نٌ خَاستو ببينو چيٌ نٌ نگاى کردم . فيلو ٍحشتناکا با اين تو شرٍع نيشن 

 .دٍ پا داشتو چًار تا يو قرض گرفتو جيغ کشان فرار کردم 
دست خَدم نبَد فيلو ترسناک زياد نگاى ني کردم ٍ نهي دٍنستو خَدم يٌ رٍز بٌ 

 .يو چين ٍضعي ني افتو 

يهين جَر کٌ ني دٍييدم جايي يو نهي ديدم کٌ يٌ ايَ رٍ ديدم ، بايد فرار ني 
ننو با اينکٌ ترنز زدم ؛ ٍلي نحکو خَردم بٌ . حالا از شانس نن ٍايسادى بَد! کردا

 دست کشيدم رٍش ٍ فکر. آيَ بندى خدا بازم تکَن نخَرد
: يَاش گفتو . کردم نجسهٌ اس ديدم نٌ ، نازيش کردم ٍ رفتو پشتش قايو شدم 

فعلا . جايي نريا، فکر کنو يٌ چيزي کردى دنبالو ! آيَ جَنو ببخشيد خَردم بًت -

. يهين جا بهَن 

يهچين سرش رٍ برگردٍند نگايو کرد کٌ قشنگ بٌ چيز خَردن افتادم ، بغلش 

. کردم 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  35  

 !فکر کنو انام رضا تَ رٍ فرستادى -

اگٌ جني اٍند، کسي اٍند، پستاندار گَشت خَاري اٍند؛ ٍلي . قرار نبَد کهکو کنٌ 
ٍقتي جز خَدم يٌ آيَ يو بَد ٍ تنًا نبَدم ، فکر نکنو . يٌ حس اننيت داشتو 

ايَ راى افتاد ٍ ننو بٌ خَدم . چيزي دنبالو بَد ٍ نن خيلي ترسَ بازي در اٍردم 
 .گفتو جاي بدي کٌ نهيرى ، اگٌ فرار نکنٌ يرجا رفت نيرم 

آيَ نبايد فرار کنٌ ؟ يهين جَر با خَدم درگير بَدم چرا آيَ فرار نکرد ديدم قدناي 
آيَ يَاش تر شد، بٌ جلَم کٌ دقت کردم ديدم يٌ زن با شنل بلند لباس سبز يٌ 

خيلي خَشگل بَد، بًش نهي خَرد جن باشٌ . اعصاي بلندم دستش بَد ٍايسادى 
حالا اگٌ يو بَد ديگٌ نن رفتٌ بَدم تَ دين شير ! يا رٍح يا جادٍگر تَ قصٌ يا

اين قدر قلبو تند نيزد کٌ گفتو الان ني افتٌ جلَشَن ، . نهي تَنستو فرار کنو 
 آيَ. اصلا نعلَم نبَد تَ کدٍم رٍستا گير افتادم 

آيَ کٌ حيٍَن ايلي جن يا رٍح نهيشٌ ؟ رفتو ! رفت پيش زنٌ ، نگَ ايلي بَدى 
: جلَ ٍ گفتو 

ٍاي نهي دٍنين چٌ قدر ! چٌ خَپ شد يکي اين نَقع شپ پيدا شد! سلام خانَم -
 .خدا شها رٍ رسَند! خَش حالو ، داشتو از ترس ني نردم 

زن با يٌ . اين نَقع يو دست از تيکٌ يات برنهي داري ! زن اخو داشت کيلَ کيلَ
زبَن خيلي عجيپ يٌ چيزي گفت کٌ اصلا نفًهيدم ؛ يعني بٌ زبَن ژاپني گفت 

گيح نگايش کردم کٌ دستش رٍ آٍرد بالا ٍ ننو ! زکي برٍ نن جات يستو 
اخهش بيشتر شد ٍ اٍند جلَ، . ترسيدم گفتو الان خفٌ م ني کنٌ کٌ رفتو عقپ 

اپ دينو رٍ قَرت دادم ، دستش رٍ گذاشت رٍ سرم ؛ يعني چي اين کارش ؟ 
خدايا نن تَ کدٍم رٍستام ؟ بًش کٌ نهي خَرى سرخ پَست ! حتها رسهشَنٌ 
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ني خَرى ؟ ٍاي اينکٌ زبَن نن رٍ نهي فًهٌ چيکار کنو ؟ فارسي حرف بزنو ! باشٌ 
 شايد

رز ديٍَنٌ شدي ؟ ديگٌ عهرا فارسي بفًهٌ يًَ بٌ زبَن خَدم ، انريکايي . فًهيد
: گفت 

از کجا نياي ؟ -

فکو افتاد زنين ، خپ ني نرد از اٍل با زبَن نن حرف بزنٌ ٍ نن رٍ قبض رٍح 

نکنٌ ؟ 

نن از کَبا نيام يَاپيهانَن سقَط کرد ٍ يهٌ کسايي کٌ تَش بَدن نردن ؛ -
 .يعني اگٌ يو زندى بَدن يَاپيها افتاد تَ درى نردن 

کَبا کجاست ؟ زبَني کٌ حرف ني زني نال يهين کَباست ؟ درى ؟ اين جا درى -

! ندارى 

بابا اين جا ير دٍ قدنيش ! زبَني کٌ نن حرف ني زنو تَ يو کٌ حرف ني زني 
 !اى گير چٌ ديٍَنٌ اي افتادم ! درى است ، نيگٌ درى ندارى 

! قبل کَى سنگي کٌ در داشت يٌ نسير سنگ ريزى يست ، دٍ طرفش درى است -
 .يَاپيها نا اٍن جا سقَط کرد افتاد تَ درى 

 !اٍن درى نيس فضاست -

! فضا؟ فضاي باز ننطَرتٌ ؟ نا بًش ني گيو درى يا پرتگاى -

 !نهي دٍنو چرا حس ني کردم دلش ني خَاد با اعصاش بزنٌ تَي سرم 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  37  

زبَنت رٍ يو ! نن نهي دٍنو تَ از کدٍم سرزنين اٍندي کٌ از درٍازى ٍارد شدي -

 !تا حالا جايي نشنيدى بَدم ، اگٌ نفًهو کي يستي يا خَدت نگي نجازات نيشي 

شها الان دارين بٌ زبَن نن صحبت ني کني ٍ نيگي تا . ببخشيد نن گيح شدم -

ديٍَنٌ ! جَري نگايو ني کرد انگار با ديٍَنٌ طرفٌ ! حالا نشنيدي زبَن نن رٍ؟

بٌ خدا خَدش کو داشت ، نهي دٍنو چرا چشهام افتاد رٍ يو ٍ ! خَدش بَد

 !بيًَش شدم 

*** 

صداي آبشار . نَر زد تَي چشهام ، سريع چشهام رٍ بستو . چشهام رٍ باز کردم 
تَي يٌ کلبٌ چَبي . ني اٍند، چشهام رٍ باز کردم ٍ با تعجپ اطراف رٍ نگاى کردم 

خبري از اٍن زن نبَد، از کلبٌ رفتو بيرٍن ، رٍ بٌ رٍم آبشار خيلي قشنگ ٍ . بَدم 
ارتفاع زيادي نداشت ؛ ٍاسٌ يهين صحنٌ آرام بخشي ٍ بٌ ٍجَد آٍردى . نلايو بَد

کلبٌ رٍي يٌ تپٌ ساختٌ شدى بَد ٍ يٌ درخت با شکَفٌ . اطراف رٍ نگاى کردم . بَد
صداي ! نهي تَنو تَصيف کنو . خيلي جاي قشنگي بَد. ياي صَرتي کنار کلبٌ بَد

: زن از پشت سرم اٍند

 بيدار شدي ؟-

: برگشتو سهتش ، دٍبارى آيَش کنارش بَد ٍ گفتو 
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. نهي دٍنو چرا يًَ از حال رفتو ! ارى خيلي نهنَن کٌ نن رٍ آٍرديد خَنٌ تَن -
ببخشيد اين جا تلفن چيزي نيست ؟ بايد بٌ خانَادم خبر بدم ؛ حتها تا الان 

 .نگران شدن 

. بيا بريو داخل بايد بايات صحبت کنو . اينجا تلفن نيست -

 .رفتيو داخل کلبٌ ٍ نشستيو 

 :گفت 

! تَ آدني ؟-

 :خنديدم ٍ گفتو 

! نٌ نن فرشتٌ ام -

 :فکر کرد جدي نيگو کٌ گفت 

 !نٌ تَ از خاکي -

. يو چين جدي حرف نيزد ترسيدم نکنٌ آدم نبايد باشو 

 خپ ؟-

! ييچ آدني نهي تَنٌ اين جا بياد-

نگٌ اين جا کجاست ؟ -

 گذاشتيد؛ انا درٍاقع اسهش دنياي رازنيناست Gliese g١٨٥شها اسو سيارى نارٍ -

. 

نهي دٍنو زنٌ . رشتٌ ام زنين شناسي بَد ٍ قبلا درنَرد اين سيارى خَندى بَديو 
 .ديٍَنٌ بَد يا نن رٍ ديٍَنٌ فرض کردى بَد
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اٍن سيارى بيست سال نَري با زنين فاصلٌ دارى ٍ ينَز ! خانَم حالت خَپ نيستا-

. کسي نتَنستٌ اٍن جا برى 

 تَ چٌ جَر اٍندي ؟! دقيقا ننو ننطَرم يهينٌ -

فقط ني دٍنو نا تَ اقيانَس بايد سقَط ني ! اي بابا نن نهي دٍنو کجام الان -

! کرديو نٌ کنار اٍن پرتگاى 

خدايا الان حتها جسيکا ٍ بقيٌ از نبَدم خبر دار شدن ٍ فکر کردن ! رفت تَي فکر
خدايا اي نجا کجاست ؟ اين زن کيٌ کٌ اين قدر خرافاتي ٍ ! خدايا خالو ! نردم 

 عجيبٌ ؟

 بخشيد اگٌ نن ادنو شها چي يستي ؟-

! نا بًشيد يستيو بٌ نعني بًترين کانل ترين -

 ايا نا از خاکيو شها از چي يستين ؟-

! خاک، آتش ، نَر ٍ آپ -

 اٍن زبَني کٌ اٍل حرف زدي چٌ زبَني بَد؟-

 .زبان تهاني افراد دنياي رازنينا-

چٌ جَري تَنستي بٌ زبَن نن صحبت کني ؟ -

. با استفادى از قدرتو -

 يا؟-

 .ببين نن نگًبان درٍازى دنياي رازنينام -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  40  

خپ ؟ -

! تَ نبايد اين جا بهَني -

چرا؟ -

! ني نيري -

کي نن رٍ ني کشٌ ؟ -

 .خيلي سَال ني پرسي ، نن بايد برم -

 کجا؟-

: چپ چپ نگايو کرد کٌ گفتو 

! نن رٍ با خَدت ببر-

. اگٌ بفًهن نحل نا نيستي تَ دردسر ني افتي -

نن کٌ نهي تَنستو تَ اين . کو کو دارى نن رٍ يو عين خَدش خل ني کنٌ 
 !خراپ شدى بهَنو ، با يٌ ديٍَنٌ بايد ني رفتو تالاياسي 

 .اشکال ندارى -

قبَل نهي کرد؛ نحل کَالا چسبيدم بًش تا راضي شد؛ ! از نن اصرار از اٍن انکار
ينَز . رٍي چهنا راى ني رفتيو ! ٍلي عَاقبش پاي خَدم ، ننو چٌ قدر ترسيدم 

 .درختي نديدى بَدم ؛ انا گل تا دلت بخَاد

 !چشهات بنفشٌ -

 .ارى -
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اٍلين بار ني بينو چشو کسي بنفشٌ ، بقيٌ ادنا يو چهشاشَن بنفشٌ ؟ -

. نٌ انگار فقط نن چشهام بنفشٌ -

جالبٌ پس خاصي قدرت نداري ؟ -

قدرت چي ؟ -

. ناٍرا طبيعي ، ناٍراي نغز-

 نچ تَ چٌ قدرتي داري ؟-

 .قرار نيست يهٌ چي رٍ بٌ تَ بگو -

 !حداقل بگَ کجا ني ريو -

. چَن تَ يهراني جاي بٌ خصَصي نهي ريو -

چرا؟ -

: جَابو رٍ نداد کٌ گفتو 

 آيَت کجاست ؟-

 .اطراف درٍازى -

! نن ني خَام برم خَنٌ نَن -

. نتاسفو نهي تَني -

چرا؟ -

. چَن از اين جا تا زنين کسي نهي تَنٌ تَ رٍ ببرى ٍ کرم چالٌ فضايي يو نداريو -

کدٍم ديٍَنٌ اي ني دٍنٌ کرم چالٌ فضايي چيٌ ؟ 
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تَ ني دٍني کرم چالٌ فضايي چيٌ ؟ -

! ارى تَ يو بٌ ٍسيلٌ يکي از اينا اٍندي -

. خپ اين جا کرم چالٌ فضايي ندارى -

 !چرا دارى -

! خپ پس ني تَنو برگردم -

. نٌ -

 چرا؟-

تازى اگٌ ! چَن خارج از سرزنين ناست ٍ جايي کٌ يست دنا نَد درجٌ زير صفرى -
يو بتَني بٌ يکي از اين کرم چالٌ يا دست پيدا کني ييچ تضهيني نيست تَ بٌ 

 زنين ننتقل شي ، بگذريو اسهت چيٌ ؟

 .رز-

آيَ دٍان . ناشاالله چشو نخَرم ديٍَنٌ شو ! تا الان خل نشدم خيلي خَبٌ يا

 دٍان اٍند پيش زن نهي دٍنو چي
 :شد کٌ زن با ترس برگشت طرفو ٍ گفت 

 !تَ بايد فرار کني -

 چرا؟-

 !خپ بفًهن ! فًهيدن تَ اين جايي -
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کسي رٍ ديدي بٌ ييچ ٍجٌ نگَ . ٍقت ندارم ٍاسٌ ت تَضيح بدم ، بايد فرار کني -

! آدني 

: ٍايسادى بَدم ٍ ياج ٍ ٍاج نگاش ني کردم کٌ با اعصاش زد بٌ بازٍم داد زد

 !برٍ- 

نهکنٌ گرفتار نردم ادم خَاري . ٍالا نن کٌ شانس ندارم . ننو ترسيدم ٍ دٍييدم 

 .چيزي شدى باشو 

*** 

ٍايسادم ، خو شدم ٍ دست رٍي زانَيام گذاشتو . از بس دٍييدم از نفس افتادم 
صداي ! خدايا حيف نيست جا بٌ اين قشنگي ٍ نردناي عقپ نَندى ٍ خرافاتي ؟. 

سهت صدا برگشتو ٍ ديدم دٍ تا دختر دٍقلَ . خندى دٍتا دختر بچٌ ني اٍند
! کَچَلَ ناز، يکي با نَياي نشکي بلند، يکي با نَياي تکٌ تکٌ صَرتي زرد ابي 

! ببين دختر فسقلي رفتٌ نَياش رٍ فانتزي رنگ کردى . چپ چپ نگايش کردم 
تَجٌ اٍنا بٌ نن جلپ شد ٍ از بالا تا پايين نگايو کردن ، ! بزرگ بشٌ چي نيشٌ 

شلَار ارتشيو خيلي کحيف شدى بَد، خاکي ٍ رنگ ٍ رٍ . يٌ نگاى بٌ خَدم انداختو 
نن ! ايش بٌ نن چٌ ؟! ٍلي اٍن کَچَلَيا حرير سفيد بدٍن نقطٌ اي لکٌ ! رفتٌ 

چٌ کنو ؟ اٍندن ! يٌ گهشدى ٍ سقَط کردى ٍ يک بدبخت خدا زدى بٌ تهام نعنام 
ننو کٌ نهي . کنارم ، با يهَن زبَني کٌ اصلا نهي فًهيدم شرٍع کردن حرف زدن 

اٍن زنٌ گفتٌ بَد کسي نفًهٌ آدنو ؛ يًَ ني . تَنستو حرف بزنو ، ني ترسيدم 
 زنن نن رٍ سر سيخ
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با ! تصهيو گرفتو خَدم رٍ بزنو بٌ کر ٍ لالي ! ني خَرنو ، از اينا اصلا بعيد نيست 
دلسَزانٌ نگايو کردن ؛ . دست اشارى کردم نٌ ني شنَم ٍ نٌ ني تَنو حرف بزنو 

بعد اسپ بالدار سفيدي . يًَ دختر نَ رنگيٌ سَت زد ٍ صداي شيًٌ اسپ اٍند
. دٍتا بچٌ ٍ از حال رفتو ! نهايان شد ٍ نن چشهام شد چًارتا ٍ فکو افتاد جلَ

 چشهام رٍ باز
تَ آسهَن رٍ اسپ . دٍ تا بچٌ با تعجپ نگايو کردن . کردم ، از تٌ دل جيغ زدم 

ني ترسيدم . چسبيدم بٌ اسبٌ ! بَدم ، اسبٌ بال داشت ، داشت بال بال نيزد
: داد زدم . بيفتو 

! بسٌ ! خدايا نن رٍ از خَاپ بيدار کن - 

رٍم رٍ کردم سهت دختر بچٌ يا ٍ . دٍتا دختر بچٌ شرٍع کردن پچ پچ کردن 

 :گفتو 

ني خَام از خَاپ بيدار شو ٍ برم ! بيا بزن تَ صَرت نن تا از خَاپ بيدار شو -
 .پيش خالٌ م ، دلو ٍاسٌ خَنٌ نَن تنگ شدى 

اسپ لا بٌ لاي درختا فرٍد اٍند ٍ دخترا دست . شرٍع کردم بٌ گريٌ کردن 

 گذاشتن رٍي سرم ٍ بعد بٌ زبَن
: خَدم گفتن 

 چرا آپ از چشهت نياد؟-

: آپ بينيو رٍ کشيدم بالا ٍ گفتو 

 .بًش نيگن گريٌ کردن -

يعني چي ؟ -
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: فکر کردم چَن بچٌ يستن نهي دٍنن ٍ تَضيح دادم 

ٍقتي يکي ناراحت نيشٌ يا دلش ني گيرى اپ از چشهش نياد ٍ بًش نيگن -

. گريٌ کردن 

! ٍلي اين جا کسي گريٌ نهي کنٌ :دختر نَ نشکي 

نگٌ نيشٌ ؟ خَدتَن يو ٍقتي يٌ سالٌ دٍ سالٌ بَدين گريٌ کردين ، يادتَن -

! نيست 

. اين جا کسي از چشهش آپ نهياد! چرا نا از يک سالگي يادنَنٌ -

اين جا کجاست ؟ خدا نن خَابو ؟ ! نن آخر ديٍَنٌ نيشو . اشکام رٍ پاک کردم 
تَ اين ! بيدارم ؟ نغزم گنجايش اين يهٌ اتفاق ندارى ؛ ٍلي فعلا يهين کٌ يست 

 بفًهو ،! خدايا کهکو کن . نَقعيت گرفتارم ، بايد ببينو چي نيشٌ 
: نَ رنگيٌ گفت . ديٍَنٌ نشو ، نجات پيدا کنو 

 نگٌ تَ کر ٍ لال نبَدي ؟-

. نٌ -

چرا زبَنت نحل نا نيست ؟ :نَ نشکي 

خپ نن از يٌ جاي ديگٌ ام ، راستي اين جا کجاست ؟ -

 .سرزنين رازنينا-

 پس دنياي رازنينا کجاست ؟-

. اٍن اسو سيارى ناست :نَ رنگيٌ 
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 چٌ جَري تَنستين بٌ زبَن نن حرف بزنيد؟-

! با استفادى از قدرت نَن -

. بايد ير چي سَال تَ ذينهٌ ازشَن بپرسو 

نگٌ شها چٌ قدرتي دارين ؟ -

 نگٌ تَ قدرت نداري ؟-

 !نٌ -

! نگٌ نيشٌ ؟ اين جا يهٌ قدرت دارن :نَ نشکي 

 چٌ قدرتي دارن ؟-

يهٌ نردم قدرتايي نحل تسلط رٍي خاطرات ، استفادى از ٍيژگي ياي :نَ رنگيٌ 
فردي با رضايت اٍن شخص ٍ جا بٌ جايي اجسام رٍ دارن ؛ انا يٌ افراد خاص 

 !قدرتاي بيشتري دارن 

کيا؟ -

 .لباست خَشگلٌ :نَ نشکي ! افراد خاص نحل پادشاى ، خانَادى اش ٍ نحافطا-

: خنديدم ٍ گفتو 

 شَخي ني کني ؟-

. لباسش نٌ چشهاش قشنگٌ :نَ رنگيٌ 

. يهين جَر با يو کل کل ني کردن 

 راستي تَ چرا قدرت نداري ؟-
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ينَزم فکر ني . نن ييچي نهي دٍنستو ٍ از اين جا درکي نداشتو . نگفتو آدنو 

کردم يا خَابو يا نَاد بًو خَرٍندن 
 :گفتو ... تَ تَيهو يا 

! يهيشٌ استحنا ٍجَد دارى -

: نگاى يو کردن ٍ چيزي نگفتن ، گفتو 

ننو ني تَنو بٌ زبَن شها صحبت کنو ؟ -

: بعد يکو نکخ کردم ٍ گفتو 

. نن کٌ قدرت ندارم -

. اشکال ندارى :نَ رنگيٌ 

 يعني نيشٌ ؟-

 !بلٌ کٌ نيشٌ -

بٌ زبَن خَدشَن . دستش رٍ گذاشت رٍي سرم ٍ بعد از چند دقيقٌ برداشت 

 :گفت 

! حالا ني تَني بٌ زبَن نا حرف بزني -

 :با ذٍق پريدم ٍ گفتو 

! نن ني فًهو چي نيگي -

: دختر نَ نشکي گفت . بعد بٌ زبَن خَدشَن تشکر کردم 

 از کجا نياي ؟-
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 .زنين -

 :دٍتاشَن با تعجپ گفتن 

 !زنين ؟-

 !بلٌ -

نا يو ني تَنيو بريو ؟ -

. نن تَ رفتن خَدم نَندم -

. نياکان نا بٌ زنين رفتن -

. تا خَاستو بپرسو چٌ جَري اسپ شيًٌ کشيد

اسپ نشست ، سَارش شديو ٍ باز .حتها از چيزي ترسيدى بايد بريو :نَ رنگيٌ 

. ننو تا نرز سکتٌ رفتو . پرٍاز کرد

اى ديدي چي شد؟ نحلا . باز پرٍاز با اسپ بالدار، صدام در نهي اٍند، ني ترسيدم 
اسپ ! چٌ قدر نن خنگو . نن نهي خَاستو لَ بدم آدنو ؛ انا گفتو از زنين اٍندم 

اين قدر رنگ درختا ٍ چهن ٍ . جلَي يٌ کلبٌ چَبي بزرگ ٍسط جنگل فرٍد اٍند
از اسپ پيادى . گلا قشنگ بَد کٌ نن رٍ ياد فيلو آز بزرگ ٍ قدرتهند ني انداخت 

 شديو ٍ دخترا
 :گفتن 

 .اين جا خَنٌ ناست - 

: نَ رنگيٌ داد زد. ٍ ٍارد خَنٌ شدن ، ننو پشت سرشَن ٍارد شدم 

 !نا اٍنديو -
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خندى م ! زني با لباسي قرنز، نَي بلند، رٍي سياى ٍ ٍاى ٍ ٍاى ٍ ٍاى اٍند بيرٍن 
خندى ام رٍ قَرت دادم ، دٍتا دختر کَچَلَ جلَي اٍن . گرفت ، زنٌ خيلي جدي بَد

 يهينٌ ؟:زن ! زن خو شدن بٌ نشَنٌ احترام ؛ حتها نانانشَن يست 

. بلٌ خانَم آٍرديهش :دختر نَ رنگي 

 !شها ني تَنين برين :زن ! چي نيگن ؟ ننطَرش ننو ؟. شَکٌ شدم 

زن اٍند . اٍن دٍتا خندى کنان از نا دٍر شدن ٍ ننو کٌ سرجام خشک شدى بَدم 

 جلَ، دٍرم چرخيد ٍ بعد رٍ بٌ
 :رٍم قرار گرفت ٍ گفت 

 پس اٍن غريبٌ تَيي ؟-

 غريبٌ ؟-

! بيگانٌ -

. بلٌ ...پ -

نن رٍ آٍردن پيش کي ؟ . اصلا فکر نهي کردم اٍن دٍتا اين قدر خبيخ باشن 

! پس خَبٌ کٌ نن رٍ نهي شناسي -

 چرا؟-

! اگٌ ني شناختي الان رٍ بٌ رٍي نن نبَدي ٍ بر ٍ بر نن رٍ نگاى نهي کردي -

چرا؟ -

. چَن يا غش کردى بَدي يا از ترس نردى بَدي -
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. آپ دينو رٍ با صدا قَرت دادم . بعد از اين حرفش نحل جادٍگر تَ فيلها خنديد

. ييچ حرفي نداشتو ٍ ني ترسيدم 

 تَ کي يستي ؟-

ديگٌ خستو کردن ، آدم بَدن نگٌ جرنٌ ؟ ! اى 

اشکالي دارى ؟ ! نن آدنو ، جرنٌ ؟-

 :چًرش سرخ شد ٍ زير لپ گفت 

! ٍاي بٌ حالت -

: يًَ داد زد

 !يري - 

: رايو رٍ کح کردم برم کٌ داد زد. لازم نيست بگي ، فکر کردى نشتاقو بهَنو ! يٌ 

کجا؟ -

: يٌ پسر درشت ييکل اٍند کنارش ٍ گفت 

! با نن انري دارين ؟ صدام کردين -

 :زن گفت ! چٌ اسهيو دارى ! ا اسو اين رٍ گفت 

 .ببرش پيش فانگاس -

چرا؟ -

. يهين کٌ گفتو -
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پسر اٍند دستو . ٍايسادى بَدم ٍبٌ نکالهٌ زن ٍ پسرش يري رٍ گَش ني دادم 

. رٍ گرفت ٍ کشيد

! يي دستو کش اٍند-

: يلو داد جلَ ٍ گفت 

چيکار کردي کٌ اريس اين قدر عصباني بَد؟ -

 !حيف اسهي کٌ گذاشتن رٍش ! چٌ اسو قشنگي ! پس اسهش اريسٌ 

الان عصباني بَد؟ -

. آرانش قبل طَفان شنيدي ؟ بٌ ير حال ٍاسٌ ت دعا ني کنو -

. نهي دٍنو کجاش نشکل دارى ! نن کاري نکردم ؛ فقط آدنو - 

ديدم صداش در نهياد، برگشتو ديدم با ترس ٍ تعجپ ٍ خشو دارى نگايو ني کنٌ 

 .

چيٌ ؟ -

: نحکو يلو داد ٍ گفت 

 .حرف نزن راى بيفت -

ترسيدم ٍ عقپ عقپ رفتو کٌ . در خيلي بزرگ ٍ نشکي رنگي رٍ باز کرد ٍ يلو داد

جنگل تاريک، درختاي بلند، صداي جغد، ! خيلي ٍحشتناک بَد. بٌ يري خَردم 

 !چٌ زٍد شپ شد

اين جا کجاست ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  52  

خَدم رٍ ني . دستو رٍ گرفت ٍ يهراى خَدش نن رٍ کشَند. جَابو رٍ نداد

کشيدم عقپ ، اصلا حس خَبي 

بٌ يٌ تابلَ رسيديو کٌ رٍش نَشتٌ بَد قبل از ٍرٍد خَپ فکريايتان را ! نداشتو 
ترس بدي افتاد تَي دلو ، بازم خدارٍ شکر زبَن اينا رٍ بلدم ٍ ني فًهو ! بکنيد

يٌ نرد کلٌ تاس قيافش شديدا بٌ جانيا ني خَرد از کنار ! چي نيشٌ چي نَشتٌ 
 .تابلَ بيرٍن اٍند

! ني خَاين ٍارد شين ؟-

! نن نٌ فانگاس ، اين دخترى -

 :نن رٍ نگاى کرد ٍ گفت 

 تصهيهت رٍ گرفتي ؟-

: ياج ٍ ٍاج نگايشَن کردم کٌ يري گفت 

! دستَر اريسٌ -

: خبيخ نگايو کرد کٌ ترسيدم ٍ گفت 

 جرنش چيٌ ؟-

 .بٌ سهت فانگاس يلو داد! لازم نيس فعلا بدٍني -

فقط بگيد اين جا کجاست ؟ -

: خنديدن ٍ گفتن 

! برٍ ني فًهي -
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برگشتو بگو چرا نن رٍ آٍرديد اين جا . سهت تاريک ٍ پر درخت جنگل نگاى کردم 

 با تعجپ دٍر. کٌ ديدم نيستن 
با . صداي قًقٌ بچٌ ني اٍند. نبَدن ؛ حتي اٍن تابلَ نبَد. ٍ برم رٍ نگاى کردم 

: ترس سهت صدا نگاى کردم ٍ گفتو 

کيٌ اٍن جا؟ -

دٍييدم سهت دري کٌ ازش اٍندى بَديو ؛ انا . صداي خندى تَي فضا پخش شد
يهٌ ش شدى بَد جنگل ، صداي خندى نزديک نيشد ٍ صداي پا ني . دري نبَد

يهين جَر کٌ ني دٍييدم خَردم . با جيغ دٍييدم ! اٍند؛ انا ييچي نبَد، ييچي 
چشهام رٍ باز کردم ٍ ديدم . با جيغ چشهام رٍ بستو ٍ عقپ رفتو ! بٌ يٌ چيزي 

صلَات ! خدايا اين جا کجاست ؟! طناپ دار اٍيزٍنٌ بٌ يکي از شاخٌ ياي درخت 
! فرستادم ٍ از اٍن درخت دٍر شدم ؛ يعني ني خَان خَدم رٍ بکشو ؟ کَر خَندن 

با اين کٌ فضا خيلي ترسناک بَد ٍ ير لحطٌ انتطار داشتو يٌ جني بپرى جلَم 
تصهيو گرفتو خَدم رٍ شجاع نشَن بدم تا اگٌ اريس اٍن زن رٍاني خَاستٌ 

 بترسو يا بهيرم عهرا بٌ

ينَز صداي جيغ ٍ خندى ني اٍند، ينَز . نشستو رٍي زنين ! خَاستش برسٌ 
بعد از فَت . کنارم حس ني کردم کسي راى نيرى ٍ تَ دلو باريا صلَات فرستادم 

نانان ٍاسٌ ارانش اعصاپ رفتو يَگا، چًار زانَ نشستو ٍ تهرکز کردم ؛ فقط رٍي 
اين قدر بٌ اٍن رٍزاي خَپ فکر کردم کٌ . چشهام رٍ بستو ! خاطرى ياي خَپ

نهي دٍنو چٌ قدر گذشتٌ بَد، چشهام رٍ . صداياي اطراف رٍ ديگٌ نهي شنيدم 
چيزي . باز چشهام رٍ بستو ٍ باز کردم ! اين دفعٌ ٍاقعا ديٍَنٌ شدم . باز کردم 

يهَن . عَض نشد، يَا کانلا افتابي ، صداي چًچًٌ بلبل ٍ قناري ني اٍند
زرد ٍ ! حالا نٌ بيست ٍ چًار رنگ نداد رنگيا، نٌ ! درختاي بلند؛ انا برگاي رنگي 
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فضاي کانلا شاعرانٌ اي ٍ بٌ ٍجَد . سبز ٍ نارنجي بَدن کٌ زير درختا ريختٌ بَد
 حالا نن تَ کف اين بَدم چٌ جَر از اٍن جنگل بٌ اين جنگل. اٍردى بَد

 :اٍندم کٌ يًَ يکي گفت 
! زياد فکر نکن بٌ نتيجٌ اي نهي رسي -

*** 

ديدم يٌ پسر بسي جذاپ رٍ شاخٌ . با تعجپ بلند شدم ٍسهت صدا برگشتو 

نهي دٍنو . درخت چًار زانَ نشستٌ 
 :چرا يادم بٌ رابين يَد افتاد، خنديد ٍ گفت 

 رابين يَد کيٌ ؟-

: چشهام شد يشت تا ٍ گفتو 

تَ ذين نن رٍ ني خَني ؟ -

: شَنٌ اش رٍ انداخت بالا ٍ گفت 

 !خپ ذينت بازى -

: نن کٌ نفًهيدم چي نيگٌ ٍ گفتو 

 تَ نن رٍ نجات دادي ؟-

 :با تعجپ گفت 

 از کجا؟-

 .از اٍن جنگل ٍحشتناک -

. ارى قرار نن نجاتت بدم تا رٍحت در عذاپ نباشٌ -
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رٍحو ؟ -

! بلٌ شها الان رٍحي -

يعني نن خَدم رٍ کشتو ؟ -

! بلٌ -

! چي نيگي ؟ نن خَدم رٍ نکشتو ، کسي يو نن رٍ نکشت -

: خنديد ٍ گفت 

 !اٍلش ييچکي باٍر نهي کنٌ نردى -

. نخير نن نهردم -

: از درخت پريد پايين ٍ گفت 

! ببين نردي -

: خَدم رٍ کشيدم عقپ ٍ گفتو . دست زد بٌ بازٍم ٍ با تعجپ دٍبارى دست زد

 تَقع داري الان دستت از دستو رد شٌ ؟-

: با تعجپ باز دست زد بًو ٍ گفت 

 !انکان ندارى -

 چي نيگي ؟-

اخرين بار کجا بَدي ؟ -

. يٌ جنگل خيلي ٍحشتناک -

! تَ از جنگل نرگ اٍندي ، الان بايد نردى باشي -
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! خپ نهردم ، چيکار کنو ؟-

چرا نهردي ؟ -

 :چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو 

 تَ کي يستي ؟-

! نن سالَادٍرم ، نجات ديندى -

. تا الان چٌ جَر دٍام اٍردم خدا داند. خيلي گشنو بَد

. گشنهٌ -

! نردى يا غذا نهي خَرن -

! نن زندى ام -

. اخٌ چٌ جَري ؟ ييچکي از جنگل نرگ زندى بيرٍن نيَندى -

! ني خَاي باز بفرستو شايد اين دفعٌ نردم ٍ بٌ نراد دلت رسيدي -

 :خندش گرفت ٍ گفت 

. نن نجات ديندى يستو ٍ ييچ ٍقت اين کار رٍ نهي کنو -

 :چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو 

اين جَر کٌ فًهيدم تَ بعد از نردن بقيٌ رٍ نجات نيدي ، اٍن ٍقت چٌ جَري ؟ -

! ديگٌ چٌ فايدى دارى ؟

. نن رٍحشَن کٌ تَي عذابٌ نجات نيدم ٍ بٌ يٌ جاي خَپ ني فرستو -

 :خنديدم ٍ گفتو 
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 !يا يهَن عزراييل خَدنَني -

 :گفت 

چٌ جَر زندى نَندي ؟ -

نشستو ، چشهام رٍ بستو ٍ بٌ . خپ نن فرار نکردم از صدايايي کٌ ني اٍند-
 .ٍقتي چشهام رٍ باز کردم اين جا بَدم . رٍزاي خَپ فکر کردم 

 .تَي فکر رفت 

! نن گشنهٌ -

نن چيکار کنو ؟ -

! نگٌ تَ نجات ديندى نيستي ؟ نن رٍ از گشنگي نجات بدى -

 :چپ چپ نگام کرد ٍ گفت 

 !آدنا خيلي شکهَان -

: با تعجپ گفتو 

تَ ني دٍني آدنو ؟ -

. بلٌ -

 :دست کرد تَ جيپ شنلش ٍ يٌ سيپ خيلي سرخ بًو داد ٍ گفت 

 !بخَر-

: يادم بٌ سفيد برفي افتاد ٍ گفتو 

سهي کٌ نيست ؟ -
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! بٌ جاي اين کٌ يادت بيفتٌ بٌ کارتَنايي کٌ نگاى ني کني بخَر تا بيًَش نشدي -

 .يٌ ايش گفتو ٍ يٌ گاز بزرگ زدم 

. اخٌ تا اين جا يرکي فًهيدى نن آدنو خَاستٌ نن رٍ بکشٌ يا بايام بد شدى -

! آيا-

راستي چرا اين جا نَبايل ٍ تکنَلَژي نيست ؟ يٌ نَبايلو کٌ داشتو نهي دٍنو -

! کجا افتاد ٍ گو شد

! بنا بٌ دلايلي -

! خپ چٌ دلايلي ؟-

. تَ نهي تَني اين جا بهَني ، تَ راى بًت نيگو . بيا بريو -

 :حرفي نزد، رٍم رٍ کردم سهتش ٍ گفتو . راى افتاديو 

! خپ بگَ-

جيغ زدم کٌ . انگار ارتفاع خيلي زياد بَد. يلو داد ٍ از يٌ جاي بلند پرت شدم 

: صداش اٍند گفت 

 !نترس -

چشهام رٍ ! الان ني افتو ضربٌ نغزي نيشو ، نيگٌ نترس ! تَ دلو گفتو برٍ گهشَ

 .ٍسط راى از بس جيغ زدم از حال رفتو ! بستو ٍ بٌ پيشَاز نرگ رفتو 
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. رٍي پيشَنيو زدم . کهرم خيلي درد ني کرد. با بي حالي چشهام رٍ باز کردم 
از يرجا پرت نيشو يا ني ! عجپ جَنيو دارنا! ديدي نبايد بٌ کسي اعتهاد کني ؟

دٍر ٍ برم رٍ نگاى کردم ، تا چشو ني ديد درخت بَد ٍ ! خَان بکشنو نهي نيرم 
لباسو جر خَردى بَد، بٌ شاخٌ درخت آٍيزٍن بَدم ، پشت کهرم ني ! درخت 

 فکر کنو زخو. سَخت 
: داد زدم . شدى ، يرکاري کردم بيفتو پايين نشد

 !کهک -

تصهيو گرفتو لباسو رٍ در بيارم ، لباسو رٍ بٌ سختي در . سَت زدم ، باز خبري نشد
چٌ قدر بدبخت شدم اين ! خدا ازتَن نگذرى ! آي آي پام . آٍردم ٍ پايين افتادم 

نهي . جا، اين قدر فکرم درگير زندگي خَدم شدى کٌ پاک خالٌ م رٍ يادم رفتٌ بَد
دٍنستو بايد گريٌ کنو از نگراني ٍاسٌ خالٌ م يا خَدم ؟ تٌ دلو ييجان داشتو کٌ 

 حالا از چپ برم يا راست ؟. تَ اين دنياي عجيپ اٍندم 

بازم خدا رٍ شکر زير لباسو تاپ . راى نستقيو رٍ از پيش گرفتو ٍ راى افتادم 
لباسو پارى بَد ٍ کهرنو . دست کشيدم پشتو ، حدسو درست بَد. پَشيدى بَدم 

زخو شدى ، اصلا اين جا چيزي بٌ اسو شًر ٍجَد دارى ؟چشهو افتاد بٌ يٌ عهارت 
با خَش حالي دٍييدم سهت عهارت ، فضاي جلَ . سفيد رنگ بزرگ نحل کاخ بَد

با ذٍق در رٍ باز کردم رفتو تَ، با . ييچ کسي نبَد. عهارت چهن کاري شدى بَد
يٌ لَستر بزرگ ٍسط سقف تا پايين اٍيزٍن بَد ٍ . بًت اطراف رٍ نگاى ني کردم 

پلٌ يا از دٍ طرف ني خَرد بٌ طبقٌ بالا، نردى ياي پلٌ طلايي رنگ . ني درخشيد
نتعجپ بَدم ! سرانيک سفيد ٍ طلايي ، نجسهٌ ياي سفيد، گلدٍناي سنتي  بَد،

تَ رايرٍ فرش قرنز انداختٌ بَدن ، در يکي . از پلٌ يا بالا رفتو ! چرا کسي نيست 
رفتو سرک کشيدم ، يٌ پسر پشت بٌ نن . از اتاقا نيهٌ باز بَد ٍ نطرم رٍ جلپ کرد

شنل قرنز . جلَي آينٌ ٍايسادى بَد؛ نحل پادشاى ياي تَ فيلها لباس پَشيدى بَد
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نن نحَ . تاجش رٍ رٍي سرش تنطيو ني کرد ٍ رٍش رٍ اين ٍرکرد... بلند، تاج 
رنگ چشهاش دٍرش نشکي بَد، بعد يٌ دٍر ديگٌ آبي تَسي ٍ . چًرى اش شدم 

چشهاش انگار شيشٌ اي بَد، نَياش قًَى اي شکلاتي ، تٌ ! در آخر سَرنٌ اي 
جذاپترين پسري بَد کٌ ديدى بَدم ؛ بايد . ريش داشت ، لپ ٍ بيني نتَسط 

 حَاسش بٌ نن نبَد، نردي! دختر نيشد
 :کَتَلٌ کتاپ بٌ دست رفت کنارش ٍ گفت 

! سرٍرم بايد بريو ، دير نيشٌ -

کاسٌ چٌ کنو چٌ کنو دستو گرفتو ، کجا . اٍندن سهت در. قشنگ سر تکَن داد

 فرار کنو ؟ برگشتو برم کٌ در باز
: بٌ رايو ادانٌ دادم کٌ يهَن نرد کَتَلٌ گفت ! شد ٍ بدٍن شک نن رٍ ديدن 

! ٍايسا-

 :ٍايسادم کٌ گفت 

 !برگرد-

! خيلي آيستٌ برگشتو ، ٍاي اين چرا از نزديک قشنگ ترى ؟

 کي يستي ؟-

رز -

 :با تعجپ گفت 

 رز؟-

. بلٌ -

بٌ چٌ حقي ٍارد اين جا شدي ؟ -
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 :خَاستو جَاپ بدم کٌ چشو قشنگ گفت 

 !بٌ تَ چٌ ؟! رنگ چشهات از بًشيديان نيست ، کي يستي ؟ اي لال شي -

 .رنگ چشهام يٌ جًش ژنتيکي خيلي کهيابٌ -

 :گفت 

 !اين چرا لال نهيشٌ ؟! طرز لباسات از بًشيديان نيست ، کي يستي ؟ اي بابا-

. لباس طراحي ني کنو ، اينا رٍ خَدم دٍختو -

: نرد کَتَلٌ گفت 

 !پس تَ يهَن خياطي -

: تَ دلو گفتو کدٍم خياط ؟ زير لپ ادانٌ داد

! اٍنا کٌ گفتن نرد ني فرستن ، اخلاق سرٍرنَن رٍ نهي دٍنن -

نحل خنگا نگايشَن ني کردم ، اٍن چشو قشنگٌ يو خيلي نشکَکانٌ نگايو ني 

 کرد

 .نن خياط رٍ بٌ اتاقش ني برم ٍ نيام ! سرٍرم شها بريد، دير نيشٌ -

چشو قشنگ با غرٍر از . عجپ چرتي گفتو ٍ شانس آٍردم ! اي خدايا شکرت 

: نرد کَتَلٌ گفت . کنارنَن رد شد

اين جا عهارت شايزادى ست ؛ جز افراد نخصَص ييچ کس حق ٍرٍد بٌ اين جا -

. رٍ ندارى 
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: نگايي بٌ نن کرد ٍ گفت 

! الانو بخاطر نراسو ازدٍاج شايزادى تَ اين جايي -

 بايد چيکار کنو ؟-

 .بايد لباسي در ٍقار شايزادى بدٍزي -

. چي ؟ نن تا حالا سَزنو نخ نکردم -

: ايستاد ٍ گفت 

 يعني چي ؟ پس ٍاسٌ چي تَ رٍ فرستادن ؟-

. نن طراحي ني کنو ، يکي ني دٍزى ٍ نن رٍش نطارت ني کنو -

! کٌ اين طَر-

 :ننو پشت سرش ٍارد شدم ٍ با ذٍق گفتو . ٍارد اتاقي شد

! اين جا اتاق ننٌ ؟-

نيز . پنجرى قدي تهانا شيشٌ ، تخت سفيد، حرير سفيد دٍر تا دٍرش آٍيزٍن بَد
 !خيلي اتاق قشنگيٌ . آينٌ از تنٌ درخت بَد

 !استراحت کن -

نَکرتو يٌ اين جا نحل آدم ! خدايا خياط ٍاقعي رٍ نفرستيا. از اتاق بيرٍن رفت 

تَ فکر پسرى رفتو ، خاک تَ سر ني . بايام رفتار کردن ، بذار يکو راحت باشو 

يو چين نيگو حيف شد انگار قرار بَد بياد نن رٍ ! خَاد ازدٍاج کنٌ ، حيف شد

 .بگيرى 
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بلند شدم ٍ سيني رٍ ازش . يٌ دختر با سيني غذا ٍارد اتاق شد. در اتاق زدى شد

: گرفتو ٍ گفتو 

بٌ بٌ اينا چيٌ ؟ -

: دختر تعطيو کرد ٍ گفت 

. شربت نخصَص ، پيراشکي -

بيشتر شبيٌ پنبٌ آبي رنگ بَد . بٌ چيزي کٌ گفتٌ بَد پيراشکي با دقت نگاى کردم 

 .تا چيزي کٌ اٍن گفتٌ بَد

. يٌ تيکٌ از بٌ اصطلاح پيراشکي خَردم . تشکر کردم ٍ از اتاق بيرٍن رفت 
. طهعش رٍ کٌ اصلا تا حالا نچشيدى بَدم ، تا ني ذاشتي تَي دينت آپ نيشد

 تَي فکر غرق. رٍي تخت افتادم . يهٌ ش رٍ خَردم ، خيلي خَشهزى بَد
بلند شدم ، لباس تَي . بَدم کٌ دٍبارى در زدن ٍ جناپ کَتَلٌ ٍارد اتاق شد

: دستش رٍ داد بًو ٍ گفت 

. لباست رٍ عَض کن ، بيرٍن اتاق ننتطرتو -

خدا رٍ شکر نحل لباس زنايي کٌ تا الان . لباس رٍ نگاى کردم . از اتاق بيرٍن رفت 
لباس رٍ پَشيدم ٍ تَي آينٌ بٌ خَدم نگاى . ديدم چين چيني يا پرنسسي نيست 

خيلي شيک . يٌ لباس آبي سَرنٌ اي نخهل دنبالٌ دار سادى ٍ آستين بلند. کردم 
نَيام رٍ نرتپ کردم ، رنگ لباس با . ندلش يادم باشٌ برگشتو خَنٌ بدٍزم . بَد

 پَستو
نرد کَتَلٌ با لبخند . از اتاق رفتو بيرٍن . ني جنگيد ٍ اعتهاد بٌ نفسو بالا رفت 

: نگايو کرد ٍ گفت 
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يٌ چيز در ٍقار پادشاى آيندى ، ني دٍنو ! نحل لباس عجيپ غريپ خَدت ندٍزيا-

. کارت رٍ خَپ انجام نيدي 

 !چشو -

شايزادى رٍي . ٍارد سالن شديو . از پلٌ يا پايين اٍنديو ، در بزرگي رٍ باز کرد

دٍ تا خانَم ٍ سٌ تا آقا يو داشتن ! صندلي نشستٌ بَد ٍ کلي پارچٌ دٍرش 

 اٍنو کٌ اصلا دين نبارکش رٍ باز نهي کرد؛. باياش صحبت ني کردن 
: تا نا رٍ ديد گفت . فقط کلٌ تکَن ني داد

 .بلٌ :نرد کَتَلٌ ! بلاخرى اٍنديد-

 !عجلٌ کنيد-

 :يکي از دخترا بٌ دختر کناريش گفت 

بٌ نطرت تا فردا ني تَنيو تهَنش کنيو ؟ -

 :شايزادى از جاش بلند شد ٍ گفت 

خپ ؟ -

: لبخند نسخرى اي زدم ٍ لباسي کٌ تن پرنس ٍيليام ديدى بَدم رٍ گفتو 

... شنل سَرنٌ اي تيرى تَ شنل طرح طلايي بزنيو ، پيراين سفيد-

. يهين جَر ني گفتو ٍ نردي يو تند تند يٌ چيزايي ني کشيد

بدى ببينو چي شد؟ :شايزادى 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  65  

: دفتر رٍ از دست يهَن نردي کٌ گفتو گرفت ، نگايي کرد ٍ پَزخند زد گفت 

 !عهرا اين رٍ بپَشو -

يهٌ سرک کشيدن ببين چي شدى ! پسر د ندى بي کلاس بد سليقٌ ! دلتو بخَاد

 .اين چيزايي کٌ نن گفتو 

! الان بدٍن رنگ يست جلَى اي ندارى -

 !ندلش قديهيٌ -

! انگار خَدش طراح ٍرساچٌ 

! کجاش نشکل دارى ؟-

اصلا کي تَ رٍ فرستاد؟ . ٍقت يو ندارم تَضيح بدم ! نهي دٍنو ، نهي پسندم -

 .سرٍرم نشکلش رٍ بگيد تا درستش کنٌ :نرد کَتَلٌ 

: يهين جَر کٌ بٌ طرف در سالن ني رفت گفت 

. رنگ شنل رٍ عَض کنيد-

رنگ شنل رٍ نحل يهَن شنلي کٌ ! بًتر نرديکٌ ايکبيري ! ٍ از سالن رفت بيرٍن 
 !پَشيدى بَد گفتو قرنز، ٍالا بدبخت بي سليقٌ لياقت تنَع ندارى 

از اٍن نَقع کٌ ٍارد سالن شدى بَدم تا الان کٌ . لباس رٍ تا اخر شپ انادى کرديو 

يَا تاريک شدى بَد از سالن 
يکي از دخترا کٌ اسهش لارا بَد . از خستگي داشتو ني نردم . بيرٍن نرفتٌ بَدم 

 :گفت 
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 !ٍاي خيلي خَشگل شدى -

. ارى اگٌ سَرنٌ اي بَد ينَز قشنگ تر نيشد-

! فردا نراسو ازدٍاجٌ ؟-

ٍاي چٌ رٍز فَق العادى اي نيشٌ ! ارى فرداست ، از يهٌ جا نيان کاخ شايزادى :لارا

 !

 عرٍس کيٌ ؟-

. اين خبر کٌ يهٌ جاي سرزنين پخش شد! نهي دٍني ؟-

. نهي دٍنو -

 .دختر خالٌ شايزادى -

 !پس ازدٍاج فانيليٌ -

 :اٍن يکي دختر گفت 

. يهٌ ازدٍاج ياي پادشايان قبلي يو فانيلي بَدى -

چرا؟ -

اينو نهي دٍني ؟ -

. نٌ زياد بٌ تاريخ علاقٌ اي ندارم -

 :نشکَک بًو نگاى کرد ٍ گفت 

. تاريخ دنياي رازنينا چيزي نيست کٌ علاقٌ نداشتٌ باشي -
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کيتي بيخيال ؛ چَن پادشايان اعتقاد دارن کٌ بايد اصل پادشايي حفط بشٌ :لارا
 .ٍ فرد جديدي بدٍن اصل ٍ نصپ نهي تَنٌ ٍارد خاندان پادشايي بشٌ 

! ا فقط خَدشَن اصل ٍ نصپ دارن بقيٌ نردم نٌ ؟-

: دٍتاشَن با يو گفتن 

 !ييس -

راى . ننو خيلي خستٌ بَدم ٍ حَصلٌ فضَلي نداشتو . يرکي بٌ طرفي رٍانٌ شد

 .تَي اتاق رفتو ٍ خيلي زٍد خَابو برد. اتاقو رٍ پيش گرفتو 

چشهام رٍ باز کردم ٍ ديدم يٌ خانَني تَ . با تکَن خَردنو از خَاپ بيدار شدم 

فاصلٌ سٌ سانتي صَرتو دارى با 
: ديد چشهام بازى رفت عقپ ٍ گفت . دقت نن رٍ ٍارسي ني کنٌ 

بلند شين نراسو شايزادى دٍ ساعت ديگٌ شرٍع نيشٌ ! چٌ خَاپ سنگيني داريد-
 .لباستَن رٍ آٍردم ٍ دستَر گرفتو آنادتَن کنو . 

يکو ديگٌ بخَابو ؟ -

صَرتو رٍ شستو ، . يو چين يٌ چي گفت کٌ خَاپ ٍاسٌ دٍ سٌ ناى از سرم پريد
 .لباس رٍ پَشيدم ٍ جلَش نشستو 

 !نَياي کَتاى ٍاسٌ يٌ خانَم نناسپ نيست -

نَيام رٍ شَنٌ کرد، با دستش يٌ چيزي ريخت رٍ پد زد بٌ . جَابش رٍ ندادم 
حدسو . صَرتو ٍ قلهَي باريکي در آٍرد از تَ جعبٌ اش ؛ نحل خط چشو بَد
 .درست در اٍند نشخص بَد دارى خط چشو بلندي ٍاسو ني کشٌ 
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! رنگ چشهات خيلي خاصٌ -

 !نرسي -

: رٍ لبو چندتا چيز کشيد ٍ گفت 

. تهَم شد خانَم -

خيلي خَشگل شدم ، رنگ لبو رٍ دقيقا کردى بَد . بلند شدم تَ آينٌ نگاى کردم 

رنگ چشهام ، دٍر لبو خط لپ 

يٌ لباس کرپ . بنفش ، ير چي بٌ قسهت داخلي لبو ني اٍند کهرنگ تر نيشد

حرير سفيد بلند آستيناش رٍي شَنٌ نبَد، از رٍي بازٍ شرٍع نيشد گشاد تا پايين 

تر از نچ دست ، پشت کهرنو ٍ رٍي آستينام نقش بال کشيدى بَدن ٍ بدنو 

چٌ قدر يهٌ چيز اين جا قشنگٌ ؛ يعني نن يٌ چيز ! خيلي خَشگل بَد. نعلَم بَد

حتي اٍن کَتَلٌ قيافٌ ...چٌ از دختر ٍ پسر تا اشيا ٍ لباس . زشت اين جا نديدم 

 !دٍست داشتني دارى 

ٍاسٌ يهٌ ارايشگر ٍ لباس ني فرستن ؟ -

نٌ اٍل کٌ شها نًهَنيد، دٍم شايزادى از لباس خَشش اٍند؛ ٍاسٌ يهين ٍاسٌ -
 .شها ارايشگر نخصَص فرستاد

! نرسي -

: صداي شيپَر اٍند ٍ با يَل گفت 

 !اي ٍاي دير شد بريو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  69  

. ٍارد دري شديو کٌ باز بَد. بدٍ بدٍ از پلٌ يا پايين رفتيو ٍ ٍارد يٌ رايرٍ شديو 
يًَ اقاي کَتَلٌ رٍ رديف . اٍن ارايشگر يو ناپديد شد. ييچ کس رٍ نهي شناختو 

شايد ٍاسٌ اين بَد کٌ دير . رفتو سهتش ، يهٌ بد نگايو ني کردن . اٍل ديدم 
شايزادى با يٌ دختر کٌ رٍشَن اٍن ٍر بَد جلَ کسي نحل کشيش . اٍندم 

 .ٍايسادى بَدن 

 چرا اٍندي پيش نن ؟-

. ييچ کس رٍ نهي شناختو برم پيشش -

! نن نشاٍر شايزادم کٌ اين جا ٍايسادم ، برٍ يهَن عقپ ٍايسا بدٍ-

 :يٌ نرد نسن گفت 

 نشاٍر اين خانَم زيبا رٍ بٌ نا نعرفي نهي کني ؟-

. خياط لباس نراسو شايزادى يستند! البتٌ پادشاى عزيز-

باباي شايزادى بَد؛ با اين کٌ پير بَد نشخص بَد جٍَن بَدى . نگايي بًو کرد
 !خيلي خَشگل بَدى ؛ چشهات رٍ درٍيش کن رز

: خنديد ٍ گفت 

زيبايي ياي خدا رٍ نيشٌ تَ ! افرين بٌ خدا کٌ يو چين نخلَق زيبايي آفريدى -

. چشهاتَن ديد

 :لبخند شرنگيني زدم ٍ گفتو 

 !شها لطف دارين پادشاى -
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دٍبارى شيپَر زدى شد ٍ اٍن کسي کٌ خيلي شبيٌ کشيش بَد شرٍع کردن حرف 

 :زدن يًَ يٌ پيرزن داد زد

. صبر کنيد-

پادشاى ! انگار گير کردى بَدم تَ قصٌ يا. چقدر يادم بٌ کارتَن زيباي خفتٌ افتاد

 چي شدى کاين اعطو ؟:

پيرزن نَياي بلند سفيدي داشت ٍ شنل سيايي پَشيدى بَد کلاى شنل باعخ 

. نيشد قيافش زياد نعلَم نباشٌ 

 !غريبٌ اي بين ناست -

. تا اين رٍ گفت فشارم افتاد ٍ رنگو نحل گچ شد

! غريبٌ ؟:پادشاى 

کف دستش رٍ گرفت بالا ٍ يًَ سهت نن دستش رٍ ! چيزي بيشتر از يک غريبٌ -

 نگٌ داشت ، سرش رٍ گرفت بالا، چشهاش قرنز شد ٍ داد
: زد

! آدنيزادى -

يهٌ شرٍع کردن جيغ زدن ، دٍ سٌ نفرم فرار کردن ، اين قدر آدنيزاد ترس دارى ؟ 
 !چشهو افتاد بٌ عرٍس کٌ بازٍ شايزادى رٍ چنگ نيزد، چٌ جذابٌ 

کاين بٌ نن نزديک نيشد، ير قدني کٌ . يهٌ دٍر ٍ برشَن رٍ نگاى ني کردن 

. برني داشت يٌ قدم عقپ ني رفتو 
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کلايش افتاد، چشهاش کَر بَد، سفيد بَدن چٌ جَر قرنز شدى بَد؟ يًَ نشست 
از تعجپ کاراي . دستاش رٍ زد بٌ سرانيکاي سالن ، سرانيکا تبديل بٌ خاک شد. 

 اٍن کاين فرار کردن يادم رفت ٍ ٍايسادم ببينو چيکار ني کنٌ ؟

 :خاک رٍ تَ دستش زير ٍ رٍ کرد ٍ داد زد

تقاص کارياي اجدادت را پس ! بلاخرى رٍزى حساپ رسي رسيد! اي فرزند خاک-

. خَايي داد

با زبَني عجيپ شرٍع کرد حرف زدن ٍ . خاکا رٍ ريخت تَ يَا، تَ يَا نعلق نَند

 :بعد گفت 

ييچ ٍقت از اين سرزنين نجات پيدا نخَايي کرد ٍ تا رٍز نرگت تقاص پس -

. خَايي داد

کهرم شرٍع کرد بٌ سَختن ، خدايا اين قدر زٍد بايد نفرينش رٍ گَش ني دادي ؟ 

. حَاس ييچکي بٌ نن نبَد
دٍييدم ٍ از قصر . ديگٌ اگٌ يکو ديگٌ ني نَندم نعلَم نبَد چي بٌ سرم ني اٍند

يهين جَر . رفتو بيرٍن 
: ني دٍييدم يکي خَرد بًو ٍ گفت 

 ببخشيد نراسو شايزادى تهَم شدى ؟-

 :يهين جَر کٌ نفس نفس ني زدم گفتو 

 !نٌ -

چيزي شدى ؟ -
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. نٌ -

جايي ني ريد ؟ -

 کجا؟! بلٌ -

: با دستو نسير جنگل رٍ نشَن دادم کٌ گفت 

عقلت رٍ از دست دادي ؟ -

 چرا؟-

ني خَاي بري جنگل سياى ؟ -

 .ارى -

ديدم چند نفر از در قصر اٍندن بيرٍن ، بدٍن فکر بٌ حرف اٍن نرد دٍييدم ٍ ٍارد 
يَا نحل سپيدى دم . اصلا شبيٌ اٍن جنگلي کٌ پشت عهارت بَد نبَد. جنگل شدم 

تکيٌ دادم بٌ درخت نفس . بَد، يهٌ جا رٍ يو درخت ٍ چهناي بلند پر کردى بَد
چرا ني خَان يٌ آدم رٍ بکشن ؟ چرا با شنيدن اسو آدنيزاد يهٌ . کشيدم 

ترسيدن ٍ چرا کهرم ني سَزى ؟ زخهو يکو بًتر شدى بَد؛ بدٍن شک اين سَختن 
صداي نانفًَم ني اٍند؛ با اين ! ٍ خيلي چراياي بي جَاپ ديگٌ ! از زخهو نبَد

يهٌ چي رٍ تيرى . کٌ يَا رٍشن بَد انگار يٌ طلق سياى جلَ ديدت رٍ گرفتٌ بَد
يٌ لحطٌ . راى افتادم ، برگ ٍ شاخٌ يا رٍ کنار ني زدم ٍ ني رفتو ! ني ديدي 

اطراف رٍ نگاى کردم ؛ ييچي نبَد؛ انا ينَز صداي . ٍايسادم ، صداي نالٌ ني اٍند
اٍل فکر کردم پرٍانٌ است ؛ ٍلي . چشهو افتاد بٌ شاخٌ درخت . نالٌ ني اٍند

ٍقتي جلَتر رفتو ديدم يٌ دختر خيلي ريز اندازى کف دست رٍ صندلي شيشٌ اي 
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چشهام رٍ بستو ٍ باز کردم ؛ ٍلي بازم . نشستٌ ٍ دٍرش رٍ يو تار عنکبَت گرفتٌ 
. اخٌ ديگٌ نگٌ نيشٌ ؟ بٌ ديدن چيزاي عجيپ ديگٌ بايد عادت کنو . بَد

 کَچَلَ؟-

 :دستاش رٍ از رٍي چشهش برداشت ٍ گفت 

 !برٍ-

: يًَ سرش رٍ بالا اٍرد ٍ با خَش حالي گفت 

تَ ٍاقعي ؟ -

 ارى-

 !تَ رٍ خدا نجاتو بدى -

: با خَش حالي بالا پريد ٍ گفت . تاراي عنکبَت رٍ زدم کنار ٍ رٍي کف دستو اٍند

 چٌ جَري لطفت رٍ جبران کنو ؟-

: خَاستو حرف بزنو کٌ گفت 

! اٍل زٍد از اين جا برٍ تا اٍن ييَلا نيَندى -

: حرکت کردم ٍ گفت 

 چٌ جَري اٍندي تَ اين جنگل ؟-

 .يهَن جَري کٌ تَ اٍندي -

. نن اين جا زندگي ني کنو -

شايد ننو تَي جنگل زندگي ني کنو -
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تَ اين جنگل يهٌ يو رٍ ني شناسن ؛ چَن فقط عدى اي خاص اين جا زندگي -

. ني کنن 

 .فرار کردم -

 .ٍاسٌ فرار جاي خَبي ٍ انتخاپ نکردي -

 چرا؟-

نگٌ شايعات درنَرد اين جنگل نشنيدي ؟ -

نٌ -

 .شايعٌ يست يرکي ٍارد اين جنگل شدى زندى بيرٍن نرفتٌ -

 چرا؟-

چَن نيگن اين جا يٌ رٍح زندگي ني کنٌ ٍ با اين کٌ خيلي خَشگل ٍ جذابٌ ؛ -
 .انا قلبت رٍ از تَ سينت بيرٍن ني کشٌ 

. بعد از اين حرفش لرزيد

! تَ چرا ني ترسي ؟ تَ کٌ نيگي شايعٌ اس -

 .نهکنٌ نباشٌ -

 :سکَت کردم کٌ گفت 

 .از اٍنَر-

چرا؟ -

 .بايد برم خَنٌ -
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خَنٌ اش يٌ خَنٌ درختي بَد؛ يهٌ . تا بٌ خَنٌ رسيديو يَا تاريک شدى بَد
 .جاش چراغاي کَچيک بَد ٍ باعخ شدى بَد خَنٌ خيلي قشنگ ديدى بشٌ 

. بيا بريو تَ-

 :نگايي بٌ خَدم کردم ٍ گفتو 

 نشکنٌ ؟-

 :خنديد ٍ گفت 

. يَا تاريکٌ الان کٌ جنگل خطرناکٌ ! نهي شکنٌ -

تَ . قبَل کردم ٍ رفتيو تَ، اگٌ پنح سانت بلندتر بَدم سرم بٌ سقف ني خَرد
خَنٌ درختي پلٌ ياي کَچيک ني خَرد ٍ ني رفت بٌ طبقٌ ياي بالا ٍ بالاتري کٌ 

 .طبقٌ ياي بالا قابل ديدن بَد

. چرا کسي نيست ؟ نن اٍندم -

: نرد ريش بلندي از پلٌ يا پايين اٍند ٍ گفت 

 اٍن کيٌ يهرات آٍردي ؟-

 ...ايشَن ننَ نجات داد ٍ -

: اعصاش رٍ اٍرد بالا تا حرف نزنٌ ٍ گفت 

 .اٍن يٌ نفرين شدى است زٍد بفرستش برى -

 ...انا پدر-

شها از کجا ني دٍنين ؟ -

 :دختر کَچَلَ زير لپ گفت 
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! پيشگَئٌ -

شايعات رٍ درنَرد اين جنگل شنيدي ؟ -

: از دخترى شنيدى بَدم ، سرم رٍ تکَن دادم کٌ گفت 

! فقط اٍن ني تَنٌ نفرينت رٍ بردارى ، حالا يو از اين جا برٍ-

 نن بٌ چي نفرين شدم ؟-

 :سکَت کرد کٌ گفتو 

. تَ رٍ خدا ني خَام بدٍنو -

: يهين جَر کٌ از پلٌ يا پايين ني اٍند گفت 

! عاشق يرکسي بشي ني نيرى ، يرکي عاشق تَ بشٌ ني نيرى -

. تَ دلو خنديدم . نن کٌ عاشق کسي نهيشو ؛ انا کشتٌ ٍ نردى زياد دارم 

 .انا ييچ کس تا حالا عاشق نشدى : دختر کَچَلَ

با تعجپ بٌ دختر نگاى کردم ، چي نيگٌ ؟ يعني ييچکي اين جا عاشق ييچکي 

نهيشٌ ؟ 

: نرد لبخندي زد ٍ گفت 

انيد داشتٌ باش فرزندم کٌ فردي با چشهاني جادٍيي ، چشهاني بٌ رنگي کٌ تا -
اکنَن ديدى نشدى ، چشهاني بنفش عاشق کسي خَايد شد ٍ طلسو سرزنين 

 .دختر ٍ نن با تعجپ بٌ يو نگاى کرديو ! شکستٌ نيشٌ 

. بابا چشهاش بنفشٌ -
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چشو کي ؟ -

با دست بٌ نن اشارى کردٍ ريش سفيد نگايي بًو کرد ٍ بيًَش شدٍ دختر جيغي 
زد ٍ کلي دختر ٍ پسر کَچَلَ از بالا ٍ پايين ريختن بيرٍن ، دٍر اٍن ريش سفيد 

 ننطَرش از طلسو چي بَد؟. ييچي از حرفاشَن نفًهيدم . جهع شدن 

*** 

يهٌ رٍ از اتاق . ريش سفيد رٍي تخت نشستٌ بَد ٍ نتفکر بًو خيرى شدى بَد

دستي بٌ ريشش . بيرٍن کرد
: کشيد ٍ گفت 

. نهي دٍنو چي بگو -

 يعني چي ؟-

. نن آيندى رٍ ديدم -

 خپ ؟-

. تَ اين سرزنين رٍ نجات نيدي -

نن ؟ -

 :بٌ سَالو تَجًي نکرد ٍ گفت 

. انا تَ نفرين شدي ؛ پس نهي تَني طلسو رٍ بشکني -

: نن رٍ کٌ گيح کرد، خَدشو چشهاش رٍ بست ٍ گفت 

 !گيح شدم -
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 :سَالي کٌ تَ ذينو بَد رٍ پرسيدم 

اين سرزنين رٍ بايد از چي نجات بدم ؟ -

 :نفس عهيقي کشيد ٍ گفت 

نگاى بٌ اتفاقاي عجيپ دٍر ٍ برت نکن ، بٌ چيزايي کٌ فقط تَ افسانٌ يا شنيدي -
اين جا با چيزي کٌ فکر ني کني فرق ني کنٌ ، اينجا قًرنان کسي نيست کٌ شًر ! 

 رٍ از دست غَل ٍ ييَلايا نجات بدى يا بٌ تنًايي از

عجيپ ترين زندان يا فرار کنٌ ٍ يک تنٌ يٌ ارتش ٍ حريف باشٌ ، اين جا قًرنان 
 !کسيٌ کٌ جرئت ني کنٌ ٍ بين نردم عاشق نيشٌ 

: خيلي فکرم درگير شد، گفتو 

يعني شها عاشق بچٌ ياتَن نيستين ؟ اين جا کسي عاشق کسي نيست ؟ -

نٌ -

 حتي دٍست داشتن سادى ؟-

. حتي دٍست داشتن سادى -

چرا؟ نگٌ نيشٌ ؟ -

سرزنين رازنينا بٌ سرزنين عشق ٍ ! چًل ٍ يشت سال قبل نيشد؛ انا الان نٌ - 
نحبت نعرٍف بَد؛ حتي سيارى ياي ديگٌ اي يو اسو سرزنين نا رٍ شنيدى بَدن 

... 

: پريدم ٍسط حرفش ٍ گفتو 

حتي زنين ؟ -
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درک ٍ فًو آدنا . زنين نٌ ؛ حيات زنين بٌ سٌ نيليارد سال بيشتر نهي رسٌ -

! خيلي کهٌ ، از يهٌ چي 

چٌ ربطي بٌ حيات زنين داشت ؟ شايد ني خَاد بگٌ . زياد ننطَرش رٍ نفًهيدم 

! قدنت سيارى شَن خيلي بيشترى 
: ادانٌ داد. شَنٌ ام رٍ بالا انداختو 

. تا اين کٌ پادشاى قبلي عاشق دختري نيشٌ ؛ انا اٍن دختر عاشق فردي ديگٌ بَد-
شپ ينگاني کٌ قرار بَد اٍن دختر با عشقش فرار کنٌ نادر دختر ني رسٌ ٍ پسر 

نادرش ني خَاست بٌ قدرت برسٌ ٍ عشق دخترش ايهيتي ٍاسٌ ! رٍ ني کشٌ 
 .ش نداشت 

: انگار داشت ٍاسٌ م قصٌ تعريف ني کرد، با ييجان گفتو 

 خپ ؟- 

بٌ خاطر . بعديا ني فًهٌ دختر پادشاى بٌ نادرش گفتٌ بَد کٌ ني خَاد فرار کنٌ -
يهين ٍقتي دختر پادشاى يو عاشق کسي نيشٌ ٍاسٌ انتقام سرزنين رازنينا رٍ با 

 .جادٍي سياى طلسو ني کنٌ 

 جادٍي سياى چيٌ ؟-

... اين جا ييچ کس بدٍن قدرت نيس -

 :باز پريدم تَ حرفش ٍ گفتو 

اخٌ نگٌ نيشٌ ؟ . ٍاقعا ٍاسٌ م عجيبٌ کٌ شها قدرت دارين ، جادٍ دارين -

! آدني رسد بٌ جايي کٌ بٌ جز خدا نبيند-
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! چٌ قدر اٍن رٍزا خَپ بَد. يادم بٌ حرف خَدم سر کلاس زنين شناسي افتاد

خپ ؟ -

س ، درٍغ ، حسادت *يرکسي کٌ از نفرت ، انتقام ، يــ ـَ. داشتو ني گفتو -
پر بشٌ قدرتش تبديل بٌ جادٍيي دى برابر قدرتش بٌ اسو (گنايان يفتگانٌ )...ٍ

 !جادٍي سياى نيشٌ 

 !چٌ جالپ -

 .يادت باشٌ يهيشٌ جادٍي سياى عَاقپ دارى -

اٍن زن زندى اس ؟ اسهش چيٌ ؟ -

... ارى زندى اس ٍ اسهش يو -

: باز پريدم ٍسط حرفش ٍ گفتو 

 ا راستي اگٌ اين طلسو شکستٌ نشٌ چي نيشٌ ؟-

: انگار از سَالاي نن کلافٌ شدى بَد گفت 

جادٍي سياى سفيدي اسهَن رٍ از بين ني برى ، تهَم نردم نريضي ني ! ييچي -
 .گيرن ٍ کو کو فرانَشي ني گيرن ، در اخر خَدشَن ، خَدشَن رٍ ني کشن 

. اصلا دلو نهي خَاست تَ اين سيارى اين جَري بهيرم . اپ دينو رٍ قَرت دادم 
 عجبا ديگٌ چي ني خَاست بشٌ ؟! يو چين گفت ييچي 

 !نن کٌ طلسو نشدم ٍ از شها نيستو ، ني تَنو نجاتتَن بدم -

! نهي تَني تَ نفرين شدي -
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: تا خَاستو باز سَال کنو گفت . باز ياد کاراي اٍن کاين افتادم 

. فعلا برٍ بيرٍن خستٌ م ، سَالات بهَنٌ ٍاسٌ بعد! سرم رٍ درد آٍردي -

. غرق تَ فکر از اتاق بيرٍن رفتو 

: يهَن دختري کٌ نجاتش دادم نن رٍ برد تَي اتاق کَچيکي ٍ گفت 

ببخشيد رخت خَاپ ٍ تخت اندازى تَ نداريو ، نجبَري بدٍن رخت خَاپ -

. بخَابي 

. اشکال ندارى - 

اسهت چيٌ ؟ - 

 رز، تَ؟-

! آلکساندرا-

خَابو نهي اٍند، بٌ حرفاي ريش . گَشٌ ي اتاق نشستو . از اتاق بيرٍن رفت 
نهي دٍنو ساعت چند بَد؛ انا ديگٌ ييچ صدايي از بيرٍن . سفيد فکر ني کردم 

سرم رٍ گذاشتو رٍي زانَم ؛ يعني . بٌ احتهال زياد يهٌ خَابيدى بَدن . نهي اٍند
الان بدٍن نن خالٌ م ٍ جسيکا حتي بابام دارن چيکار ني کنن ؟ حتها فًهيدن 

دلو تنگ شدى بَد؛ . آى کشيدم ! اٍن يَاپيها غيپ شدى ٍ فکر ني کنن نن نردم 
 .ٍاسٌ ي يهٌ چي کٌ قبلا داشتو ٍ الان ندارم 

بٌ ديَار چسبيدم . يٌ دٍد غليط سياى از زير در اٍند داخل ، داشت ني اٍند سهتو 
جَنو از ! خَاستو جيغ بزنو ، دٍد رفت تَ دينو ، چشهام گرد شد ٍ رفتو تَ يَا. 

. قلبو تَ گلَم نيزد. بدنو ني خَاست بزنٌ بيرٍن ، دستام رٍ دٍر گردنو حلقٌ کردم 
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ريش . در اتاق بٌ شدت باز شد. خيلي درد داشتو ، يٌ دفعٌ درد تهَم شد ٍ افتادم 
 !بي حال نگايش کردم ، تَي چشهاش فقط تعجپ بَد ٍ تعجپ . سفيد بَد

. نهي دٍنستو چٌ بلايي سرم اٍندى . حس خيلي بدي بَد. چشهام رٍ بستو 

: صداي الکساندرا اٍند کٌ ني گفت 

 نَياش چرا سفيد شدن ؟-

 .نفرينش فعال شدى -

 !نَيام چي شدى بَد؟

چٌ اتفاقي ٍاسٌ م افتادى ؟ -

: ريش سفيد گفت 

. بلند شَ بشين -

: با بي حالي نشستو ، دستش رٍ کشيد رٍي کهرم ٍ گفت 

. جَنت در خطرى -

 چي ؟ چرا؟-

: بي تَجٌ بٌ سَالو گفت 

. بايد بري -

 چرا؟-

! ٍجَد تَ اين جا خطرناکٌ -

ني خَاين نن رٍ بيرٍن کنيد؟ -
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. چارى ديگٌ اي ندارم -

 !پدر: الکساندرا

 :عصباني برگشت طرفش ٍ گفت 

 ني خَاي بهيري ؟ ديگٌ چيزي نگفت-

 .بلند شَ-

الان ؟ -

. نتاسفو بايد الان بري -

: از جام بلند شدم ٍ گفتو 

باشٌ نيرم ؛ فقط بًو بگيد چرا نفرين شدم ؟ -

. نتاسفانٌ داري تقاص کار ادنا رٍ پس نيدي -

 .ادنا از ٍجَد شها خبر ندارن - 

 .درستٌ ؛ انا ادم ياي قبلي ٍ باستان خبر داشتن -

 :يَاش يلو داد ٍ گفت 

 !زٍدتر برٍ-

از ٍقتي اٍندم تَي اين . الکساندرا غهگين نگايو ني کرد؛ خيلي غهگين بَدم 
! جنگل ٍحشتناک بَد؛ نخصَصا الان نصفٌ شبٌ . دنيا يٌ شپ ارٍم نداشتو 

نسيو نلايو ني . قلبو تند تند نيزد! چٌ قدر بدبختو . برگشتو ٍ بٌ خَنٌ نگاى کردم 
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! چٌ قدر تنًام ! اٍند، يهين نسيو يو تَ اٍج شپ جنگل رٍ ٍحشتناکتر کردى بَد
 !نَريانٌ ياي بي کسي بٌ جَن ستَ ياي چَبي زندگي تَ خاليو افتادن 

: راى افتادم ؛ ٍاسٌ اين کٌ کهتر بترسو شرٍع کردم زير لپ زنزنٌ کردن 

 چنگال شپ گلَي زندگي را ني فشرد نيان تار ٍ پَد تنو ، ترس چنبرى زدى-

دستي رٍي زندگي ام ني کشو کٌ سر ٍ تٌ اش آٍيزان بٌ اين نردم شدى حالا ني 

دانو باران سيل آساي اين شًر يو اگر بند بيايد چشهان نن براي يهيشٌ خَايند 

 .باريد

. با ترس بٌ عقپ برگشتو . صداي دست زدن از پشت سرم اٍند

ترسو بيشتر شد، اطرافو رٍ نگاى کردم ؛ انا ييچ کس نبَد، . انا ييچ کس نبَد

. از ترس چشهام رٍ بستو ! ييچ کس 

دستو رٍ رٍ قلبو گذاشتو ٍ ! نفس سردي پشت گَشو خَرد، ديگٌ اين دفعٌ رٍحٌ 
خپ دختر خنگ نگٌ قرار رٍح رٍ ببيني ؟ خدايا ! يَاش برگشتو ؛ انا بازم ييچي 

 صداي نردي سرد،! يهين جا نن رٍ بکش راحتو کن 
: بي رٍح ، خشن يَاش کنار گَشو گفت 

 چرا ادانٌ نهيدي ؟-

بٌ طرف . صداش بٌ تنًايي باعخ نيشد سلَل بٌ سلَل بدنو ترس ٍ فرياد بزنٌ 

صدا برگشتو ؛ انا باز چيزي 

يکي رٍ . چشهو بٌ پشت درخت افتاد. يهين ترسو رٍ بيشتر ني کرد. نديدم 
! ديدم کٌ شنل تهَم بدنش رٍ گرفتٌ ، دست ٍ پاش ٍ حتي صَرتش نعلَم نبَد
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نزديک شدن بٌ يهچين چيزي کٌ نعلَم نبَد رٍحٌ يا چٌ چيز عجيپ ديگٌ اي 
يادم . ديٍَنگي نحض بَد؛ انا نهي دٍنو چرا شجاع شدى بَدم ٍ نزديکش شدم 

بٌ حرفاي الکساندرا افتاد درنَرد شايعات ٍ حرفاي ريش سفيد براي برداشتٌ 
شدن نفرينو ، يرچي نزديک ني شدم اٍن از سر جاش کَچکترين حرکتي يو نهي 

حالا دقيقا رٍ بٌ رٍش بَدم ، سرش پايين بَد، اين نَقع شپ با يو چين . کرد
تَ يٌ چشو بٌ يو . نهي دٍنو چرا نن سرپام . ٍضعيتي يرکي بَد سکتٌ ني کرد

نگاى بٌ . زدن دستش رٍ گذاشت رٍي قفسٌ سينٌ م ، نفس کشيدن يادم رفت 
! نٌ اين کٌ کحيف باشٌ ، نٌ کانلا سياى ! ناخَناي نسبتا بلند ٍ سياى . دستش کردم 

دستش رٍ . سرش رٍ آٍرد بالا، چًرى اش رٍ نهي ديدم ! از تاريکي شپ سياى تر
 برنهي داشت ؛ فقط
 :تَنستو زيرلپ بگو 

 !لطفا بًو کاري نداشتٌ باش -

: يَاش ٍ خبيخ خنديد گفت 

. يرکي ٍارد اين جا نيشٌ ني دٍنٌ نن کارش دارم -

خيلي . انگار شايعات درست بَد. يٌ لحطٌ نَر کهي باعخ شد چًرى اش رٍ ببينو 
چرا نن پسر زشت اين جا نهي بينو ؟ صَرت کشيدى ، نَياي ! زيبا، خيلي جذاپ

از اينکٌ چًرى اش ٍحشتناک نبَد شجاع ! شلختٌ ، چشهاي بادٍني ، لپ قلَى اي 
 نگٌ يٌ پسر خَشگل نهي تَنٌ يٌ قاتل سريالي باشٌ ؟! شدم ؛ ٍلي فقط بٌ طاير

: دستش رٍ پس زدم ، نشستو ٍ گفتو 

. اگٌ ني خَاي نن رٍ بکشي نن تلاشي ٍاسٌ نجاتو نهي کنو -

 تَ دلو پَزخند زدم ٍ گفتو الان اين شجاعت بَد يا حهاقت ؟
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 :با لحن نرنَزي گفت 

نهي ترسي اين نَقع شپ اين جايي ؟ -

. لزٍني نهي بينو جَاپ بدم -

اٍل چشهام گرد شد، بعد دينو رٍ باز ني کردم ٍاسٌ . انگار اکسيژن يَا تهَم شد
داشتو کبَد ني شدم کٌ دٍبارى يَا پر از ! بلعيدن يٌ ذرى يَا؛ انا نبَد، ييچي 

با . نٌ دستش رٍ دٍر گردنو گرفتٌ بَد، نٌ راى نفسو رٍ بستٌ بَد. اکسيژن شد
تعجپ نگايش کردم ، چٌ جَري تَنستٌ بَد اکسيژن رٍ از يَا بگيرى ؟ صداي 

 پَزخندى اش رٍ شنيدم
 :ٍ گفت 

ينَزم لزٍم نهي بيني ؟ -

: با ترس عقپ تر خزيدم ٍ با سرفٌ گفتو 

. يرچي بپرسي نيگو -

: جلَم نشست ٍ گفت 

اين نَقع شپ ، تَي جنگل سياى اٍنو يٌ غريبٌ چيکار ني کنٌ ؟ -

. گهشدم ٍ جايي يو ندارم برم -

: خنديد ٍ گفت 

! اخي گو شدي ٍ بد کسي پيدات کردى -

تَ کي يستي ؟ - 

 :نچ نچي کرد ٍ گفت 
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! قرار نشد تَ سَال بپرسي -

بلند شدم ، اٍل عقپ عقپ رفتو ٍ بعد شرٍع کردم . عقلو دستَر فرار اعلام کرد
لباسو رٍ از پشت . صداي خندى اش بلند شد ٍ نن رٍ از ترس لرزٍند. دٍييدن 
از حرکت ايستادم ، اٍنو . تهاس دستش با کهرم باعخ شد کهرم بسَزى .چنگ زد 

بٌ نجَاياي عجيپ غريبي کٌ تَ فضا پخش شدى بَد گَش ني . ايستادى بَد
حس نردن ، . کردم ؛ ييچي نهي فًهيدم ؛ انا لحن گفتنش حس بدي بًو ني داد

 .حس کابَس ديدن ، عقپ عقپ رفتو 
از ترس حس بدي کٌ سراغو اٍندى بَد ! ني دٍنستو ني خَرم بٌ اٍن شنل پَش 

. بٌ اٍن پناى بردم 

تَ يو ني شنَي ؟ -

: با نکخ گفتو 

 !ارى ...ا-

: دستو رٍ گرفت 

. گفت بايد بريو -

لحنش . نگٌ نهي خَاست نن رٍ بکشٌ ؟ دٍبارى دستو رٍ کشيد. سرجام خشکو زد
 .از اٍن خبيحي ٍ نرنَزي تغيير کردى بَد، حالا فقط سرد بَد

. بًت آسيبي نهي زنو -

شرٍع کرد دٍييدن ، ننو باياش ني . بًتر از شنيدن اين نجَايا بَد. حرفي نزدم 
بٌ سرعت از لا بٌ لاي . با يهَن سرعت انگار پرٍاز ني کرد ٍ پا نداشت . رفتو 

از . درختا عبَر ني کرد ٍ صداي نجَا دٍر ٍ دٍرتر نيشد؛ انا ينَزم شنيدى نيشد
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! يا الان ني نردم يا بعدا. ترجيح دادم چشهام رٍ ببندم . تاريکي چشهام نهي ديد
نرگ بًتر از زندگي نحل نن نيست ؟ اسو . يهٌ نردم اين جا ني خَان نن بهيرم 

از . چشهام رٍ باز کردم ، جلَنَن صخرى بَد. ايستاد! اين زندگي نيست نردگيٌ 
باياش کشيدى شدم ، جلَم . دستو رٍ ينَز گرفتٌ بَد. بين شکاف صخرى رد شد

بالکنش با ستَناي فلزي نشکي نهاي قشنگي رٍ . خَنٌ ٍيلايي از سنگ فيرٍن بَد
شنل پَش دستو رٍ ٍل ! ايجاد کردى بَد، در حين زيبايي بي نًايت ابًت داشت 

يَا گرگ ٍ نيش شدى . شنلش رٍ از رٍ سرش برداشت ، پشتش بٌ نن بَد. کرد
 .بَد ٍ نَياي قًَى ايش با رگٌ ياي قًَى اي رٍشن تر قابل ديدن بَد

نهي خَاي نن رٍ بکشي ؟ -

يکو برگشت سهت نن ٍ تَنستو نيو رخش رٍ . لحن نرنَزش دٍبارى برگشتٌ بَد

 :پَزخند زد ٍ گفت . ببينو 

! نن الکي کسي رٍ نهي کشو -

 :با ترس لبخند زدم ٍ گفتو 

! يعني نن رٍ نهي کشي ؟-

: بٌ سهت خَنٌ رفت ٍ گفت 

! فعلا نٌ -

ٍارد خَنٌ . بازم ٍاسٌ فعلا زندى بَدن خَپ بَد نٌ ؟ ٍقت ٍاسٌ فرار ٍ نجات بَد
. بيرٍن از خَنٌ چيز ديدني نبَد جز يٌ رٍد کَچيک کٌ از کنار خَنٌ رد نيشد. شد

تا ٍارد خَنٌ ني شدي يٌ نيز خيلي بزرگ از اين سر . در نيهٌ باز بَد، ٍارد شدم 
پشت نيز کهد ديَاري بَد، دٍ طرف پنجرى ياي قدي ٍ . خَنٌ تا اٍن سر خَنٌ بَد

صداي قدم . خبري از شنل پَش نبَد. يهٌ جا رٍ نگاى کردم ! پردى ياي سلطنتي 
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انگار ييچ . سرم رٍ کردم بالا، داشت از پلٌ يا پايين ني اٍند. ياش رٍ شنيدم 
اين رٍ از سکَتي کٌ حاکو بَد . کس جز خَدش تَ اين خَنٌ بٌ اين بزرگي نبَد

 .حدس زدم 

 شايعات درنَردت درستٌ ؟-

اگٌ درست بَد الان جلَي نن ايستادى بَدي ؟ -

 پس نردم چي نيگن ؟-

 :خندى کنان گفت 

. نردم بٌ نن لطف دارن -

رٍي . با اٍن چشهاي ٍحشيش از عسلي بٌ زرد نيزد. خندى اش يو ٍحشتناک بَد

 صندلي نشست ، خَاستو ننو
 :بشينو کٌ گفت 

 کي اجازى داد؟-

يهين ! آپ دينو رٍ قَرت دادم ، حالا انگار صندليش کحيف نيشٌ . راست شدم 

لحطٌ کٌ اين فکر رٍ کردم گفت 

! لباست کحيفٌ ، صندلي کحيف نيشٌ -:

بلند شد از کهد ديَاري . گلي ٍ خاکي بَد. بٌ لباس نگاى کردم ! عجپ ادنيٌ يا
چيزي کشيد بيرٍن ، تَي کهد رٍ نديدم ؛ انا تَ دستش يٌ لباس بنفش ياسي 

 لباس رٍ سهتو گرفت! خَش حال از اين کٌ يکو شعَر دارى . تيرى بَد
: ٍ گفت 

 .برٍ پشت پردى عَض کن -
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 :گفتو ! پسرى بيشعَر

 ...انا-

: نگاى بٌ بالا کردم کٌ گفت 

با حرص لباس رٍ گرفتو ٍ رفتو پشت پردى ! فکر بالا رفتن رٍ از سرت بيرٍن کن -

لباس . لباس قبلي بٌ دست از پشت پردى اٍندم بيرٍن . لباسو رٍ عَض کردم 

گفت ! از اين نردم عجيپ ييچي بعيد نيست . کانلا اندازى بَد ٍ باعخ تعجبو شد

 .نن نيرم بالا استراحت کنو :

فرصت فرار داشتو ٍ ييچ جَري . بدٍن ييچ حرفي رفت بالا ٍ ننو ييچي نگفتو 
ربع ساعتي گذشت ، بلند شدم ٍ آسٌ آسٌ رفتو . نهي خَاستو از دستش بدم 

. از شکاف صخرى گذشتو . طرف در، يَاش در رٍ باز کردم ٍ از خَنٌ بيرٍن اٍندم 
شرٍع کردم دٍييدن ، يَا رٍشن . نفس راحت کشيدم ، تا اين جا کٌ آسَن بَد

خَش حال از اين . سرعت تَ دٍييدنو بيشتر شدى بَد. بَد ٍ جلَم رٍ ني ديدم 
. کٌ از دست نرد نرنَز خلاص شدى بَدم کٌ از پشت سرم صداي غرش شنيدم 
 با! خدايا چرا يرچي ني خَاد بٌ نن حهلٌ کنٌ از پشت سر نياد؟ عادلانٌ نيست 

 :ترس برگشتو ٍ دستو رٍ گرفتو جلَش ٍ گفتو 

 !آرٍم باش ، آرٍم -

عقپ عقپ ني رفتو ٍ ني گفتو . ببر سفيد آنادى حهلٌ بَد تا طعهٌ ش رٍ بخَرى 
تا حالت پريدن رٍ گرفت فاتحٌ خَدم رٍ خَندم ٍ شرٍع کردم بٌ . آرٍم باش 

. پشتو رٍ نگاى کردم ، نبَد. نفس نفس ني زدم . دٍييدن ، اٍنو دنبالو ني اٍند
يٌ دفعٌ صداي . دستو رٍ گذاشتو رٍي زانَم ، پا درد گرفتو از بس دٍييدى بَدم 
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چشهام رٍ رٍي . غرشش اٍند ٍ تَي چشو بٌ يو زدني پريد رٍم ، بَم ني کشيد
 يو فشار ني دادم ٍ خدا خدا ني کردم با اين جَر

: صداي نرد شنل پَش اٍند، چشهام رٍ باز کردم ٍ گفت ! نرگ ٍحشتناکي نهيرم 

 !ٍلش کن -

. بلند شدم ، شنل پَش دٍرم راى ني رفت . ببر سفيد نالٌ کرد، از رٍم پريد ٍ رفت 

 چرا دنبالو نياي ؟-

 :خنديد ٍ گفت 

 .گفتو شايد کهک بخَاي -

. کهکت رٍ کردي حالا برٍ! نرسي -

: پَزخند زد ٍ گفت 

! يعني ني خَاي بري ؟-

. با اجازى شها بلٌ -

نطهئني کهک ديگٌ اي نهي خَاي ؟ -

. نٌ نهي خَام -

 !باشٌ ير جَر نايلي -

: نسير نخالف رٍ پيش گرفت ، خَاست برى کٌ يادم بٌ نفرينو افتاد ٍ سريع گفتو 

! صبر کن -

: با خندى خبيحي برگشت کٌ گفتو 
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. ازت يٌ خَايش دارم -

. گَش نيدم -

! ني خَام نفرينو رٍ برداري -

! ٍاي خدايا خيلي خبيخ بَد. شرٍع کرد خنديدن ٍ دست زدن 

 !بالاخرى گفتي -

ني دٍنستي نيگو ؟ -

! يرکي نن رٍ نلاقات ني کنٌ ازم يٌ درخَاست دارى ؛ نحل تَ-

: با تعجپ گفتو 

يعني تَ نشکلاي نردم رٍ حل ني کني ؟ -

 :خنديد ٍ گفت 

. يٌ جَرايي باياشَن نعانلٌ ني کنو -

يعني چي ؟ -

: دٍبارى دٍرم شرٍع کرد قدم زدن ٍ گفت 

 .يعني در نقابل ننو ازشَن يٌ درخَاست دارم کٌ بايد اٍن رٍ انجام بدن -

: سريع گفتو 

. اگٌ پَل ني خَاي نن پَل ندارم -

: پَزخند زد گفت ! تَ دلو گفتو حتي نهي دٍنو پَل اين جا چيٌ 
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! نن از کاى رشتٌ ياي طلا ني سازم ، اخرين چيزي کٌ ني خَام پَلٌ ! پَل ؟ يٌ -

 با تعجپ بًش نگاى ني کردم ؛ يعني راست نيگٌ ؟

. پس قبَل ني کنو ير چي بگي ؛ فقط اين نفرين نن رٍ بردار-

 :نَيام رٍ تَي دستام گرفتو ٍ گفتو 

. خدا ني دٍنٌ ديگٌ چٌ بلايي سرم نياد! اين يکي از آجارشٌ -

 :نچ نچي کرد ٍ گفت 

. خيلي عجلٌ داري ، اٍل بايد خَاستٌ نن رٍ انجام بدي -

از کجا بدٍنو تَ يو زير حرفت نهي زني ٍ نفرين نن رٍ برني داري ؟ -

از تهام نردم اين سرزنين بپرسي بًت نيگن شنل پَش ييچ ٍقت زير نعانلش -

. نهي زنٌ 

بٌ جاي اٍن نن پَزخند زدم ٍ . درست حدس زدى بَدم اسهش شنل پَش بَد

 :گفتو 

! بيشتر نردم از حضَر تَ تَ جنگل ني ترسن نٌ چيز ديگٌ -

اٍن نردم نهي دٍنن شنل پَش يهَن کسي يست کٌ راجع بًش داستان ني -

. بافن 

: حرفي نداشتو بزنو ، دستاش رٍ کَبيد بٌ يو ٍ گفت 

نعانلٌ رٍ قبَل ني کني ؟ -

. با اين کٌ نهي دٍنستو چي ازم ني خَاد؛ انا قبَل کردم 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  94  

 .بًترى بريو خَنٌ نن تا با يو صحبت کنيو - 

نسير . بعد از چند دقيقٌ رسيديو . بدٍن ييچ حرفي پشت سرش راى افتادم 
جَري کٌ نن ! اين جا چٌ خبرى ؟. پشت خَنٌ رٍ پيش گرفت کٌ دنبالش رفتو 

 !حدس ني زنو انگار اين جا عصارى يا يو چين چيزي درست ني کنٌ 

طرف ياي سفالي کنار يو ديگٌ ، کيسٌ ياي پر از گياى ياي نختلف آٍيزٍن بٌ 
شنل . دٍر تا دٍرم رٍ نگاى کردم ! درخت ٍ رٍش قديهي براي درست کردن عصارى 

يهين جَر باياشَن ٍر ! شَنٌ ام رٍ انداختو بالا ٍ رفتو سراغ گياى يا. پَش نبَد
ني رفتو کٌ دستو خَرد بٌ يٌ طرف سفالي ، خَاست بيفتٌ کٌ تَي يَا گرفتهش 

چيز بدي نبايد . بَش خيلي خَپ بَد؛ بَي گل رز ني داد. در طرف رٍ باز کردم . 
بازم بگو از اينا بًو بدى ، يٌ ! بٌ بٌ خيلي خَپ بَد. باشٌ ، قلپ قلپ خَردنش 

بٌ . دستو رٍ گرفتو بٌ نيزي کٌ از چَپ بَد. دفعٌ يٌ سر گيجٌ خيلي شديد گرفتو 
حتها چند رٍزى غذا . يهَن سرعت کٌ اٍندى بَد بٌ يهَن سرعتو خَپ شدم 

کنجکاٍ . رٍي نيز يٌ کتاپ با جلد نشکي بَد. درست نخَردم فشارم ني افتٌ 
دست خط ! ٍرق زدم ، در کهال تعجپ ني تَنستو بخَنو . شدم ٍ برش داشتو 

شَن نحل ژاپني ، انگليسي ٍ يٌ اشکال خاص قاطي يو بَد، تند تند ٍرق ني زدم 
دستَر عهل انَاع ٍ اقسام شربتا يا اکسير بَد کٌ براي ير درد بي درنَني دٍا ٍ . 

تَقع . خيلي چيزاي ديگٌ ؛ ٍقتي بٌ صحفٌ آخرش رسيدم اعصابو خَرد شد
نفس عهيق کشيدم ٍ کتاپ رٍ . دلو ني خَاست بازم بخَنو . نداشتو تهَم بشٌ 

رفتو ببينو کجا افتاد کٌ . پرت کردم رٍي نيز، از رٍي نيز ليز خَرد ٍ افتاد پايين 
نهي دٍنستو . شَکٌ شدى بَدم ! يا خدا آتيش کجا بَد؟! ديدم افتادى تَ آتيش 

بعد از تلاش طاقت فرسا . چيکار کنو ، با پام نحکو زدم تَي آتيش تا خانَش شٌ 
نعلَم نيست شنل پَشو ! از کتاپ فقط جلدش نَندى بَد. آتيش خانَش شد

 !کجا رفتٌ ؟ اي خدا چيکار کنو ؟
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چيکار ني کني ؟ -

: کتاپ رٍ سريع برداشتو ٍ پشتو قايو کردم ٍ گفتو 

 !ييچي -

 چي پشتت قايو کردي ؟-

: يکي از دستام رٍ آٍردم بالا، تکَن دادم ٍ گفتو 

 !ييچي -

: سرک کشيد تا ببينٌ نذاشتو ، دستش رٍ آٍرد جلَ ٍ گفت 

 !زٍد باش -

کتاپ سَختٌ رٍ گذاشتو تَي ! دير يا زٍد ني فًهيد ديگٌ . چارى اي نداشتو 

 !دستش ، بٌ جان خَدم چشهاش شد اندازى تَپ بسکتبال 

! اتفاقٌ ، پيش نياد-

 :دستو رٍ پيچَند ٍ بٌ نيز زد، از پشت گَشو با عصبانيت گفت 

فقط بگَ چٌ جَري دٍست داري بهيري ؟ -

چيکار ني کني ؟ -

! تيزي خنجرٍ رٍ گلَم حس کردم ؛ نکنٌ جدي جدي بخَاد بکشتو ؟

 !صبر کن -

 :بيشتر خنجر رٍ فشار داد کٌ گفتو 

! نن يهٌ ش رٍ يادنٌ -
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! انکان ندارى ! چٌ جَري ؟-

: نکخ کرد ٍ گفت 

 اٍن اکسير يَش رٍي نيز رٍ تَ خَردي ؟-

اکسير چي ؟ ! فقط کنجکاٍ بَدم ...چيزى -

 :دستو رٍ ٍل کرد ٍ گفت 

 .دٍ رٍز ٍقت داري دٍبارى يهٌ چي تَي اٍن کتاپ رٍ بنَيسي ! شانس آٍردي -

 چي ؟-

 نکنٌ دٍست داري بهيري ؟-

! ني نَيسو ، ني نَيسو -

 :از تَي کشَ نيز چَبي يٌ دفتر ٍ قلو ٍ جَير برداشت ٍ گفت 

کي شرٍع ني کني ؟ -

 خَدکار يا نداد نداري ؟-

 !خير-

 :زير لپ گفتو 

چٌ جَر بٌ ييچ تکنَلژي دست پيدا نکردن ؛ انا اين قدر علو دارن ؟ -

يهين قدر بدٍن بچٌ ! زياد بٌ اين چيزا فکر نکن عقل نداشتت رٍ از دست نيدي - 
ياي پنح سالٌ شها يک تا دى رٍ ياد ني گيرن ؛ انا بچٌ ياي پنح سالٌ ي نا 

 خنديدم ٍ گفتو! انتگرال 
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! چٌ بچٌ ياي دانايي -

: خَاست برى کٌ گفتو ! نن کٌ باٍرم نشد، شها يو باٍر نکنين 

اينا تَ حافطٌ ! نن بٌ غذا نياز دارم تا بتَنو ٍاٍ ننداز بنَيسو ٍ جاي خَاپ راحت -

. خيلي اجر دارى 

 .فکر کنو اگٌ برگ برندى دست نن نبَد با خنجرش نن رٍ شقٌ شقٌ ني کرد

ٍارد خَنٌ شد، رٍي . شنل پَش بٌ سهت خَنٌ راى افتاد ٍ ننو دنبالش رفتو 

بٌ شنل پَش نگاى ني . دفتر، جَيرٍ قلو رٍ رٍي نيز گذاشتو . صندلي نشستو 

يکو . نَيام رٍ گرفتو تَي دستو ، بلند شدى بَد. کردم کٌ بٌ طبقٌ بالا ني رفت 

پايين تر از گردنو ؛ يعني با نَياي سفيد چٌ شکلي شدم ؟ چشهو افتاد بٌ شنل 

حيف نيست اندام بٌ اين خَبي ! عجپ ييکلي . پَش کٌ شنلش رٍ در آٍردى بَد

رٍ زير شنل قايو ني کني ؟ بدٍن کَچکترين نگايي بٌ نن رفت سهت پنجرى ٍ 

حيف کٌ دٍربين ندارم ! عجپ ژستي يو گرفتٌ . پردى رٍ کنار زد، بٌ بيرٍن نگاى کرد

 !؛ ٍگرنٌ آخر عکس نيشد

از اين کٌ اين جايي ناراحتي ؟ -

! اين جا نٌ ، بًتر از سردرگو بَدن تَ جنگلٌ -

 نٌ ننطَرم تَ دنياي رازنيناست ؟-

پشت گل ، ! خيلي بي ادبٌ ؛ انا نًو نيست . پشتش بًو راى بَد ٍ حرف نيزد

: لبخند عريضي زدم ٍ گفتو ! گلزارى 
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ني دٍني چرا؟ اخٌ ٍقتي شَنزدى ، يفدى سالو بَد يهٌ ش تَي ! راستش زياد نٌ -
فکر آدم فضايي ، فيلهاي تخيلي ، رناناي تخيلي ، حيات تَي سيارى ياي ديگٌ 

بَدم ؛ حتي بعضي ٍقتا بٌ خَدم ني گفتو اگٌ الان يٌ در جلَم طاير شٌ ٍ نن رٍ 
ببرى تَ يٌ دنياي ديگٌ حاضرم خالٌ م ٍ دٍستام ٍ يهٌ چيز رٍ ٍل کنو ٍ ٍاردش 

بعد ني خنديدم ٍ ني گفتو اينا فقط تخيلٌ ٍ در اخر درگير درس ٍ دانشگاى . بشو 
 !شدم ٍ فکر اينا از سرم افتاد

: سرش رٍ تکَن داد کٌ گفتو 

اصلا ني دٍني فيلو ٍ رنان ٍ دانشگاى اينا چيٌ ؟ -

: دستش رٍ کرد تَي نَياش ٍ گفت 

 !بعضياش رٍ ارى ، بعضياش رٍ نٌ -

: رٍش رٍ کرد سهتو ٍ گفت 

نهي خَاي شرٍع کني ؟ -

: سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو 

جايي يو ٍاسٌ خَاپ دارم ؟ -

 :اشارى کرد بٌ در کَچيکي کٌ زير راى پلٌ بَد ٍ گفت 

! ارى اٍن جا-

: باز خَاست برى طبقٌ بالا کٌ عصباني گفتو 

تَ اصلا غذا ني خَري ؟ -
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. دلو ني خَاست برم حهام ! پسرى پررٍ. بدٍن اين کٌ جَابو رٍ بدى حرکت کرد
يو کحيفو ، يو گشنٌ ، يو يک بي کجا درنَندى از ! ٍاي خدا چٌ قدر نن بدبختو 

 !يرجا

قلو رٍ زدم . جنس برگا خيلي کلفت بَد. دفتر رٍ باز کردم ؛ نحل دفتر نقاشي بَد

 .تَي جَير ٍ شرٍع کردم نَشتن 

يٌ پا پزشک شدى بَدم با حفط اين . تند تند داشتو ني نَشتو ...اکسير فرانَشي 
. خيلي جالپ بَد کٌ اٍن اکسير رٍ خَردى بَدم ٍ اين قدر بايَش شدم ! کتاپ

جالپ اين ...اکسير زيبايي ! نٌ يکو بيشتر بايَش شدم ! نهيگو بي يَش بَدنا
جا بَد کٌ اين اکسيرا با چيزاي جادٍيي درست نهيشد؛ بلکٌ با انَاع گياى يا ني 

 تَنستي بٌ

نهي دٍنو ...اکسير درنان ترس ...اکسير عشق ! يو چين چيزايي دست پيدا کني 
تا کي داشتو ني نَشتو ؛ انا ٍقتي بٌ صفحٌ اخر رسيدم چشهام از تعجپ گرد 

شپ شدى بَد، اگٌ . اطراف رٍ نگاى کردم ! شد؛ يعني نن يهٌ ش رٍ نَشتو ؟
کنجکاٍ شدم ببينو بالا چٌ خبريَ آسٌ ! بفًهٌ تهَنش کردم ديگٌ بًو غذا نهيدى 

گلدٍنا ٍ نجسهٌ ياي . آسٌ از پلٌ يا رفتو بالا، انگار ٍارد عتيقٌ فرٍشي شدى بَدم 
عجيپ غريپ در عين حال خيلي زيبا، تابلَيايي کٌ انگار لئَناردٍ داٍينچي اٍنا رٍ 
کشيدى بَد؛ فقط يٌ در تٌ رايرٍ بَد ٍاسٌ م عجيپ بَد کٌ فقط يٌ اتاق تَ طبقٌ 

از تعجپ ٍ ييجان نهي . در اتاق رٍ يَاش باز کردم . بالا بٌ اين بزرگي باشٌ 
 .قلبو اٍندى بَد تَي دينو . دٍنستو چيکار کنو 

پشت بٌ نن نشستٌ بَد، کاى رٍ پيچيدى بَد بٌ چرخ نخ ريسي دستي ؛ انا بٌ 
ٍقتي کٌ گفت اين کار رٍ ني کنٌ فکر ! آخٌ چٌ طَر نهکنٌ ؟! جاي نخ طلا نيشد

 کردم دارى اغراق ني کنٌ ؛ چَن خيلي پَلدارى ؛ انا داشت راست
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اين ! عقپ عقپ رفتو کٌ خَردم بٌ يٌ گلدٍن ، ٍاي الان ني شکنٌ ! ني گفت 
دفعٌ نياد نن رٍ ني کشٌ ؛ انا در کهال تعجپ گلدٍن کح ايستاد ٍ ديَار کنار 

اتاق نخفي بَد، الان نهيشٌ برم . گلدٍن بدٍن کَچکترين صدايي حرکت کرد
نهکنٌ ير لحطٌ بياد بيرٍن از اتاق ، گلدٍن رٍ سرجاي اٍلش برگردٍندم کٌ ! داخل 

 .ديَار بستٌ شد

قلبو نحکو تَي سينو . با سرعت از پلٌ يا پايين رفتو ٍ رٍي صندلي نشستو 
يٌ تخت سادى . دفتر ٍ جَير ٍ قلهَ رٍ برداشتو ٍ رفتو تَي اتاق زير راى پلٌ . نيزد

کنار اينٌ دري کٌ بَد رٍ ! کنار ديَار، کهد کَچيک کنار تخت ٍ يٌ آينٌ قدي ، يهين 
خَش حال از اين کٌ ني تَنو حهام کنو دفتر . دست شَيي ٍ حهام بَد. باز کردم 

! نن کٌ نٌ حَلٌ دارم نٌ لباس . يًَ آى از نًادم بلند شد. ٍ قلو رٍي تخت گذاشتو 
لباسو رٍ در اٍردم ٍ ! کشَ يا رٍ گشتو ، تَي کشَي آخر حَلٌ بَد، يهينو خَبٌ 

. حالا آرانش داشتو ! نشستو تَش ، يي . ٍان رٍ پر از آپ کردم . رفتو حهام 
 .چشهام رٍ بستو ٍ بٌ اتفاقات افتادى فکر کردم 

ٍ از ! حس خَبي بًو ني داد. دلو ني خَاست باز اٍن زن نگًبان درٍازى رٍ ببينو 
اين نرد نرنَز بدم نياد، يٌ جَرايي ازش ني ترسو ؛ انا خَدم رٍ شجاع نشَن 
. نيدم ؛ يعني چيکار بايد ٍاسٌ ش بکنو ؟ صابَن رٍ برداشتو ٍ کشيدم بٌ خَدم 

خَدم رٍ خشک کردم ، لباس . بعد از حدٍد ربع ساعت از حهام اٍندم بيرٍن 
با نَياي سفيد اتفاقا خيلي قيافٌ م جالپ . تَ آينٌ بٌ خَدم نگاى کردم . پَشيدم 
راضي از نَيام از اتاق بيرٍن اٍندم ، دينو باز نَند از تعجپ ، چرا نن . شدى بَد

 !يهٌ ش تعجپ ني کنو ؟

 !خداي نن اين يهٌ غذا-

 .از سر نيز تا اخرش انَاع غذايا بَد
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. فکر کردم بايد خَپ غذا بخَري تا زٍدتر اٍن کتاپ رٍ بنَيسي -

! ارى ارى -

بدٍ رفتو طرف نيز، بدٍن اين کٌ بشينو از ير چي يٌ ذرى برني داشتو ٍ ني 

. خَردم 

نرغ برشتٌ شدى ، نايي با سبزي سرخ شدى کنارش ، يٌ برى درستٌ پختٌ شدى 
يکي . ٍسط نيز، شيريني يا ٍ دسرايي کٌ بٌ طرز خيلي قشنگي تزيين شدى بَدن 

 .يکهش رٍ خَردم . از دسرا شبيٌ نرجان دريايي درست شدى بَد

! ٍاٍ اين فَق العادى اس -

يٌ بشقاپ برداشتو ، از يرچي بٌ نقداري ني ذاشتو تَ بشقاپ، نشستو ٍ شرٍع 

کردم خَردن ، فکر کنو يٌ ساعت 
: دٍ ساعتي بَد نشغَل خَردن بَدم کٌ گفت 

 !نترکي -

اين غذا يا رٍ . بدٍن اين کٌ جَابش بدم يٌ قاشق پر کردم ٍ گذاشتو تَي دينو 

 بعد از! آٍردى نن بخَرم ديگٌ 
: اين کٌ دست از خَردن کشيدم گفتو 

 اينا رٍ از کجا آٍردي ؟-

 :جَابو رٍ نداد، بلند شدم ٍ گفتو . با حالت چندشي نگايو کرد

. نن رفتو بخَابو ! بٌ ير حال دستت درد نکنٌ -

 :در اتاقو رٍ باز کردم کٌ گفت 
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 .فردا شپ کتاپ رٍي نيز باشٌ -

. خيلي زٍد خَابو برد. رفتو تَي اتاق ، در رٍ بستو ٍ رٍي تخت دراز کشيدم 

*** 

فرصت رٍ . صبح کٌ از خَاپ بيدار شدم يرجا رٍ گشتو شنل پَش رٍ پيدا نکردم 
از پل يا رفتو بالا، بٌ کدٍم گلدٍن . غنيهت شهردم تا بٌ اتاق نخفي سر بزنو 

خَردم ؟ داشتو فکر ني کردم کٌ چشهو خَرد بٌ گلدٍن کٌ شهشير رٍش حک 
بشکن زدم ، گلدٍن رٍ فشار دادم کٌ کح شد ٍ ديَار رٍ بٌ رٍم حرکت . شدى بَد

يهَن جَر تاريک، نهَر ٍ . با ييجان ٍاردش شدم ؛ نحل زنداناي قديهي بَد. کرد
درا . بٌ چندتا در چَبي کٌ کنار يو قرار داشت رسيدم . از رايرٍ رد شدم ! سنگي 

خيلي کليد تَي جا کليدي . بستٌ بَد، دنبال کليد گشتو کٌ خيلي زٍد پيدا کردم 
بعد از چند لحطٌ صداي . تند تند کليدا رٍ انتحان ني کردم ؛ انا باز نهيشد. بَد

آپ دينو رٍ قَرت دادم در رٍ کٌ کانل باز کردم جيغ . کليک نشَنٌ باز شدن در بَد
پلکش تکَن خَرد ٍ بعد با فشار چشهاش رٍ باز کرد، يٌ نرد زخهي . کشيدم 

دٍييدم . داشت نگايو ني کرد. دستاش با زنجير بٌ بالاي سرش آٍيزٍن بَد
خيلي بي حال بَد ٍ خَن کنار لبش . سهتش دستهال رٍ از دٍر دينش باز کردم 

 .خشک شدى بَد

! خَبي ؟-

بٌ سختي دينش رٍ باز کرد تا چيزي بگٌ ؛ انا خيلي درد داشت ؛ چَن چشهاش 

رٍ رٍي يو فشار داد ٍ با صدايي 
: کٌ انگار از عهق چاى در ني اٍند گفت 

. از اين جا فرار کن -
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: با زنجير دستاش کشتي ني گرفتو تا بازش کنو ٍ گفتو 

! چرا؟ ٍاسٌ چي اين جايي ؟-

 .اٍن شيطان زندانيو کردى -

 شيطان ؟-

 .شنل پَش -

 چرا؟-

 .چَن نتَنستو کاري کٌ ازم خَاستٌ بَد رٍ انجام بدم -

: نچ دستاش رٍ نالش ني داد ٍ گفت . دستاش باز شد، با ترس بًش نگاى کردم 

! اگٌ بفًهٌ تَ نن رٍ نجات دادي ني کشتت -

از ديَار رد شديو ، گلدٍن رٍ . بعد دٍييد سهت در ٍ ننو يهرايش دٍييدم 

 داشت از پلٌ يا. سرجاش برگردٍندم 
: پايين ني رفت کٌ گفتو 

! صبر کن -

: قدناش رٍ کندتر کرد ٍ گفت 

بلٌ ؟ -

: يهين جَر کٌ نفس نفس ني زدم گفتو . دٍييدم تا بًش برسو 

نگٌ چي ازت خَاستٌ بَد؟ -

! بچٌ ام رٍ-
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: با داد گفتو 

 چي ؟-

: دٍ طرف شَنٌ ام رٍ گرفت ٍ گفت 

! اگٌ ني خَاي باياش نعانلٌ کني بدبختت ني کنٌ -

 چرا؟-

: با حرص دست کشيد دٍر لبش ٍ گفت 

اٍن از اريس بدترى ، ني فًهي ؟ -

: نن کٌ پاک گيح شدى بَدم گفتو 

چٌ کاري ٍاسٌ ت کرد کٌ بچٌ ات رٍ خَاست ؟ -

ازش خَاستيو کاري کنٌ نا يو طهع پدر ٍ . نن ٍ يهسرم بچٌ دار نهي شديو -
درستٌ بًهَن فرزند داد؛ انا يهَن نَقع تَلد پيداش شد ٍ گفت . نادر رٍ بچشيو 

نا يو چَن خيلي ازش نهنَن بَديو . شها يو بايد دينتَن رٍ بٌ نن ادا کنيد
 حاضر بَديو حتي کل جرٍتهَن رٍ بًش بديو ؛ انا اٍن ازنَن چي خَاست ؟

 :با داد گفت 

 !بچٌ نَن رٍ-

: ناباٍر نگايش ني کردم کٌ دٍييد سهت در ٍرٍدي ، يًَ برگشت سهتو ٍ گفت 

! نرسي -
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با ترس ٍ دلًرى از تَ اتاق کتاپ رٍ برداشتو ٍ گذاشتو . باٍرم نهيشٌ . ٍ ناپديد شد

رٍي نيز، اٍندم از در برم 
 :با ترس عقپ عقپ رفتو ، نگايي بًو کرد ٍ گفت . بيرٍن کٌ شنل پَش ٍارد شد

 چيزي شدى ؟-

 :اپ دينو رٍ صدادار قَرت دادم ٍ گفتو 

قرار بَد چيزي بشٌ ؟ -

چشهو خَرد بٌ لکٌ خَن جلَي پاي شنل . نشکَک بًو نگاى کرد ٍ چيزي نگفت 
پَش ، سريع نسير نگايو رٍ عَض کردم ، انا اٍن دقيقا بٌ يهَن جايي نگاى ني 

دستام رٍ ! خيلي غير ننتطرى دٍييد ٍ رفت بالا! اى رز گند زدي . کرد کٌ خَن بَد
تا قبل از اين کٌ بفًهٌ بايد برنَ ! رٍي صَرتو گذاشتو ، ٍاي اٍن نن رٍ ني کشٌ 
از . قلبو ني کَبيد، ٍقت نبَد. از خَنٌ اٍندم بيرٍن ، صداي دادش رٍ شنيدم 

از ترس ني لرزيدم ، خدايا . صخرى رد شدم ٍ پشت يٌ صخرى ديگٌ قايو شدم 
 !کهکو کن 

 يَاش از از کنار صخرى سرم رٍ بيرٍن آٍردم کٌ ببينو اٍندى يا نٌ ؟

دنبال نن ني گردي ؟ -

پشت سرم بَد، دست گذاشتو رٍي . جيغ فرا بنفش کشيدم ٍ بٌ سهتش برگشتو 

: قلبو ٍ گفتو 

جَري اٍندي ؟ ...تَ چ ...ت -

: کَش ؟ کجا رفت ؟ از پشت سرم گفت . پَزخند زد کٌ پلک زدم 

 !اين جَري -
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الان باز جلَم سبز نيشٌ ، پام خَرد بٌ يٌ چيزي ٍ زنين .جيغ کشيدم ٍ دٍييدم 
يرچي سنگٌ نال ! بعد از چند جانيٌ تَ يَا بَدم ، افتادى بَدم تَي تلٌ . افتادم 

 بٌ پايين نگاى کردم ، خيلي رفتٌ! بدبختي پشت بدبختي ! پاي لنگٌ 
 :انيدٍارم اگٌ شنل پَش اٍند نگاى بالا نکنٌ کٌ صداي نحسش اٍند! بَدم بالا

! ببين اين جا چي داريو ! خپ خپ خپ -

 :خنجر رٍ در آٍرد ٍ خَاست بند رٍ پارى کنٌ کٌ جيغ زدم 

! نٌ -

ني خَاي اٍن بالا بهَني تا نَچٌ ياي اريس بيان سراغت ؟ -

اين اسو رٍ کجا شنيدم ؟ آيا اٍن زن کٌ نن رٍ فرستاد جنگل ارٍاح يا بٌ قَل 
 !خَدشَن نرگ ، حرف نرد يادم اٍند کٌ گفت شنل پَش از اريس بدترى 

 !اريس بًتر از تَئٌ شيطانٌ -

: خنديد ٍ گفت 

. باشٌ ؛ انا قبل از رسيدن نَچٌ ياي اريس نن با تَ کار دارم -

اي الًي فلح . ٍ سريع خنجر رٍ کشيد بند پارى شد ٍ نن با نشيهنگاى سقَط کردم 
چشهام رٍ رٍي يو فشار دادم ، از درد احساس ني کردم پام ! شي کٌ فلح شدم 

 .خرد شدى 

 درد دارى نٌ ؟-

: با درد از رٍ زنين بلند شدم ٍ گفتو 

چي از جَنو ني خَاي ؟ -
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 چرا فراريش دادي ؟-

 !نجاتش دادم از دست تَ-

 کي تَ رٍ نجات نيدى ؟-

بٌ پشت شنل پَش نگاى . با ترس بًش نگاى ني کردم کٌ صداي سو اسپ اٍند

پنح ، شش تا اسپ با نردايي کٌ بي شبايت بٌ شَاليٌ نبَدن داشتن ني . کردم 

 شنل پَش شنلش رٍ کشيد جلَتر ٍ برگشت! اٍندن سهت نا
: يکي از اٍن سربازا پيادى شد ٍ گفت . سهتشَن ، بٌ نا کٌ رسيدن ٍايسادن 

! پادشاى خَاستار ديدن تَن يستن -

نشکلي پيش اٍندى ؟ -

! در جريان نيستو ، بايد شها رٍ ببرم پيش پادشاى -

: يًَ چشهش افتاد بٌ نن ٍ داد زد

 !يهَن فراري -

سربازا اٍندن پايين ، شنل پَش يهَن سربازي رٍ کٌ داد زدى . يٌ قدم عقپ رفتو 

. بَد گرفت زدش بٌ تنٌ درخت 

نهي دٍنو چيکار کرد کٌ نٌ صدايي اٍند نٌ کتک کاري شد؛ انا اٍن سرباز جيغ 
 .يهٌ سربازا با ترس بًش نگاى ني کردن . کشان فرار کرد

! اٍن با ننٌ :شنل پَش 
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سربازا فقط سرشَن رٍ تکَن دادن ٍ برگشت سهت نن ، بدٍن يهاينگي بلندم 

 کرد نشَندم رٍي اسپ يهَن
: جيغ خفيفي کشيدم ، خَدشو پشتو سَار شد ٍ گفت . سربازي کٌ فرار کرد

 !بريو -

بٌ رٍدي رسيديو کٌ جنگل ٍ با اٍن سهت کٌ . از بين شاخ ٍ درختا رد ني شديو 

. چهن ٍ گل بَد جدا کردى بَد

خَدم رٍ فشار دادم بٌ شنل . اسپ از رٍي رٍد پرش کرد. انگار نرز جنگل سياى بَد
بعد از چند دقيقٌ نحل اين کٌ بٌ حَنٌ شًر رسيدى ! پَش ، ني ترسيدم بيفتو 

خَنٌ ياي چَبي ٍ سنگي ، . بَديو ٍ نن ٍاسٌ اٍلين بار شًر رازنينا رٍ ديدم 
نردني کٌ با لباساي رنگارنگ حرير نحل تَ فيلهاي قديهي رٍني اين ٍر ٍ اٍن ٍر 

بعضيا يو تا چشهشَن بٌ شنل پَش ني افتاد فرار ني کردن ٍ جايي . ني رفتن 
اين نرد کي بَد کٌ يهٌ ازش حساپ ني بردن ٍ . کٌ تَ ديد نباشٌ قايو ني شدن 

چَبي کَچيک . ني ترسيدن ؟ چشهو افتاد بٌ پيرنردي کٌ دنبال بچٌ اي ني رفت 
دستش بَد، ني خَاست بزنٌ بٌ بچٌ ؛ انا اٍن جا خالي ني داد ٍ از چَپ کلهٌ 

 يا، حرٍف نشکي ٍ سفيد ٍ اشکال يايي نحل
. کًکشان سايز کَچيک نَراني بيرٍن نيزد ٍ بعد از چند جانيٌ تَ يَا نحَ نيشد

 :با تعجپ گفتو 

اٍن دارى چيکار ني کنٌ ؟ -

 !ٍ با دستو اشارى کردم بٌ پيرنرد ٍ پسر بچٌ 

اٍن پيرنرد بٌ احتهال زياد نعلو پسر بچٌ است ٍ ني خَاد بًش اطلاعات درسي -

. بدى ؛ انا بچٌ قبَل نهي کنٌ 
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 :با تعجپ گفتو 

؟ !چرا؟ اين جَر کٌ خيلي خَبٌ بدٍن خَندن نيرى تَ کلٌ اش -

. چَن ٍاسٌ بار اٍلٌ ٍ سردرد خيلي بدي ني گيرى -

بٌ بچٌ اي کٌ سٌ سال نيزد نگاى کردم کٌ با پاياي کَچکش اين ٍرٍ اٍن ٍر ني 

: گفتو . دٍييد

چٌ اطلاعاتي ؟ -

 !پيدايش يستي ٍ پيدايش يَنَنيد-

 يَنَنيد چيٌ ؟-

. اٍلين انسان يا کپي ياي بزرگ -

 اين يهٌ اطلاعات ٍاسٌ يٌ بچٌ اين قدري ؟-

 :خنديد ٍ گفت 

. اٍن بچٌ الان از شش درصد از نغزش استفادى ني کنٌ -

 :زد بٌ سرم ٍ گفت 

 !در حالي کٌ تَ فقط سٌ درصد يا حتي کهتر-

حرصو گرفت ٍ با ارنجو کَبيدم تَ پًلَش کٌ خندى خبيحش بيشتر . ٍ باز خنديد
 !شَنٌ اي بالا انداختو ، نن انسانو نٌ بًشيد! شد

سربازاي قرنز . بٌ درٍازى خيلي بزرگي از سنگ نر نر رسيديو ٍ ازش رد شديو 
در قًَى اي سَختٌ با نقشاي سفيد . پَشي کٌ ايستادى بَدن تَي شيپَر دنيدن 
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اين قصر با اٍن کاخي کٌ تَش بَدم فرق . از اسپ پيادى شديو . جلَنَن باز شد
کندى کاري ياي . يهراى دٍ سرباز ٍارد قصر شديو ! داشت ، اين کجا ٍ اٍن کجا؟

رنگ طلايي ٍ سفيد ابًت خاصي بٌ قصر دادى . رٍي ديَار چشهو رٍ گرفتٌ بَد
 قصر خلَت بَد؛ جز سربازاي يهراى نَن. بَد

صداي پاشنٌ کفش سربازا تَ قصر ني پيچيد تا اين کٌ رسيديو بٌ . ييچکسي نبَد
: دري طلايي ٍ سرباز بلند گفت 

! شنل پَش ٍارد ني شَد-

 .سرباز در رٍ باز کرد ٍ نا ٍارد شديو 

 :قدم اٍل رٍ کٌ برداشتو شنل پَش دستش رٍ نحکو جلَم گرفت ٍ يَاش گفت 

! تَ نبايد بياي -

چرا؟يٌ دفعٌ چي شد؟ 

 :گفتو 

چرا؟ -

 .بيرٍن ٍايسا- 

بٌ حرفش . لحنش جَري بَد کٌ اگٌ باياش ني رفتو حتها يٌ اتفاق بد ني افتاد

 اٍن. گَش دادم ٍ عقپ گرد کردم 
پشت در ٍايسادم ، سربازاي عصا قَرت دادى يٌ جَري . رفت داخل ٍ در بستٌ شد
: نگايو ني کردن کٌ گفتو 

چيٌ ؟ -
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صداشَن يکو ني اٍند، سرم رٍ يکو بردم . سريع نسير نگايشَن رٍ عَض کردن 
 .صداي نردي کٌ خيلي آشنا بَد ٍاسٌ م رٍ شنيدم . جلَتر تا بًتر بشنَم 

 .طاعَن از شرق رازنينا شرٍع شدى -

. صداي پادشاى بَد؛ يهَن کسي کٌ تَ نراسو ازدٍاج شايزادى ازم تعريف کردى بَد

 :شنل پَش گفت 

چي ؟ -

: زني عصباني گفت 

 .نحسيش رٍ بٌ اين جا يو آٍردى ! يهٌ ش تقصير اٍن انسانٌ -

پادشاى ! پادشاى ، نلکٌ اٍل از صحت اين نطلپ نطهئن بشيد:شنل پَش 

! نطهئنو :

آخٌ چٌ جَر يهچين چيزي نهکنٌ ؟ چند قرنٌ کٌ نا نريضي بٌ اسو طاعَن -

. شنل پَش خَدت رٍ گَل نزن :نلکٌ ! نداشتيو ؛ فقط از شنيدى يا ٍ کتاباست 

تَ رٍ اين جا نياٍرديو کٌ از طاعَن نطلعت کنيو ! يهٌ ش زير سر اٍن دخترى اس 

 .، بايد اٍن دختر رٍ بکشي ٍ اين سرزنين رٍ نجات بدي 

 چرا نن ؟-

. نا حاضريو نعانلٌ کنيو :پادشاى 

 :شنل پَش خندى خبيحي کرد ٍ گفت 
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 اگٌ اٍن دختر نابَد شد؛ انا طاعَن بيشتر شد چي ؟-

اٍن نابَد شٌ يهٌ چي درست ! عانل طاعَن ٍ بدبختي اين سرزنين اٍنٌ :نلکٌ 

. نيشٌ 

: يکو نکخ کرد ٍ گفت 

حس نهي کنيد از ٍقتي يٌ آدم تَي سرزنين رازنينا پا گذاشتٌ آسهَن تيرى تر -

 .نلکٌ درست نيگٌ ، بايد اٍن رٍ نابَد کنيو :شدى سرٍرم ؟ پادشاى 

: شنل پَش با لحن نرنَزي گفت 

. باشٌ نن اٍن رٍ نابَد ني کنو ؛ انا طاعَن از بين نهيرى -

: نلکٌ عصباني ٍ با داد گفت 

 نعلَم يست چي نيگي ؟-

! يادتَن نيست کٌ کاين اعطو اٍن رٍ نفرين کرد؟! اٍن نفرين شدى -

اٍن از کجا ني دٍنٌ ؟ بًتر نيست فرار کنو ؟ ٍلي اگٌ شنل پَش بخَاد نن رٍ 
پادشاى ! نعلَم نيست چيٌ ، رٍحٌ ، جنٌ ! بگيرى ٍاسٌ ش نحل آپ خَردنٌ 

 ننطَرت چيٌ ؟:

. نهکنٌ با کشتنش چَن نفرين شدى است باعخ گسترش طاعَن شٌ -

نا ييچ ٍقت نبايد از دست اين ادنا آسايش داشتٌ باشيو ، زنان دارى :پادشاى 

! تکرار نيشٌ 
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بايد فرار ني کردم ، . عقپ عقپ رفتو ! زنان دارى تکرار نيشٌ ؟! يعني چي ؟
سرم رٍ پايين آٍردم تا چشهام رٍ . دٍييدم تَي نحَطٌ ، سربازا ٍايسادى بَدن 

از درٍازى رد شدم ؛ نحل يٌ فيلو حرفاي اٍن پيشگَ کَتَلٌ از جلَم رد شد . نبينن 
کٌ ني گفت اگٌ نفرين شکستٌ نشٌ نردم کو کو فرانَشي ني گيرن ، نريضي 

بايد بًشَن ني . يهٌ جا رٍ ني گيرى ٍ در آخر خَدشَن خَدشَن رٍ ني کشن 
 .برگشتو ٍ دٍييدم ! گفتو نن دليل اين نحسي نيستو 

: نفس نفس زنان رسيدم ، سربازا جلَم رٍ گرفتن کٌ داد زدم 

. نن بايد برم داخل -

: شنل پَش با تعجپ نگام کرد ٍ بعد عصباني گفت . در باز شد

 چي شدى ؟:پادشاى ! نگٌ نگفتو نيا داخل ؟-

: شنل پَش از جلَم کنار رفت ٍ گفت 

 !خَدش اٍند-

با ٍرٍد نن . سربازا ٍلو کردن ، لباسو رٍ کٌ رفتٌ بَد بالا درست کردم ٍ ٍارد شدم 

: نلکٌ عصباني بلند شد ٍ گفت 

! چٌ جَري جرئت کردي پاي نحست رٍ تَي قصر بذاري ؟-

 :داد زد

 !نگًبانا- 

: در باز شد ٍ چند تا نگًبان ٍارد شدن کٌ پادشاى گفت 

 !صبر کن -
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: نلکٌ نعترض گفت 

 !سرٍرم -

يو چين نگايو ني کرد . نگاى شنل پَش کردم کٌ انگار باباش رٍ کشتٌ بَدم 

 .گرخيدم 

 !ٍاسٌ چي اين جا اٍندي ؟:پادشاى 

کيٌ اٍن رٍ نشناسٌ ؟ اٍنو يکيٌ :نلکٌ ! بايد چيزي بگو ، اريس رٍ ني شناسيد؟-

 .اين زن چٌ قدر غير قابل تحهل بَد! ٍاي خدا! نحل تَ

! اٍن دليل نريضيٌ نٌ نن -

 !دينت رٍ ببند-

چرا؟ چَن نهي تَنيد، تَان نقابلٌ با اٍن رٍ نداريد ٍ ني خَايد دليل اين طاعَن -
بٌ نن نسبت بدين ٍ جلَي نردم نن رٍ بکشين تا از شَرش ٍ ٍحشت نردم در 

 !انان بهَنين تا سلطنت تَن از بين نرى 

: يهٌ با تعجپ نگايو ني کردن کٌ نلکٌ داد زد

... چٌ طَر جرئت ني کني -

 !از اريس چي ني دٍني ؟:پادشاى 
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ني دٍنو اين سرزنين رٍ نفرين کردى ، ني دٍنو اگٌ نفرين شکستٌ نشٌ نردم -

شنل ! نريضي ٍ فرانَشي ني گيرن ٍ در آخر خَدشَن ، خَدشَن رٍ ني کشن 

 اينا رٍ کي بًت گفتٌ ؟:پَش 

! پيشگَ کَتَلٌ -

 :پادشاى با تعجپ گفت 

پيشگَ کَتَلٌ ؟ -

! بلٌ ؛ تَي جنگل سياى -

 !يهٌ خنديدن ؛ حتي سربازا جز شنل پَش 

! چيزي شدى ؟-

. اٍن نردى : شنل پَش 

چي ؟ کي ؟ -

 :نلکٌ با پَزخند گفت 

 .چند سال پيش -

. نن باياش حرف زدم ، نن رفتو تَ کلبٌ شَن ! انکان ندارى -

چند سال پيش اريس تهام فرزندان پيشگَ ٍ پيشگَ رٍ تَي کلبٌ شَن : پادشاى 
 .زنداني کرد ٍ کلبٌ رٍ بٌ آتيش کشيد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  116  

 .سرٍرم شايعٌ يست کٌ ينَز رٍح پيشگَ تَي جنگل سياى پرسٌ ني زنٌ :سرباز

: با ترس بٌ يهٌ شَن نگاى کردم ٍ گفتو 

! انکان ندارى اٍن بٌ نن اينا رٍ گفت -

: نلکٌ رٍش رٍ کرد سهت پادشاى ٍ گفت 

 !سربازا:پادشاى ! اٍن بايد بهيرى -

. نن اين يهٌ حرف نزدى بَدم کٌ دستَر نرگو رٍ بدن . با ترس بًشَن نگاى کردم 

. بندازينش زندان :پادشاى 

 :سربازا دستام رٍ گرفتن کٌ گفتو 

 چي ؟ چرا؟-

. حتي اگٌ نريضي يو تقصير تَ نباشٌ تَ بايد زنداني شي :پادشاى 

چرا؟ -

 .ببرينش -

. نهي خَاستو بٌ زندان برم . سربازا ني کشيدنو ؛ ٍلي نقاٍنت ني کردم 

. نيگو ٍلو کن ! ٍلو کنيد، با شهام -

نهي دٍنو چرا از کسي کٌ ني . نگاى آخر رٍ بٌ شنل پَش کردم . بٌ زٍر ني بردنو 
نن رٍ از اتاق پادشاى . نگايو نهي کرد! خَاست نابَدم کنٌ تَقع داشتو نجاتو بدى 

دري رٍ باز . بردن بيرٍن ، از اين ٍر بٌ اٍن ٍر ني بردن ، از چندتا رايرٍ رد شديو 
خَدم رٍ کشيدم عقپ ، دٍ . کرد کٌ با پلٌ ياي زياد بٌ زير زنين نَاجٌ شدم 
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سرباز بدٍن ييچ حرفي نن رٍ کشَن کشَن بردن بٌ زير زنين ٍ بعد از گذشتن از 
ييچ ديَاري بينشَن نبَد ٍ نيلٌ . پلٌ يا بٌ اتاقک اتاقکًاي نيلٌ اي رسيديو 

يًَ يٌ چيزي خَدش رٍ زد بٌ نيلٌ يا . ياي زندان اتاق يا رٍ از يو جدا ني کرد
نگاى کردم ببينو چي بَد کٌ يٌ . نيلٌ يا ني لرزيد. کٌ با ترس بٌ سرباز فشار آٍردم 

 پيرزن فرتَت ديدم کٌ با ناراحتي
: بًو زل زدى بَد، با حرص گفتو 

! ديگٌ يٌ پيرزن بيچارى رٍ چرا زندان کرديد؟-

جَابو رٍ ندادن ، يهٌ اتاقاي زندان پر بَد ٍ ييچکدٍم شَن خلافکار يا خيانتکار 
فکر کنو فقط ني . از پير بگير تا جٍَن رٍ کردى بَدن تَي زندان ! يا قاتل نهي زدن 

افتادم زنين . در زندان رٍ باز کردن ٍ پرتو کردن داخل ! خَاستن زنداناشَن پر شٌ 
يٌ نشت يو يٌ . ، سريع بلند شدم تا حهلٌ کنو بًشَن ٍ يکو دلو خنک شٌ 

 !کٌ در رٍ بستن ٍ با صَرت رفتو تَ نيلٌ يا! نشتٌ 

با . رفتو بٌ ديَار سرد پشت سرم تکيٌ دادم . صَرتو رٍ گرفتو ، دناغو لٌ شد
ديدم از لاي نيلٌ يا دستاش . صداي يٌ دختر دستو رٍ از جلَي صَرتو برداشتو 

زير لبو يٌ چيزايي ني . رٍ آٍردى تَي زندان نن ٍ انگار ني خَاد غذاش رٍ بردارى 
 .گفت 

چيزي شدى ؟ -

دٍر ٍ برم رٍ نگاى کردم کٌ اگٌ . داشت بَ ني کشيد. با تعجپ بًش نگاى کردم 
 .غذايي يست بًش بدم ؛ چَن اين جَري کٌ اين ني کرد انگار دنبال غذا بَد

! بَ نياد-

بَي چي ؟ -
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 .بَي غريبٌ -

: زنداني رٍ بٌ رٍيي کٌ يٌ نرد حدٍدا سي سالٌ بَد گفت 

 .يٌ زنداني جديد اٍندى -

 .نگٌ خَدش نهي بينٌ ؟ بًش نگاى کردم ، قرنيٌ چشهاش سفيد بَد

نابينايي ؟ -

 :بي تَجٌ بٌ سَال نن گفت 

! بَ نياد-

بٌ نرد رٍ . انا بَ نهي دادم ! خَدش رٍ کشت . خَدم رٍ بَ کردم ، شايد بَ نيدم 

بٌ رٍيي کٌ پاش رٍ انداختٌ بَد 
: رٍي پاش گفتو 

 چرا اين جَر ني کنٌ ؟-

: خنديد ٍ گفت 

! حتها بَي لذيذي نيدي -

! يعني چي ؟-

: يهَن دختر کٌ ني گفت بَ نياد جيغ کشيد ٍ گفت 

 !گشنهٌ -

! ديٍَنٌ خَنٌ اس يا زندان ؟

 !اٍن گشنٌ اس چٌ ربطي بٌ بَي نن دارى ؟-
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! اگٌ آزاد بَد ني فًهيدي -

چرا؟ -

 :عصبي شدم ٍ گفتو . خنديد

. درست حرف بزن بفًهو -

. بٌ جرم يو نَع خَاري اين جاست -

! جيغ کشيدم ٍ رفتو چسبيدم بٌ دٍرترين گَشٌ زندان از اٍن جادٍگر آدم خَرى 

: آپ دينو رٍ قَرت دادم ٍ گفتو 

تَ بٌ چٌ جرني اين جايي ؟ -

 :اٍف کشيد ٍ گفت 

. نَشتن -

 :خنديدم ٍ گفتو 

! بر عليٌ سلطنت نَشتي ؟-

 :چپ چپ نگايو کرد ٍ گفت 

! نخير! چي نيگي ؟-

 پس چي ؟-

. چيزي کٌ ني نَشتو ٍاقعيت نيشد-

 :چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو 

! اين جا يهٌ پيشگَان -
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نخير ! چي نيگي ٍاسٌ خَدت : باز اٍف کشيد گفت 

 پس چي ؟-

. داستانايي کٌ ني نَشتو شخصيت ياش ٍاقعي ني شدن -

: با تعجپ گفتو 

! يعني داستاني کٌ ني نَشتي اٍن شخصيت ٍاقعي بَد ٍ سرنَشتش دست تَ؟-

. بلٌ -

! چرا گرفتنت ؟! خداي نن اين کٌ خيلي جالبٌ -

 .چَن سرنَشت کسي حق ندارى دست بندى خداٍند باشٌ -

دلو ني . سرم رٍ آٍردم جلَ تا بقيٌ زندانيايي کٌ تَ ديدم بَدن رٍ ببينو ! آفرين 
حتها جرنشَن خيلي جالبٌ ، رز نشکل داري . خَاست راجع بٌ يهٌ زندانيا بدٍنو 

 .آدم خَري جالبٌ ؟ بگذريو ! 

 اٍن پيرزن رٍ چرا گرفتن ؟-

 ساننتا رٍ نيگي ؟-

! ساننتا؟-

 :باز اٍف کشيد ٍ گفت 

 کيٌ ديگٌ ساننتا رٍ نشناسٌ ؟-

 .نن -

: چپ چپ نگايو کرد ٍ گفت 
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! اٍلا اٍن پيرزن نيست از تَ يو جٍَن ترى ؛ پس دلت بي خَدي نسَزى -

. چشهات نشکل دارى ، اٍن پيرى -

. اٍن يٌ دختر جٍَنٌ کٌ ٍقتي گدايي ني کنٌ خَدش رٍ اين جَر ني کنٌ -

 چرا؟-

 !ٍلي اٍن پيرى يا! سادى اس ، تا نردم دلشَن بسَزى -

 گدايي جرم حساپ نيشٌ ؟-

صد در صد، تَ کي يستي کٌ ييچي نهي دٍني ؟ اصلا چرا گرفتنت ؟ -

 .چَن آدنو -

: با داد گفت 

چي ؟ -

 :گفتو 

 نيشٌ يکي بٌ نن تَضيح بدى ادم بَدن چٌ نشکلي دارى ؟! اي بابا- 

 :زير لپ گفت 

 !نفرين بٌ تَ-

رفتو جلَتر، دستام رٍ ! اي بابا چرا اين جَر ني کنٌ ؟. بعد پشت بٌ نن نشست 

: گرفتو بٌ نيلٌ يا ٍگفتو 

. لطفا بًو بگَ خَايش ني کنو -
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 :جَابو رٍ نداد کٌ گفتو 

! نن ييچي نهي دٍنو ، باٍر کن -

. انگار با ديَار داشتو حرف ني زدم ؛ ييچ عکس العهلي نشَن نهي داد

! يي با تَانا-

حالا چيکار کنو ؟ تا کي اين جا يستو . ٍقتي ديدم جَابو رٍ نهيدى بي خيال شدم 

: ؟ ٍاسٌ اخرين بار گفتو 

ببين نن حتي نهي دٍنو بٌ چٌ جرني اين جا يستو ؛ حتي نهي دٍنو چرا از -
خَايش ني کنو بًو . ٍقتي پام رٍ گذاشتو اين جا يهٌ ني خَان نن رٍ بکشن 

 !بگَ

: رٍش رٍ کرد سهتو ؛ فقط نيو رخش رٍ ني ديدم ، گفت 

! چي ني خَاي بدٍني ؟-

! يهٌ چي رٍ-

: زير لپ گفت 

. ييچ ٍقت بٌ يٌ آدم کهک نکن ؛ انا اين دفعٌ ني گذرم -

 :با ييجان نگايش ني کردم کٌ گفت 

نياکانتَن چيزي درنَرد آدم فضايي يا نگفتن ؟ -

بعضيا يو اصلا ! نٌ ، بعضيا شک دارن از ٍجَد نَجَدات تَ سيارى ياي ديگٌ -

. باٍر ندارن ٍجَد داشتٌ باشن 
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: خندى ي عصبي کرد ٍ گفت 

حتها شها فکر ني کنيد با درصد سٌ ، چًار درصد نغزتَن ني تَنيد يهچين -
 !ايرام نصري با زاٍيٌ ياي نشابٌ بسازيد ٍ خيلي چيزاي ديگٌ 

: بًو بر خَرد ٍ گفتو 

اٍل ببخشيد کٌ نا نحل شها با درصد بالاي نغز بٌ دنيا نيَنديو ، دٍم حتها شها -

! ايرام نصر نا رٍ ساختين 

 :اٍف کشيد ٍ گفت 

. نهي خَام بايات کل کل کنو ؛ پس بٌ حرفام کانل گَش کن -

. ساکت شدم ، سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم 

سفينٌ . حدٍد پَنصد، ششصد سال پيش دنياي رازنينا دنياي تکنَلَژي بَد-
نردم نا . يايي ساختٌ بَديو کٌ چندسال نَري رٍ در عرض دقيقٌ اي طي ني کرد

بٌ زنين رفت ٍ آند داشتن ٍ باعخ پيشرفت زنين شدن ؛ انا آدنا خيلي حريص 
يهٌ ي کهکايي کٌ بًشَن کرديو ناديدى گرفتن ٍ اجداد بزرگ نا رٍ اسير . بَدن 
 !کردن 

 چرا؟-

چَن ني خَاستن از علو نا سَءاستفادى کنن ، در آخر ٍقتي ديدن نا ديگٌ کهکي -
 !بًشَن نهي کنيو اجدادنَن رٍ کشتن ، بٌ يهين راحتي 

 !شها انتقام نگرفتيد؟-

 .نٌ نا نحل شها نبَديو -
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اٍن يهٌ تکنَلَژي کجا رفت ؟ الان داريد بٌ سبک خيلي قديهي زندگي ني کنيد؛ -

! فقط با داشتن قدرت 

پادشاى اٍن زنان خيلي نرد نًربَني بَد؛ ٍلي ٍقتي ديد دانشهنداي سرزنينش -
اٍن طَر بي رحهانٌ کشتٌ شدن تهام تکنَلَژي رٍ از سرزنين پاک کرد ٍ بٌ اين 

عقيدى داشت تکنَلَژي بيش از حد، نابَد کنندى . زندگي کٌ ني بيني رٍي آٍرد
! است 

! حالا فًهيدم چرا يهٌ اي نقدر از نن بدشَن نياد، اصلا باٍرم نهيشٌ -

! آدنا جنس شَن خرابٌ -

يهٌ نحل يو نيستن ، راستي چٌ جَري بٌ قدرت ناٍرا رسيدين ؟ -

. يرکي بٌ درصداي بالايي از نغزش برسٌ بٌ اين قدرتا دست پيدا ني کنٌ -

 :با تعجپ گفتو 

 شها بٌ چند درصد از نغزتَن رسيدين ؟-

. اين جا يهٌ از بالاي سي درصد از نغزشَن استفادى ني کنن -

 بٌ صد در صد از نغزتَن يو رسيدين ؟-

! فقط شنل پَش -

 :با تعجپ گفتو 

اٍن از صد در صد از نغزش استفادى ني کنٌ ؟ -

 .ارى ؛ ٍلي درست استفادى نهي کنٌ -
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 !ٍاي شها خيلي عجيبين -

. حالا کٌ بٌ جَاپ سَالاتت رسيدي دست از سرم بردار-

 ...انا-

: پريد ٍسط حرفو ٍ گفت 

. نهي خَام بٌ نياکانو خــ ـيانـت کنو -

ٍ دٍبارى پشت بٌ نن نشست ، چٌ جالپ آدم فضايي يا بٌ زنين رفت ٍ آند 
خدايا چٌ قدر دنيات باٍر نکردنيٌ ، ني دٍنستو اين يهٌ سيارى بي ! داشتن 

 !جًانت اعجاپ انگيزى ! استفادى نيافريدي 

*** 

صداي قدناي يکي رٍ . زانَي غو بغل کردى بَدم ٍ تَي فکر حرفاي نَيسندى بَدم 
شنيدم ، سرم رٍ آٍردم بالا، زندان تَي سکَت فرٍ رفت ٍ فقط صداي پاي اٍن 

با بلند شدنو اٍنو جلَي زندانو قرار . داشت نزديک نيشد. شخص شنيدى نيشد
پَزخند زدم ، نگايش کردم تا ! حدس بزن کي بَد؟ يهيشٌ شنل بٌ تن .گرفت 

 .حرفش رٍ بزنٌ 
 :در زندان رٍ بدٍن کليد باز کرد، بازٍم رٍ گرفت کشيد کٌ يَاش گفتو 

 !چيکار ني کني ؟-

: گفت 

. اسو اين کار نجات دادنٌ -

. نهي خَام -
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 :بازٍم رٍ از دستش کشيدم کٌ بي حَصلٌ گفت 

. پس تا اخر عهرت اين جا بپَس -

بابا نن يٌ چيزي گفتو تَ نبايد يکو . ٍ قدناش رٍ بٌ سهت در خرٍجي برداشت 

 خَايش کني ؟ دٍييدم رفتو
 :پيشش ٍ گفتو 

 .صبر کنو -

: برگشت ٍ گفت 

نطرت عَض شد؟ -

 نيشٌ چندنفر ديگٌ رٍ يو آزاد کني ؟-

 :دستو رٍ گرفت کشيد ٍ گفت 

 .اٍنا خَدشَن ني تَنن در زندان رٍ باز کنن -

پس چرا خَدشَن رٍ نجات نهيدن ؟ -

! قانَنهندن -

نگاى اخر رٍ بٌ زندانيا انداختو ، از پلٌ يا بالا اٍنديو ، . پَزخندي بٌ اين حرفش زد

 دٍتا سرباز داشتن رد ني شدن ؛
 :يهَن لحطٌ نارٍ ديدن ٍ يکي از سربازا گفت 

 !زنداني -
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دستش رٍ گرفت جلَشَن کٌ گفتو الان . دٍييدن سهت نا، شنل پَش خنديد
نحل اين فيلهاي فانتزي از تَ دستش آتيش نياد بيرٍن جزغالٌ شَن ني کنٌ ؛ انا 

با تعجپ رفتو ! سربازا در حال دٍييدن بَدن کٌ کَبيدى شدن بٌ يٌ ديَار نانريي 
. ٍاسو جالپ بَد؛ انا ديَار نانريي در کار نبَد. جلَ تا ديَار نانريي رٍ لهس کنو 

سربازا 
: سرشَن رٍ گرفتٌ بَدن ، شنل پَش دستو رٍ گرفت ٍ گفت 

. ٍقت ٍاسٌ تعجپ نيست ، بايد بريو -

: يهين جَر کٌ ني دٍييديو گفتو 

! چٌ جَري اٍنا خَردن بٌ يٌ ديَار نانريي ؛ ٍلي ٍاسٌ نن اٍن ديَار نانريي نبَد؟-

! اسو اين کار بازي با ذينٌ -

 :خنديد ٍ گفت 

 !يٌ جَر تلقين قَي -

! اصلا چرا اين قدر تلاش دارى ٍاسٌ نجات دادن نن ؟. اين نرد چٌ قدر نرنَزى 

خَش شانسي اين بَد کٌ زندان بٌ در پشتي قصر . از در پشتي قصر خارج شديو 

 خيلي نزديک بَد ٍ در کهال
ٍايسادم ، با تعجپ . تعجپ جز اٍن دٍتا سرباز سربازاي ديگٌ اي در کار نبَد

: نگايو کرد ٍ گفت 

 چرا ٍايسادي ؟-

: با ييجان گفتو 

. خپ الان يٌ بشکن ، يٌ کاري کن نا تَ خَنٌ ات طاير شيو -
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 :زد نحکو بٌ سرم ٍ گفت 

 سرت خَردى جايي ؟-

 :با حرص گفتو 

نخير، پس چٌ جَر ني خَايو بريو ؟ -

زير لپ گفتو . سَت کشيد ٍ اسپ سيايي بٌ سيايي شنلش اٍند جلَنَن ٍايساد

 :

 !حتي اسپ بالدار يو ندارى -

 .ببخشيد نجًز نيَندم دنبالت -

خپ چيکار کنو ؟ فکر ني کردم ني تَنٌ يهٌ کار فرا از تصَر . خندى ام گرفتٌ بَد
پشت سرم رٍ نگاى کردم ٍ ننتطر بَدم ير لحطٌ سر ٍ کلٌ ي سربازا ! انسان کنٌ 

حس ني کردم افتادم ٍسط بازي کانپيَتري کٌ ييچ ٍقت يادش ! پيدا شٌ 
اين جا يهٌ چي ! نردم اين جا خيلي عجيبن ! نگرفتو ، اين رٍزا خيلي عجيبن 

 !عجيبٌ 

با فکر . با سرعت از لا بٌ لاي درختا رد ني شديو ٍ باز بٌ جنگل سياى رسيديو 
از . کردن بٌ اين کٌ نن با رٍح اٍن کَتَلٌ يا حرف زدم ترس ٍ لرزي بٌ جَنو افتاد

 نرنَز بَد، بٌ نرنَزي يهين نرد. اين جنگل بدم ني اٍند
بٌ صخرى اي کٌ پشت اٍن خَنٌ اش بَد رسيديو ؛ حتي صداي شَم جغدا ! کنارم 

. يو با حضَر اين نرد قطع نيشد

حالا چشهش ! انگار اين نرد قلپ جنگل سياى بَد، يٌ قلپ سياى ، يٌ حس نرنَز
فعلا بديش بٌ نن نرسيدى ، يٌ کو ترسَندتو ؛ انا بٌ قَل نعرٍف بچٌ رٍ چٌ ! نزنو 
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شايد از حرفاي بقيٌ . بزني چٌ بترسَني ؛ ٍلي حس بدي نسبت بًش دارم 
صداي شنل . خنديدم ، از اٍن حس فلسفي بٌ چٌ حرفايي رسيدم ! درنَردشٌ 
 .پَش اٍند

! بيا پايين -

از . از اسپ پريدم پايين ، شنل پَش سَتي کشيد ٍ اسپ تَ تاريکي جنگل گو شد

 پشت سرش. صخرى رد شديو 
: راى ني رفتو ٍ گفتو 

نن بايد ٍاسٌ تَ چٌ کاري انجام بدم کٌ اين قدر تلاش ٍاسٌ نجاتو ني کني ؟ -

 .کار سختي نيست -

چيکار؟ -

: برگشت سهتو ٍ خندى ي خبيحش رٍ تحَيلو داد ٍ گفت 

! اٍل بايد اکسير فرانَشي بخَري -

چرا؟ -

 .تا اٍن کتابي رٍ کٌ خَندي فرانَش کني -

چرا؟ -

: با داد گفت 

 .کاري رٍ کٌ نيگو انجام نيدي -

: شَنٌ اي بالا انداختو ٍ گفتو 

*** 
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 .باشٌ چيز جالبي يو اٍن کتاپ نبَد بخَام يادم بهَنٌ -

چشهو افتاد بٌ .ٍارد خَنٌ شديو ، بدٍن حرفي از پلٌ يا بالا رفت . در رٍ باز کرد
لبخند خبيحي زدم ، دٍييدم طرف نيز ٍ . نيز کٌ ينَز کتاپ ٍ قلو ٍ جَير رٍش بَد

 .صفحٌ طرز تًيٌ اکسير فرانَشي رٍ آٍردم . کتاپ رٍ باز کردم 

قلو رٍ زدم تَي جَير بٌ يهٌ کلهٌ يا نگاى کردم تا ببينو کدٍم رٍ ني تَنو تغيير 

از خَش حالي . بٌ کلهٌ گياى سَفَرا رسيدم ! بدم تا اکسير اشتباى بشٌ ٍ يادم نرى 

کتاپ رٍ ! قلو رٍ کشيدم رٍي کلهٌ ٍ کردنش گياى ژينَرا. داشتو بال در ني اٍردم 

 .سريع بستو ، لبخند زنان رفتو رٍي صندلي دٍر از کتاپ نشستو 

از . شنل پَش از پلٌ يا اٍند پايين ، کتاپ رٍ از رٍي نيز برداشت ٍ بيرٍن رفت 
حتها ني خَاد اکسير ٍاسٌ م ! داشت ني رفت پشت خَنٌ . پنجرى نگايش کردم 

 بعد از نيو ساعت با کَزى کَچيکي ٍارد خَنٌ! درست کنٌ ، يٌ 
: کَزى رٍ گرفت سهتو ٍ گفت . شد

. بخَر-

کَزى رٍ بًش برگردٍندم ٍ . کَزى رٍ ازش گرفتو ٍ يٌ نفس رفتو بالا ٍ خَردنش 
حالا بٌ خيال خَدش فکر ني کنٌ نَشتٌ . رفتو تَي اتاق ، رٍي تخت دراز کشيدم 

خنديدم ٍ بٌ خَاپ . بذار با يهين فکر راحت بخَابٌ . يا رٍ فرانَش کردم 
 .شيريني فرٍ رفتو 

چشهام رٍ ينَز باز نکردى . صبح با احساس خفگي ٍ گرنا از خَاپ بيدار شدم 
اى چرا اين قدر عرق کردم ؟ اين نَيا چيٌ . بَدم ، دست کشيدم رٍي گردنو 

چسبيدى بٌ گرنو ؟ اى نَيارٍ زدم کنار، يرچي نَياي چسبيدى بٌ گردنو رٍ کنار ني 
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نشستو رٍي تخت ٍ دست کشيدم . با کلافگي چشهام رٍ باز کردم . زدم بازم بَد
جيغ . چشهو افتاد بٌ دٍرم کٌ کلي نَي سفيد کنارم پخش شدى بَد. تَي نَيام 

جلَي آينٌ بٌ خَدم نگاى ني کردم کٌ نَيام تا . کشيدم ٍ از رٍي تخت بلند شدم 
با تعجپ يٌ تيکٌ از نَياي سفيدم رٍ گرفتو ٍ آٍردم جلَ، . زانَم رسيدى بَد

اکسير اشتبايي باعخ اين شدى ؟ در اتاق بٌ شدت باز شد ! کَبيدم رٍي پيشَنيو 
 .ٍ بٌ شنل پَش کٌ با تعجپ نگايو ني کرد نگاى کردم 

نَيات ؟ -

! فکر کنو بٌ خاطر نفرينٌ ، حتها اينو يکي از آجاراشٌ -

 !نحل پيرزنا شدي -

: نَيام رٍ ريختو يٌ طرفو ٍ گفتو 

 !يهين کٌ تَ چشو تَ نيام خَبٌ -

: پَزخند زد ،خَاست از اتاق بيرٍن برى کٌ گفت 

ني تَني تَ ساختن اکسير ديدن ارٍاح کهکو کني ؟ -

خَدم رٍ زدم بٌ . با ييجان خَاستو بگو ارى کٌ فًهيدم دارى رٍ دست ني زنٌ 

: گيجي ٍ گفتو 

 چي ؟ ديدن ارٍاح ؟ نگٌ نيشٌ با خَردن اکسير ارٍاح ديد؟-

: بعد لرزيدم ٍ گفتو 

! چٌ ترسناک -

: با لبخند خبيحي نگايو کرد ٍ گفت 
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! ايا پس نهي تَني ، اشکال ندارى -

کي ! اي کيَ در حد سرخس . از اتاق رفت بيرٍن ، زبَنو رٍ ٍاسٌ ش در آٍردم 
از اتاق اٍندم بيرٍن ! يٌ ! گفتٌ اين صد در صد از نغز پَکش استفادى ني کنٌ ؟

صداي . با لبخند رفتو نشستو ٍ شيريني برداشتو . شربت ٍ شيريني رٍي نيز بَد
 .شنل پَش از پشت سرم اٍند

! شربت بخَر خيلي خَشهزى اس -

: از نًربَن شدن يًَييش نتعجپ شدم ، برگشتو سهتش ٍ گفتو 

 با نني ؟-

 .ارى نهي خَري خَدم بخَرم -

 :ليَان شربت رٍ برداشتو ٍ گفتو 

! نٌ نٌ ني خَرم -

 :با لبخند دستش رٍ تکَن داد ٍ گفت 

! برٍ بالا-

. شربت رٍ خَردم ، طعهش فَق العادى بَد! يٌ چيزيش نيشٌ اين 

 .اسو اين شربت چيٌ ؟ خيلي خَشهزى بَد-

چي . سرم گيح رفت ، دست گذاشتو رٍي سرم ، صداش رٍ غير ٍاضح ني شنيدم 
سو بًو داد، چي ؟ ٍاي چٌ جَري بٌ اين حقٌ ! بًو داد؟ اخ چٌ سر درد بدي دارم 

يهٌ اين فکرا ٍ تهام حَادجي کٌ پشت خَنٌ درنَرد اکسيرا ٍ ! باز اعتهاد کردم ؟
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انگار يکي اٍن صفحٌ از زندگيو رٍ پارى کردى . کتاپ افتادى بَد از ذينو پاک شد
 ذينو. بَد

. خالي خالي شد، از ٍجَد داشتن کتابي اسرار انيز سر درد ٍ سرگيجٌ از يادم رفت 
: سرم رٍ آٍردم بالا ٍ گفتو 

چٌ شربت خَشهزى اي بَد، نگفتي اسهش چيٌ ؟ -

: خندى ي بلندي کرد ٍ گفت 

! باز يو ٍاسٌ ت درست ني کنو ، اسو خاصي ندارى -

: بٌ خندى ي ٍحشتناکش نگاى ني کردم ٍ گفتو 

 خندى داشت ؟-

 .نٌ ياد يٌ چيزي افتادم خنديدم -

 ياد چي ؟-

! بيخيال -

 .بگَ خپ -

! ياد يکي کٌ بًو گفتٌ بَد اي کيَم در حد سرخسٌ -

! شَنٌ اي بالا انداختو ، در اٍج نرنَزي خيلي يو بي نزى اس 

! ايا-

 :بلند شدم ، با خندى دست گذاشت پشتو ٍ گفت 

 !چيزي نخَردي کٌ -

 تَ انرٍز قرص خندى خَردي ؟-
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: خندى کنان از پلٌ يا بالا رفت ٍ گفت 

. نٌ -

. نن حَصلو سر نيرى ! يي کجا نيري ؟-

. اين جا ٍاسٌ فضَلي کردن جا زياد دارى -

نَيام رٍ انداختو ، پشتو اى اين ديگٌ چٌ آجاري از نفرينٌ ؟ . ٍ از ديدم خارج شد
خدارٍ شکر، راستي چٌ خَپ ! برٍ خدارٍ شکر کن رز کٌ کَر ٍ کچل نهيشي 

 .اتفاقات قصر افتاد ٍ ٍاسٌ فراري دادن اٍن شخص نن رٍ نکشت 

اي ! انگار يادش رفتٌ ، ني ترسو باز فضَلي کنو ؛ ٍلي انرٍز يٌ چيزيش شدى بَدا
خدا کرنت رٍ شکر از اين يهٌ جا تَ اين سرزنين بٌ اين بزرگي صاف بايد نن رٍ 

 !ني انداختي پيش اين شنل پَش 

در کهدي کٌ دفعٌ قبل ، شنل . ديگٌ از اين لباسي کٌ تنو بَد حالو بًو ني خَرد
لباس زرد . سٌ تا لباس آٍيزٍن بَد. پَش از تَش لباس برداشتٌ بَد باز کردم 

خَشگل بَد؛ يقٌ نربع ، آستين سٌ ربع ، . رنگي چشهو رٍ گرفت ٍ برش داشتو 
نعلَم ! بابا خَش سليقٌ ! بلنديش تا رٍي زانَ، داننش يو چين پليسٌ بَد

شَنٌ اي بالا انداختو ٍ رفتو ! نيست اين لباسا نال کدٍم بخت برگشتٌ اي يست 
 .تَي اتاق ، لباسو رٍ عَض کردم ٍ رٍي تخت نشستو 

کاش . انرٍز حال ٍ يَام گرفتٌ است . دلتنگ نانان بَدم ٍ خالٌ ، بابا، دٍستام 
خالٌ اين جا بَد ٍ اٍن شَر ٍ 

آيي کشيدم ؛ يعني نيشٌ باز برگردم ؟ ٍاي . جَشاي دٍست داشتنيش رٍ نيزد
چٌ باحال ! فکر کن يهٌ اينا خَاپ باشٌ بعد کٌ بيدار شدم بگن نحلا تَ کها بَدم 

 نشت زدم تَ سينٌ م ، بلند شدم ٍ. نيشٌ ، يٌ دفعٌ قلبو تير کشيد
: چشهش بًو افتاد ٍ گفتو . شنل پَش تَي سالن بَد. بٌ سختي در رٍ باز کردم 
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! قلبو -

 .ٍ از حال رفتو 

تَ اتاقو بَدم ، اخرين چيزي کٌ يادم بَد از حال رفتنو بَد ٍ . چشهام رٍ باز کردم 
شپ شدى ؛ پس خيلي . از اتاق رفتو بيرٍن . بلند شدم ، حالو بًتر بَد! خانَشي 

! شنل پَش رٍي صندلي نشستٌ بَد ٍ غرق فکر. ٍقت بَدى کٌ بيًَش بَدم 
 .نتَجٌ حضَرم نشد

. سلام -

: سرش رٍ بلند کرد ٍ گفت 

بيدار شدي ؟ -

ارى ، چرا قلبو درد گرفتٌ بَد؟ -

 :خَدش رٍ زد بٌ گيجي ٍ گفت 

 نگٌ نن علو غيپ دارم ؟-

! نهي دٍنو ، فکر کردم شايد تَ بدٍني -

 .با انگشتش رٍي نيز ضرپ گرفتٌ بَد، انگار عصبي بَد

 چيزي شدى ؟-

نيخَاي نفرينت رٍ از بين ببرم ؟ -

نهي دٍنو ديگٌ چٌ بلايي . نعلَنٌ ؛ چَن فکر ني کنو درد قلبهو از يهين بَدى -

. قرار سرم بياد
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. پس بايد چيزي رٍ کٌ ني خَام انجام بدي -

از اٍنجايي کٌ فًهيدم تَ اٍل کار اٍن طرف ٍ انجام نيدي ٍ بعد خَاست خَدت -
 چرا اٍل نفرين نن رٍ بر نهي داري ؟! رٍ

 کي اين رٍ گفتٌ ؟-

 :خَاستو بگو يهَني کٌ اينجا زندانيش کردى بَدي ؛ انا بيخيال شدم ٍ گفتو 

ييچکي ، خپ چيکار؟ -

! نن قلبت رٍ ني خَام ...بايد قلبت رٍ...بايد-

 :با داد گفتو 

چي ؟ -

 :کلافٌ دست کرد تَي نَياش ٍ زير لپ گفت 

! چرا يهٌ چي اين قدر پيچيدى شدى ؟-

: عقپ عقپ رفتو ٍ با داد گفتو 

ديگٌ برداشتن نفرينو چٌ ! ٍقتي قلبو رٍ ني خَاي ، ني خَاي نن رٍ بکشي -

فايدى اي دارى ؟ چرا اين قدر تَ کحيفي ؟ 

! ببين نن يٌ قلپ ني خَام کٌ بٌ تپش بيفتٌ ، دٍست داشتن رٍ حس کنٌ -

اين يهٌ دختر ٍ نرد ريختٌ تَي اين سرزنين کَفتي ، قلپ نن رٍ ني خَاي ؟ -

 :با نشت کَبيد رٍي نيز ٍ داد زد
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د لعنتي ييچکدٍم از اين قلبا دٍست داشتن رٍ نهي فًهٌ ، گرم نيست ، جَن -

! ندارى 

قلپ نن رٍ ني خَاد چيکار؟ قلپ ! اين نرد رٍانيٌ . با ترس نگايش ني کردم 

ٍاسٌ چي ني خَاد؟ 

نگاى در کردم کٌ ! ني خَاستو برم ، اين جا اننيت جاني ندارم با يٌ نرد رٍاني 

 :گفت 

! فکر فرار نزنٌ بٌ سرت -

 :با عجز گفتو 

. بذار برم -

فکرشو نکن ، نن اين يهٌ الکي صبر نکردم کٌ بعد بذارم بٌ آسَني از دستو در -

! بري 

قلپ نن چٌ فايدى اي ٍاسٌ تَ دارى ؟ -

 .حتها يٌ فايدى اي دارى -

پشت بٌ نن در حال قدم زدن بَد، نردک رٍاني فکر ني کرد قلبو رٍ بًش تقديو 

نگايو افتاد بٌ گلدٍن ! ني کردم 
: رٍي نيز، آپ دينو رٍ قَرت دادم کٌ بٌ سهتو برگشت ٍ گفت 

قلبت رٍ ني خَام ، ني فًهي ؟ -
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گلدٍن رٍ يَاش از رٍي نيز . ٍ باز بدٍن گرفتن جَاپ پشت بٌ نن قدم زد
بًش نزديک شدم ، . برداشتو ، فشارم افتادى بَد ٍ بيش از حد ني ترسيدم 

گلدٍن يزار تيکٌ ! گلدٍن رٍ بردم بالا ٍ تا اٍند برگردى نحکو کَبيدم تَي سرش 
شد، با ترس بٌ شنل پَش نگاى ني کردم ، با گيجي بًو نگاى کرد ٍ رٍي زنين 

از خَنٌ ! بايد ني رفتو ، اين قدر دٍر ني شدم کٌ ديگٌ دستش بًو نرسٌ . افتاد
ير . ييچ خاطرى خَبي از اين جنگل نداشتو . اٍندم بيرٍن ؛ فقط ني دٍييدم 

لحطٌ فکر ني کردم الان شنل پَش جلَم طاير نيشٌ ٍ دٍبارى ني گيرتو ؛ حتي 
نهي دٍنستو دارم کجا نيرم ؛ . جايي ٍاسٌ رفتن نداشتو ؛ حتي جايي رٍ بلد نبَدم 

 .فقط ني دٍييدم ، بدٍن استراحت ني دٍييدم 

! نهي خَاستو بهيرم . ني خَاستو اين قدر دٍر بشو کٌ ديگٌ نتَنٌ پيدام کنٌ 
! از يهٌ چي ني ترسيدم ؛ حتي از درختا. جنگل سياى تَي تاريکي غرق شدى بَد

اين جا بايد از يهٌ چي ترسيد، ييچ صدايي نهي اٍند بٌ جز شکستن برگا زير 
نهي دٍنو چي شد . حس ني کردم يزاران چشو دارن نگايو ني کنن . پاي نن 

خدايا اين دفعٌ ديگٌ . کٌ زير پام خالي شد، جيغ کشان داشتو سقَط ني کردم 
با فرٍ رفتنو تَ آپ ترسو يزار برابر شد؛ چَن ارتفاع زياد بَد ! کجا قرارى بيفتو ؟

خدايا دريا ديگٌ کجا . خيلي فرٍ رفتٌ بَدم ٍ يرچي تقلا ني کردم بالا نهي اٍندم 
بَد؟ چرا اين قدر نن بدبختو ؟ يعني اين جا اخرشٌ ؟ نفس کو آٍردم ، ارى اين جا 

 .اخرش بَد ٍ تَي سيايي فرٍ رفتو 

*** 

انگار اطرافو شلَغ بَد، يرکاري کردم چشهام رٍ باز . صداي نرغ دريايي ني اٍند

 بدنو رٍ حس. کنو نشد
کجا بَدم . نهي کردم ؛ فقط صداي نَج دريا رٍ ني شنيدم ٍ باعخ نيشد بترسو 

؟ يکي نَيام رٍ گرفت ، کشيد ٍ 
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 :گفت 
اين چٌ ٍضعشٌ ؟ نن يهَن ديشپ کٌ ديدنش گفتو اين جادٍگرى ، گَش -

 .اگٌ اتفاقي افتاد پاي خَدتَن ! نکردين 

انگار يٌ ٍزنٌ ! اين چي نيگٌ ؟ چرا نهي تَنو چشهام رٍ باز کنو ؟ اى خستٌ شدم 

 يٌ. يک تني رٍي پلکام آٍيزٍن بَد
: صداي کلفت اٍند ٍ گفت 

! برين کنار-

: پشتش نردي با صدايي کٌ ازش قدرت ٍ صلابت ني باريد گفت 

! رٍش يٌ سطل آپ بريزيد، بسٌ يرچي خَابيدى -

با لرز ننتطر خالي شدن سطل آپ بَدم ٍ صبرم طَلي نکشيد کٌ آپ يخي رٍم 
انگار حس يام برگشتٌ بَد، با . لرزيدم ٍ با سرعت چشهام رٍ باز کردم . خالي شد

تعجپ بٌ اطرافو کٌ کلي نرد ٍايسادى بَد نگاى ني کردم ، اٍنا يو با تعجپ بٌ 
صداي يهَن نرد نن رٍ از فکر در آٍرد، از ! نهردى بَدم ! رٍي کشتي بَدم ! نن 

 نَک پاش تا

چکهٌ ياي نشکي ، شلَار ٍ ژاکت چرم نشکي ، صَرت . نَياش رٍ نگاى کردم 
نردٍنٌ ، ريش دار، بيني قلهي ، لباي قلَى اي ، چشو کشيدى بٌ رنگ آبي سَرنٌ 

نن کٌ دخترم اين يهٌ نژى ندارم ، نَياشو ژٍليدى ٍ بٌ ! چٌ نژى يايي دارى ! اي 
 !يو ريختٌ تَي صَرتش ريختٌ بَد، جاي برادري بسي خَش قيافٌ ٍ نايس بَد

؟ !کي يستي -

 نن ؟-

 !بلٌ تَ-
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 !اسهو رزى -

 :يکي از نردا گفت 

! جادٍگرى ، شک نکنيد-

پسر نسبتا جٍَني بَد، يهٌ نرداي رٍ کشتي . بٌ نردي کٌ اين رٍ گفت نگاى کردم 
 .جٍَن بَدن ٍ سنشَن بيست تا سي نيزد

بعد از حرفش رفت پشت نرد ! ديديد؟ يهين الان ني خَاد نن رٍ طلسو کنٌ -

 .کناريش قايو شد

 چرا اين شکلي يستي ؟-

 چٌ شکلي ؟-

چشهات چرا اين قدر نسخ کنندى ٍ بٌ رنگ ! نَيات چرا اين قدر سفيد ٍ بلندى ؟-

! بنفشٌ ؟

 :يکي از پسراي ديگٌ داد زد

! ني خَاد نا رٍ نفرين کنٌ ! فًهيدم کاپيتان حتها پري درياييٌ -

 .تصهيو گرفتو از نفرينو چيزي نگو تا فکر نکنن نحسو ٍ بندازنو تَ آپ 

 .از بچگي نَيام ٍ چشهام يهين رنگيٌ ! نٌ جادٍگرم نٌ پري دريايي -

: يکي دٍييد ٍ رفت پيش يهين نرد کٌ سَال ني پرسيد گفت 

 !کاپيتان خَدتَن ببينيد-
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لحن صحبت کردنش . ٍ کاغذي داد دست کاپيتان ، پس کاپيتان کشتي بَد

 !فراري يستي :کاپيتان ! جَري بَد انگار صاحپ درياست 

 :ادانٌ داد

! تازى تَ آدني -

 .آرى -

. يهٌ با تعجپ نگايو ني کردن ٍ با يو پچ پچ ني کردن 

 !خَاستي خَدکشي کني ٍ اٍن ٍقت شپ پريدي تَ دريا-

 ...نٌ داشتو فرار ني کردم ، جلَم رٍ نديدم ٍ-

از کي فرار ني کردي ؟ -

! شنل پَش -

چشهو افتاد بٌ پرچو شَن ، . با شنيدن اسو شنل پَش بٌ ٍضَح چشهاش برق زد
قيافٌ . اينا دزد دريايي ان ؟ يٌ بار ديگٌ بٌ يهٌ شَن نگاى کردم ! اسکلت بَد

اي خدا از يٌ ! نن بين اين يهٌ نرد ٍحشي . ياشَن خشن بَد ٍ ٍحشتناک بَد
 !نرسي ٍاقعا! جا خلاص نيشو نيفتو يٌ جاي بدتر

! چرا از دست شنل پَش فرار ني کردي ؟-

: سکَت کردم کٌ گفت 

! نهي خَاي کٌ بدنت دست شنل پَش ؟-

. ني خَاست بايام نعانلٌ کنٌ ، نيشٌ طناپ دٍرم رٍ باز کنيد؟ دستو درد گرفت -
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 !ايش ! نٌ -

 !بندازينش تَي آپ -

. جيغ زدم ، نردا از رٍي صندلي کٌ بستٌ شدى بَدم بلندم کردن 

. باشٌ باشٌ کانل نيگو ! نٌ -

 .دست نگٌ داريد-

: گذاشتنو پايين ، زير لپ گفتو 

. قلبو رٍ ني خَاست -

 :يهٌ خنديدن کٌ کاپيتان با خشو داد زد

چرا؟ ! ساکت -

. ني گفت بٌ يٌ قلپ کٌ دٍست داشتن رٍ بفًهٌ ٍ گرم باشٌ احتياج دارى -

. پخش شين ني ريو اريترا! کنجکاٍي بسٌ ديگٌ :کاپيتان 

اريترا کجاست ؟ -

جيغ زدم کٌ . بدٍن جَاپ بٌ نن رفت رٍ عرشٌ ي کشتي ، يًَ يکي شهشير کشيد

زد رٍي بازٍم ، ننتطر بَدم از 
: لبخندي زدم ٍ گفتو . درد بهيرم ؛ انا طناپ دٍرم باز شد ٍ پايين افتاد

! نرسي -
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نَيام تَي باد ني . بلند شدم ، تکيٌ دادم بٌ نردى کشتي ٍ بٌ دريا خيرى شدم 

: رقصيد، يٌ پسر اٍند کنارم ٍ گفت 

 زنين جاي قشنگيٌ ؟-

: آيي کشيدم ٍ گفتو 

! خيلي -

کشتي ياي زنين چجَري يستن ؟ -

: خَاستو بگو خيلي فرقي با کشتي خَدتَن ندارى کٌ کاپيتان داد زد

! ايان -

. ٍ پسر کنارم کٌ فکر کنو اسهش ايان بَد دٍييد رفت 

**** 

يکي بادبان رٍ . خدنٌ کشتي نشغَل بَدن ٍ يرکي سرش تَ يٌ کاري گرم بَد
نگاى کاپيتان کردم کٌ داشت کشتي . درست ني کرد، يکي شهشيرا رٍ تيز ني کرد

کاپيتان سرش رٍ تکَن . رٍ يدايت ني کرد، يکي رفت کنارش ٍ نگاى نن کردن 
اٍن پسر بعد از حرفش از پيشش رفت ، از پلٌ ! يعني چي داشت ني گفت ؟. داد

 .بالا رفتو 

کاري داري ؟ :کاپيتان 

نن تا کي يهراى شها يستو ؟ -

 .تا ٍقتي کٌ شنل پَش بياد-

: با ترس گفتو 
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 ني خَاين نن رٍ بديد بٌ اٍن ؟-

. نن بايد باياش تسَيٌ حساپ کنو -

 شنل پَش چٌ جَري ني تَنٌ بياد اين جا؟-

اٍن جا لنگر ني ندازيو ، بٌ نفعشٌ خَدش رٍ برسَنٌ ! نزديکترين شًر اريتراست -

 .

! پس قرارى نن رٍ بدي بٌ اٍن -

: چيزي نگفت ٍ بٌ جلَش خيرى شد، گفتو 

چٌ قدر طَل ني کشٌ برسيو اريترا؟ -

! فردا شپ -

: از پلٌ يا پايين اٍندم کٌ يٌ پسر اٍند سهتو ٍ گفت . اياني زير لپ گفتو 

ني خَاي استراحت کني ؟ -

. ارى ، نهنَن نيشو -

 !يهرايو بيا-

چًار، پنح تا پلٌ ني خَرد ٍ ني رفت . دري رٍ باز کرد. راى افتاد، دنبالش رفتو 
 .کنار ذخيرى غذا ٍ نيَى يا يٌ تخت کًنٌ بَد. پايين 

. ني تَني اين جا استراحت کني -

 نرسي ، راستي تَ ني دٍني شنل پَش چرا يٌ قلپ ني خَاد؟-

. شايعٌ يايي يست ؛ انا يهٌ ش خرافاتٌ -
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چٌ شايعاتي ؟ -

ننو از بقيٌ شنيدم ؛ انا نيگن تنًا کسي کٌ تحت نفرين ! نهي دٍنو راستٌ يا نٌ -
 .سرزنين رازنينا قرار نگرفتٌ يهين شنل پَشٌ 

 چرا؟-

نهي دٍنو ؛ بعضيا نيگن اين قدر نيرٍي تاريک احاطٌ اش کردى کٌ نفرين ٍ -
چيزاي تاريک رٍش جَاپ نهيدى ، ننفي ، ننفي رٍ دفع ني کنٌ ٍ قدرتهندترين ٍ 

 !يرکي يٌ چيزي نيگٌ . کحيف ترين نَجَد رٍي رازنيناست 

حالا چٌ ربطي بٌ قلپ نن دارى ؟ -

! اى جاي حساسش بَد. تا خَاست جَاپ بدى صداش کردن ٍ اٍنو با عجلٌ رفت 
راستي خدايا يادم رفت شکرت کنو کٌ ينَز زندى ام ، . دراز کشيدم رٍي تخت 

چشهام رٍ بستو ٍ . استراحت الان ٍاقعا لازم بَد. تنو کَفتٌ بَد! خدايا شکرت 
 .بعد از چند دقيقٌ بٌ دنياي خَاپ رفتو 

چٌ قدر گشنٌ ام بَد، يٌ سيپ از کنارم . ٍقتي از خَاپ بيدار شدم يَا تاريک بَد
برداشتو ٍ بدٍن اين کٌ بدٍنو تهيزى يا نٌ گاز زدم ، آدم گشنٌ تهيزي کحيفي نهي 

در رٍ باز کردم کٌ . بعد از خَردن سيپ بلند شدم ٍ از پلٌ يا بالا رفتو ! شناسٌ 
يهٌ نگاى يا برگشت سهتو ، لبخند زدم ٍ با چشو دنبال يهَن پسري گشتو کٌ 

 بًو از شنل پَش
: يکي از کنارم رد شد ٍ گفت . گفت ؛ انا پيداش نکردم 

 !عجبي خانَم -

 :با تعجپ از کنارش رد شدم ، يکي ديگٌ گفت 
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! ا بيدار شدي ؟-

نگٌ چٌ قدر ٍقتٌ خَابيدم ؟ -

 .يٌ رٍز کانل خانَم ، انادى شَ داريو ني رسيو اريترا-

چي ؟ -

 .خنديد، با عجلٌ دنبال کاپيتان گشتو ؛ انا نبَد

ببخشيد اقا کاپيتان کجاست ؟ -

. کاپيتان ننتطرتٌ ، برٍ تَي اتاقش -

اتاقش کجاست ؟ -

: اشارى کرد بٌ قسهتي ٍ گفت 

! اٍن جا-

. دٍ تا نرد ٍايسادى بَدن ؛ نحل باديگارد. تشکر کردم ٍ سهت اتاق کاپيتان رفتو 

 .اٍندم کاپيتان رٍ ببينو -

. در رٍ باز کردن ٍ ٍارد شدم ، پشت نيز نشستٌ بَد

! ني خَاي نن رٍ بدي بٌ شنل پَش ؟-

. ارى بٌ درد نن کٌ نهي خَري -

 :سکَت کردم ٍ گفت 

نهي خَام با طناپ ببندنت ، يهين جا ني نَني تا صدات کنو ، فًهيدي ؟ -

: جَاپ ندادم کٌ گفت 
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! سکَتت رٍ ني ذارم پاي فًهيدنت -

نن نهي خَام دست شنل پَش بيفتو ، چيکار کنو ؟ اين . ٍ از اتاق خارج شد

. سرنَشت ننٌ ؟ استرس داشتو 

نهي دٍنو چند ساعت اين تَ بَدم کٌ در باز شد ٍ دٍتا نرد خشن کٌ رٍي صَرت 
. رسيدى بَديو ، لنگر انداختٌ بَدن ! شَن جاي زخو بَد اٍندن نن رٍ بردن بيرٍن 

 .چشهو افتاد بٌ شنل پَش کٌ از پلٌ ياي کشتي بالا ني اٍند

چشهش افتاد بًو ٍ يو چين . خَدم رٍ کشيدم عقپ ، نهي خَاستو نن رٍ ببينٌ 
نگايو کرد کٌ فاتحٌ خَدم رٍ 

: کاپيتان جلَش ٍايساد ٍ يهٌ دزداي دريايي پشت کاپيتان ، گفت ! خَندم 

 .خيلي ٍقتٌ يو رٍ نديديو -

: خنديد ٍ گفت 

 !آخرين باري کٌ ديدنت خيلي نضحک بَدي -

 :کاپيتان دستش رٍ باز کرد ٍ گفت 

انرٍز يهٌ ي اينا نال ننٌ ؛ حتي . ارى راست نيگي ؛ انا ييچي نحل قبل نيست -

 !اٍن دختر

 :شنل پَش با خشو نگايش کرد کٌ کاپيتان گفت 

شايعٌ ديٍَنگيت يهٌ جا رٍ پر کردى ، چي بَدي ٍ چي ! دلو ٍاسٌ ت ني سَزى -

 !شدي ؟

 :ٍ خنديد، شنل پَش پَزخند زد ٍ گفت 
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! ارى ديٍَنٌ م ؛ پس نَاطپ باش نزنٌ بٌ سرم -

کاپيتان اشارى کرد بٌ دٍتا نردي کٌ نن رٍ گرفتٌ بَدن ، دٍتا نرد نن رٍ بلند کردن 

 تا بندازن تَ آپ، جيغ زدم ٍ
: کاپيتان گفت 

! نَاطپ باش نزنٌ بٌ سرت -

: شنل پَش با نفرت نگايش کرد ٍ گفت 

چي ني خَاي ؟ -

 !در ازاي اٍن دختر خنجرت رٍ ني خَام -

: شنل پَش قًقٌ زد ٍ گفت 

! تَي خَاپ يو نهي بيني -

يعني ناريا ارزشش رٍ ندارى ؟ -

 !دينت رٍ ببند-

 نٌ جدي تَ فکر کردي خدايي ؟-

نهي دٍستو جريان چيٌ ، حس کالا بَدن بًو . از صحبتاشَن گيح شدى بَدم 

 .دست دادى بَد کٌ سرم نعانلٌ نيشٌ 
: کاپيتان ادانٌ داد

فکر کردي با چسبَندن تيکٌ ياي بدن نردم ني ! ناريا جسدش يو پَسيدى -

تَني ناريا رٍ زندى کني ؟ 
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بعد خَدش ٍ يهٌ نردا خنديدن ٍ شنل پَش دستش رٍ آٍرد بالا، دستش رٍ 
يکي از نردا از پشت شهشير . نشت کرد کٌ کاپيتان انگار داشت خفٌ نيشد

 .گذاشت رٍ گردن شنل پَش ، شنل پَش دستش رٍ آٍرد پايين 

: نن ينَز تَ يَا بَدم ، اگٌ نردا ٍلو ني کردن ني افتادم تَي آپ، کاپيتان گفت 

 !بد کردي -

: شنل پَش رٍش رٍ سهت نن کرد ٍ با لحن خبيحي گفت 

بًشَن گفتي يرجا نيري نحسي نياري ؟ نفرين شدى اي ؟ -

با ترس بًش نگاى کردم ، نهي دٍنستو اگٌ بفًهن نفرين شدم چٌ عکس العهلي 

 نشَن نيدن ، حرفي نداشتو کٌ
 :گفت 

! اٍن يٌ نفرين شدى اس ٍ يرجا برى بدبختي نيارى ! نگفتي ؟ باشٌ خَدم نيگو -
! يرکدٍم از شها عاشقش بشين ني نيرين ، عاشق يرکدٍنتَن شٌ ني نيرين 

 .يهٌ با ترس نگايو ني کردن 

فکر کردي بٌ ! چرا بايد حرفت رٍ باٍر کنو ؟ بٌ فرض کٌ درست بگي :کاپيتان 
 !خاطر نحس بَدنش ني دنش دست تَ؟

 :شنل پَش با عصبانيت نفس کشيد ٍ گفت 

! ديگٌ خستٌ م کردي -

نجَايايي کٌ دفعٌ قبل تَ جنگل شنيدى بَدم بازم ني اٍند، يهٌ با ترس بٌ يو 

ديگٌ نگاى ني کردن ٍ شنل پَش 
 :با تعجپ گفت 
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شها يو ني شنَين ؟ -

اٍن دٍتا نرد نن رٍ رٍي کشتي گذاشتن ٍ . يهٌ سرشَن رٍ بالا پايين کردن 
حق داشتن اين نجَايا تنًا حسي کٌ بٌ آدم ني داد حس . گَشاشَن ٍ گرفتن 

يهٌ خيس شدى بَدن ، ! نَج بلندي اٍند ٍ خَرد بٌ کشتي ! ترس ٍ نرگ بَد
. نَج ياي بعد کشتي رٍ با خَدش برد ٍسط دريا، يهٌ چي بايو قاطي شدى بَد

 !نجَايا، نَج دريا، بَدن شنل پَش 

يهٌ نردا ٍ کاپيتان حضَر شنل پَش رٍ ناديدى گرفتن ٍ کشتي رٍ يدايت ني 

 بادبان رٍ باز ني کردن ٍ تَي. کردن 
صداي نجَا ٍاضح . يٌ چشو بٌ يو زدن ٍسط دريا بَديو ٍ دريا طَفاني شدى بَد

: شد، صداي سردي کٌ ني گفت 

! تَ ني نيري -

 :يکي ديگٌ تَ گَشو ٍ گفت 

! اٍن قلبت رٍ از سينٌ ت ني کشٌ بيرٍن -

: دست گذاشتو رٍي گَشو ٍ گفتو 

 !بسٌ بسٌ -

شنل پَش بًو نزديک نيشد، از نَقعيت سَءاستفادى کرد ٍ بازٍم رٍ گرفت 
خنجرش رٍ بالا برد، از . خنجرش رٍ از زير شنلش در آٍرد ٍ با ترس نگايش کردم .

صداي کاپيتان کٌ داد کشيد نٌ رٍ شنيدم ٍ . ترس چشهام رٍ بستو ٍ جيغ کشيدم 
جيغ بلندي شنيدى . يٌ دفعٌ تهام نجَايا قطع شد! بعد تيزي خنجر رٍ سينٌ ام 
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شنل پَش افتادى . چشهام رٍ باز کردم . شد، تيزي خنجر از رٍي سينو برداشتٌ شد
 شنل پَش. بَد ٍ طَفان از بين رفتٌ بَد

: با خشو بلند شد ٍ گفت 

... بٌ چٌ حقي -

: بعد انگار چيزي يادش اٍند گفت 

 !لعنت بٌ تَ-

! تهَنش کن ، بفًو ناريا نردى ، با نردن اين دختر چيزي درست نهيشٌ :کاپيتان 

. اين دختر بٌ ير حال دٍناى ديگٌ ني نيرى -

 :با غصٌ گفتو 

چي ؟ -

اٍن نفرين لعنتيت تَ رٍ تا دٍ ناى ديگٌ ني کشٌ ، ! ارى ؛ خَپ گَشات رٍ ٍا کن -

! قلپ دردت يادتٌ ؟ اٍن تازى اٍلشٌ 

 :اشک تَ چشهام جهع شدى بَد ٍ گفتو 

! درٍغ نيگي -

. لزٍني نهي بينو درٍغ بگو -

: کاپيتان نشت کَبيد تَي صَرت شنل پَش ٍ گفت 

! خفٌ شَ-

: شنل پَش گَشٌ لبش کٌ خَن ني اٍند پاک کرد ٍ گفت 
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تنًا لطفي کٌ ني تَنو در حقت کنو اينٌ کٌ بًت يک ناى ٍقت بدم نفرينت رٍ از -
بين ببري ، عاشق يکي شي ٍ نفرين رازنينا از بين برى تا نن بتَنو از قلپ يکي 

اين ني تَنٌ نفرين رازنينا رٍ از بين ببرى ؟ : کاپيتان ! ديگٌ استفادى کنو 

 !نتاسفانٌ ارى -

! تَ ني تَني نفرينو رٍ برداري -

نن فقط ني تَنو بًت بگو چٌ جَري نيشٌ . نٌ نن نهي تَنو نفرينت رٍ بردارم -

. از شرش خلاص شد

چٌ جَري ؟ -

چيز زيادي نهي دٍنو ؛ فقط اين رٍ ني دٍنو کٌ بايد آرزٍي شصت نفر رٍ براٍردى -

! کني 

چي ؟ -

. تازى اين يهٌ ش نيست -

 ديگٌ چيکار بايد کنو ؟-

. نيگو کٌ نهي دٍنو -

: پَزخند زد ٍ کاپيتان با عصبانيت گفت 

! درست حرفت رٍ بزن ؛ پس از کجا بايد بفًهٌ ؟-

. يهٌ چي تَي اٍن نَشتٌ شدى . تَ شًر ييرکاني يا يٌ کتاپ نقدس يست -

ييچ کس نهي دٍنٌ ٍجَد دارى يا ! اٍن شًر افسانٌ ايٌ ! زدى بٌ سرت ؟: کاپيتان 

 !نٌ 
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: شنل پَش شَنٌ اي انداخت بالا ٍ گفت 

! فقط يک ناى ؛ ٍگرنٌ يهٌ تَن رٍ ني کشو ، ني دٍنين کٌ ني تَنو -

دلو ني خَاست با دستاي خَدم بکشهش ، شنل . با نفرت بًش نگاى ني کردم 

 :پَش خنديد ٍ گفت 

! خانَم کَچَلَ نَاطپ باش قلبت سياى نشٌ -

! ني تَنٌ ذين بخَنٌ ؟. با نفرت بيشتري نگايش کردم 

! ٍاي اين نرد غير قابل تحهلٌ . شنلش رٍ کشيد دٍرش ٍ جلَ چشو يهٌ غيپ شد
يادم افتاد بٌ رٍزي کٌ نن رٍ از زندان نجات داد، بًش گفتو کاري کن تَ خَنٌ ات 

بًترى زياد تَ دست ٍ پام :کاپيتان ! ازش نتنفرم ! طاير شيو ٍ نسخرى م کرد
 .نباشي 

 .نرسي کٌ نن رٍ بًش ندادي -

: پَزخند زد ٍ گفت 

 !فقط ٍاسٌ حرص اٍن نردک ديٍَنٌ بَد-

عاشق شو . با حرص رٍم رٍ ازش برگردٍندم ، از تهَم نرداي اين سرزنين نتنفرم 

! يٌ عهرا! ؟

: با ياد آٍري شًري کٌ بايد برم برگشتو سهتش ٍ گفتو 

 کي ني ريو ييرکاني يا؟-

! ييچ ٍقت -
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 يعني چي ؟-

 .يعني يهين کٌ شنيدي -

 .ٍلي نن بايد برم ؛ ٍگرنٌ ني نيرم 

 !ٍاسٌ م نًو نيست -

 .اٍن گفت شها رٍ يو ني کشٌ -

. نهي تَنٌ -

! لطفا نن رٍ ببر ييرکاني يا، خَايش ني کنو -

. نهي تَنو -

چرا؟ -

: فرنَن کشتي رٍ ٍل کرد ٍ با عصبانيت گفت 

! افسانٌ اس ، افسانٌ ! چَن اٍن شًر ٍجَد ندارى -

 :با بغض گفتو 

شها يو ٍاسٌ نن ، نا زنيني يا . انا پشت ير افسانٌ اي يٌ حقيقت ٍجَد دارى -

! افسانٌ ايد؛ انا حقيقت دارين 

: بعد از چند لحطٌ سکَت گفت . تلاش ني کردم اشکو نريزى ، خيرى نگايو ني کرد

ني خَاي کشتي رٍ يدايت کني ؟ -

: نگايو بين اٍن ٍ فرنَن کشتي در رفت ٍ آند بَد، گفتو 

 .انا نن کٌ بلد نيستو -
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! آسَنٌ -

فرنَن بزرگ کشتي رٍ گرفتو تَي دستو ٍ . از جلَ سکان کنار رفت ، قدم برداشتو 

: سَالي نگايش کردم کٌ گفت 

! بدى سهت راست -

دست . با قدرت ٍ نحکو فرنَن رٍ پيچَندم ، طرف راست کٌ سر کشتي کح شد

: گذاشت رٍي دستو ٍ گفت 

! اين جَري نٌ ، آرٍم -

 .ٍ آرٍم فرنَن رٍ پيچيد، حس خيلي خَبي بَد

ني تَنو يٌ سَال بپرسو ؟ -

. نفساش ني خَرد بٌ پشت گَشو ٍ نَر نَرم نيشد

 !بپرس -

ناريا کي بَدى ؟ -

 .نعشَقٌ ي شنل پَش -

! چٌ طَر کسي ني تَنٌ عاشق يو چين نردي بشٌ ؟-

 :گفت 

اگٌ قرار بَد اٍن چيزي کٌ ناريا تَي شنل پَش ديدى بَد تَ يو ببيني الان -
 .عاشقش بَدي ؛ در ضهن شنل پَش عاشقش بَد

: سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم ٍ گفتو 
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نردى ؟ -

! ارى ؛ خيلي ٍقتٌ -

چٌ جَري ؟ -

. قرار شد يٌ سَال بپرسي -

 :آيي کشيدم ٍ گفتو 

 باشٌ-

 :خنديد ٍ گفت 

! کشتنش -

 کي ؟-

 .اريس -

 چرا؟-

ني خَاي کانل ٍاسٌ ت بگو ؟ -

! نعلَنٌ -

ييچ عشق ٍ نحبتي تَي اين . چًل ، پنجاى سال بَد کٌ رازنينا طلسو شدى بَد-
چند سال پيش اين نفرين ضعيف شد ٍ کو کو داشت . سرزنين ٍجَد نداشت 

عشق ٍ علاقٌ بٌ ٍجَد ني اٍند تا اين کٌ اريس رفت پيش شنل پَش تا ازش 
 .کهک بگيرى 

اريس يهَن کسيٌ کٌ رازنينا رٍ طلسو کردى ؟ ! يٌ لحطٌ -
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ارى ، ني شناسيش ؟ -

. ارى اٍن نن رٍ ني خَاست بکشٌ ، تَ بگَ بعد تعريف ني کنو -

شنل پَش يو . رفت پيش شنل پَش تا ازش کهک بگيرى ! داشتو ني گفتو -
بًش گفت براي يهيشگي بَدن اين طلسو ٍ قَي تر شدنش بايد قلپ عزيزترين 

 !کست رٍ دربياري ٍ بسَزٍني 

 :يين بلندي کشيدم کٌ ادانٌ داد

! نهي دٍنست عزيزترين کس اريس ، ناريا نعشَقٌ شٌ -

ناريا چي کارى اريس بَد؟ -

! خَاير ناتنيش -

 !نٌ -

 .ارى دنيا کَچيکٌ -

 شنل پَش ني تَنٌ نردى يا رٍ زندى کنٌ ؟-

نٌ ؛ نگٌ خداست ؟ -

 :برگشتو سهتش ٍ گفتو 

! اگٌ ييرکاني يا رٍ پيدا نکنيو نن رٍ ني کشٌ -

. باٍر کن ييرکاني يا ٍجَد ندارى -

. نگايش رٍ گردنو نتَقف شد

چيزي شدى ؟ -
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... اٍن گردنبند-

دست گذاشتو رٍي ! يهچين نگاى ني کرد انگار ني خَاست با چشهاش بخَرتش 

. گردنبندم ، يادگار نانانو بَد
. ييچ ٍقت از گردنو درش نياٍردى بَدم . سنگ تَپاز خيلي قشنگي بَد

خپ ؟ -

تَپازى ؟ -

: ازش فاصلٌ گرفتو ٍ گفتو ! اي دزد دريايي 

. ارى -

 :با تعجپ گفت 

 تَپازى ؟-

 .بلٌ -

! نيشٌ ببينهش ؟-

: با اخو گفتو 

 !نٌ -

 .از کجا آٍرديش ؟ زنين -

: آيي کشيد ٍ گفت 

. اين جا چند سال پيش يٌ نعدن سنگ تَپاز بَد کٌ کَى ريزش کرد ٍ نابَد شد-

! اين جا تَپاز خيلي با ارزشٌ 
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 :با خندى ادانٌ داد

 !حَاست باشٌ ندزدنش -

بي شبايت با رٍباى يو نبَد، با ريش ٍ نَياي زرد ! ٍاي خدا انگار رٍباى جلَم بَد
بازم نيگو از نرداي اين سررنين . ايشي گفتو ٍ از پيشش رفتو ! ٍ يَيجي رنگش 

 .بٌ ييچکدٍم شَن نهيشٌ اعتهاد کرد، ايان رٍ ديدم ! نتنفرم 

 يي ايان-

بلٌ ؟ -

! تَ چيزي درنَرد ييرکاني يا ني دٍني ؟-

 :خَاست برى کٌ بازٍش رٍ گرفتو ٍ گفتو . يهَن نَقع دٍبارى کاپيتان صداش کرد

 !تا جَاپ ندي عهرا بذارم بري -

انگار ني ترسيد چيزي بگٌ ، . چشهاش بين کاپيتان ٍ نن در رفت ٍ آند بَد

کاپيتان يو با چشو خط ٍ نشَن ٍاسٌ ش ني کشيد ٍ دستش رٍ گرفتو ٍ از 

 بردنش يٌ جا کٌ کاپيتان با چشو باياش. جلَي کاپيتان رد شديو 
: حرف نزنٌ ٍ گفتو 

! حالا بگَ-

. چيزي نهي دٍنو ...چيزى -

! لطفا-

: چشهام رٍ نلتهس نشَن دادم ، دستاش رٍ سفت گرفتو کٌ گفت 
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! باشٌ نيگو ؛ انا خَدت بي خيال نيشي -

تَ حالا بگَ -

شًر ييرکاني يا شًر اژدياست -

 خپ ؟-

! يعني فقط اٍن جا اژدياست -

خپ ؟ -

... اي خپ ٍ م -

 :نکحي کرد ٍ ادانٌ داد

 ...بيين ييچ کس اٍن جا نرفتٌ ؛ ٍلي افسانٌ يايي يست کٌ نيگٌ -

 چي نيگٌ ؟-

نيگٌ يرسال نردم شًر ييزاکي براي اين کٌ اژديا بٌ شًر اٍنا حهلٌ نکنٌ يفت -

باکـ ـرى با لباس عرٍس رٍ تَي قايق تزيين ني کنن ٍ ني فرستن تَ دريا، بعد از 

 .خَندن آٍازي اژديا پيدا نيشٌ ٍ اٍنا رٍ ني برى 

اژديا دخترا رٍ چيکار ني کنٌ ؟ ني خَرى ؟ -

طبق افسانٌ يا نيگن اٍن دخترا رٍ آتيش ني زنٌ ٍ از خاکستر اٍنا اژديايي ديگٌ -

! نتَلد نيشٌ 

نٌ بابا؟ -

! افسانٌ است ديگٌ -
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حالا شًر ييزاکي کٌ افسانٌ نيست ؟ -

 !نٌ -

 :کاپيتان دٍبارى با داد صداش زد کٌ ايان گفت 

 !از نن چيزي نشنيدي -

ير دفعٌ يٌ چيز عجيپ ٍ جديد ٍ شَکٌ کنندى . سر تکَن دادم ٍ تَي فکر رفتو 

! ني شنيدم 

. از چند تا نرد درنَرد شًر ييرکاني يا پرسيدم ؛ انا جَاپ يهٌ شَن سکَت بَد
برگشتو اتاقو يا يهَن ذخيرى غذا، ! انگار بدٍن اجازى کاپيتان آپ يو نهي خَردن 

نهي دٍنو فردا قرار چٌ اتفاقي . رٍي تخت دراز کشيدم کٌ صداي فنراش در اٍند
نگراني فردا رٍ ني ذارم ٍاسٌ فردا، چشهام رٍ بستو ٍ خَابو ! بي خيال ! بيفتٌ 

 .برد

*** 

. از صبح کٌ بيدار شدم تا الان کٌ طًرى نرد رٍبٌ رٍييو داشت نايي پاک ني کرد

 ٍاقعا دلو براش سَخت ، رفتو
 :کنارش ، نشستو ٍ گفتو 

 !کهک ني خَاي ؟-

ينَز خيلي نايي . يٌ نايي برداشتو ٍ با چاقَ تهيزش کردم . فقط نگايو کرد

ديگٌ نَندى بَد، تَي سکَت کهکش 
: کاپيتان از کنارم رد شد، خنديد ٍ گفت . بيشترياش رٍ پاک کرديو . ني کردم 
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 !نٌ انگار بٌ درد خَردي -

: پَزخند زدم ٍ نحلش نذاشتو ، نرد گفت 

. نرسي برٍ بقيٌ اش رٍ خَدم تهيز ني کنو -

 !نٌ ديگٌ چيزي نهَندى -

: يٌ نايي ديگٌ برداشتو ٍ گفتو . نايي کٌ دستو بَد رٍ تهيز کردم ٍ گذاشتو کنار

ني دٍني شًر ييزاکي کجاست ؟ -

 :اٍل فقط نگايو کرد ٍ بعد گفت 

نردنش عقايد خاصي دارن ٍ . دقيقا نخالف جايي يست کٌ نا داريو ني ريو -

 !اصلا با غريبٌ يا نهي جَشن 

نا داريو دقيقا نخالف شًر ييزاکي حرکت ني کنيو ؟ -

 .ارى -

رفتو طرف کاپيتان ٍ . بلند شدم ، دستام رٍ با سطل اپ کنار نرد ٍ صابَن شستو 

: گفتو 

! دٍر بزن بايد بريو ييزاکي -

 :خنديد ٍ گفت 

تَ بٌ نن دستَر نيدي ؟ -

ببخشيد نانان ؛ انا ٍاقعا نن دلو نهي خَاد . گردنبندم رٍ از دٍر گردنو باز کردم 

ياد تَ يهيشٌ تَ قلبو ! بهيرم 
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: ني نَنٌ ، گردنبند رٍ جلَش تکَن دادم ٍ گفتو 

! ني ريو ييزاکي -

رٍ بٌ يهٌ کرد ٍ ! ٍاقعا صفت دزد دريايي برازندى اش بَد. گردنبند رٍ تَ يَا قاپيد

: داد زد

! ني ريو ييزاکي -

: نردا چپ چپ نن رٍ نگاى ني کردن ، ايهيتي ندادم ٍ گفتو 

کي ني رسيو ؟ -

 !دٍ رٍز ديگٌ -

يٌ دفعٌ دٍبارى يهَن قلپ درد اٍند سراغو ،نشت کَبيدم . سرم رٍ تکَن دادم 

 زانَ زدم کاپيتان اٍند! رٍي قلبو 
: بالا سرم ٍ گفت 

 چت شد؟-

: زير بغلو رٍ گرفت ٍ داد زد. نفس عهيق ني کشيدم ، نهي تَنستو حرفي بزنو 

 !يي آپ بياريد-

سرم رٍ گذاشت رٍي پاش ، اصلا تَان نقابلٌ نداشتو کٌ بگو نهي خَام سرم رٍي 

! پات باشٌ 

اين نشَنٌ نزديک . دردم آرٍم شد؛ انا از بين نرفت . آپ آٍردن ٍ ذرى ذرى بًو داد
خدا اين عدالتٌ ؟ تاٍان اٍن آدنا رٍ نن بايد نن بدم ؟ انگار ! شدن بٌ نرگ بَد

ني خَاستو بگو دکتر جان . دکتر اٍند بالاي سرم چَن داشت نعاينٌ ام ني کرد
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قرص بي خيالي ني خَام ؛ انا جَن نداشتو ! قلبو نٌ ، فکرم بيشتر درد ني کنٌ 
دلو ني خَاست چاقَ بردارم ٍ ! دٍ رٍز قلپ دردم طَل کشيد تا خَپ شٌ . بگو 

 خستٌ شدى بَدم ، چرا نن بايد نفرين ني شدم ؟! بکنو تَي قلبو 

از اين جا قلعٌ ياي بلندش . داشتيو کو کو بٌ شًر ييزاکي نزديک ني شديو 

 کاپيتان کنارم ايستاد ٍ. نعلَم بَد
 :گفت 

بعدش ني خَاي چيکار کني ؟ ! اينو از شًر ييزاکي -

. نهي دٍنو -

. خَدت رٍ الکي درگير کردي ، ييراکاني يا ٍجَد ندارى -

. نهي دٍنو -

تَ فکر بَدم ، نهي دٍنستو چي درستٌ چي نٌ ؛ فقط ني دٍنستو رٍز بٌ رٍز ني 
صداي نردي کٌ از نيلٌ ! گذرى ، نن ييچ کاري نکردم ٍ نًلتو دارى تهَم نيشٌ 

 رفتٌ بَد بالا ٍ نحل کَالا چسبيدى بَد بٌ نيلٌ ، نا رٍ بٌ خَدنَن آٍرد

! کاپيتان ! کاپيتان -

! بلٌ فيليپ ؟-

! اسکلٌ رٍ بستن -

: داد زد. عصباني شد، دٍربين رٍ از دست يکي از نردا گرفت ٍ تَش رٍ نگاى کرد

 يعني چي ؟-

 !خپ شها دزد دريايي يستين ، حتها ني ترسن -
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! دزد دريايي يستيو ، ييَلا کٌ نيستيو -

بعد از چند دقيقٌ کٌ بٌ اسکلٌ رسيديو ديديو تهام نردم شًر ييزاکي شهشير بٌ 
 !بٌ بٌ چٌ استقبال گرني ! دست ، تير کهَن بٌ دست ٍايسادن 

 :کاپيتان رفت جلَ ٍ داد زد

! نا کاري بٌ شها نداريو ، آرٍم باشيد-

بعد از اين حرف افرادى تير کهَن بٌ دست کهان کشيدن آنادى پرتاپ شدن ، کسي 

 جلَتر از يهٌ ايستادى بَد انگار
: حاکو شًر بَد گفت 

! براي چي اٍندين شًر ييزاکي ؟-

! براي استراحت ، باٍر کنيد-

: حاکو سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت 

! پس کٌ اين طَر، بيايد پايين -

کاپيتان لبخند زنان از کشتي پايين رفت ٍ نردا پشت سرش ٍ نن يو آخر از يهٌ 

يٌ دفعٌ سربازا . پايين رفتو 
: کاپيتان عصباني شد ٍ گفت . جلَ کاپيتان رٍ گرفتن ٍ گشتنش 

نعلَم يست چيکار ني کنيد؟ -

: حاکو گفت 

 !فکر نکنو ٍاسٌ استراحت کردن بٌ اين چيزا احتياج داشتٌ باشي -
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از يهٌ . اشارى کرد بٌ خنجر ٍ شهشيرايي کٌ سربازا از لباس کاپيتان در اٍردى بَدن 

نردا سلاحاشَن رٍ گرفتن ٍ بعد اجازى ٍرٍد بٌ شًر ٍ صادر کرد ٍ تاکيد کرد يٌ 

يهٌ نردم با تعجپ نگايو ني کردن ، حق داشتن . شپ بيشتر حق نَندن نداريو 

يکي از سربازا ! چشهام عجيپ بَد، حق داشتن . رنگ نَيام يو رنگ دندٍنام بَد

نا رٍ يهرايي کرد بٌ سهت يٌ کلبٌ چَبي کٌ از تَش صداي آٍاز ني اٍند؛ ٍقتي 

 ٍارد شديو فضاي کلبٌ نحل بار بَد ٍ
 :رٍي صندلي نشستيو ، يٌ خانَم گريٌ کنان اٍند پيشهَن ٍ گفت 

چي نيل داريد؟ -

: يکي از نردا با خندى گفت 

! غهت رٍ نبينو خَشگلٌ -

: زن نحلش نذاشت ، اشکاش رٍ پاک کرد ٍ گفت 

چي سفارش ني دين ؟ -

 .اٍل نَشيدني بيار، بعد بًترين غذاي اين جا رٍ ني خَايو :کاپيتان 

! چشو -

: رفتو دنبال خانَنٌ ٍ گفتو ! اپ بينيش رٍ کشيد بالا ٍ رفت 

 آپ نيَى يو داريد؟-

 .بلٌ -

 .آپ نيَى يو بياريد
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خَاستو برگردم کٌ صداشَن باعخ . سرش رٍ تکَن داد ٍ سهت يٌ خانَم رفت 

 .شد ٍايسو 

. اين قدر گريٌ نکن نشتري داريو -

! دست خَدم نيست ، نهي خَام از دستش بدم -

نشستو رٍي صندلي ، ايان از نيز ! شَنٌ اي بالا انداختو ، زندگي نردم بٌ نن چٌ ؟

: کناري گفت 

! تَ اگٌ جرئت داري از اين نردم راجع بٌ ييراکاني يا بپرس -

زن کٌ نَشيدني يا رٍ آٍرد ٍ بعد از شنيدن حرف ايان . شَنٌ اي بالا انداختو 

 نَشيدني يا از دستش افتاد ٍ
: کاپيتان پا زد زير خَردى شيشٌ يا گفت . شکست 

 نعلَم يست حَاست کجاست ؟-

. عذر خَايي کرد ٍ نشغَل جهع کردن خَردى شيشٌ يا شد

حس . بعد از اين کٌ خَردى شيشٌ يا رٍ جهع کرد دٍبارى عذرخَايي کرد ٍ رفت 

 ني کردم اگٌ قرار چيزي از
نَشيدني يا رٍ آٍرد، سيني ! ييراکاني يا بفًهو فقط اين زن ني تَنٌ کهکو کنٌ 

 رٍ نحکو گرفتٌ بَد تا از دستش
کاپيتان سيني رٍ ازش . دٍبارى نيَفتٌ ، اين رٍ از قرنز شدن انگشتاش فًهيدم 

: گرفت ٍ گفت 

! ني تَني بري -
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: بلند شدم دنبال زنٌ برم کٌ کاپيتان گفت 

کجا؟ -

نيرم زٍد نيام -

 کجا؟-

 !پيش خانَنٌ ! اى -

 چرا؟-

نشغَل ريختن شــ ـراپ . دنبال زنٌ رفتو ! نحلش نذاشتو ، چٌ الکي گير نيدى 

. تَي ليَانا بَد

! خانَم -

: بدٍن اين کٌ سرش رٍ بالا بيارى گفت 

بلٌ ؟ -

. ني تَنو يٌ سَال بپرسو -

: چيزي نگفت کٌ گفتو 

ني تَنيد راجع بٌ شًر ييراکاني يا بًو بگيد؟ -

. سرش رٍ جَري بلند کرد کٌ صداي جابٌ جا شدن نًرى ياي گردنش شنيدى شد
 .بدٍن اين کٌ حرفي بًو بزنٌ فقط بًو نگاى ني کرد

 چيزي شدى ؟-

 :با عصبانيت گفت 
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يا از اين جا نيري بيرٍن يا نيري پيش دٍستات ٍ بدٍن ييچ حرفي راجع بٌ شًر -

! ييراکاني يا ني شيني 

 :با عجز گفتو 

 چرا؟-

 !ببين دختر جَن نن نهي خَام اخراج شو ، بفرناييد-

 :ٍ بعد دٍبارى نشغَل ريختن شــ ـراپ شد کٌ گفتو 

! اخراج چرا؟ لطفا بٌ نن بگيد، يرچي رٍ کٌ ني دٍنيد-

: انگار داشت با خَدش حرف نيزد؛ چَن زنزنٌ ني کرد

اٍن از پسر بدبختو کٌ افتادى نريض گَشٌ خَنٌ ، پَل دٍاياش رٍ ندارم ٍ اينو از -
اگٌ نن از اين جا اخراج ! خَدم کٌ اين تا نن رٍ اخراج نکنٌ دست بردار نيست 

 شو پَل خَپ شدن بچٌ ام رٍ کي ني خَاد بدى ؟

يٌ قطرى اشک از چشهاش افتاد تَي ليَان شــ ـراپ، يهَن لحطٌ يٌ خانَم اخهَ 

 اٍند بالاي سرش ٍ رٍ بٌ نن
: گفت 

چيزي شدى ؟ -

: ٍ با اخو نگاي زن کرد کٌ گفتو 

 !نٌ نٌ ييچي -
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دست گذاشتو زير . خَاست حرفي بزنٌ کٌ عقپ گرد کردم ٍ رٍي صندليو نشستو 
چَنٌ ام ، کاپيتان ٍ نردا ليَاناشَن رٍ ني زدن بٌ يو ديگٌ ٍ بٌ سلانتي يو ني 

 زدن ٍ رقصيدن ٍ. خَردن تا شپ تَ کلبٌ نَنديو 

حَاسو رفت پيش زنٌ . خَش حالي کردن ؛ فقط فرد غهگين اين جهع نن بَدم 
کٌ خداحافطي کرد ٍ رفت بيرٍن ؛ بدٍن اين کٌ بٌ کسي چيزي بگو با عجلٌ بلند 

 با سرعت. شدم از کلبٌ رفتو بيرٍن ، ني ترسيدم گهش کنو 
نفس نفس زنان بًش رسيدم تا فًهيد نن پشتشو قدناش . ني رفت ، دٍييدم 

رٍ سريع تر کردٍ از پشت دستش 
 :رٍ گرفتو ٍ گفتو 

بابا نگٌ دزد يا قاتلو کٌ فرار ني کني ؟ -

 :دستش رٍ خَاست از دستو بيرٍن بکشٌ ؛ ٍلي نن نحکو گرفتٌ بَدم کٌ گفت 

! بذار برم پسرم ننتطرنٌ -

. بًو بگَ تا بذارم بري -

. نن چيزي نهي دٍنو -

: چشهام رٍ گرد کردم ٍ گفتو 

 !خيلي يو خَپ ني دٍني ! چرا الکي نيگي ؟-

شرٍع کردم بٌ حرف زدن ، يهٌ حرفايي کٌ از ايان راجع بٌ شًر . ساکت شد

. ييراکاني يا شنيدى بَدم رٍ گفتو 

اينا حقيقت دارى ؟ -

 :سرش رٍ انداخت پايين ٍ بعد از چند لحطٌ گفت 
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! حقيقت داشت -

 يعني چي ؟-

: سرشَ آٍرد بالا ٍ آرٍم گفت 

! يفدى سال پيش اژديا رٍ کشتن -

 نگٌ فقط يٌ اژديا ٍجَد داشت ؟-

نهي دٍنو چند تا ٍجَد داشت ؛ ٍلي بعد از کشتن اٍن اژديا يفدى سالٌ کٌ -

. خبري از اژديا نيست 

 ني دٍني چٌ جَري نيشٌ رفت شًر ييراکاني يا؟-

خيلي يا ٍاسٌ نجات فرزندانشَن يهٌ جا رٍ گشتن ؛ انا ! نٌ ييچ کس نهي دٍنٌ -

 اجري از اٍن شًر ٍ اژديا پيدا نکردن ، حالا ني ذاري برم ؟

چرا حاکو بٌ نا دستَر داد بيشتر از يٌ شپ حق نَندن تَ ! فقط يٌ سَال ديگٌ -

ييزاکي رٍ نداريو ؟ 

 خپ...راستش ...خپ -

خپ چي ؟ -

راستش فردا يهَن رٍزيٌ کٌ يفدى سال پيش دٍشيزى يا رٍ قرباني ني کردن ٍ با -
اٍن تهَم تلاشش رٍ کردى . اين ٍجَد حاکو ني ترسٌ باز اژديايي بٌ اين شًر بياد

 !کٌ اين قضايا رٍ افسانٌ جلَى بدى ٍ شها غريبٌ يا بايد انشپ بريد

: دستش رٍ از دستو بيرٍن آٍرد، دستام رٍ گرفت ٍ گفت 
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! خَايش ني کنو بٌ کسي نگَ نن حرفي بًت زدم -

نات ٍ نبًَت جاي خاليش رٍ . دستام رٍ ٍل کرد ٍ رفت تَي تاريکي کَچٌ گو شد

نگاى ني کردم ؛ يعني نن 
نهي تَنو بٌ شًر ييراکاني يا برم ؟ يکي از پشت زد بٌ شَنٌ ام ، با ترس برگشتو 

: ايان بَد کٌ گفت . 

. کجايي تَ؟ يٌ ساعتٌ دارم دنبالت ني گردم ، بيا بايد بريو -

! انا نن کٌ ينَز ييراکاني يا رٍ پيدا نکردم -

! بابا نگٌ دست ناست ؟ اگٌ نريو حاکو پرت نَن ني کنٌ بيرٍن -

: رفتيو پيش بقيٌ کٌ جلَي کلبٌ ايستادى بَدن ، کاپيتان گفت 

 چيزي فًهيدي ؟-

نيشٌ تا فردا بهَنيو ؟ ! يٌ چيزايي -

 .دست نن نيست -

حاکو اگٌ خَاست سرباز ني فرستٌ نا رٍ از شًر بيرٍن ! خَايش ني کنو نا نريو -

 .کنن 

اگٌ نرم بايد جريهٌ بدم ، تَ جريهٌ نيدي ؟ -

! فکر نکنو چيز بي ارزشي بًت دادى باشو کٌ ٍاسٌ يٌ جريهٌ دادن جا بزني -

: خنديد ٍ گفت 

! نن ٍ جا زدن ؟ عهرا-
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خَبٌ بًش گردنبندم رٍ دادم ! چٌ خَش خندى يو شدى . چپ چپ نگايش کردم 
؛ ٍگرنٌ نٌ خندى اش رٍ ني ديدم نٌ نن رٍ اين جا ني آٍرد نٌ اين قدر حرف گَش 

دٍبارى نگايش کردم ، نهي دٍنو اسهش چيٌ ؛ ٍلي رٍباى کٌ خيلي ! کن شدى بَد
 !بًش نياد

. برگشتيو تَي کشتي ، خدا خدا ني کردم حاکو سرباز نفرستٌ کٌ نجبَر شيو بريو 

 کاپيتان کنارم ايستادى بَد،
: ازش پرسيدم 

تَ ني دٍني شعر نخصَصي کٌ ني خَنن چيٌ ؟ -

! قبلا تَي يٌ کتاپ خَندم ؛ انا يادم نيست چٌ کتابي -

. يکو فکر کن شايد يادت اٍند-

! ٍاسٌ چي ني خَاي بدٍني ؟-

 .يهين جَري -

 !صبر کن -

تکيٌ دادم بٌ نردى کشتي ٍ بٌ . رفت تَ اتاقش ، يرچي ننتطر نَندم برنگشت 
با صداي .ستارى يا بيشتر از يرشپ ديگٌ اي ني درخشيدن . آسهَن خيرى شدم 

 .قدم ياش سرم رٍ برگردٍندم سهتش ، تَي دستش يٌ کتاپ بَد
: بٌ نن رسيد ٍ گفت . داشت خاکي کٌ رٍ کتاپ گرفتٌ بَد رٍ پاک ني کرد

! بيا پيداش کردم -

 :با ذٍق گفتو 

 .نرسي -
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: داد دستو ٍ گفت 

 .صفحٌ شصت ٍ نٌ -

يَا تاريک بَد؛ انا نَر در حدي بَد کٌ بشٌ . نشستو يٌ گَشٌ کتاپ رٍ باز کردم 
عکس يٌ اژديا کشيدى شدى بَد ٍ کنارش . صفحٌ شصت ٍ نٌ رٍ آٍردم . ديد

 !"ٍ دٍبارى افسانٌ يا" نَشتٌ بَد 

 (شًر ييزاکي نعرٍف بٌ عرٍس اژديا)

يهَن چيزايي بَد کٌ ني دٍنستو ، تا رسيدم بٌ . تند تند نَشتٌ يا رٍ ني خَندم 

 در سکَتو اژديايي خفتٌ است کٌ ديانش دٍزخ اين لحطٌ ياست: شعر اژديا

ني پرد ير شپ بٌ بام شًر نا اژديايي 

قاصد نرگ است ٍ در کام پليدش قرعٌ يايي نالٌ ياي دخترک با يهًهٌ ني آيد 

 بٌ گَش نَج ني کَبد بٌ ساحل ابر ني گريد خهَش

سٌ چًار بار ديگٌ شعر رٍ ! بعد از خَاندن اين شعر اژديا در آسهان ديدى ني شَد
 .در حال خَندن کتاپ خَابو برد. ٍاقعا در ٍصف اتفاقات ٍ شًرشَن بَد. خَندم 

*** 

يراسَن بلند شدم ؛ نکنٌ حاکو سرباز فرستادى . صبح با صداي يهًهٌ بيدار شدم 

ديدم يهٌ نردم دست جهعي ! ؟
: دارن نيرن سهتي از ساحل ، دٍييدم سهت کاپيتان ٍ گفتو 

چي شدى ؟ -
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. نهي دٍنو -

قاطي جهعيت . از کشتي پايين اٍندم ! يادم بٌ حرف زن افتاد، حتها چيزي شدى 

شدم ٍ از پيرزني کٌ کنارم بَد 
: پرسيدم 

ببخشيد چي شدى ؟ -

نگٌ نهي دٍني دخترم ؟ -

: سکَت کردم کٌ گفت 

! يفدى سالٌ يو چين رٍزي ني ريو کنار دريا-

: با تعجپ گفتو 

 :قرار اژديا بياد؟ با تعجپ نگايو کرد ٍ گفت -

نگٌ تَ از ! نٌ اژديا نردى ؛ براي بٌ ياد نَندن اتفاقاتي کٌ افتاد ني ريو ، رسهٌ -

 .نردم ييزاکي نيستي ؟ درٍغ کَچيک کٌ اشکال ندارى 

. چندسال از ييزاکي دٍر بَدم ، رفتٌ بَدم پيش خَايرم ٍ تازى اٍندم -

رسيديو بٌ نقصد، يهٌ نردم جهع شدى بَدن ، کنار . با شک آياني زير لپ گفت 
بعد از چند دقيقٌ . چشهاشَن رٍ بستن ٍ شرٍع کردن دعا خَندن . دريا ايستادن 

خيرى بٌ آسهَن شدن ، با . يهٌ دستاشَن رٍ بردن بالا ٍ انگار ننتطر چيزي بَدن 
يهٌ خدا رٍ شکر کردن ٍ خَاستن . گذشت يک ساعت کٌ فًهيدن خبري نهيشٌ 

ني دٍنو گفتن اژديا نردى ٍ ! اگٌ قرار بَد کاري کنو بايد الان ني کردم . برگردن 
ني دٍنو . يفدى سالٌ اژديايي پيدا نشدى ؛ انا نن شانسو رٍ انتحان ني کنو 
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چٌ حالا چٌ ! انکان دارى بهيرم ؛ انا چٌ فرقي دارى ؟ نن چند ٍقت ديگٌ ني نريو 
 !بعدا

 :رفتو جلَتر از يهٌ ايستادم ، دستام رٍ باز کردم ٍ شرٍع کردم خَندن آٍاز اژديا

در سکَتو اژديايي خفتٌ است کٌ ديانش دٍزخ اين لحطٌ ياست ني پرد ير -

 شپ بٌ بام شًر نا اژديايي

قاصد نرگ است ٍ در کام پليدش قرعٌ يايي نالٌ ياي دخترک با يهًهٌ ني آيد 

 بٌ گَش نَج ني کَبد بٌ ساحل ابر ني گريد خهَش

داد ني زدن نعلَم يست داري . ييچکي جرئت نزديک شدن بًو رٍ نداشت 
ننتطر بَدم ، ! ساکت شَ ٍ از اين حرفا! چيکار ني کني ؟ عقلش رٍ از دست دادى 

. ننتطر يٌ اتفاق غير ننتطرى ، ديدن يٌ اژدياي ترسناک؛ انا ييچ اتفاقي نيَفتاد
نردم نسخرى م ! حتي دريغ از يٌ صداي غرش نانند! دى دقيقٌ گذشت ؛ انا ييچي 

رٍي سنگ نشستو ؛ يعني يهٌ چي تهَم . کردن ٍ تعداد کهي شَن نتفرق شدن 
اژديايي ! شد؟ ارى رز بايد صبر کني تا نرگ بياد سراغت ، تَ نهي تَني کاري کني 

 !در کار نيست ، اژديا نردى 

بعد از چند لحطٌ با صداي غرش . سرم رٍ گذاشتو رٍي زانَيام ، ناانيد شدى بَدم 
برگشتو بٌ ! ٍحشتناکي سرم رٍ آٍردم بالا، چيزي کٌ ني ديدم غير قابل باٍر بَد

. نردم نگاى کردم ببينو يهَن چيزي رٍ ني بينن کٌ نن ني بينو يا تَيو زدم 
نردم نحل سکتٌ اي يا بٌ آسهَن نگاى ني کردن ، بٌ اٍن نَجَد غَل پيکر کٌ تَ 

 .آسهَن پرٍاز ني کرد
يٌ قدم .با ترس بلند شدم . جلَي نَر خَرشيد رٍ گرفتٌ بَد؛ باعخ تاريکي شدى بَد

عقپ رفتو ، حالا کٌ با 
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يو چين نَجَدي رٍ بٌ رٍ شدى بَدم تهَم شجاعتو از بين رفتٌ بَد؛ انا عذاپ 
نن آٍاز خَندى ! اگٌ نن جا بزنو يو خَدم ني نردم يو اين نردم . ٍجدان گرفتو 

قدم جلَ گذاشتو ، دستام رٍ باز . بَدم ، نن بايد ٍاسٌ سرنَشت تلخو بجنگو 
ني ترسيدم ، رنگو . اژدياي نشکي رعپ آٍر با سرعت بٌ سهتو ني اٍند. کردم 

صداي جيغ ٍ . چشهام رٍ بستو تا نبينهش . نحل گچ پريدى بَد، فشارم افتادى بَد
بعد از چند لحطٌ . قلبو تند تند نيزد، ننتطر بَدم . فرار کردن نردم رٍ ني شنيدم 

چشهام رٍ ! درد ٍحشتناکي پيچيد تَي تنو ، انگار شهشير زدى بَدن تَي پًلَيام 
نردم با ترس نگاى ني کردن ، صداي . تَي چنگ اژديا بَدم . با ٍحشت باز کردم 

داد کاپيتان کٌ اسهو رٍ صدا نيزد شنيدم ، از درد چشهام افتاد رٍي يو ٍ بيًَش 
 !شدم 

*** 

لبو رٍ . از درد پًلَيام دلو ني خَاست جيغ بزنو . بٌ سختي چشهام رٍ باز کردم 
بٌ سختي بلند . تَي يٌ گَدال سنگي بَدم . گاز گرفتو ، تازى نتَجٌ اطرافو شدم 

 شدم ، دستو رٍ بلند کردم تا خَدم رٍ بالا بکشو ٍ از اين جا برم
يٌ دفعٌ صداي ! صداي آخو اکَ شد. بيرٍن ؛ ٍلي دستو نرسيد ٍ پايين پرت شدم 

 :پسري رٍ شنيدم 

بيدار شدي ؟ -

 .تَ کي يستي ؟ کجايي ؟ دنبال ننبع صدا گشتو -

خَبي ؟ -

بٌ . صدا از پشت سَراخ نسبتا بزرگي کٌ تَ گَدال سنگي ايجاد شدى بَد ني اٍند
طرف سَراخ رفتو ، يرچي نگاى کردم کسي رٍ نديدم جز ديَاراي سنگي پشت 

 بي اغراق زيبا. سَراخ ، يٌ دفعٌ چًرى پسري جلَم قرار گرفت 
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: نگايش کردم ٍ گفتو . خدا تَ اين سرزنين پسر زشت نيافريدى بَد! بَد

 تَ رٍ يو اژديا گرفتٌ ؟-

سکَت کرد، چشهو افتاد بٌ بدنش کٌ لباس تنش نبَد ٍ بدنش ييچ جاي زخهي 
پًلَيام زخهي خَدنو . نداشت ؛ حتي کحيفو نبَد؛ انا لباس نن پارى شدى بَد

 با تعجپ بٌ. رفت عقپ ٍ دستش رٍ جلَ آٍرد! خاکي ٍ گلي 
: دستش نگاى کردم ، تَي دستش يٌ گياى سبز رنگ نحل لجن بَد، گفت 

 .اين رٍ بذار رٍي زخهات خَپ نيشٌ -

 :ازش گرفتو ٍ زير لپ گفتو 

نهنَن ، ني تَنيو از اين جا فرار کنيو ؟ -

. اژديا يهٌ جا يست ، نا رٍ ني بينٌ ٍ ني فًهٌ ! نٌ اصلا-

پًلَم . تهام تنو درد ني کرد، گياى رٍ رٍي پًلَم گذاشتو . بٌ سختي نشستو 

شرٍع کرد بٌ سَختن ، چشهام رٍ 
: بستو ٍ لبو رٍ گاز گرفتو کٌ صداش اٍند

. تحهل کن خَپ نيشٌ -

 :نکخ کرد ٍ پرسيد

 چرا آٍاز اژديا رٍ خَندين ؟-

تَ از کجا ني دٍني ؟ -

 .اژديا خَاپ بَد، با شنيدن آٍاز بيدار شد-

نگٌ اژديا نهردى بَد؟ -
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 .ارى نردى -

... پس -

 :بين حرفو اٍند ٍ گفت 

. اٍن اخرين اژدياي ييراکاني ياست -

 :چشهام رٍ باز کردم ٍ گفتو 

 نا الان ييراکاني يا يستيو ؟-

 :سرش رٍ تکَن داد کٌ گفتو 

چيزي راجع بٌ کتاپ نقدس ني دٍني ؟ -

صداي قدناش کٌ . خيرى نگايو کرد ٍ بعد بدٍن جَاپ از جلَي سَراخ کنار رفت 
حالو خَپ . آيي کشيدم ٍ چشهام رٍ دٍبارى بستو . دٍر نيشد رٍ ني شنيدم 

 .نبَد، سعي کردم بخَابو ٍ بعد از چند دقيقٌ خَابو برد

*** 

جرئت باز کردن چشهام رٍ . با شنيدن صداي خس خس ياي بلند از خَاپ پريدم 
سرجام ني لرزيدم ، نهي . نداشتو ، تکَن خفيفي خَردم کٌ غرش اژديا بلند شد

يٌ دفعٌ چيز زبري خَرد بٌ صَرتو ٍ با ٍحشت . تَنستو چشهام رٍ باز کنو 
در فاصلٌ يک نيلي نتري صَرتو يٌ چشو بَد بٌ اندازى کل . چشهام رٍ باز کردم 

جيغ کشيدم ٍ خَدم رٍ عقپ کشيدم کٌ عصباني شد ٍ سرش رٍ جلَتر ! ييکلو 
نفس راحتي کشيدم تا اين کٌ ديدم دارى دستش رٍ ني . آٍرد؛ انا سرش گير کرد

يٌ لحطٌ حس کردم نهي . بلند شدم ٍ با ترس عقپ عقپ رفتو ! کنٌ تَي گَدال 
جيغ بلندي کشيدم ، ٍلو . تَنو نفس بکشو ، کهرم رٍ گرفتٌ بَد ٍ فشار ني داد
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حس ني کردم دندى يام خرد . نفس نفس ني زدم . کرد ٍ با غرش بلندي رفت 
نن چٌ جَري قرار بَد از دست يو چين نَجَدي فرار کنو ؟ اصلا ني تَنو .شدى 

يٌ سنگ برداشتو ، . فرار کنو ؟ دانن لباسو رٍ دستو گرفتو ٍ پارى اش کردم 
يک، ! حالا فقط يٌ نشَنٌ گيري خَپ لازم بَد. قسهتي از پارچٌ رٍ دٍرش گرى زدم 

نفسو رٍ . بٌ جايي گير نکرد، دٍبارى انتحان کردم ؛ ٍلي بازم نشد!پرتاپ...دٍ، سٌ 
با شتاپ زيادي پرتاپ کردم کٌ بٌ جايي گير . حبس کردم ، دستو رٍ عقپ بردم 

پارچٌ رٍ کشيدم ! کرد ٍ با خَش حالي پريدم بالا؛ ٍلي از درد اخهام تَي يو رفت 
تا از نحکو بَدنش نطهئن شو ؛ ٍقتي فًهيدم انکان افتادن سنگ نيست از 

خَدم رٍ بالا کشيدم . پارچٌ کٌ شبيٌ طناپ شدى بَد بٌ سختي ٍ زحهت بالا رفتو 
نگاى . نفس عهيقي کشيدم ٍ از خستگي دراز کشيدم . ، از گَدال بيرٍن رفتو 

با ياد آٍري اژديا خستگي رٍ فرانَش کردم ٍ بلند ! اطراف کردم ، تَي غار بَدم 
خپ ! چٌ جَري از اين جا برم ؟ کجا بري ؟ بايد کتاپ نقدس رٍ پيدا کني . شدم 

چٌ جَري کتاپ نقدس رٍ پيدا کنو ؟ آسٌ آسٌ ني رفتو ٍ پشت اين سنگ ٍ اٍن 
 سنگ قايو
چند دقيقٌ يهين جَر ني رفتو تا نَر رٍ ديدم ٍ دٍييدم طرف نَر ٍ از . ني شدم 

. چيزي کٌ جلَم بَد دينو باز نَند

نزديکي ساحل اسکلت ديناسَر، نٌ اژديا بَد ٍ از ! غار رٍي صخرى بَد ٍ جلَم دريا
يهٌ نًو تر پسري کٌ فکر کردم اژديا اٍن رٍ گرفتٌ کنار ساحل نهي دٍنو داشت 

اژديا رٍ فرانَش کردم ٍ با ! چيکار ني کرد؛ انا آزادانٌ ٍاسٌ خَدش ني چرخيد
نتَجٌ حضَر . از صخرى رفتو پايين ، بًش رسيدم . عصبانيت از غار بيرٍن اٍندم 

قشنگ نعلَم بَد تعجپ کردى ، . نن نشد، از پشت زدم بًش کٌ شَکٌ برگشت 
 چرا اين پسر عجيپ بَد؟

ني تَنو بپرسو چرا اژديا بٌ جناپ عالي کاري ندارى ؟ -
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: نَند چي جَاپ بدى ، خَدش رٍ زد بٌ کَچٌ علي چپ ٍ گفت 

 چٌ جَري بيرٍن اٍندي ؟-

 :چشهام گرد شد ٍ گفتو 

تَ کٌ ني تَنستي بياي بيرٍن چرا نن رٍ نجات ندادي ؟ ! عجپ رٍيي داري -

ٍاقعا حرصو گرفتٌ بَد، يٌ . بي تَجٌ بٌ نن نسير برگشت بٌ غار رٍ پيش گرفت 

نکنٌ . لحطٌ سرجام خشکو زد
: دٍست اژديا باشٌ کٌ کاري بًش ندارى ؟ پشت سرش راى افتادم ٍ گفتو 

تَ کي يستي ؟ يا؟ -

: جَابو رٍ نداد کٌ گفتو 

دٍست اژديايي ؟ -

 :يًَ برگشت سهتو ٍ داد زد

! بس کن ديگٌ اى -

: از بالا افتاد پايين ٍ داد زدم . تَ يٌ چشو بٌ يو زدن پاش ليز خَرد

! نٌ -

جسو بي جَنش افتادى بَد رٍي سنگ ياي کنار ساحل . انا ديگٌ کاري نهيشد کرد

 ، با بًت قدم بٌ قدم بًش
نن تا حالا تَ . ٍقتي بًش رسيدم دلو ني خَاست گريٌ کنو . نزديک ني شدم 

. يو چين شرايطي قرار نگرفتٌ بَدم 
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بٌ تن . نن نبايد تَ اين ٍضعيت قرار ني گرفتو ! نن اصلا دختر شجاعي نبَدم 
! حتها خَنريزي داخلي کردى . برينٌ اش نگاى کردم کٌ ييچ خراشي رٍش نبَد

دٍتا پاش رٍ گرفتو ٍ کشيدم ؛ انا يٌ ذرى ! بايد ببرنش بالا. اشک از چشهام چکيد
يکو بردنش . بيشتر زٍر زدم تا تَنستو يٌ ذرى جا بٌ جاش کنو . يو تکَن نخَرد

نفس کشيدم ، دٍبارى پاش رٍ بلند کردم ! جَنو بالا اٍند. بالا ٍ پاش رٍ ٍل کردم 
کنارش افتادم ، از خستگي داشتو . ٍقتي بٌ غار رسيديو ٍلش کردم . ٍ کشيدنش 

حالا کٌ اين . با فکر کردن بٌ اژديا عرق سردي رٍ پيشَنيو نشست . ني نردم 
يراسَن نشستو ٍ نگايي بٌ ! پسر خرد ٍ خاک شير شدى نياد نن رٍ ني کشٌ 

با ترس سرم . پسر کردم ، نکنٌ نردى ؟ دست گرفتو جلَ بينيش ، نفس نهي کشيد
 .خدا رٍ شکر کردم . رٍ گذاشتو رٍي قلبش ؛ خيلي ضعيف نيزد

خَاستو سرم رٍ بلند کنو کٌ دستي رٍي سرم قرار گرفت ٍ فشار آٍردٍ دٍبارى سرم 
. رٍي سينٌ اش قرار گرفت 

 :جيغي زدم ٍ گفتو 

زندى اي ؟ -

: با حرص گفتو . ينَز چشهاش بستٌ بَد

. حالا کٌ زندى اي دستت رٍ از سرم بردار ني خَام بلند شو -

يٌ دفعٌ . حيف اٍن يهٌ زٍري کٌ زدم تا اين جا آٍردنش ! انگار ناشنَاست 

نشستو با ارنجو . دستش بي حال افتاد
: زدم بٌ شکهش ٍ گفتو 

! يرکي جاي تَ بَد الان بٌ ايزد نلکي پيَستٌ بَد! خَدنَنيها عجپ جَني داري -

 :نگايش کردم کٌ عکس العهلي نشَن نداد ٍ گفتو 
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راستي خيلي عجيبٌ کٌ تا تَ يستي خبري از اژديا نيست ، نٌ ؟ راستش رٍ بگَ -

! دٍستشي ؟ نحل اين فيلها

 :بازم حرکتي نکرد، تکَنش دادم ٍ گفتو 

 نردي ؟-

کنارش دراز . حتها دٍبارى بيًَش شدى . شَنٌ اي بالا انداختو . نٌ انگار نردى بَد
 .کشيدم ، تَ فکر اين کٌ رابطٌ اين پسرى با اژديا چي ني تَنٌ باشٌ ؟ خَابو برد

بٌ کنارم نگاى کردم ! يَا رٍشن بَد، جديدا چٌ قدر ني خَابو . از سرنا بيدار شدم 
. نکنٌ اژديا بياد؟ بايد پسر رٍ پيدا کنو . با ترس بلند شدم . ، خبري از پسر نبَد

 .کنار ساحل رفتو نبَد، برگشتو تا برم کٌ صداش رٍ کهي دٍرتر شنيدم 

دنبال نن ني گردي ؟ -

: نگايش کردم ، داشت ني اٍند سهتو کٌ گفتو 

خَبي ؟ -

اين جا چيکار ني کني ؟ ! نرسي -

. دنبال تَ ني گشتو -

سنگي برداشت ٍ پرتاپ کرد تَ آپ، يهَن جايي کٌ سنگ ٍ پرتاپ . سکَت کرد

کردى بَد رفت ، يٌ نايي شناٍر 
: نايي رٍ برداشت ٍ گفت . رٍي آپ بَد

 گشنٌ نيستي ؟-

: با تعجپ بًش نگاى کردم ٍ گفتو 
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! از اين جا با سنگ يٌ نايي تَ آپ نشَنٌ گرفتي ٍ سنگو درست خَرد بٌ نايي ؟-

: تک خندى اي کرد ٍ گفت 

ارى ؛ عجيبٌ ؟ -

 !خيلي -

گل رزي کٌ از لا بٌ لاي سنگ يا بيرٍن زدى بَد رٍ کند ٍ . نايي رٍ ٍل کرد تَي آپ

بٌ نقطٌ اي تَ يَا خيرى شد، گلبرگ يا رٍ تک تک تَي . گلبرگ ياش رٍ پر پر کرد

 گلبرگ ياي قرنز شرٍع بٌ رقصيدن تَ باد. يَا ريا کرد
زيباترين صحنٌ زندگيو بَد، . با شگفتي نگاى ني کردم . نلايهي کٌ ني اٍند کردن 

: با بًت گفتو 

چٌ جَري ؟ -

. باد رٍ ني بينو -

چي ؟ چرا نن نهي بينو ؟ -

: سکَت کرد ٍ بعد از چند لحطٌ گفت 

ني خَاي کاري کنو بتَني باد رٍ حس کني ؟ -

با خَش حالي نحل بچٌ ياي ذٍق زدى سرم رٍ تند تند بالا ٍ پايين کردم ، خنديد 

: ٍ گفت 

 .چشهات رٍ ببند-

: بٌ حرفش عهل کردم ٍ چشهام رٍ بستو کٌ گفت 
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 !دستات رٍ بيار جلَ ٍ فکر کن تَ يو بخشي از اين بادي -

: دستام رٍ بردم جلَ ٍ گفت 

حس ني کني باد دارى از لا بٌ لاي انگشتات حرکت ني کنٌ ؟ -

 :ارٍم گفتو 

 !ارى -

 :کف دستو گلبرگ يا رٍ حس کردم ، صداش رٍ شنيدم 

حالا گلبرگ يا رٍ تَي يهَن نسيري کٌ حس ني کني باد حرکت ني کنٌ ريا کن -

 !

: يهين کار رٍ کردم ، با لحن رضايت بخشي گفت 

 .چشهات رٍ باز کن -

باٍرم نهيشد، گلبرگ . با شگفتي ٍ خَش حالي بٌ کاري کٌ کردى بَدم نگاى کردم 
دستام رٍ باز کردم ٍ شرٍع . يا دٍرم نارپيچ ٍار ني چرخيدن ٍ بالا ني رفتن 
يٌ لحطٌ پام رٍي سنگ ليز . کردم با گلبرگ يا چرخيدن ٍ از خَشي خنديدن 

. چشهام رٍ بستو ؛ انا تَي دستاي قَيي فرٍ رفتو . خَرد ٍ انادى افتادن بَدم 
 آرٍم چشهام رٍ باز کردم ،

: انگار يٌ لحطٌ بٌ خَدش اٍند ٍ داد زد. خيرى خيرى داشت نگايو ني کرد

! از اين جا برٍ-

خيلي کلافٌ بَد ٍ دٍبارى داد . گيح از اين برخَرد عجيبش حرکتي نکردم 

: ٍحشتناکي زد ٍ گفت 
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 نگٌ نگفتو برٍ؟-

بعد شرٍع کردم دٍييدن ، ٍقتي بٌ غار رسيدم غرش . با ترس عقپ عقپ رفتو 
شَکٌ از شنيدن صداي غير ننتطرى اژديا نهي دٍنستو کجا . بلند اژديا رٍ شنيدم 

کاش اٍن پسر بياد ٍ اژديا . سنگي رٍ پيدا کردم ٍ پشتش قايو شدم . قايو شو 
صداي قدم ياي سنگين اژديا کٌ باعخ لرزيدن ! کاري بًو نداشتٌ باشٌ ، کاش 

از ترس نفس کشيدن . ديَارى ياي غار نيشد ترس بيشتري رٍ تَي دلو جا کرد
يادم رفتٌ بَد، شايد اٍن پسر فًهيدى بَد کٌ اژديا دارى نياد؛ ٍاسٌ اين سر نن 

 ٍاقعا يهين جَرى کٌ فکر ني کنو ؟! داد زد کٌ برم 

قدم ياي اژديا نزديک نيشد؛ بعد از چند لحطٌ صداي قدم ياش ديگٌ شنيدى 
! اژديا بالاي سرم بَد. تَي سايٌ بزرگي فرٍ رفتو ، سرم رٍ يَاش بلند کردم . نشد

از ترس جيغ خفيفي کشيدم ، سريع سرش رٍ سهت نن گردٍند ٍ چشهاش برق 
بلند بلند جيغ ني زدم ٍ با نشتاي . تَ چشو بًو زدني اسير دستاش بَدم . زدن 

از بس جيغ کشيدى بَدم صدام . کَچيکو در برابر اژديا رٍي دستش ني زدم 
دست از جيغ کشيدن برداشتو ، اژديا از پيچ ٍ خو غار گذشت ٍ رسيد بٌ . گرفت 

با فکر کردن بٌ اين کٌ . رٍي سکَ از خاکستر آتيش پر بَد. جايي کٌ يٌ سکَ بَد
چٌ بلايي ني خَاد سرم بياد از تٌ دل جيغ کشيدم کٌ پرتو کرد رٍي سکَ ٍ سرم 

سرم رٍ تکَن دادم تا ديدم بًتر شٌ ، . يهٌ چيز رٍ تار ني ديدم . خَرد بٌ سنگ 
با عجلٌ بلند شدم ، اژديا تهَم . چشهو افتاد بٌ گردن اژديا کٌ داشت قرنز نيشد

نگايو کشيدى شد بٌ زير . راى يا رٍ با بال ياش بستٌ بَد ٍ ييچ راى فراري نبَد
با نيرٍيي کٌ از ترشح آدرنالين تَ بدنو بٌ ٍجَد اٍندى بَد با سرعت ! پاي اژديا

غرش ياي پي در پي ٍ بلند اژديا نَ بٌ تنو . دٍييدم ٍ از زير پاي اژديا رد شدم 
از غار بيرٍن اٍندم ؛ انا جلَم ييچ رايي براي رفتن بٌ کنار دريا . سيخ ني کرد
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قدم بٌ قدم عقپ ني رفتو ٍ . خَاستو برگردم ؛ انا اژديا سر رايو قرار گرفت . نبَد
 .اٍن قدم بٌ قدم جلَ ني اٍند

اگٌ . بٌ پايين نگاى کردم کٌ نَج ياي اقيانَس بٌ سنگ ياي تيز ٍ بلند ني خَرد
 ني افتادم بدٍن شک تيکٌ تيکٌ ني شدم ؛ انا بًتر از سَختن نبَد؟

يٌ حس بًو ني گفت بايد اٍن پسر رٍ صدا بزنو ؛ انا نن کٌ اسهش رٍ بلد نبَدم 

 اژديا دندٍناش رٍ نشَنو داد ٍ. 
نٌ نن نهي خَاستو بسَزم ، داد زدم . دينش رٍ باز کرد ٍ دٍبارى گردنش قرنز شد

 :

! نجاتت دادم ، نجاتو بدى ! کهکو کن -

ني دٍنستو صدام رٍ از اين جا نهي شَنٌ ؛ انا انيد داشتو بشنَى ٍ نجاتو بدى 

کو کو قرنزي گردن اژديا کٌ بٌ فکش رسيدى بَد ! تنًا راى نجاتو اٍن بَد ٍ بس .

انگار داشت تَ گرناي خَدش . از بين رفت ٍ يک دفعٌ تهام بدنش رٍ در بر گرفت 

 چشهام رٍ بستو تا از. غرشي کرد ٍ خاکستر زيادي تَ يَا پخش شد. ني سَخت 

چند لحطٌ بعد چشهام رٍ باز کردم ، ينَز گردى . سَزش چشهام جلَگيري کنو 
با بًت بٌ پسر رٍ بٌ رٍييو نگاى کردم ، نٌ انکان ندارى . ياي خاکستر تَي يَا بَد

 چشهام رٍ باز بستٌ کردم ؛ انا ينَز يهَن جايي ايستادى بَد کٌ! 
: گفتو . اژديا بَد

 !تَ؟-

از شَک ٍ ترس از اين کٌ پسر رٍ بٌ رٍييو . دستش رٍ دراز کرد ٍ چيزي نگفت 

کسي کٌ نجاتش دادم يهَن اژديا بَد يٌ قدم عقپ رفتو ؛ انا زير پام خالي شد ٍ 
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از شدت شَک زبَنو از کار . با سرعت داشتو بٌ سهت سنگ ياي تيز ني رفتو 

بٌ استقبال نرگ ني رفتو ؛ انا تَي پنح . افتادى بَد؛ حتي نتَنستو جيغ بکشو 

سرم رٍ برگردٍندم کٌ اژديا يا . سانتي سنگ يا با شدت از عقپ کشيدى شدم 

تَ پنجٌ ياي اژديا بَدم ، يهٌ ي اتفاقا نحل يٌ فيلو از . يهَن پسر رٍ ديدم 

 .جلَم رد شد ٍ بيًَش شدم 

دينو . ترسيدم ؛ ٍلي جَن تکَن خَردن نداشتو . بيدار کٌ شدم پسرى کنارم بَد
نهي تَنستو حرف بزنو ، نچش . خشک شدى بَد ٍ گلَم بيش از حد ني سَخت 

 رٍ خَاستو بگيرم تا نتَجٌ خَدم کنهش کٌ فًهيد ٍ با شتاپ ٍ
 :عصبانيت دست بٌ سينٌ شد ٍ گفت 

بيدار شدي ؟ -

: نگايش کردم ، حرفي نزدم کٌ با يشدار گفت 

 !بٌ نفع خَدتٌ بًو دست نزني -

: با غضپ نگايش کردم کٌ گفت ! حالا انگار کشتٌ نردى شو ، پسر پررٍ

حتها دليلش رٍ ني خَاي بدٍني ؟ -

: سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم کٌ پَزخند زد

با ترس يکو خَدم ! اتفاق خاصي نهيفتٌ ؛ فقط اٍن رٍي خَشگل نن رٍ ني بيني -

 .رٍ عقپ کشيدم 

 .تا ٍقتي بًو دست نزني چيزي نهيشٌ -
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کتاپ تَ سرم بخَرى ، نن از اين ني . دست کٌ سًلٌ از دٍ کيلَنتريتو رد نهيشو 

 با! ترسو ؛ فقط ني خَام برم 
: صدايي کٌ بي شبايت بٌ صداي خرٍس نبَد گفتو 

ني ذاري از اين جا برم ؟ -

 :با اکراى نگايو کرد ٍ گفت 

. اگٌ کسي اٍند دنبالت ني ذارم بري -

جدي نيگي ؟ تا اٍن نَقع نن رٍ نهي سَزٍني ؟ -

. انگار جَنش در ني رفت دٍ کلهٌ حرف بزنٌ . چيزي نگفت 

 .خَدت گفتي ! اٍندن دنبالو بايد بذاري برنا-

: لبخند زد ٍ گفت 

! نشکل اين جاست کسي نهي تَنٌ بياد دنبالت -

چرا؟ -

 کنار ساحل اٍن تيکٌ ياي چَپ يا صندٍقچٌ يا رٍ ديدي ؟-

 .اٍيَم -

يرکي کٌ قرار بَد بٌ اين جا بياد باقي نَندى ي کشتيش بٌ اين جا رسيد نٌ -

! خَدش 

 !درست تَضيح بدى ! يعني چي ؟-

 :کلافٌ از سَال ياي نن گفت 
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ييچکي اين جزيرى رٍ نهي بينٌ کٌ بخَاد بٌ طرفش بياد، يهٌ کشتيا تَ نٌ گو -

. نيشن ٍ عاقبت شَن نرگ نيشٌ 

: با ناباٍري نگايش کردم ؛ يعني قرار نيست از اين جا برم ؟ گفتو 

يعني ييچ رايي نيست ؟ -

: يکو فکر کرد ٍ گفت 

 !چرا يٌ رايي يست -

: ذٍق زدى کَفتگي بدنو رٍ فرانَش کردم ، بلند شدم ٍ گفتو 

. يرچي باشٌ انجام نيدم ! چٌ رايي ؟-

اگٌ کسي کٌ قرارى بياد دنبالت رٍ عاشقانٌ دٍست داشتٌ باشي ؛ تَي دريا کٌ -
 .ٍاسٌ ش گل بندازي نٌ کنار نيرى ٍ جزيرى رٍ ني بينٌ 

 .آى از نًادم بلند شد

 .ٍلي نن کسي رٍ دٍست ندارم -

دٍييدم کنارش ، قدم برداشتو ٍ . فکري بٌ ذينو رسيد. بي تَجٌ بٌ نن راى افتاد

: گفتو 

! احيانا نهيشٌ تَ نن رٍ ببري ؟-

 :نتعجپ ايستاد ٍ گفت 

چٌ جَري ؟ -

 :با لبخند گفتو 
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 !اژديا بشي -

: خنديد ٍ گفت 

! نٌ انگار تَ دٍست داري ٍاقعا بهيري -

 :با خندى ادانٌ داد

نن ٍقتي اژديا نيشو ديگٌ ييچي جز کشتن تَ رٍ ! نغز فندقي اين رٍ بفًو -

. نهي فًهو 

: چيزي نگفتو ، حرکت کرد ٍ گفت . با ترس عقپ عقپ رفتو 

. راستي چرا شعر اژديا رٍ خَندين ؟ بعد از نرگ پدرم کسي اين شعر رٍ نخَند-

. چَن نن بايد بٌ ييراکاني يا ني رفتو -

حالا کٌ اين جايي ٍاسٌ چي خَاستي بٌ اينجا بياي ؟ -

 .ٍاسٌ کتاپ نقدس -

 :نگاى غصپ آلَدي بًو انداخت ٍ گفت 

 !فکر ديدن کتاپ نقدس رٍ از سرت بيرٍن کن -

 چرا؟-

شايد کتاپ رٍ . جَابو رٍ نداد، فعلا بايد بي خيال نيشدم تا بايام نًربَن تر شٌ 

خَدش نشَنو داد ٍ نياز بٌ 
: گفتو ! گشتن نن ديگٌ نباشٌ 

 راستي اسهت چيٌ ؟-
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 .اسو ندارم -

 :نتعجپ گفتو 

. يعني چي ؟ يهٌ اسو دارن -

 .اژديا اسو ندارى -

 ني خَاي ٍاسٌ ت اسو انتخاپ کنو ؟-

سکَت کرد، تَي فکر اسو نناسپ ٍاسٌ ش بَدم کٌ يادم بٌ اژديا تَي کارتَن 

 شرک افتاد؛ ٍلي يرچي فکر
 :بعد از چند لحطٌ گفتو . کردم يادم نيَند اسهش چي بَد

! از اين بٌ بعد اسو تَ آيدنٌ ! فًهيدم -

نعنيش چيٌ ؟ -

. يعني زادى ي آتش -

ني تَني از اين بٌ بعد آيدن صدام بزني ، اسو تَ چيٌ ؟ ! خَشو اٍند-

. رز-

. رز اسو گلٌ نٌ تَ-

 .ننو يٌ گلو ديگٌ -

: انگار باٍرش شدى بَد کٌ نتعجپ گفت 

 تَ تبديل بٌ گل رز نيشي ؟-

 :بعد زنزنٌ کرد
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 .از يهَن اٍل فًهيدم عجيبي ٍ با دختراي عادي فرق داري -

: اصلا نگٌ غير از اينٌ ؟ گفتو . بذار فکر کنٌ ٍاقعا گلو 

. آفرين حالا کٌ فًهيدي ، اژديا گَشت خَارى نٌ گياى خَار-

: با اکراى گفت 

اٍل کٌ نن نهي خَاستو تَ رٍ بخَرم ني خَاستو بسَزٍنهت ، دٍم اگٌ يو قصد -
 .خَردنت رٍ داشتو ديگٌ پشيهَن شدم 

: صَرتش رٍ جهع کرد ٍ ادانٌ داد

! گياى بخَرم ؟ يرگز-

آتيشي . رفتيو کنار دريا ٍ چندتا نايي گرفت . بٌ زٍر جلَ خندى ام رٍ گرفتٌ بَدم 
بٌ رٍش قديهي با سنگ ٍ چَپ درست کرد ٍ ناييا رٍ ٍاسٌ کباپ شدن گذاشت 

. بعد از چند دقيقٌ چَبي کٌ نايي بًش ٍصل بَد رٍ بٌ طرفو گرفت . رٍي آتيش 
نايي کبابي لذيذترين . با لذت شرٍع کردم بٌ خَردن . ازش گرفتو ٍ تشکر کردم 

 !غذاي دنياست 

نهي دٍنو اٍن تَ چٌ فکري بَد؛ انا . ير دٍنَن خيرى بٌ آتيش تَي فکر بَديو 
نن تَ اين فکر بَدم چٌ طَري ٍاقعيت رٍ بًش بگو تا شايد خَدش بًو کتاپ رٍ 

 .درگير با خَدم بَدم ! بدى يا شايد نحل بقيٌ قصد جَنو رٍ کنٌ 
: آخر دل ٍ زدم بٌ دريا ٍ گفتو 

 ني دٍني زنين کجاست ؟-
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دٍبارى سَالو رٍ تکرار کردم کٌ بي . سَالي نگايو کرد، نتَجٌ حرفو نشدى بَد

 :تفاٍت گفت 

. ارى ني دٍنو ، پدرم ٍقتي بچٌ بَدم از اٍن جا ٍاسٌ م گفتٌ بَد-

اگٌ بًت بگو اين آدني کٌ جلَت نشستٌ از زنين اٍندى باٍر ني کني ؟ دٍبارى بي -

 .تفاٍت نگايو کرد

ارى ؛ چَن اين قدر نردم رازنينا خَار ٍ ذليل نشدن تا خَدشَن رٍ آدنيزاد جا -

. بزنن 

: با نفرت از اين جنسيت پرستي گفتو 

نگٌ آدنيزاد چشٌ ؟ -

: شَنٌ اي بالا انداخت ٍ با ريلکسي عصاپ خَرد کنش گفت 

! خيانتکارى -

 :نَضَع رٍ عَض کردم ٍ گفتو 

نهي خَاي نحل بقيٌ حالا کٌ فًهيدي آدنيزادم نن رٍ بکشي ؟ -

اٍنا بٌ يو نَع خَدشَن رحو نکردن چٌ . نٌ ؛ تَ يو نهي خَاد ناراحت باشي -

! برسٌ بٌ تَ

حالا نا خــ ـيانـت کاريو يا شها؟ -
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قضيٌ نن يو ! نردم نا بٌ شها خَبي کردن ، نردم شها بٌ نا خــ ـيانـت ! شها-
 .فرق دارى ؛ انحال نن ييچ ٍقت بٌ نردم رحو نکردن 

 از نردم ناراحت نيستي کٌ پدرت رٍ کشتن ؟-

نٌ ؛ پدرم براي نن پدري نکرد کٌ بخَام از نرگش ناراحت باشو ؛ صرفا يٌ اژديا -
 .نن از کشتٌ شدنش ناراحت نيستو . بَد کٌ ني خَاست جانشين داشتٌ باشٌ 

! نبايد اين جَر بگي -

 :پَفي کشيدم ٍ گفتو . ببين بحخ رٍ از کجا بٌ کجا رسَند

. بلٌ داشتو ني گفتو از زنين اٍندم -

 .ايشي گفتو ! خَش بٌ حالت -

نهي خَاي ناجرام رٍ بدٍني ؟ -

حيف کٌ اژدياست ؛ ٍگرنٌ کتک ! عجپ بيشعَريٌ ! ابرٍياش رٍ انداخت بالا

 .جانانٌ اي از دست نن ني خَرد
بي تَجٌ بًش ، بٌ سنگ خيرى شدم ٍ تهام ناجرام از ٍرٍد تا رسيدنو بٌ ييراکاني 

 يا گفتو ؛ انا اٍن انگار ييچ کدٍم
: گفت . از حرفاي نن رٍ نشنيدى ، نگايي بًو کرد

. فکر کنو تَ اين صندٍق يا يٌ لباس نناسپ ٍاسٌ تَ پيدا شٌ -

: با تعجپ بًش نگاى کردم ٍ گفتو 

اصلا تَ فًهيدي نن چي گفتو ؟ -
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جَابو رٍ نداد، بلند شد ٍ نشغَل گشتن صندٍق . با ديَار حرف ني زدم بًتر بَد
ننو تهام اين ندت با نگايو ٍاسٌ ش خط ٍ نشَن ني کشيدم ؛ البتٌ . يا شد

 بعد از ندتي لباسي کٌ بي اندازى بٌ ساري ينديا شبيٌ! فقط با نگايو 
: بَد جلَم گرفت ٍ گفت 

 .فقط يهين بَد-

 :با اکراى لباس رٍ از دستش گرفتو ٍ گفتو . عاشق لباس يندي بَدم 

. نيرم لباسو رٍ عَض کنو -

. لباس سَرنٌ اي رنگ با نگين ياي سفيد رٍ پَشيدم ٍ دٍبارى برگشتو کنار آتيش 

: آيدن گفت 

! نزديک بٌ يک يفتٌ گذشتٌ ٍ تَ ينَز آرزٍي حتي يک نفر رٍ يو برآٍردى نکردي -

: آيي کشيدم کٌ گفت 

بٌ تقدير اعتقاد داري ؟ -

 .راستش نٌ -

: ابرٍيي بالا انداخت ٍ گفت . خيرى بٌ آتيش بَد ٍ اصلا بٌ نن نگاى نهي کرد

 چرا؟-

. چَن دلو نهي خَاد فکر کنو زندگيو در اختيار خَدم نيست -

. شايد تقدير ني خَاد تَ بهيري ! ٍاسٌ اينٌ کٌ نهي تَني بپذيري -

 :گفتو 

! تَ جبرگرايي -
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 :کهي سکَت کرد ٍ بعد گفت 

بٌ پدرم گفتو زندگي بٌ جبر است يا اختيار؟ گفت انرٍز اختيار تا چٌ بکارم ؛ انا -
 .فردا جبر، زيرا بٌ اجبار بايد درٍ کنو ير آنچٌ ديرٍز بٌ اختيار کاشتو 

 :بٌ نعني حرفش فکر کردم ٍ گفتو 

. اين جَر کٌ نعلَنٌ پدرت نرد بزرگ ٍ دانايي بَدى -

. بادي ٍزيد ٍ آتيش خانَش شد، يَا سرد شد. سرش رٍ بالا آٍرد ٍ نگايو کرد

 نگايي بٌ. خَدم رٍ بغل کردم 
 :اٍن کٌ انگار تَ سَاحل ياٍايي نشستٌ بَد کردم ٍ گفتو 

تَ سرنا رٍ حس ني کني ؟ -

 !نٌ -

! کجايي شنل پَش کٌ يادت بخير! ٍاي چٌ قدر اين بي تفاٍتيش رٍ اعصاپ بَد

: بلند شد ٍ گفت 

 .بًترى بٌ غار برگرديو -

خدا رٍ . نشت کَبيدم تَ سينٌ ام . بلند شدنو نصادف شد با قلپ درد گرفتنو 

شکر اين دفعٌ دردش فقط ٍاسٌ 
: آيدن کٌ قيافٌ از درد نچالٌ شدم رٍ ديد گفت ! چند لحطٌ بَد

 چيزي شدى ؟-

: لبخندي زدم ٍ گفتو 
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 .نٌ -

بٌ غار برگشتيو ، يَا اين جا بًتر . دلو نهي خَاست خَدم رٍ ضعيف نشَن بدم 
آيا تلاش ٍ جنگيدنو باعخ زندى نَندنو . نشستو بٌ حرفاي آيدن فکر کردم . بَد

نيشد؟ اگٌ ٍاقعا نرگ سراغو اٍندى باشٌ نن ني تَنو جلَش رٍ بگيرم ؟ يا شايد 
 !بٌ قَل آيدن بايد تسليو تقدير شد

اٍل نتَجٌ نشدم ، سَالي نگاى . با قرار گرفتن کتابي جلَم از فکر بيرٍن اٍندم 

: آيدن کردم کٌ گفت 

 !کتاپ نقدس -

 :با چشهي گرد شدى نگايي بٌ کتاپ ٍ آيدن کردم ٍ گفتو 

 اين يهَن کتابٌ ؟-

شاخٌ ياي نارپيچ رٍي جلد . بٌ جلد کتاپ کٌ از تنٌ ي درخت بَد دست کشيدم 

. کتاپ حس نرنَزي رٍ القا ني کرد
: نگاى آيدن کردم ٍ گفتو . خَاستو کتاپ رٍ باز کنو ؛ انا يرکاري کردم باز نشد

 چرا باز نهيشٌ ؟-

 :خنجري از پشت شلَارش بيرٍن کشيد، ترسيدم ٍ گفتو . جَابو رٍ نداد

 ني خَاي چيکار کني ؟-

بي تَجٌ بٌ نن سر انگشتش رٍ زخو کرد ٍ خَني کٌ از انگشتش ني چکيد رٍي 

: کتاپ گرفت ٍ گفت 

. حالا ني تَني کتاپ رٍ باز کني -
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يٌ ييجان خاص داشتو ؛ يهين کٌ برگ . نتعجپ از کار آيدن کتاپ رٍ باز کردم 
تند تند کتاپ رٍ ٍرق ني زدم ؛ انا دريغ . اٍل رٍ ديدم يهٌ ي ييجانو از بين رفت 

 با عصبانيت بٌ. يهٌ ٍرق يا سفيد بَد! از بَدن يک کلهٌ نَشتٌ شدى 
 :طرف آيدن برگشتو 

! نن رٍ نسخرى کردي ؟ تَ اين کٌ ييچي ننَشتٌ - 

: با تعجپ کتاپ جلَي نن رٍ بدٍن اين کٌ بردارى نگاى کرد ٍ گفت 

! عجيبٌ -

يعني ٍاسٌ ييچي اين جا اٍندم ؟ نطهئني اين کتاپ نقدسٌ ؟ ! چي عجيبٌ ؟-

 :خنديدم ٍ ادانٌ دادم 

! يا دفتر نقاشيٌ ؟-

 :با عصبانيت برگشت سهتو ٍ گفت 

! حق نداري کتاپ نقدسٌ رٍ بٌ نسخرى بگيري -

 :پَزخند زدم 

 !يٌ کتاپ نقدس -

 :دٍبارى زير لپ گفت 

! عجيبٌ -

: با حرص گفتو 

نيشٌ بگي چي عجيبٌ ؟ -

: کتاپ نقدس رٍ گرفت تَي دستش ، نگاى گذرايي بًش کرد ٍ گفت 
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 !ببين -

: خَاستو کتاپ رٍ ازش بگيرم کٌ کتاپ رٍ کشيد ٍ گفت 

. اگٌ بًش دست بزني عَض نيشٌ -

: با تعجپ گفتو ! ٍرق ياي سفيد حالا پر بَد از نَشتٌ . بٌ کتاپ نگاى کردم 

 چٌ طَر نهکنٌ ؟-

 .اين کتاپ سرنَشت يرکسي کٌ بًش دست بزنٌ رٍ نشَن نيدى -

 :با تعجپ گفتو 

الان سرنَشت تَ نَشتٌ شدى ؟ -

. ارى -

 سرنَشت تَ چي نيشٌ ؟-

. نهي دٍنو نخَندنش -

. خپ بخَنش -

نهي خَام بدٍنو چٌ اتفاقايي ٍاسٌ م نيفتٌ ؛ اين جَر زندگي ٍاسو خستٌ کنندى -
 .نيشٌ ٍ دلو نهي خَاد بفًهو کٌ آخرش نحل پدرم نيشٌ 

: سرم رٍ بٌ نعناي فًهيدن بالا ٍ پايين کردم ٍ گفتو 

! چرا ٍاسٌ نن چيزي رٍ نشَن نهيدى ؟-

. نهي دٍنو -

. کتاپ رٍ دٍبارى ازش گرفتو ؛ انا باز يهٌ ٍرق يا سفيد شد
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! برٍ صفحٌ ي آخر-

يٌ علانت بَد، با خَش حالي کتاپ رٍ نشَنش . صحفٌ ي آخر کتاپ رٍ آٍردم 

: دادم ٍ گفتو 

! يٌ ستارى ، يٌ ستارى قطبي -

 :نحتاطانٌ پرسيدم . حرفي نزد، دلو شَر نيزد

نعني خاصي نيدى ؟ -

: سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت 

 !نرگ -

با صدايي کٌ انگار از تٌ چاى . شَکٌ از چيزي کٌ شنيدى بَدم يٌ قدم عقپ رفتو 

: شنيدى نيشد گفتو 

چي ؟ -

: ناباٍر گفتو . نهي خَاستو قبَل کنو ني نيرم . چيزي نگفت 

 !درٍغ نيگي -

بدٍن اين کٌ حَاسو باشٌ بازٍش رٍ گرفتو ، تکَنش دادم ٍ . دٍبارى چيزي نگفت 

 :گفتو 

! بگَ درٍغ نيگي -
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نفساي عهيق ني کشيد، ني . يٌ دفعٌ بٌ خَدم اٍندم ٍ آيدن رٍ ٍل کردم 
دست گذاشت رٍي صَرتش ٍ . خَاست آرانشش رٍ بٌ دست بيارى ؛ انا نتَنست 

 داد زد

! از اين جا برٍ-

تهَم تنش داشت قرنز . چسبيدى بَدم بٌ زنين ٍ تَانايي فرار کردن نداشتو 
. خاکسترا رٍ کنار زدم . نيشد؛ يٌ دفعٌ داد کشيد ٍ خاکستر تَي يَا پخش شد
نهي دٍنو چرا تَان فرار . آيدن تبديل بٌ يهَن اژديا زشت ٍ ٍحشتناک شدى بَد

فکر ني کردم اگٌ آخرش نرگٌ يهين جا تهَم شٌ ، يهين جا . کردن رٍ نداشتو 
با يهٌ ترسي کٌ داشتو . اژديا با چشهاي بٌ خَن نشستٌ نگايو ني کرد! بهيرم 

. جدال بين آيدن ٍ اژديا رٍ تَي چشهاش ني ديدم . خيرى شدم تَي چشهاش 
گرفتو تَ دستاش ! آيدن نهي خَاست بًو آسيپ بزنٌ ؛ انا اين اژديا ني خَاست 

نگٌ قرار نبَد . ، چشهام رٍ بستو کٌ با پرت شدنو بٌ گَشٌ اي چشهام رٍ باز کردم 
دٍر خَدش ني چرخيد . نن رٍ بکشٌ ؟ با ناخَناي بلندش بدنش رٍ زخو ني کرد

دلو سَخت ؛ ٍاسٌ اين کٌ بٌ نن آسيپ نزنٌ بٌ خَدش آسيپ . ٍ نالٌ ني کرد
نتَجٌ شد ٍ غرش بلندي . بلند شدم ، آرٍم بًش داشتو نزديک ني شدم . نيزد

خَدشو از اين نزديکي شَکٌ . کردٍ با جرئت بي سابقٌ اي بًش نزديکتر شدم 
آرٍم دستام رٍ . سرش رٍ کهي خو کرد، نفس ياي داغش تَي صَرتو خَرد. شد

سرش رٍ آرٍم . بالا آٍردم ، صَرتش رٍ قاپ کردم ٍ دست کشيدم بين چشهاش 
آرٍم شدى بَد ٍ اين از اژديايي کٌ . چپ ٍ راست ني کرد کٌ دستام رٍ بردارم 

 !باياش برخَرد داشتو عجيپ بَد

نن رزم ، نن رٍ يادت نياد؟ . چيزي نيست ! آرٍم باش -

بايد از فرصت . حالا کٌ يهٌ چيز رٍ فًهيدى بَدم نَندنو اين جا فايدى اي نداشت 
 .استفادى ني کردم ٍ راضيش ني کردم نن رٍ از اين جا ببرى 
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حرفام رٍ ني فًهي ؟ -

سرش رٍ با شدت از بين دستام بيرٍن کشيد ٍ دنش رٍ نحکو زد بٌ ديَارى ي 

غار، سنگ ريزى يايي افتادن 
: گفتو . پايين 

! چيزي نيست ، چيزي نيست -

: دستام رٍ بالا بردم ٍ گفتو 

! تَ ني تَني نقابلٌ کني ، تَ آيدني ! بيا پسر خَپ-

: داد زدم . سنگ يا داشتن ني افتادن . غار تکَن بدي خَرد

 .آيدن بايد از اين جا بريو -

دٍييدم ٍ خَدنَ رٍ رسَندم بًش ، . اي نانرد. بي تَجٌ بٌ نن خَاست برى 

پَستش ليز بَد . با پرش بلندي از غار بيرٍن پريد ٍ پرٍاز کرد. چسبيدم بٌ پاياش 

از ارتفاع ني ترسيدم ، نخصَصا اين کٌ زير پام . ٍ ير لحطٌ انکان افتادنو بَد

دستام داشت بي جَن . يرچي جيغ ٍ داد کردم بٌ گَش آيدن نرسيد. دريا بَد

 نيشد، از دٍر پاي
 :اژديا دستام ريا شد ٍ جيغ زدم 

... آيد-

انا با فرٍ رفتنو تَ آپ نتَنستو کانل صداش کنو ؛ يرچي دست ٍ پا ني زدم از 
شَکي کٌ بًو ٍارد شدى بَد بالا نهي اٍندم ٍ بٌ جاش بٌ عهق بيشتري کشيدى 
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کو کو چشهام بستٌ شد ٍ نحل يهيشٌ دستي نبَد . نفس کو آٍردم . ني شدم 
 !کٌ نجاتو بدى 

يهٌ جا . يهٌ جا تاريک بَد، چرخيدم ؛ انا ييچي نهي ديدم . چشهام رٍ باز کردم 
نٌ قدني جلَ . تَي تاريکي فرٍ رفتٌ بَد ٍ سکَت کر کنندى باعخ اذيتو نيشد

 .ترس از افتادن از بلندي پيدا کردى بَدم ! گذاشتو نٌ عقپ 

اخرين چيزي کٌ يادم نياد غرق . ني ترسيدم ٍ از اين تاريکي يو ني ترسيدم 
صداي خيلي يَاشي . شدنو بَد؛ يعني نن نردم ؟ زير لپ سَالو رٍ تکرار کردم 

اين قدر بلند کٌ بٌ . صداي چند نفر بَد، رفتٌ رفتٌ صدايا بلند شد. شنيدى شد
 .ٍاضحي شنيدى نيشد

 !زنان تکرار نيشٌ :صدا

يهَن نجَاياي شَني بَد . برگشتو ؛ انا چيزي نديدم . صدا از پشت سرم اٍند

. کٌ قبلا شنيدى بَدم 

 !يهٌ چيز دٍبارى تکرار نيشٌ :صدا

اين قدر صدا حس بد ٍ ترس القا ني کرد کٌ تک تک سلَلاي بدنو ترس رٍ حس 

. ني کردن 

 !حتي اتفاقاي شَم يو تکرار نيشٌ ؛ نحل گذشتٌ :صدا
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ييچي از حرفاش نهي فًهيدم ؛ يعني ننطَرش چي بَد؟ زنان تکرار نيشٌ ؟ يعني 

چي ؟ 

نهي فًهو ، ننطَر از تکرار چيٌ ؟ -

يٌ دفعٌ دختري بي نًايت شبيٌ خَدم با لباساي قديهي جلَم طاير شدٍ از حطَر 

يک دفعٌ ايش ترسيدم ٍ شَکٌ 
: ازش ني ترسيدم ، گفت . افتادم ٍ خَدم رٍ عقپ کشيدم . شدم 

! سرنَشت نن تکرار نيشٌ ؛ نحل گذشتٌ -

 :چشهام رٍ بستو ٍ با صدايي ترسيدى گفتو 

! يهٌ ش خَابٌ -

چشهام رٍ . دٍبارى نجَاياي عجيپ ٍ غريپ کٌ نعنيش رٍ نهي فًهيدم تکرار شد

 دختري کٌ شبيٌ نن. باز کردم 
 :بٌ فاصلٌ نزديکي از نن خو شد ٍ گفت . بَد چًرى اش خيلي ناراحت شد

! ني نيري ؛ نحل نن -

 :اشکي از چشهش چکيد ٍ تکرار کرد

 !نحل نرگ نن -
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نحل اين کٌ گير افتادى بَدم تَي فيلو ٍحشتناکي کٌ ييچ ٍقت جرئت ديدنش رٍ 
يٌ لحطٌ چشهام باز شد، نَري . جيغي کشيدم کٌ يهٌ صدايا قطع شد. نداشتو 

 .خيالو راحت شد. فًهيدم تهَنش خَاپ بَدى . تَ چشهام خَرد
اپ از دينو خارج شد، دست گذاشتو . نفس عهيفي کشيدم کٌ بٌ سرفٌ افتادم 

 اين. رٍي سينٌ م کٌ ني سَخت 
صداي آيدن رٍ از . دفعٌ کي نجاتو دادى بَد؟ نگاى اطرافو کردم ، تَي جنگل بَدم 

: پشت سرم شنيدم 

 !ببخشيد-

 :با حال زاري از خَابي کٌ ديدم تَ بيًَشي ٍ گلَ دردم برگشتو طرفش ٍ گفتو 

! نرسي تَ تَنستي آيدن بهَني -

: لبخندي زد کٌ گفتو 

 .جَنو رٍ چرا نجات دادي ؟ نن بٌ ير حال ني نيرم -

 :گفت 

 !تَ نهي دٍني سرنَشتت چي نيشٌ ، بٌ ير حال بايد بجنگي -

بحخ رٍ . بٌ اين کٌ ني خَاست انيدٍارم کنٌ ؛ انا نهي تَنست . لبخندي زدم 

: عَض کردم ٍ گفتو 

کجاييو ؟ -

. نزديکي آراديس -

کجاست ؟ -

. شًر پادشاى -
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: با تعجپ گفتو 

! تَ نن رٍ آٍردي تَ دل خطر؟ شنل پَش يو اين جاست -

. اگٌ ني خَاي ٍاسٌ زندگيت بجنگي بايد اين جا باشي -

 چرا؟-

يهيشٌ نردم ير آرزٍيي داشتٌ !اين جا درختي يست بٌ اسو درخت آرزٍيا -

فکر کردم آرزٍيا رٍ بخَني . باشن ني نَيسن ٍ بٌ اين درخت ٍصل ني کنن 

 !بتَني بعضي آرزٍيا رٍ براٍردى کني ٍ خَدت رٍ نجات بدي 

: لبخندي از تٌ دل بًش زدم ٍ گفتو 

! نرسي آيدن تَ ٍاقعا خَبي -

 :با حرص گفت 

 !نن خَپ نيستو -

 :خنديدم ٍ گفتو 

! خيلي يو خَبي -

 !نيگو نيستو -

 !يستي -

چند دقيقٌ اي بَد با يو کل کل ني کرديو ٍ نن رٍ از فکر بٌ اتفاقاي افتادى دٍر 
خَش حال بَدم کٌ نهردم تا بتَنو بيشتر کنار آيدن باشو ؛ حتي دلو ٍاسٌ . کرد
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کاپيتان رٍباى يو تنگ شدى ٍ بيشتر از يهٌ ٍاسٌ پدر ٍ خالٌ اي کٌ ديگٌ قرار 
 !نيست بيينو شَن 

*** 

يک ناى بعد 

 :با غصٌ بٌ شهعي کٌ خانَش شد نگاى کردم کٌ آيدن با حرص گفت 

 !لعنتي -

برگشتو سهتش ، اشک تَي چشهام جهع شدى بَد؛ ٍلي اجازى ريختٌ شدنش رٍ 

 :ندادم ٍ گفتو 

! فايدى ندارى -

. فقط شيش تا ديگٌ نَندى ! نگَ کٌ انيدت رٍ از دست دادي -

! اين دٍازديهين بارى کٌ شهع رٍشن کرديو ٍ خانَش شدى ، فايدى ندارى -

. بٌ اين فکر کن کٌ پنجاى ٍ چًار تا شهع ينَز رٍشنٌ -

بٌ شهعاي اطرافو نگاى کردم ، رٍشن ٍ درخشان بَدن ؛ فقط سٌ يفتٌ ديگٌ تا 

. پايان دٍ ناى زندگي نن نَندى بَد

. نن نيرم -

: گلاي رز کٌ آيدن از ييراکاني يا آٍردى بَد رٍ برداشتو ٍ دادم بٌ آيدن ٍ گفتو 

 !لطفا کاري کن از تٌ دل باٍر کنٌ -

! اين دفعٌ نهي ذارم شهع خانَش شٌ -
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بٌ طلسهاي رٍي . لبخندي زد ٍ از نخفي گاى خارج شد. قدردان نگايش کردم 
دلو تنگ بَد ٍاسٌ قدم زدن تَي جنگل ؛ حتي تَي تاريکي ؛ . ديَار نگاى کردم 

ير لحطٌ ٍسَسٌ ني شدم از اين جا بيرٍن برم ؛ انا بيرٍن رفتنو ! حتي با ترس 
اٍلين نفر شنل پَش ، دٍنين نفر افراد . خيليا دنبالو بَدن ! نساٍي با نرگو بَد

! سَنين نفر اريس ! پادشاى نريض شدى بَد ٍ فکر ني کردن علتش ننو ! پادشاى 
اين طلسها . فًهيدى بَد نن ني تَنو طلسو رازنينا رٍ بشکنو ، يهٌ جا دنبالو بَد

رٍي زنين نشستو ٍ زانَيام رٍ بغل کردم . از نن در برابر اٍنا نحافطت ني کردن 
يعني آرزٍياشَن آرزٍشَن نبَدى ؟ يا باٍر ! اگٌ باز شهع خانَش بشٌ چي ؟. 

انرٍز قرار بَد بينايي يٌ دختر بچٌ کٌ نادرزادي ! نداشتن کٌ آرزٍشَن براٍردى شٌ ؟
گل . کَر بَد درنان بشٌ ٍ آرزٍش اين بَد قبل از نرگ نادرش بتَنٌ اٍن رٍ ببينٌ 

ياي رز ييراکاني يا نابينايي رٍ درنان ني کردن ؛ فقط کافي بَد باٍر کنٌ کٌ بينا 
تا شپ بٌ اين فکر کردم چرا شهع يايي کٌ رٍشن ني کنو خانَش نيشٌ ! نيشٌ 

 .کٌ با صداي ترسيدى آيدن بٌ خَدم اٍندم 

 رز؟-

! شهع ؟-

 :شهع رٍ گذاشت رٍي زنين ٍ گفت 

 !يٌ خبر بد دارم -

 چي ؟-

 .چندتا جسد پيدا شدى -

 چي ؟-

: آپ دينش رٍ قَرت داد ٍ گفت 
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. جسد يهَنايي کٌ آرزٍ کردى بَدن -

 :افتادم رٍي زنين ٍ گفتو 

! چي نيگي ؟ يعني چي ؟-

. ٍاسٌ يهين بَد کٌ شهعا خانَش نيشد-

 :بٌ شهعي کٌ آٍردى بَد رٍشن بَد نگاى کردم ٍ زير لپ گفتو 

 اين دختر بچٌ رٍ يو ني کشن ؟-

 :با عصبانيت بلند شدم ٍ گفتو 

نهي ذارم بٌ خاطر نن نردم بي گـ ـناى کشتٌ شن ، کار کيٌ ؟ ! ديگٌ بسٌ -

! نهي دٍنو نردم نيگن کار نقاپ دارى -

نقاپ دار کيٌ ؟ -

. نهي دٍنو -

! بايد از اين جا برم بيرٍن -

: جلَم ايستاد ٍ گفت 

 !ديٍَنٌ شدي ؟-

: حرکت کردم کٌ دستو رٍ گرفت ٍ گفت 

 .يٌ چيز ديگٌ يو شنيدم -

: با ترس از شنيدن خبر بدتر گفتو 

چي ؟ -
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شايعٌ شدى تَ کَيستان جادٍگري زندگي ني کنٌ با نَياي بٌ رنگ برف کٌ با -
نگايش نردم رٍ سنگ ني کنٌ ٍ جاي رد پاياش يخ ني زنٌ ، يهٌ ترسيدى شدن 

 !از تَ

: با تعجپ گفتو 

 !نن ؟-

. از شنيدن خبراي بد فشارم افتادى بَد

! بًترى بخَابي -

ٍارد . قبَل کردم ، تا اتاق کٌ نهيشٌ گفت جايي نحل استراحتگاى يهراييو کرد

 شدم ٍ رٍي تشک نشستو کٌ
: گفت 

 !فکرت رٍ درگير نکن ٍ راحت بخَاپ -

دراز کشيدم ٍ پتَ رٍ کشيدم رٍم ، چشهام رٍ بستو ؛ . سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم 
انا نگٌ نيشد خَابيد؟ نگٌ نيشد فکر کشتٌ شدن بي رحهانٌ نردم رٍ از سر 

 !بيرٍن کرد؟

نقاپ دار کي يستي ؟ کسي کٌ نهي خَاد نن طلسو رٍ بشکنو ؛ فقط يٌ نفر ني 
نفرت تَ ٍجَدم از يهٌ کسايي کٌ ني خَاستن نن نابَد شو ! تَنٌ باشٌ ، اريس 

نن حق دارم زندگي . ٍ بٌ خاطر نن نردم خَدشَن رٍ ني کشتن لَنٌ کردى بَد
! نن خَدم نهي خَاستو پا بٌ اين دنيا بذارم ! کنو ، نگٌ جاي کي تنگ نيشٌ ؟

کو کو خَاپ نن رٍ بٌ دنياي خَدش ! نن نهي خَاستو ، اين سرنَشت لعنتيهٌ 
 .برد
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دٍبارى کابَس ، آيدن خَاپ آلَد با سرعت . با صداي جيغ خَدم از خَاپ پريدم 

 شَنٌ يام. خَدش رٍ بًو رسَند
 :رٍ تَي دستش گرفت ٍ گفت 

 خَبي ؟ باز کابَس ديدي ؟-

 .ارى -

چي ديدي ؟ -

! يهَن دختر-

 :کلافٌ دست کشيد تَي نَياش ٍ گفت 

! خَابات عجيبٌ ، سرنَشتت عجيبٌ ، خَدت عجيبي -

: گفت ! ناراحت شدم ، حق داشت 

. کسايي کٌ گذشتٌ رٍ بٌ ياد نهيارن نحکَم بٌ تکرار کردنش يستن -

يعني نن فرانَشي گرفتٌ ام ٍ اٍن دختر رٍ يادم نهياد؟ -

نٌ ؛ چيزي درنَرد زندگي قبلي شنيدي ؟ -

ارى نيگن قبل از اين زندگي يٌ بار ديگٌ زندگي کردي ، يٌ آدم ديگٌ بَدي ؛ انا -

 !يادت نيست 

! ارى يٌ يو چين چيزايي ، شايد اٍن دختر خَدتي تَي زندگي قبليت -

حالا نگٌ خَدت . شايد يهينٌ کٌ تَ نيگي ! يهٌ چيز اين جا عجيبٌ اينو رٍش -

زندگي قبليت يادتٌ ؟ 
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نٌ ؛ تَي خَاپ چيزي بًت نهيگٌ ؟ -

 !حرفاي عجيپ ٍ تکراري ؛ نحل سرنَست تکرار نيشٌ ، ني نيري نحل نن -

 :سرش ذٍ بالا ٍ پايين کرد ٍ گفت 

. بًتر بًش فکر نکني ، بخَاپ ! نهي دٍنو نعني اين خَابا چيٌ -

 .باز کابَس ني بينو -

نهي بيني نن پيشتو ؟ -

از ترس خَابي کٌ . دستام رٍ تَي دستش گرفت ٍ آرانش گرفتو . نگاى آيدن کردم 
با لبخند ! ديدى بَدم دستام يخ زدى بَد؛ انا دستاي اٍن گرم بَد؛ خيلي گرم 

 ..چشهام رٍ بستو ٍ طَلي نکشيد کٌ خَابو برد

شپ بَد؛ انا نشعل تَي دستو فضا . انگار دنبال کسي بَدم . تَي يٌ جنگل بَدم 
بٌ پايين درى نگاى کردم کٌ اژدياي بي جَن . نزديک درى شدم . رٍ رٍشن کردى بَد
 !اشک تهَم صَرتو رٍ پر کرد! آيدن بَد، اژدياي نًربَن نن . ٍ زخهي افتادى بَد

آيدن نگران نگايو ني کرد، صَرتو خيس . با تکَن خَردنو دٍبارى از خَاپ پريدم 
با ياد آٍردي خَابي کٌ ديدم بدٍن فکر آيدن رٍ بغل کردم زدم زير گريٌ ، . بَد

 !حقش نبَد اتفاقي ٍاسٌ ش بيفتٌ 

: آيدن آرٍم بٌ پشتو نيزد ٍ ني گفت 

 !ييش ييش چيزي نيست -

ٍاقعا چيزي نبَد؟ نعني اين خَابا ! انا ٍاقعا يهين جَر بَد کٌ آيدن ني گفت ؟

يعني چي ؟ 
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آيدن با کاسٌ . از فکر ديٍَنٌ شدى بَدم . تا صبح کنارم نَند ٍ دلداريو ني داد

 سَپي ٍارد شد، سَپ رٍ جلَم
: گذاشت ٍ گفت 

 .تا اين رٍ تا آخر بخَري نن نيرم ٍ زٍد نيام -

کجا؟ -

! نيرم شًر-

 .با ياد آٍري خَاپ ديشپ ٍ ٍجَد نقاپدار تَي شًر دلشَرى گرفتو 

 !نرٍ-

 .چيزي نهيشٌ -

 !پس نَاطپ باش -

: با خندى گفت 

 !حتها پيرزن کَچَلَ-

: بالشت رٍ برداشتو ٍ بٌ طرفش پرت کردم ٍ با حرص گفتو 

! بٌ نن نيگي پيرزن ؟-

: جا خالي داد ٍ فرار کرد کٌ داد زدم 

 !اگٌ دستو بًت نرسٌ -

لبخندي رٍي لبو اٍند؛ انا با فکر نقاپدار ٍ جسداي پيدا شدى بٌ سرعت از بين 
بدٍن اين کٌ سَپ رٍ بخَرم بلند . رفت ٍ عذاپ ٍجدان جاي لبخند رٍ گرفت 
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يَاي اين جا داشت ! بايد از اين جا ني رفتو بيرٍن ؛ حتي ٍاسٌ يٌ لحطٌ . شدم 
پلٌ يا . شنل سفيدم رٍ برداشتو ، تنو کردم ٍ از اتاق خارج شدم . خفٌ ام ني کرد

اگٌ از اين پلٌ خارج . نردد شدم . رٍ دٍتا يکي طي ني کردم تا بٌ پلٌ اخر رسيدم 
شو رٍي زندگيو ريسک کردم ؛ انا نگٌ نن زندگي داشتو ؟ عزنو رٍ جزم کردم ٍ پا 

برگ يايي کٌ ٍرٍدي نخفي گاى رٍ پَشَندى بَد کنار . رٍي آخرين پلٌ گذاشتو 
! دٍر خَدم ني چرخيدم ؛ براي چند لحطٌ خَش حال بَدم . زدم ٍ خارج شدم 

حس ريايي ٍ آزادي بًترين حسٌ ؛ البتٌ تا زناني کٌ تيزي ٍ سردي خنجر رٍ رٍي 
 !صداي پَزخند آشناش قلبو رٍ از نفرت لبريز کرد! گردنت حس نکني 

 !چٌ تصادفي -

سکَت کردم ، شَکٌ شدى بَدنَ اصلا تصَرش رٍ نهي کردم بٌ اين سرعت گير 

 !بيفتو 

خَشحال نيستي دٍبارى يو رٍ ديديو ؟ -

 :خنجر رٍ برداشت ٍ رٍ بٌ رٍم قرار گرفت ، قدم زنان گفت 

! يرجَر حساپ ني کنو ني بينو خيلي ٍقتٌ ٍقتت تهَم شدى -

ني خَاي نن رٍ بکشي ؟ -

! ارى ني کشهت -

حرفام دست خَدم نبَد؛ فقط خستٌ بَدم از . قطرى اشک نزاحهي از چشهو چکيد

: جيغ زدم ! يهٌ چي 
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نگٌ زندگي ! نن اين يهٌ تلاش ني کنو زندى بهَنو ؛ فقط ني خَام زندى بهَنو -
کشتن اين ! انا تَ ير دفعٌ کٌ نن رٍ ني بيني نيگي ني کشهت ! کردن جرنٌ ؟

 !قدر ٍاسٌ ت آسَنٌ ؟

 :بلند تر جيغ زدم 

يا؟ نگٌ نن چيکارت کردم ؟ -

بلند تر از نن داد زد ٍ خنجرش رٍ بٌ طرفو پرتاپ کرد؛ براي چند لحطٌ قلبو نزد کٌ 
بٌ شکاف تنٌ درخت نگاى . خنجر از کنار صَرتو رد شد ٍ فرٍ رفت تَي تنٌ درخت 

 ترسيدى بَدم ، دستاي يخ زدم رٍ نشت کردم ٍ. کردم 

آپ . اطراف رٍ نگاى کردم ؛ انا نبَد. برگشتو طرف شنل پَش ؛ انا خبري ازش نبَد
چرا عذابو نيدى ٍ يٌ دفعٌ نهي ! شدى بَد رفتٌ بَد تَ زنين ؛ نحل جن ني نَنٌ 

خنجر رٍ از تنٌ درخت ! کشتو ؟ کسي ني فًهٌ خستٌ شدم ؟بايد کاري ني کردم 
راى افتادم سهت شًر، نخفيگاى بٌ شًر . بيرٍن کشيدم ٍ زير شنلو قايهش کردم 

يک ناى پيش کٌ دنبال نخفي گاى بَديو آيدن نسير رفتن بٌ شًر رٍ . نزديک بَد
 .کو کو بٌ شًر نزديک شدم . بًو نشَن دادى بَد

صداي زندگي از شًر ني اٍند، ٍارد شدم ٍ بدٍن اينکٌ زياد جلپ تَجٌ کنو از 
دختري رٍ . گَشٌ کنار راى ني رفتو 

نَيام رٍ بيشتر زير کلاى شنل نخفي کردم ، . ديدم کٌ کنار در خَنٌ ايستادى بَد
 :نزديک شدم ٍ گفتو 

! ببخشيد خانَم -

 :نردد تَ جَاپ دادن يا ندادن بَد کٌ گفتو . برگشت سهتو نگايي بًو کرد

 .ني تَنو سَالي بپرسو ؟ ننتطر نگايو کرد-
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 نيشٌ بدٍنو جسد کسايي کٌ تَسط نقاپدار کشتٌ شدن کجا پيدا شدى ؟-

: يين بلندي کشيد ٍ گفت 

! يَاش -

چرا؟ -

! داري در نَرد نقاپدار حرف ني زني ! نهي ترسي ؟-

 کيٌ نگٌ ؟-

! قاتلٌ -

! اين رٍ کٌ خَدم ني دٍنو 

! فقط بگَ کجا پيدا شدى ، لطفا-

: شَنٌ اي بالا انداخت ٍ گفت 

! خارج از شًر کلبٌ قديهي يست کٌ نيگن جسدا اٍن جا پيدا شدن -

: تشکر کردم ، خَاستو برگردم کٌ گفت 

 !ديٍَنٌ -

دٍبارى از شًر خارج شدم گشتو ؛ انا . تَجًي نکردم ٍ از رايي کٌ اٍندم برگشتو 

حرکت کردم ؛ انا . در يک نتري خارج از شًر کلبٌ ي نيست . خبري از کلبٌ نبَد

 چشهو افتاد بٌ خَنٌ...پس در دٍ نتري يو . بازم نبَد

با چٌ دل ٍ جراتي ني خَام ٍارد . کَچيکي کٌ چَپًاش از کًنگي بٌ سيايي نيزد
بٌ ! اينجا شو ؟ با اين دل ٍ جرات کٌ يَا رٍشنٌ ٍ قاتلا تَ رٍز پيداشَن نهيشٌ 
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اين انيد بٌ کلبٌ نزديک ني شدم ، بٌ در کلبٌ کٌ رسيدم فًهيدم کسايي کٌ تَ رٍز 
ٍاقعا اين چٌ يَشيٌ نن دارم ؟ فکر کنو از يک ! پيداشَن نهيشٌ دزدن نٌ قاتل 

 درصدش يو
: سرم رٍ نحکو تکَن دادم ٍ بلند گفتو ! استفادى نهي کنو 

نهي تَني ترست رٍ دٍر کني ؛ انا بٌ ير حال نن بايد ٍارد ! اراجيف نگَ با خَدت -

. اين خَنٌ شو 

در با صداي قيژي باز شد ٍ بٌ داخل . با يزار ترس ٍ تپش قلپ در رٍ يل دادم 
کلبٌ خالي از ير ٍسيلٌ اي بَد جز رد خَن خشک شدى رٍي ديَاريا ٍ کف . رفتو 
انا ! فقط يکو پليس بازي لازنٌ تا ندرک گير بيارم ٍ بفًهو نقاپدار کيٌ ! کلبٌ 

پَفي . ييچي نبَد کٌ نن بخَام پيدا کنو تا ازش بٌ عنَان ندرک استفادى کنو 
در رٍ بستو ، نگايو بٌ . بيشتر نَندن جايز نيست . کشيدم ، از کلبٌ خارج شدم 

با دقت ! شبيٌ علانت بَد. کنار دستو رٍي در افتاد، بٌ لکٌ خَن خشک شدى 
چرا يادم نهياد کجا اين علانت رٍ ديدم ؟ . بيشتري نگايش کردم ؛ خيلي آشنا بَد

 شک ندارم اين علانت رٍ يٌ جايي ديدم ؛ انا کجا؟

فعلا بايد بيخيال شو تا آيدن برنگشتٌ برگردم ، تَي . يرچي فکر کردم يادم نيَند
قدم يام رٍ تند کردم ؛ با . نسير برگشت جنگل بَدم کٌ دٍبارى نجَايا شرٍع شد

 .اين کٌ بٌ اين نجَايا عادت کردى بَدم ؛ انا بازم ني ترسيدم 

رسيدم ٍ برگ يا رٍ ! يرٍقت اين نجَايا شنيدى ني شدن اتفاق بدي ني افتاد
صداي . تهام طلسها سَختٌ بَد. کنار زدم ٍ ٍارد شدم ؛ انا سرجام خشک شدم 
 آيدن نن رٍ بٌ خَدم آٍرد ٍ نجَايا قطع شد

اين جا چٌ خبرى ؟ -

چرا؟ چرا اين جَر شدى ؟ -
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 :نگايي بًو کرد ٍ گفت 

! نگَ کٌ رفتٌ بَدي بيرٍن -

 :صداش رٍ بلند کرد ٍ ادانٌ داد

صدنٌ نديدي ؟ حالت خَبٌ ؟ -

: سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم کٌ گفت 

. زٍد باش بايد از اين جا بريو -

چي ؟ چرا؟ -

. ديگٌ طلسو در کار نيست ٍ پيدانَن ني کنن . بايد عجلٌ کنيو -

. با صداي خندى ي شنل پَش قلبو ريخت 

 !پيداتَن کردم -

: خنديد ٍ گفت 

نعرفي نهي کني ؟ -

: دٍبارى خنديد ٍ گفت 

 .آيدن داشت قرنز نيشد! يا بذار حدس بزنو -

 .بذار نا بريو -

 :پَزخند زد ٍ گفت 

 شهعات پس چي ؟-
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. رز تَ برٍ ننو پشت سرت نيام : آيدن 

 .ارى صبر کن بايات بيام -

درگيري بين شَن . آيدن عصبي شدى بَد ٍ حهلٌ کرد کٌ شنل پَش جا خالي داد
صبرم لبريز شد، بايد کاري . بَد ٍ شنل پَش لذت ني برد کٌ آيدن اذيت نيشٌ 

سنگي برداشتو از پشت بٌ شنل پَش نزديک شدم ، حَاس شَن بٌ ! ني کردم 
يهَن لحطٌ ناخناي بلند شنل پَش آستين لباس . نن نبَد ٍ سنگ رٍ بالا بردم 

آيدن رٍ پارى کرد، عصبي شدم ٍ سنگ رٍ نحکو ٍ با قدرت پايين آٍردم ؛ انا دستو 
شنل پَش . چيزي کٌ ني ديدم باٍرم نهيشد. تَپ نيلي نتري سرش نتَقف شد

نتَجٌ نن شد؛ دستو رٍ گرفت کشيد سهت خَدش ؛ نحل يٌ ربات سهتش 
يٌ لازم نيست نقش بازي کني . آيدن تهَم بدنش قرنز شدى بَد. کشيدى شدم 
 ييچ حرفي نداشتو! زادى ي جًنو 

قفل کردى بَدم يک درصد يو بٌ آيدن شک نداشتو ؛ انا حالا چي شد؟ داد بلندي 
: زدم 

 !بسٌ -

 .دٍتاشَن با تعجپ بٌ طرفو برگشتن 

نن با شنل پَش نيرم تَ يو ٍاسٌ يهَني کٌ کار ني کني نژدى ببر کارم رٍ تهَم -

! کردي 

: آيدن نتعجپ گفت 

چي نيگي ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  221  

دستو رٍ از دست شنل پَش کشيدم بيرٍن ، قدم بٌ قدم بًش نزديک ني شدم ٍ 

: ني گفتو 

 چٌ طَر تَنستي با نن اين کار رٍ کني ؟ با نن نٌ ، با اين نردم بي گـ ـناى چي ؟-

اٍن علانت لعنتي رٍي بازٍش بًو چشهک نيزد . حسو رٍ نهي تَنستو بيان کنو 

کسي بَد کٌ ٍاسٌ نجاتو ! اژديا صفت . ٍ نن رٍ از نرد رٍ بٌ رٍم بيزار ني کرد

 شهع رٍشن ني کرد، کسي کٌ نردم رٍ نيکشت کٌ نجات پيدا
: جيغ کشيدم . نکنو 

 چٌ طَر تَنستي ؟-

صَرتش سفيد شد، عرق سردي رٍي . شَکٌ شدى بَد از اين کٌ فًهيدم 

: زير لپ گفت . پيشَنيش لغزيد

! باٍر کن چارى اي نداشتو ، نن رٍ ببخش -

با يٌ ! برگشت ٍ شرٍع کرد بٌ دٍييدن طرف در خرٍجي ، بٌ يهين آسَني 

ببخشيد اٍن نردم زندى نيشن ٍ عهر 
جيغ . دنبالش رفتو کٌ از نخفي گاى خارج شد! نٌ ! تلف شدى ي نن برني گردى ؟

: زدم 

نهي تَني بدٍن ! نن بًت اعتهاد داشتو ! تَ نهي تَني يهين جَر بذاري بري -

چشهام ني سَخت ، قلبو درد ني . ايستاد! ييچ تَضيح کَچيکي بذاري بري 

 .زخو بدي خَردى بَدم . کرد
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 .نن نجبَر بَدم -

 .پَزخند زدم ، سرم سنگين شدى بَد

 .کتاپ نقدس دست اريسٌ ٍ نن نجبَر بَدم ير دستَري نيدى قبَل کنو -

اٍن . حاضر شدى بَد بهيرم ٍ نردم رٍ بکشٌ ! ٍاسٌ يٌ کتاپ نن رٍ فرٍختٌ بَد
 !ٍاقعا اژديا بَد؛ نحل طاير اصليش ، باطنش کحيف بَد

 !يهٌ اش بٌ خاطر يٌ کتاپ؟-

دستش رٍ آٍرد نزديکو تا بذارى رٍي شَنٌ . از بس جيغ زدى بَدم صدام گرفتٌ بَد

داد . دلو نهي خَاست يٌ لحطٌ ديگٌ حتي ببينهش چٌ برسٌ بًو دست بزنٌ . ام 

زدم ٍ يهراى داد نن صداي نجَايا جيغ بلندي شد ٍ نحل نيرٍي نانريي اٍن رٍ 

 !پرت کرد عقپ ؛ انا بٌ عقپ پرت شدنش نساٍي بَد با افتادنش بٌ تٌ درى 

چشهام رٍ بستو ، فکرش رٍ نهي کردم اين جَر شٌ ! نٌ دير شدى بَد. آيدن داد زد
نزديک لبٌ پرتگاى . با صداي برخَرد جسو سنگيني چشهام رٍ با ترس باز کردم . 

شدم ، با ديدن جسو بي جَن ٍ زخهي اژديا يهٌ چي رٍ فرانَش کردم ٍ تنًا 
اٍن خَاپ از جلَي چشهام رد ! اين جهلٌ تَ سرم تکرار نيشد، زنان تکرار نيشٌ 

 نيشد، جيغ زدم ٍ
 :زار زدم 

بگَ تَ اين کار يا ! بلند شَ، بلند شَ ٍ بگَ يهٌ اش درٍغ بَدى ! نٌ انکان ندارى -
 !خَدت چرا رفتي ؟! بلند شَ، نانرد جاي زخهت رٍ قلبهٌ ! رٍ نکردي 
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کاش ييچ ٍقت بٌ . اشک تهَم صَرتو رٍ پر کردى بَد. پشت سر يو جيغ ني زدم 
اٍن کلبٌ پا نذاشتٌ بَدم ، کاش بًش فرصت تَضيح ني دادم ، کاش اين نجَايا 

 بٌ يق يق افتادى بَدم! دست از سرم برني داشتن ، کاش ني نردم 

! جزاش يهين بَد-

حس . قلبو نچالٌ شد، قلبو تير کشيد! اژدياي بيچارى نن ! نٌ جزاش اين نبَد
دست گذاشتو رٍي قلبو ٍ فقط تَنستو . کردم سَراخ عهيقي تَ قلبو ايجاد شدى 

 .بگو اخ ٍ بيًَش شدم 

*** 

شنل پَش بالاي سرم بَد . با تکَناي شديد از بيًَشي در اٍندم 

 !بلند شَ-

دستو رٍ گرفت ، ! نشستو ، تَي خَنٌ شنل پَش بَديو ، تَي يهَن اتاق زير پلٌ 

 با. از رٍي تخت بلندم کرد
: بي حالي بلند شدم ٍ گفتو 

چيکار ني کني ؟ -

! خَدت ني فًهي -

از لا بٌ لاي درختا با سرعت رد ! کشَن کشَن ننَ از اتاق بيرٍن برد ٍ بعد از خَنٌ 

 دلشَرى گرفتو ،. نيشد
 :ايستادم ٍ گفتو 

نن رٍ داري کجا ني بري ؟ -
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نقاٍنت . دستو رٍ کشيد ٍ حرکت کرد. نيو نگايي بًو انداخت ؛ انا جَابو رٍ نداد

 ني کردم تا يهرايش نرم ؛ يک
: دفعٌ ايستاد ٍ برگشت سهتو ، بازٍيام رٍ گرفت ٍ بلند گفت 

. ني خَام تحَيلت بدم بٌ پادشاى ! خستٌ شدم ازت -

! نن ديگٌ تسليو شدم ، ننتطر نرگو ! يٌ فکر کردي ني ترسو ؟-

 :خنديد ٍ گفت 

 !پس قرار زياد چشو انتطار بهَني -

 ننطَرت چيٌ ؟-

 .نلکٌ نردى -

! چي ؟-

 .يهٌ جا دنبالت ني گردن ! ٍ اٍنا فکر ني کنن بٌ خاطر نحسي تَئٌ -

. نن نحس نيستو -

نفر بعدي کيٌ ؟ ! نلکٌ نرد! شايدم يستو ، آيدن نرد

. ننتطر شکنجٌ باش ، بٌ اين آسَنيا نرگ سراغت نهياد! نًو نيست يستي يا نٌ -

 :با صداي ترسيدى گفتو 

 شکنجٌ ؟-

: پَزخند زد ٍ گفت 

 .دٍبارى حرکت کرد! نٌ ير شکنجٌ اي ، شکنجٌ جادٍي سياى اريس -
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از قلبو استفادى کن ٍ نعشَقٌ ات رٍ زندى ! تَ کٌ قرار نيست نن رٍ تحَيل بدي -
 !نگٌ قرار نبَد قلبو رٍ از سينٌ ام در بياري ؟! کن 

يٌ . بٌ ييچ کدٍم از حرفام عکس العهل نشَن نهي داد ٍ تند تند راى ني رفت 

 :لحطٌ ايستادم 

 !صبر کن -

: رفتو جلَش ايستادم ٍ گفتو . ايستاد؛ انا برنگشت 

تَ خيلي راحت ني تَنستي تَي يٌ چشو بٌ يو زدن تَ قصر طاير شي ؛ حتي با -
 دليلش چيٌ ؟! اسپ انا اينکار رٍ نکردي ، بلکٌ کندترين راى رٍ انتخاپ کردي 

چًرى اش خيلي جدي بَد، ييچي نهي تَنستو . خيرى نگايو کرد ٍ چيزي نگفت 

 از چًرى اش حدس بزنو يا از
 :با ييجان ادانٌ دادم . نگايش 

نهکنٌ دليلش اين باشٌ کٌ ني خَاي اجازى بدي نن برم ؟ -

يٌ چين کنار لبش افتاد ٍ .با اٍن چشهاي ٍحشي جذابش تَ چشهام نگاى ني کرد 

: گفت 

! فقط يک دقيقٌ ٍقت داري تَي ديدم نباشي -

دٍييدم ازش چند قدم فاصلٌ گرفتو ٍ داد زدم . لذت خاصي تهَم ٍجَدم رٍ پر کرد

 :

! نردم آزار-
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تا خَاست برگردى دٍتا پا ديگٌ يو قرض گرفتو ٍ شرٍع کردم بٌ دٍييدنَ ٍاقعا 
دليلش از اين رفتارش چي بَد؟ نگٌ قرار نبَد با قلپ نن نعشَقٌ اش رٍ زندى کنٌ 

نهي دٍنو ! شايد فًهيدى بٌ شکستن طلسو نزديک شدى ام ٍ دلش برام سَختٌ ! ؟
. ني خَاد خَدش رٍ سنگدل نشَن بدى ! درست فًهيدم يا نٌ ؛ انا اٍن نًربَنٌ 

با لبخندي کٌ جهع کردنش دست خَدم نبَد در . دلو از اين رفتارش ذٍق کردى بَد
نسيرم رٍ تغيير دادم ٍ بٌ سهت درخت آرزٍ حرکت . حال دٍييدن تَ جنگل بَدم 

 بعد از حدٍد يک ساعت طاقت فرسا رسيدم کٌ با صحنٌ ي بدي. کردم 
: نَشتٌ ياي قرنز رٍي تنٌ ي درخت رٍ زير لپ زنزنٌ کردم . رٍ بٌ رٍ شدم 

! درخت نحس ! درخت نفرين شدى ! درخت نرگ -

نهي تَنستو ببخشهش ؛ حتي با اين . باعخ اين اتفاقات آيدن بَد. آيي کشيدم 
ييچ ٍقت فکرش رٍ نهي کردم بايام اين ! کٌ نرگش برام ينَز غير قابل باٍرى 

. با صداي خش خش برگا برگشتو نگاى بٌ اطراف کردم ؛ انا چيزي نبَد! کارٍ کنٌ 
با ترس عقپ . يک لحطٌ يٌ تيغ از کنار صَرتو رد شد ٍ يکو صَرتو رٍ زخهي کرد

با صداي خندى ي ٍحشتناکي ترسو يزار برابر . عقپ رفتو ٍ بٌ درخت تکيٌ دادم 
يک دفعٌ از پشت درختي يٌ نفر با لباس سرتا پا قرنز با يٌ . قلبو درد گرفت . شد

 .نقاپ چَبي رٍ صَرتش بيرٍن اٍند؛ فقط يٌ چيز بٌ ذينو رسيد

 !نقاپ دار
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دستش بالا رفت ٍ رٍي . پس آيدن چي بَد؟ ني خنديد ٍ بًو نزديک نيشد

نقابش قرار گرفت ٍ نقابش رٍ 

: دٍ سٌ بار پلک زدم زير لپ گفتو . برداشت 

 !اريس -

: خندى ي بلندي کرد ٍ گفت 

 !نشتاق ديدار-

پشت دستش رٍ نَازش گَنٌ بٌ صَرتو کشيد، چندشو شد؛ . رٍبٌ رٍم قرار گرفت 
 .انا رايي ٍاسٌ عقپ کشيدن سرم نداشتو 

 درستٌ ، نٌ ؟. اٍلين ديدارنَن زياد خَپ نبَد-

 :ازم فاصلٌ گرفت ٍ قدم زنان گفت 

. انرٍز اٍندم جبران کنو -

چرا لال نهيشد؟ چرا حس ني کردم يٌ اشتباى بزرگ کردم ؟ . ٍ دٍبارى خنديد

راستي حال اژديا کَچَلَنَن چٌ طَرى ؟ -

ننطَرت چيٌ ؟ -

. آخرين باري کٌ ديدنش حال درستي نداشت -

تَ بًش دستَر ني دادي اٍن نردم بي گـ ـناى رٍ بکشٌ ؟ تَ نفرت انگيزترين -

 !نَجَد تَي دنيايي 
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! نن بٌ کسي دستَر ندادم ؛ ير چي بٌ تَ نربَط بشٌ رٍ شخصا انجام نيدم -

 :از حرفاش چيزي نهي فًهيدم ٍ گفتو 

! اٍن رٍ کردى بَدي نقاپدار قاتل ! تَ آيدن رٍ قاتل کردى بَدي -

 :با تعجپ ٍ تهسخر گفت 

کي ؟ نن ؟ -

 :تعطيو کرد ٍ گفت 

 !نقاپ دار يستو -

: آپ دينو رٍ قَرت دادم ٍ گفتو . بعد بلند بلند شرٍع کرد خنديدن 

... پس -

: ٍسط حرفو اٍند ٍ گفت 

! عزيزم تبريک نيگو ، تَ قاتل شدي -

... انا اٍن علانت -

. اٍن بيچارى فقط ٍاسٌ تحقيق اٍندى بَد-

... انا اٍن حرفا-

 .دستش رٍ آٍرد جلَ، از دستش دٍد سيايي بيرٍن اٍند

! اٍن حرفا اجر جادٍي سياى بَد-

: زانَ زدم رٍي زنين ٍ پشت سريو تکرار ني کردم 

 !انکان ندارى ، انکان ندارى ، انکان ندارى -
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. اٍن بٌ ير حال داشت ني نيرد! دختر کَچَلَ گريٌ نکن -

: خنديد ٍ گفت 

بلند بلند گريٌ ني کردم ٍ نشت ! اژديا عاشق دختر داستان شد؛ انا ناکام نَند-

 .ني زدم تَ سينٌ م 

! اصلا نهي تَنو آخر عشقي رٍ تلخ ببينو ٍ کاري نکنو -

: خنديد ٍ گفت . دٍد سياى دٍر تا دٍرم رٍ در بر گرفت 

تا زناني کٌ لحطٌ نرگت فرا برسٌ کنار درخت آرزٍيات زنداني نيشي ٍ بعد بٌ -

! عشقت ني پيَندي 

: دست زد ٍ گفت 

 !ني دٍنو خيلي نًربَنو -

: يهين طَر کٌ ني رفت گفت . خندى کنان ازم فاصلٌ گرفت 

! انيد نجات پيدا کردن نداشتٌ باش ، تَ نانريي شدي رز-

دست بٌ . بلند شدم ٍ اشکام رٍ پاک کردم ! اين انکان ندارى . ٍ تَ جنگل گو شد
دٍبارى اشکام . دٍد سياى زدم تا ازش عبَر کنو ؛ انا بٌ شدت بٌ عقپ پرت شدم 

حقو بَد جزاي کاري بَد کٌ با آيدن کردى بَدم ، نن نحس . صَرتو رٍ خيس کرد
 !نرگ حقو بَد! بَدم 

: تَ فکر بَدم کٌ با صداي داد يٌ نفر از ترس لرزيدم 

 !اريس زٍد باش -
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چند لحطٌ بعد صداي خندى اريس ، ير جارٍ نگاى کردم . صداي شنل پَش بَد

 .اجري از خَدشَن نهي ديدم ؛ انا صداشَن ني اٍند

نهي خَاي کٌ اٍن دختر بفًهٌ بًش درٍغ گفتي ! چرا عصباني نيشي ؟ داد نزن -

 .صداشَن يَاش تر شد! ؟

 !بفًهٌ نًو نيست ، اين ذات ننٌ -

! اٍى بلٌ -

پَزخند زدم ، بٌ دٍ رٍيي نردم اين جا عادت کردى . ٍ ديگٌ صداشَن شنيدى نشد
ني . ننتطر يو چين اتفاقي بَدم . اين ناراحتيا ٍاسٌ م عادي شدى بَد. بَدم 

حالا چٌ ! دٍنستو از شنل پَش ييچ خيري بٌ نن نهي رسٌ ؛ انا باز اشتباى کردم 
جَر از اين جا خلاص شو ؟ تا تاريکي يَا اين نزديکيا پرندى يو پر نزد، حق 

از فکر زياد خستٌ شدى بَدم ٍ کو کو پلکام رٍي يو افتاد ٍ ! داشتن ني ترسيدن 
 .خَابو برد

. از نَاجٌ شدن با اريس ني ترسيدم . با صداي خش خش برگا از خَاپ پريدم 
يادم . درست نهي ديدم تا اين کٌ يٌ آيَ رٍ بٌ رٍم قرار گرفت . يهٌ جا تاريک بَد

 !بٌ نگًبان درٍازى افتاد، ٍاقعا دٍست داشتو ببينهش 

 ببينو باز کي رٍ پيدا کردي ؟-

: با ذٍق بلند شدم ، پريدم بالا ٍ گفتو 

نگًبان درٍازى نن رٍ ني بيني ؟ -

 :انا با شنيدن اين کٌ گفت 
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 .اينجا کٌ چيزي نيست -

. ناانيد رٍي زنين افتادم 

. بيا بريو -

انگار نن رٍ نيديد، نگًبان درٍازى کنار آيَ اٍند، . انا آيَ ذرى اي تکَن نخَرد

دست کشيد رٍي بدن آيَ ٍ گفت 

... چرا نهي -

 :دستاش رٍ از يو باز کرد ٍ گفت . حرفش رٍ خَرد، جلَتر اٍند

چرا اين يهٌ انرژي ننفي اين جاست ؟ -

: کهي بٌ فکر فرٍ رفت ٍ گفت 

 !حتها بٌ خاطر اين درختٌ -

بلند شد تا برى کٌ يهَن لحطٌ دٍد غليط سيايي تَ يَا پخش شد ٍ چند لحطٌ 
 .بعد اريس با لباس سيايي بٌ سيايي باطنش طاير شد

دٍبارى ني خَاي نانع کار نن شي ؟ :اريس 

 :نگًبان پَزخند زد ٍ گفت 

 نانع ؟-

 :اريس خنديد ٍ گفت 
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نگًبان چيزي ! بًترى بگو نزاحو . درستٌ نانعي نبَد؛ نن کارم رٍ انجام دادم -

 .نگفت ٍ فقط نگايش کرد

! برٍ ٍقتو رٍ نگير، نهي ذارم اين آدنيزاد رٍ ببري :اريس 

در حضَر نگًبان از اريس نهي ! خَش خَدش رٍ لَ داد. لبخندي رٍ لبو اٍند

. ترسيدم 

آدنيزاد؟ :نگًبان 

: نزديک جايي کٌ نن بَدم اٍند ٍ زير لپ گفت 

! پس انرژي ننفي بٌ خاطر اين بَد-

دٍديا در کسري از جانيٌ ناپديد . عصاش رٍ بٌ دٍدياي سياى نانريي دٍر نن زد

: بلند شدم ٍ با ذٍق گفتو . شدن 

نگًبان درٍازى ؟ -

در چشو بٌ يو زدني چند نتر عقپ پرت . اريس دستش رٍ بٌ طرف نن گرفت 
بلند شدم تا برم سهت شَن کٌ با صداي عصباني اريس . کتفو درد گرفت . شدم 

 .سرجام خشک شدم 

! کار خَبي نکردي :اريس 

بدٍن ييچ ٍسيلٌ اي بٌ يو ضربٌ . لحطٌ اي بعد بين شَن جدال بٌ ٍجَد اٍند
از ترس پشت درخت قايو شدى بَدم ، نن نحل دختراي فيلو ٍ رنان . ني زدن 

شجاع نبَدم ؛ حتي اگٌ خَدم رٍ بخَام شجاع نشَن بدم ٍ جلَ برم بدنو نحل 
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دست خَدم نيست ، ني ترسو . انعکاس دفاعي عهل ني کنٌ ٍ نهي ذارى جلَ برم 
. اريس دٍدياي سياى رٍ بٌ سهت نگًبان فرستاد، نگًبان اعصاش رٍ بٌ زنين زد! 

 نَر سبزي ازش خارج شد ٍ سهت اريس رفت با

رسيدن نَر سبز بٌ اريس ٍ دٍد سياى بٌ نگًبان ير دٍشَن با شدت بٌ عقپ پرت 
اريس . نگًبان بٌ درخت خَرد، انگار گيح شد؛ چَن نتَنست بلند شٌ . شدن 

رٍش خو شد ٍ . سريع خَدش رٍ بًش رسَند، لبخند زشتي رٍي لبش بَد
دستش رٍ گذاشت رٍ سينٌ ش ، در برابر چشهاي ناباٍر نن دستش از قفسٌ سينٌ 

ٍقتي دستش رٍ از سينٌ نگًبان بيرٍن آٍرد . نگًبان رد شد ٍ نگًبان جيغ کشيد
چشهام اندازى . جلَي دينو رٍ گرفتو تا جيغ نزنو . تَي دستش يٌ قلپ تپندى بَد

انکان ندارى ، با عقل جَر . تَپ شدى بَد؛ نحل اينکٌ قلپ نن رٍ بيرٍن کشيد
 .چشهام رٍ باز ٍ بستٌ کردم ؛ انا چيزي کٌ ديدم نن رٍ تا نرز جنَن برد! نيست 

! بًت کٌ گفتو نزاحهو نشَ:اريس 

دستش رٍ نشت کرد ٍ قلپ نگًبان بٌ خاکستر تبديل شد ٍ چشهاي نگًبان باز 
با صداي افتادن چيزي نگايو رٍ بٌ سختي گرفتو ٍ بٌ طرف ! نَند؛ انا نردى بَد

قلبو از درد نچالٌ شد، آيَي بيچارى يو افتادى بَد ٍ داشت جَن . صدا نگاى کردم 
قلبو درد گرفتٌ بَد، تند تند از چشهو اشک ني اٍند ٍ ! ني داد، بٌ يهين سادگي 

 از ترس

فکرش رٍ نهي . دينو رٍ گرفتٌ بَدم تا صدام رٍ نشنَى . سکسکٌ ام گرفتٌ بَد
اطراف رٍ نگاى ني کرد، دنبال ! کردم يو چين کاري بتَنٌ بکنٌ ؛ اٍن شيطان بَد

. ني ترسيدم حتي يٌ قدم بردارم . خَدم رٍ پشت درخت نچالٌ کردم . نن بَد
 بايد چيکار ني کردم ؟ بدٍن نگًبان چيکار ني کردم ؟

جنگل تَي سکَت فرٍ رفتٌ بَد ٍ فقط صداي قدم ياي اريس سکَت جنگل رٍ 
قدم ياش داشت . از ترس ني لرزيدم ، نفس کشيدن يادم رفتٌ بَد. ني شکست 
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. نزديکتر نيشد؛ فقط دٍ سٌ قدم ديگٌ جلَتر بايد ني اٍند تا نن رٍ ني ديد
خستٌ شدى بَدم از فرار، از زندگي پر از ترس ؛ انا از نرگ ٍ قلپ دردم ٍ تَي دست 

 اريس افتادن يو
سٌ ، دٍ، قدم آخر رٍ کٌ ني . قدم ياش رٍ شرٍع کردم بٌ شهردن . ني ترسيدم 

: خَاست بردارى گفت 

! اى بايد برم ، کار دارم -

خيلي آرٍم ٍ بدٍن . بدٍن شک اين رٍ گفت کٌ نن فکر کنو رفتٌ ٍ بيرٍن برم 

کَچکترين صدايي نشستو ٍ 
نهي دٍنو چٌ قدر گذشت کٌ صداي يَاش . ينَز ني لرزيدم . خَدم رٍ بغل کردم 

: اريس کٌ گفت 

! لعنتي -

! فکر کنو اين دفعٌ برى . پَزخندي رٍ لبو اٍند؛ پس حدسو درست بَد. رٍ شنيدم 
نفر بعدي کٌ قرار بٌ خاطر نن کشتٌ بشٌ کيٌ ؟ خيلي دلو ني خَاد . آيي کشيدم 

 !انتقام خَن آيدن ٍ نگًبان رٍ از اريس بگيرم ؛ انا چٌ جَري ؟

بعد از چند دقيقٌ ريسک کردم ٍ از ! چيزي کٌ نن ديدم چيزي فراتر از شيطان بَد
. پشت درخت بيرٍن اٍندم 

با دقت بيشتري نگاى کردم ٍ ! اطراف رٍ نگاى کردم ؛ انا خبري از نگًبان ٍ آيَ نبَد
. اطراف رٍ گشتو ؛ انا نبَد

انگار تازى بٌ عهق فاجعٌ اي کٌ . رٍي زنين نشستو ! اريس اٍنا رٍ با خَدش بردى 
بلند بلند زار زدم ، از بي کسي خَدم ، از ترسو ، از بي . پيش اٍندى بَد پي بردم 

! گريٌ ني کردم ٍ ني زدم تَي سر خَدم . گنايايي کٌ بٌ خاطر نن کشتٌ شدن 
نهي دٍنو ديٍَنٌ شدى بَدم يا چي ؟ دلو ني خَاست سرم رٍ بزنو بٌ جايي ، 
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از بس گريٌ کردى بَدم . حس ني کردم گنجايشو پر شدى ٍ بٌ اندازى کافي کشيدم 
چشهو خَرد بٌ عصاي نگًبان ٍ گريٌ ام . حال راى رفتن از اين جا رفتن رٍ نداشتو 

دستو رٍ نزديک عصا بردم ٍ تا عصا رٍ گرفتو يٌ حس برق گرفتگي . بيشتر شد
يرکار ني کردم دستو رٍ باز کنو نهيشد، بعد از چند . بين نن ٍ عصا بٌ ٍجَد اٍند

حالتي نحل تشنح بًو . لحطٌ کشهکش بين نن ٍ عصا بدنو شرٍع کرد لرزيدن 
چشهام بستٌ شد ٍ ! ترسيدى بَدم ؛ نکنٌ نار دستو گرفتو ؟. دست دادى بَد

بعد از اين کٌ ! خاطراتي نحل فيلو از جلَي چشهو رد شد؛ خاطرات زندگي نگًبان 
چشهام رٍ باز کردم ني دٍنستو خاطرات نگًبان رٍ ديدم ؛ انا يادم نهي اٍند چٌ 

 عجيپ تر. صحنٌ يايي رٍ ديدم ٍ اين عجيپ بَد
حس ني کردم حس يايي علاٍى بر . اين کٌ حس ني کردم يکي ديگٌ شدم 

با صداي يک نفر . حَاس پنجگانٌ دارم 
: با ترس نگايو رٍ بالا آٍردم 

! تبريک نيگو -

خنديد ٍ دست کشيد رٍي صَرتش ٍ . بٌ چًرى زني کٌ خيلي پير بَد نگاى کردم 

: گفت 

. ديگٌ قرار نيست از اين پيرتر شو -

چيزي ٍاسٌ گفتن نداشتو ، تا حالا با کسي اشنا نشدى بَدم کٌ خَاستار نرگو 

. نباشٌ 

يعني نهکنٌ چٌ قدرتايي داشتٌ باشي ؟ -

 !قدرتي ندارم ، نن آدنو -

. ني دٍنو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  236  

از کجا ني دٍني ؟ تَ کي يستي ؟ -

. نن کسي نيستو -

يعني چي ؟ از کجا اٍندي ؟ -

دستو رٍ زدم بٌ بازٍش کٌ . بلند شدم ، چيزي نگفت ٍ تَي سکَت نگايو ني کرد
جيغي کشيدم شرٍع کردم بٌ . بگو حَاست کجاست ؛ انا دستو ازش رد شد

 !رٍح بَد، رٍح . دٍييدن 

 :با ترس ٍايسادم ٍ چشهام رٍ بستو ٍ گفتو . يٌ دفعٌ جلَ رايو سبز شد

 !برٍ برٍ-

! کجا برم ؟ نن تَ ذين تَام -

: با تعجپ چشهام رٍ باز کردم گفتو 

يعني تَ تَيهي ؟ ديٍَنٌ شدم ؟ -

 :نچ نچي کرد ٍ گفت 

! با ٍجَد چيز کٌ دستتٌ نهي تَني بگي نن تَيهو -

بٌ دستو نگاى کردم ، چشهام از چيزي کٌ تَي دستو . نن کٌ چيزي دستو نيست 

 .بَد گرد شد

! چرا عصا چسبيدى بٌ دستو ؟-

 .تا زناني کٌ تَ بٌ چيزي کٌ يستي باٍر نداشتٌ باشي ازت جدا نهيشٌ - 

نکنٌ نن نگًبان شدم ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  237  

نن ٍقتي ! عصا ٍ خَدش قدرتهند بَدن . ارى حتها يهين طَرى ؛ چَن نگًبان نرد
اين جَر ني تَنو . اٍن عصا رٍ گرفتو قدرت عصا ٍ نسَليتش بٌ نن رسيدى 

 .انتقام بگيرم 

 .نٌ تَ نگًبان نشدي -

 !يهٌ فکرام دٍد شد ٍ رفت يَا

 پس نن بايد باٍر کنو چي يستو ؟-

: خيرى نگايو کرد ٍ بعد از چند لحطٌ گفت 

 !ناجي -

 ناجي ؟-

. تَي راى ٍاسٌ ت نيگو . بلٌ ؛ بًتر حرکت کني -

 :راى افتادم ٍ گفتو 

 انا نن کي رٍ بايد نجات بدم ؟-

 !اين دنيا رٍ-

: گفتو . لبخندي زدم از اينکٌ چيز جديد ٍ شَکٌ کنندى اي نشنيدم 

! ني دٍنو -

 !نٌ نهي دٍني -

 :سَالي نگايش کردم کٌ گفت 

! تَ فقط فکر نجات خَدت يستي ، نٌ اين دنيا-

. بايد خَدم رٍ نجات بدم تا بتَنو طلسو اين دنيا رٍ بشکنو -
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. شايد نجات خَدت تَ نجات اين دنيا باشٌ -

 :از حرفش چيزي نفًهيدم کٌ گفت 

اين عصايي کٌ تَ دستتٌ نسل بٌ نسل بٌ ارث رسيدى تا اين کٌ اخرين نگًبان -

. نرد ٍ بٌ تَ رسيد

 ارى نتاسفانٌ خيلي غو انگيز بَد؛ انا با اين عصا چٌ کاري نيشٌ کرد؟-

 .يرکسي يٌ حيٍَن درٍني دارى -

 يعني چي ؟-

ٍقتي اين عصا رٍ دستت ! ببين يرکس تَ ٍجَدش خلق ٍ خَش نحل يٌ حيٍَنٌ -
 !ني گيري حيٍَنت سهتت کشيدى نيشٌ ٍ جزئي از تَ نيشٌ 

! چٌ جالپ -

! انا درنَرد تَ نهي دٍنو ؛ چَن تَ آدني -

 تَ چي يستي ؟-

. راينهاي نگًبان يا-

 خپ ديگٌ اين عصا چٌ قدرتي دارى ؟-

بٌ طاير يرکس نگاى کني باطنش رٍ نشَن نيدى ٍ اگٌ باطن زشتي داشتٌ باشٌ -

 !باعخ عذاپ ٍجدان ٍ شرم طرف نيشي 

: نحکو تر تَ دستو گرفتهش ٍ گفتو . از قدرتاي عصا خَشو اٍندى بَد

! ديگٌ چي ؟-
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. بقيٌ قدرتا از خَد نگًبانا بَد! ديگٌ ييچي -

فکر ني کني نن چٌ حيٍَني باشو ؟ -

خَدت فکر ني کني چٌ حيٍَني . نهي دٍنو با رٍحيٌ ٍ اخلاقت آشنا نيستو -

يستي ؟ 

: فکر کردم ٍ حيٍَن نَرد علاقٌ ام رٍ گفتو 

. از اسپ خَشو نياد-

اسپ حيٍَن يهراى ير نگًباني نهيشٌ ؛ چَن نهاد پاکيٌ ٍ خيلي بايد پاک باشي -

. کٌ حيٍَن يهرايت اسپ باشٌ 

ٍقتي از نحل حادجٌ بٌ اندازى کافي دٍر شدم کنار . ديگٌ حرفي بين نَن زدى نشد
يرچي ! خيرى بٌ آپ تَ فکر بَدم ، از کجا بٌ کجا رسيدم ؟. چشهٌ اي نشستو 

! بًش فکر ني کنو ٍاسٌ م نحال تر بٌ نطر ني رسٌ ٍ فکر ني کنو يهٌ ش خَابٌ 
پلنگي ! دردسرا تهَني نداشت . با صداي خس خسي با ٍحشت بٌ عقپ برگشتو 

اٍل خيلي ترسيدم ٍ بلند شدم ٍ تَي حالت . بٌ سيايي شپ بًو نزديک نيشد
 آنادى فرار بَدم ؛ انا با ياد آٍري حيٍَن يهراى

. نگاى راينها کردم ، اٍنو تعجپ کردى بَد. چشهام بٌ بزرگترين حد نهکن گرد شد
: يَاش با اعتراض گفتو 

 !نگَ اين حيٍَن يهراى ننٌ -

يٌ دفعٌ با يٌ . يرچي اٍن جلَ ني اٍند نن عقپ ني رفتو . قلبو تند تند نيزد

بدنش کٌ بٌ پام خَرد تهَم . پرش بلند کنارم قرار گرفت ٍ پايين پام نشست 
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نَياي تنو سيخ شد، با ترس نگاى پايين کردم ، با چشهاي زردش کٌ تَ شپ برق 

 .نيزد نن رٍ تا نرز سکتٌ ني برد

 .انکان ندارى -

 چي ؟-

تَ رٍ خدا اين ! راست نيگي ؟! ييچ ٍقت يٌ يَزپلنگ سياى يهراى نگًبان نبَدى -

 !رٍ از نن جدا کن 

تَ چٌ جَر آدني يستي ؟ -

: تند تند پشت سر يو گفتو 

! نن حيٍَنو يٌ گنجشکٌ ! ترسَ، دست ٍ پا چلفتي ، نلنگ ، دم دني نزاج -

: با ترس گفت 

 .نن ييچي راجع بٌ خصَصيات حيٍَن يهرايت نهي دٍنو -

با تعجپ بٌ جاي خاليش نگاى ني کردم کٌ با خيس ! ٍ در کسري از جانيٌ غيپ شد

 شدن پام پريدم عقپ ٍ با
: انزجار گفتو 

تَ پاي نن رٍ ليس زدي ؟ -

: يو چين نگايو کرد کٌ پام رٍ بردم جلَ ٍ گفتو 

 !نَش جانت -
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از ايستادن خستٌ شدى ! حتها خل شدم . نهي دٍنو چرا حس کردم دارى ني خندى 

: بَدم نشستو ٍ گفتو 

. خيلي ٍقتٌ دٍستي ندارم -

... راستش رٍ بخَاي يکي رٍ داشتو ، انا از دستش دادم از اين بٌ بعد-

 :با تانل نگايش کردم ٍ در اخر گفتو 

 !تَ دٍست نن -

دستو رٍ با ترس بردم جلَ، بعد از چند جانيٌ کٌ اندازى چند سال گذشت دستو رٍ 

گذاشتو رٍي سرش ٍ 

حس بي نًايت خَبي داشت کٌ فکر نهي کردم يو چين حسي . نَازشش کردم 
نن سفيد اٍن سياى ، ! نن ٍ اٍن کانلا نتضاد يو بَديو . لبخند زدم . ازش بگيرم 

 !ترکيپ جالبي ني شيو 

بعد از حدٍد يک ساعت کٌ با يَزپلنگ حرف زدم از اتفاقات انشپ گفتو ، کنارش 
 .با اين کٌ ازش ني ترسيدم حس خَبي بًو ني داد. خَابو برد

*** 

: دٍبارى کابَس ني ديدم ، بًو نزديک شد ٍ گفت 

! بفًو پايان خَش فقط تَ قصٌ ياست -

: چيزي نگفتو کٌ با غو گفت 

. اين قدر تلاش نکن ، يهيشٌ تاريکي پيرٍز نيشٌ -
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يٌ دفعٌ از فاصلٌ ي زيادي . بٌ اطراف نگاى کردم ، دنبالش گشتو . ٍ نحَ شد

. صداش اٍند

 !نرگ ننتطرتٌ -

 :جيغ زدم 

 !برٍ، دست از سرم بردار-

 :چشهام رٍ باز کردم ٍ زير لپ گفتو 

 !فقط يٌ کابَس بَد-

صداي شکهو بلند شد، نعدى م . خبري از يَزپلنگ نبَد. اطراف رٍ نگاى کردم 
دست ٍ صَرتو رٍ ! از ٍقتي تَ اين دنيا اٍندى بَد لاغر شدم . داشت سَراخ نيشد

با آپ چشهٌ بٌ سختي شستو ، عصاي نزاحو باعخ نيشد فقط از يٌ دستو بتَنو 
بلند شدم ، بايد غذا پيدا ني کردم ؛ انا بايد ننتطر يَزپلنگ بهَنو تا . استفادى کنو 

 چند! برگردى 
حرکت کردم ٍ دنبال نيَى . فشارم داشت ني افتاد. دقيقٌ ننتطر شدم ؛ انا نيَند

بعد از گذشت حدٍد يک ساعت بٌ ! ني گشتو ؛ انا يرچي پيدا نيشد جز نيَى 
دستو رٍ بردم . تند تند چندتا چيدم . تَتاي ٍحشي قرنز رنگ ٍ آبداري رسيدم 

برگشتو ديدم ! طرف دينو کٌ بهپ از آسهَن افتاد پشت سرم ، سٌ نتر پريدم بالا
 !يَزپلنگ پشت سرنٌ 

تَ ديگٌ کجا بَدي ؟ -

! نگايش کشيدى شد سهت بالاي درخت 

. حالا اگٌ اجازى بدي ني خَام تَت بخَرم ! عجپ -
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بي تفاٍت بًش شَنٌ ام رٍ . چشهاش رٍ تيز کرد ٍ دندٍناش رٍ نشَنو داد
انداختو بالا ٍ تَت رٍ بٌ دينو دٍبارى نزديک کردم کٌ حس خطر تهام ٍجَدم رٍ 

 از اين حس بد لرزيدم ، تَتا رٍ ريختو زنين خَدم رٍ. در بر گرفت 
: بغل کردم ٍ گفتو 

 اين ديگٌ چي بَد؟-

 :يَزپلنگ تهام تَتا رٍ لٌ کرد کٌ گفتو 

. بايد بذاري غذا بخَرم ! لاغر باشو نن رٍ بخَري باز گشنٌ ني نَنيا-

: دينش رٍ کح کرد، چشهام گرد شد ٍ گفتو 

تَ الان بٌ نن پَزخند زدي ؟ -

راى افتادم ! اين رفتارش عجيپ شبيٌ يکي بَد. بدٍن نيو نگايي بٌ نن حرکت کرد

 :ٍ گفتو 

! گشنهٌ -

. اينو کارش نعلَم نيست . قدناش رٍ تندتر کرد ٍ دٍييد ٍ از ديدم نحَ شد

سرگردٍن راى ني رفتو تَي جنگل کٌ 
: با ذٍق دٍييدم سهتش ٍ گفتو . يَزپلنگ با دين پر از نَز از دٍر داشت ني اٍند

! تَ نحشري ، از يهٌ سري -

بعد از . تند تند نَزا رٍ برني داشتو ٍ ني خَردم . نَزا رٍ انداخت رٍي زنين 

تهَم شدن نَزا يادم بٌ يَزپلنگ 
: نگايش کردم ٍ گفتو . افتاد
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. تَ نبَدي از گشنگي نردى بَدم ! تشکر فراٍان -

شَکٌ از . سرش رٍ زد بٌ عصا ٍ تَي چشو بٌ يو زدني نحَ شد. بًو نزديک شد

خشکو . چيزي کٌ ديدى بَدم 
: زد ٍ گفتو 

 .با صداي پيرزن بٌ خَدم اٍندم ! الان اٍن يهٌ حجو کجا رفت ؟-

 !خَدت رٍ باٍر کن ٍ يرچي زٍدتر اٍن يَزپلنگ رٍ از خَدت دٍر کن -

 چرا؟ اصلا چرا يًَيي رفتي ؟-

نن راينهاي پاکو ؛ انا اٍن يرچي يست . ٍقتي اٍن يست نن نهي تَنو باشو -

! جز ناپاکي ٍ تاريکي چيزي نيست 

! اٍن خيلي نًربَنٌ -

! شايد اصلا حيٍَن نباشٌ . نن نهي دٍنو اٍن چيٌ ؛ انا يٌ حيٍَن عادي نيست -

چي ؟ -

. بايد يرچي زٍدتر اٍن عصا رٍ ٍل کني -

! ننو يهين رٍ ني خَام ؛ انا نهيشٌ -

! قبَل کن ناجي يستي . نهي خَاي ؛ ٍگرنٌ نيشد-

: صدام رٍ بردم بالا ٍ گفتو 

! قبَل کردم ، ني دٍنو -

پس چرا ييچ کاري نهي کني ؟ -
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. بايد چيکار کنو ؟ نٌ راى رفت دارم نٌ راى برگشت -

! عاشق شَ-

: خنديدم ٍ گفتو 

. يکي رٍ نشَن بدى عاشقش شو نهيرى -

! عاشق شَ! انتحان کن ، شايد نهرد-

 !نگٌ عاشق شدن الکيٌ ؟-

: با حرص نگايو کرد ٍ گفت 

يادم ! خَبٌ پس ننتطر نرگت باش ؛ چَن چيزي تا رسيدن فرشتٌ نرگت نهَندى -

 !پايان خَش فقط تَ قصٌ ياست . بٌ حرفاي دختر کابَس افتاد

اين ديگٌ چٌ زندگيٌ ؟ کاش نيشد برگردم ، دلو . دٍبارى از جلَ چشهام ناپديد شد
دلو ٍاسٌ يرچي کٌ داشتو ٍ ديگٌ ندارم تنگ . ٍاسٌ زندگي عادي تنگ شدى بَد

با عصبانيت عصا رٍ زدم بٌ تنٌ درخت ٍ در کهال تعجپ عصا شکست ٍ از . شدى 
دٍ تيکٌ عصا رٍ تَي دستام گرفتو ، باٍرم . با بًت رٍي زنين نشستو . دستو افتاد

عصاي شکستٌ تَ دستام تبديل بٌ ! نهيشد بٌ اين راحتي شکست ٍ جدا شد
خاکسترا بٌ سرعت تَ يَا ني چرخيدن ٍ در . خاکستر شد ٍ تَي يَا پخش شد

نحل سکتٌ اي يا . کسري از جانيٌ با سرعت شپ ٍ رٍز از جلَ چشهام ني گذشت 
بٌ شپ ٍ رٍزايي کٌ پشت سريو ني گذشت نگاى ني کردم ؛ حتي درخت رٍبٌ 

بلند . رٍم شکَفٌ زد تا اين کٌ تَ صبح زيباي بًاري گذشتن ٍ رٍزا نتَقف شد
شدم ٍ اطرافو رٍ نگاى کردم ؛ يعني چٌ قدر گذشتٌ بَد؟ يعني زنان بٌ اين سرعت 

رد شد؟ يعني دٍ ناى تهَم شد؟ الان نن بايد نردى باشو ؟ چٌ اتفاقي افتادى ؟ 
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خَدش رٍ ازم جدا کرد کٌ نگايو . ناگًان تَ آغَش يکي فرٍ رفتو ، شَکٌ شدم 
 چرا نن رٍ تَ! اٍن اين جا چيکار ني کرد؟! افتاد بًش 

: آغَشش گرفتٌ بَد؟ لبخندي بًو زد ٍ گفت 

 نگرانت شدم نعلَنٌ کجايي ؟-

: با تعجپ زير لپ گفتو 

 چي ؟-

 :نَيام رٍ بًو ريخت ٍ گفت 

 نهيگي بدٍن خبر ازم جدا نيشي ٍ نن سکتٌ ني کنو ؟-

: زير لپ گفتو . از تعجپ ٍ ترس سکسکٌ ام گرفت 

سکتٌ ني کني ؟ -

: لبخند دندٍن نهايي زد ٍ گفت 

! بلٌ شنل پَشت سکتٌ ني کنٌ -

چي داشت ني گفت ؟ديٍَنٌ شدى بَد؟ . دست گذاشتو رٍي قلبو ٍ افتادم زنين 

 نگران کنارم رٍي زنين نشست ٍ
: گفت 

تا دٍ رٍز ديگٌ بايد دٍ شهع ! دٍبارى قلبت درد گرفت ؟ خيلي ٍقت نداريو رز نن -

. نَندى رٍ رٍشن کنيو 

: صدام رٍ بلند کردم ٍ گفتو 

نعلَنٌ داري چي نيگي ؟ -
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: با تعجپ نگايو کرد کٌ گفتو 

اين جا چٌ خبرى ؟ -

رز چيزي شدى ؟ از نن ناراحتي ؟ -

: بلند شدم ، خندى اي عصبي کردم ٍ گفتو 

سرت جايي خَردى ؟ يهين يکي دٍ رٍز . اين رفتار اصلا بًت نهياد! دست بردار-
 !پيش نن رٍ دادي دست اريس تا ازم خلاص شي 

 :با تعجپ گفت 

 !اٍن قضيٌ يک ناى ٍ نيو پيشٌ -

: داد زدم 

يک ناى ٍ نيو پيش ؟ -

دٍبارى نزديکو اٍند تا خَاستو عقپ برم سرم رٍ تَي آغَشش . نگران بلند شد

 :گرفت ٍ گفت 

حالت خَبٌ ؟ ! چرا اين جَري شدي ؟-

 :بٌ زٍر از بغلش جدا شدم ٍ گفتو 

ني فًهي ؟ ! نن اصلا نهي دٍنو تَ چي نيگي -

. نٌ نهي فًهو -

يٌ يَزپلنگ نشکي داشتو ، . اخرين چيزي کٌ يادنٌ اينٌ کٌ نگًبان شدى بَدم -
 !يادم نهياد با جناپ شنل پَش صهيهي بَدى باشو 
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 :اٍل تعجپ کرد ٍ بعد ناراحت گفت 

آسيبي ديدي ؟ چيزي خَردي ؟ جادٍ شدي ؟ -

 :با اکراى تَي چشهاش نگاى کردم ٍ گفتو 

! ييچ کدٍم -

 :داد زد

پس چرا يادت نيست ؟ -

 چي ؟-

! اتفاقي کٌ افتاد، خَدنَن رٍ-

: با اکراى گفتو 

 خَدنَن رٍ؟-

! اصلا حاضر نبَدم چيزي بين نن ٍ شنل پَش باشٌ ، نردک خبيخ 

! ارى ؛ چٌ طَر نهکنٌ ؟-

ببين نن عصا رٍ شکستو ، تَ دستام پَدر شد، رٍزا بٌ سرعت گذشت ٍ تَ جلَم -

! طاير شدي 

 :با عصبانيت گفت 

 تَ چيکار کردي ؟-

 چيکار کردم ؟-

 :دٍبارى داد زد
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 اين اتفاق کي افتاد؟-

. يٌ رٍز بعد از اين کٌ نگًبان شدى بَدم -

: با دست رٍ پيشَنيش کَبَند ٍ گفت 

! تَ چيکار کردي ؟-

 چيکار کردم ؟-

 :پَزخند زد ٍ گفت . دٍبارى اخلاقش نحل قبل شد

! زنان رٍ جلَ بردي -

: شَکٌ گفتو 

چيکار کردم ؟ -

 :دٍبارى پَزخند زد ٍ گفت 

! چٌ طَري از تَ بي عقل خَشو اٍند؟-

: چند دقيقٌ تَ سکَت گذشت تا گفتو . عصباني شدم ٍ ييچي نگفتو 

 اين ندت چٌ اتفاقاتي افتادى ؟-

 .ديگٌ خَنو بٌ جَش اٍند! ني تَنستي زنان رٍ جلَ نبري ٍ خَدت ببيني -

. د لعنتي نن کٌ نهي دٍنستو اين کار رٍ کنو زنان جلَ نيرى -

چي رٍ ني خَاي بدٍني ؟ -

: کنجکاٍ بَدم بدٍنو چرا اٍل رفتار عاشقانٌ بايام داشت ، بٌ خاطر يهين گفتو 
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 .خَدت بگَ...اٍل درنَرد نن ٍ-

! نهيگو -

 ٍاسٌ چي ؟-

 :خيلي ريلکس جَاپ داد

حالا کٌ فًهيدم پشيهَن شدم ، تَ يو کٌ چيزي ! نن نهي دٍنستو تَ احهقي -
 .يادت نيست پس ييچي بين نَن نبَدى ٍ نيست 

: گفتو ! کارد ني زدي خَنو در نهي اٍند

 نن احهقو ؟-

 !ارى -

! خَدتي -

. بايَش ترين فرد رٍي اين سرزنين ننو -

! يادم اٍند از صد درصد طرفيت نغزش استفادى ني کنٌ ، نتاسفانٌ درست نيگٌ 

: بحخ رٍ عَض کردم ٍ گفتو 

 يَزپلنگو کجاست ؟-

: با تهسخر گفت 

يَزپلنگت ؟ -

. بلٌ -
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! يهين جاست -

: اطراف رٍ نگاى کردم ٍ گفتو 

 کَ؟-

 :پَزخند زد کٌ يادم بٌ يَزپلنگ افتاد ٍ با بًت گفتو 

 !نٌ -

 !ارى -

 !تَ؟-

 !ارى -

! چٌ جَري نهکنٌ ؟-

: بحخ رٍ عَض کرد ٍ گفت 

. تَ اين ندت فًهيديو آيدن نهردى ! سَال نکن ٍ گَش بدى -

تا خَاستو ابراز خَشحالي کنو ٍ ييجانو رٍ نشَن بدم چپ چپ نگايو کرد ٍ 

 :ادانٌ داد

! انا بٌ شدت نريضٌ ؛ چَن عاشق تَئٌ -

! چرا نهردى ؟-

! دٍست داشتي بهيرى ؟ ناراحت نباش چيزي نهَندى تا بهيرى -

 :با خشو نگايش کردم ٍ گفتو 
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نخير ننطَرم اين بَد کٌ طلسو نن اينٌ يرکي عاشقش شو ني نيرى ٍ يرکي -
 عاشقو شٌ ني نيرى ؛ ٍلي چٌ طَر نٌ تَ نردي نٌ آيدن ؟

 :لبخندي زد ٍ گفت 

 .نن کٌ عاشقت نيستو -

: گفتو ! زٍرم گرفت 

 آيدن چي ؟-

حالا کٌ دارم فکر ني کنو ! چَن اژدياست بدنش نقاٍنٌ نسبت بٌ ير طلسهي -
 !خيلي بٌ آيدن نياي ؛ حتي قيافٌ ياتَنو شبيٌ يهٌ 

: ننفَر نگايش کردم ٍ گفتو 

قيافٌ ام ؟ -

! ارى نگٌ ٍقتي اژديا نيشٌ نديديش ؟-

حالا آيدن کجاست ؟ ! خَدت رٍ ديدي سَسهار؟! تَ چي ؟-

. تَ کلبٌ نزديک شًر-

. ني خَام برم پيشش -

. نهي تَني -

 :با حرص نگايش کردم کٌ گفت 

! نزديکش شي حالش بدتر نيشٌ -

: حرصو رٍ در آٍردى بَد؛ ٍاسٌ اينکٌ حرصش بدم گفتو 
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 !آزنايش رٍ نعشَقٌ ات چٌ طَر پيش نيرى ؟-

 .يادم نهياد بًت اجازى دادى باشو راجع بٌ اين نَضَع حرفي بزني -

: لبخند دندٍن نهايي زدم ٍ گفتو 

. خَدت کٌ ني دٍني نن چيزي يادم نيست -

لبخندم از حرص خَردنش کنار نهي رفت . قشنگ نعلَم بَد دارى حرص ني خَرى 

: ٍ گفتو 

ديگٌ چٌ اتفاقاتي افتادى ؟ -

شهع بعدي نحل قبل رٍشن نيشٌ ؛ انا شهع . دٍتا شهع ديگٌ بايد رٍشن کنيو -
 !اخر با برآٍردى شدن آرزٍ رٍشن نهيشٌ 

پس چٌ طَر رٍشن نيشٌ ؟ -

! نهي دٍنو -

 !اريس چي شد؟-

. نحل قبل دنبال تَئٌ ؛ انا بٌ لطف نن نهي تَنٌ نزديکت شٌ -

 :خنديدم ٍ گفتو 

! ٍاي چقدر نضحک نيشي عاشقانٌ رفتار ني کني -

 :پَزخند صداداري زد ٍ گفت 

! اگٌ نعجَن عشق تَ نَشيدنيو نهي ريختي اٍن رفتار رٍ ييچ ٍقت نهي ديدي -

: گفتو ! اى چرا ييچي يادم نهياد؟
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 !بٌ ير حال تَ اعتراف کردي از نن خَشت نياد-

 .تحت تاجير نعجَن بَدم -

 :راى افتادم ٍ با حرص گفتو 

! کٌ اين طَر-

 :بعد از چند دقيقٌ سکَت گفتو . بايام يو قدم شد

 يعني نيشٌ برگردم زنين ؟-

 .ارى -

اٍل نتَجٌ نشدم چي گفت ؛ انا بعد کٌ فًهيدم يو چين برگشتو سهتش گردنو 

دست گذاشتو رٍي گردنو . پيچيد
: ٍ گفتو 

 !آخ آخ -

 :ييچ تَجًي بًو نکرد کٌ بلندتر گفتو 

! آخ چٌ قدر گردنو درد گرفت -

 :پَف بلندي کشيدم ٍ گفتو . انگار ناشنَا بَد

! چٌ جَري نيشٌ برگردم تا از دست تَ يکي راحت شو ؟-

: يٌ تاي ابرٍش رٍ برد بالا ٍ گفت 

 !چراغ جادٍ-

 :خنديدم ٍ گفتو 
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چراغ جادٍ؟ يهَن کٌ يٌ غَل ازش بيرٍن نياد ٍ سٌ تا آرزٍت رٍ برآٍردى ني کنٌ -

 !؟

ارى تَ از کجا ني دٍني ؟ -

 :چشهام رٍ گرد کردم ٍ گفتو 

! نن رٍ نسخرى کردي ؟-

بًو ني خَرى نسخرى ت کنو ؟ -

 :بٌ قيافٌ جديش نگاى کردم ٍ گفتو 

چراغ جادٍ علاءالدين ؟ -

! علاءالدين کيٌ ؟-

 .يهَن کسي کٌ چراغ جادٍ رٍ دارى -

. کسي چراغ جادٍ رٍ ندارى -

! نکنٌ نحل قصٌ علاءالدين بايد پيداش کنيو ؟-

 چي نيگي ؟-

تَ اين قصٌ علاءالدين يٌ ! ببين تَ زنين کٌ بَدم يٌ قصٌ بَد بٌ اسو علاءالدين -
 چراغ جادٍ پيدا ني کنٌ کٌ با استفادى از اٍن ني تَنٌ سٌ تا آرزٍ کنٌ ، جالبٌ نٌ ؟

. ارى ؛ ٍلي تَ اين سرزنين کسي نتَنستٌ چراغ جادٍ رٍ پيدا کنٌ -

 !چرا؟چَن کسي نهي دٍنٌ کجاست ؟ يا افسانٌ اس ؟-

. اتفاقا يهٌ ني دٍنن کجاست ؛ انا نتَنستن پيداش کنن -
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. شايد اٍنجايي کٌ فکر ني کنن نيست -

. انکان ندارى -

نيشٌ نا يو بريو بگرديو ؟ -

. اٍل بايد فکر نفرين تَ باشيو -

دل تَ دلو نبَد از اين کٌ ني دٍنستو شايد بشٌ برگردم . سرم رٍ بالا پايين کردم 
. شنل پَش بشکن زد ٍ تَ خَنٌ اش طاير شديو ! زنين پيش خانَادى ٍ دٍستام 

. يادم بٌ قبلا افتاد، بٌ رٍزي کٌ ٍارد اين خَنٌ شدى بَدم ٍ نردي رٍ نجات دادم 
نرد از شنل پَش ني ترسيد؛ نٌ تنًا نرد بلکٌ يهٌ افراد اين سرزنين ؛ انا نهي 

حتي قيافٌ ٍحشتناکي يو . بًش نگاى کردم . دٍنو چرا نن ازش نهي ترسيدم 
 !نداشت ؛ فقط رٍي نخ بَد

 نيري دنبال آرزٍ؟-

 نٌ-

چرا؟ - 

 .خستٌ م -

 يعني نهيري ؟-

 .نٌ -

! خيلي ٍقت ندارنا-

 خپ ؟-

! ني نيرنا-
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خپ ؟ -

: رٍم رٍ اٍن ٍر کردم ٍ گفتو 

 !بيشعَر-

! ني تَني آرزٍي نن رٍ برآٍردى کني -

: با ذٍق پريدم بالا، برگشتو سهتش ٍ گفتو 

چٌ آرزٍيي ؟ -

. حدس بزن -

: با حرص نگايش کردم ٍ گفتو 

! نعشَقٌ ات رٍ زندى کنو -

. از ناتَاناييات نگَ-

: فکر کردم ٍ بعد با احساس گفتو . ايشي گفتو 

. عاشقتو -

 :نگايي گذرا بًو کرد، دست بٌ سينٌ ايستاد ٍ گفت 

 !بعدي -

 :اگٌ زٍرم ني رسيد خفٌ اش ني کردم ، گفتو 

 آرزٍت اين نيست نن رٍ ببَسي ؟-

سريع بٌ خَدم . لحطٌ اي بٌ طاير کَتاى نگاى نَن بٌ يو گرى خَرد. نگايو کرد

: اٍندم ٍ گفتو 
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 .خَدت بگَ-

: با صداي آرٍني گفت 

. از اٍنجايي کٌ دلو ٍاسٌ ت ني سَزى يٌ آرزٍي کَچيک ني کنو -

: ننتطر نگايش کردم کٌ گفت 

يٌ دلت ٍاسٌ خَدى ! نعجَن تغيير چًرى بخَر ٍ ٍاسٌ چند ساعت شبيٌ ناريا شَ-

 !عاشق نجنَنت بسَزى 

تَ اين . نهي دٍنو چرا بٌ ناريا حسَديو شد ٍ از اين نرد رٍبٌ رٍييو ناراحت شدم 
 !ندت نن حسي بٌ اين نرد پيدا کردى بَدم ؟ انکان ندارى 

ازش خيلي دلگير شدم ، بايد قبَل ني کردم تا . نهي دٍنو چرا اين جَر شدى بَدم 

زٍدتر از اين ٍضعيت نجات پيدا 
: گفتو ! کنو تا ديگٌ نبينو ، دلش برام ني سَزى 

 !قبَلٌ -

: سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد ٍ گفت 

 .پس برٍ تَ اتاقت ننتطرم باش -

بدٍن نگايي بٌ اطراف در . نحل ربات راى افتادم سهت خَنٌ ٍ ٍارد خَنٌ شدم 

رٍي تخت . اتاق رٍ باز کردم 

نن ننتطر تهَم شدن نفرين ٍ اٍن ننتطر ديدن نعشَقٌ . ننتطر بَدم . نشستو 
 .حدٍد نيو ساعت ننتطر بَدم تا اين کٌ در اتاق زدى شد! اش 
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: گفت . ٍارد اتاق شد تَ يکي از دستاش لباس بَد ٍ تَي يکي از دستاش نعجَن 

نيشٌ اين رٍ يو بپَشي ؟ -

ييچ ٍقت اين لحن نلتهس رٍ ازش نشنيدى بَدم ؛ يعني اين قدر اٍن دختر 

 ارزشش رٍ داشت ؟ دندٍنام رٍ رٍي يو
 :خَاستو بگو نٌ ؛ انا گفتو . ساييدم 

 .باشٌ -

 .ٍقتي بيدار شي تغيير کردي ! اين رٍ بخَر ٍ بخَاپ-

از اتاق بيرٍن رفت ، قطرى اشکي نزاحو رٍي گَنو چکيد؛ حتي . از دستش گرفتو 
نعجَن رٍ يٌ نفس سر کشيدم ٍ بٌ جانيٌ . لباس رٍ پَشيدم ! نهي دٍنستو چرا

خَاپ آلَد رٍي تخت دراز کشيدم ٍ . نکشيد کٌ حس خَاپ تنو رٍ در بر گرفت 
جرئت بيرٍن رفتن رٍ نداشتو . نهي دٍنو چٌ قدر خَابيدى بَدم . چشهام رٍ بستو 

. دلو نهي خَاست با دختر زيبايي رٍ بٌ رٍ شو ! ؛ حتي جرئت نگاى کردن بٌ آينٌ 
رٍ بٌ رٍ آينٌ قرار گرفتو ٍ با . با اکراى از سرجام بلند شدم ٍ چشهام رٍ بستٌ بَدم 

با ديدن چًرى ام يا چًرى ناريا چيزي . شهارش يک، دٍ، سٌ چشهام رٍ باز کردم 
چشهاي آبي ، نَياي نشکي ، صَرت . کانلا نتضاد نن بَد. درٍنو شکست 

 !بدٍن اغراق زيبا بَد... کشيدى ، لباي بزرگ 

راست ني گفت ، حتها . انکان نداشت شنل پَش از کسي نحل نن خَشش بياد
چرا ني ترسيدم از رٍبٌ رٍ شدن اين دختر با شنل ! تحت تاجير نعجَن عشق بَد

. اگٌ ني خَاستو بيشتر فکر کنو ييچ ٍقت از اين اتاق بيرٍن نهي رفتو ! پَش ؟
شنل پَش خيرى بٌ در اتاق بَد ٍ . بدٍن ييچ فکر ديگٌ اي در اتاق رٍ باز کردم 

ديدن غير ننتطرى نن شَکٌ اش کرد ٍ ليَاني کٌ دستش بَد افتاد ٍ با صداي 
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قدني . اخهام تَي يو رفت ! بدي شکست ؛ انا اٍن نبًَت نن نٌ ، ناريا شدى بَد
 !جلَ گذاشت ، يرچي نزديکتر نيشد اخهاي نن بيشتر تَي يو ني رفت 

: با شَق گفت 

 !ناريا-

: دستو رٍ گرفت ٍ گفت ! نحل اين کٌ حَاسش نبَد نن رزم نٌ ناريا

! دنبالو بيا-

در يکي از اتاقا رٍ باز کرد ٍ . بٌ طبقٌ بالا رفت . راى افتاد، دنبالش کشيدى شدم 
. تهَم ديَاراي اتاق با برگ ٍ شاخٌ درختا پَشيدى شدى بَد. نحَ ديدن اتاق شدم 

نيز آينٌ ٍ تخت از گلاي تازى شکَفٌ زدى ٍ زيباتر از يهٌ سقفي کٌ از شيشٌ بَد ٍ 
 !آسهَن خَدنهايي ني کرد

! يادتٌ عاشق طبيعت بَدي ؟ اين جا رٍ ببين -

غرق گذشتٌ ! چيزي نگفتو ، چيزي نداشتو بگو ، نخاطپ حرفاش ناريا بَد نٌ نن 
لبو رٍ گاز ني گرفتو تا حرفي نزنو ٍ حس . شدى بَد ٍ از خاطرات شَن ني گفت 

 !حرف نزدم تا لبخند ٍاقعيش رٍ از ياد نبرم . خَبش رٍ خراپ نکنو 

نهي خَاي برگردي ٍ نن رٍ از تنًايي در بياري ؟ ! يهٌ اينا بخاطر تَئٌ -

تنًا؟ پس نن اين جا يَيجو ؟ دستام رٍ نشت ! داشت زيادى رٍي ني کرد، نٌ ؟
بازٍيام رٍ گرفت ٍ ! کردى بَدم ، اگٌ يٌ حرف ديگٌ نيزد ني زدم تَي صَرتش 

حسي نحل لذت از رسيدن بًار تهَم ٍجَدم رٍ پر کرد؛ انا اين . پيشَنيو رٍ بَسيد
. خَدم رٍ خَاستو بکشو عقپ ؛ انا نحکو گرفتٌ بَدتو ! حس نتعلق بٌ نن نبَد

 !خيلي داشتو خَدم رٍ کنترل ني کردم ؛ انا نهيشد
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 !اى بسٌ ديگٌ -

بدٍن اين کٌ نگايش کنو از . دستش رٍ برداشت ٍ عقپ رفت . بٌ خَدش اٍند
رٍي تختو دراز . با سرعت پلٌ يا رٍ طي کردم ٍ ٍارد اتاقو شدم . اتاق بيرٍن رفتو 

نهي دٍنو با کي قًر بَدم ، با اٍن يا خَدم ؛ . کشيدم ٍ پتَ يو رٍي سرم کشيدم 
حالا کٌ دارم ! انا چيزي کٌ ني دٍنستو اين بَد از شخصي بٌ اسو ناريا بي زارم 

برنگشتو تا . در اتاق زدى شد! فکر ني کنو از شنل پَش يو بدم نياد؛ عاشق نرنَز
 .ببينهش 

. بخَر ٍ بخَاپ ! نعجَن رٍ ني ذارم رٍي نيز-

بستٌ شدن ! حَصلٌ اش رٍ نداشتو ، حاضر نبَدم ببينهش . جَابي بًش ندادم 

 .در اتاق خبر از رفتنش ني داد

. تا حالا عاشق نشدى بَدم ٍ قرارم نيست بشو ! نفسو رٍ آزاد کردم ، بالاخرى رفت 
بٌ اين نتيجٌ رسيدم ! نردم نيگن ييچ عشقي تَي دنيا نحل عشق اٍل نيست 

! درست نيگن ؛ حتي شنل پَش تاريکو بعد از نرگ نعشَقٌ اش ينَز عاشقشٌ 
يٌ صدا از تٌ . نن کٌ بخيل نيستو انيدٍارم بٌ يو برسن ! خَش بٌ حال شَن 

پتَ رٍ کنار زدم ٍ نعجَن رٍ از نيز کنار تخت برداشتو ! دلو گفت ارى جَن خَدت 
بعد از تهَم کردن نعجَن دٍبارى . دلو ٍاسٌ قيافٌ خَدم تنگ شدى بَد. ٍ خَردم 

 .خَاپ سراغو اٍند

*** 

يعني چي ؟ -

! فکر نکنو دلت بخَاد بدٍني -

: با حرص نگايش کردم ٍ گفتو 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  262  

 .دلو ني خَاد بدٍنو -

 .با زبَن عجيبي نَشتٌ بٌ ٍجَد اٍندى رٍي شهع آخر رٍ خَند

خپ ؟ -

 .آخرين شهع با قرباني عشق رٍشن نيشٌ -

يعني چي ؟ -

 !يعني کسي کٌ عاشقتٌ بايد بهيرى تا شهع آخر رٍشن شٌ ٍ نفرين تَ برداشتٌ شٌ -

: بدٍن ييچ فکري گفتو 

! فکر کن نن ٍ تَ عاشق يو بَديو بعد تَ خَدت رٍ ني کشتي ٍاسٌ م -

: دستام رٍ کَبيدم بٌ يو ٍ گفتو 

! نحل فيلها-

 :لبش رٍ کح کرد ٍ گفت 

فکر کن نن ٍ تَ عاشق يو بَديو بعد تَ حاضر نهي شدي نن بهيرم ؛ پس تن بٌ -

! نرگ ني دادي 

: دستاش رٍ کَبيد بٌ يو ٍ گفت 

 !نحل فيلها-

 :چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو 

 !اگٌ تَ فيلو ببيني -
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حالا ني دٍنستو نهي دٍنٌ فيلو چيٌ ؛ انا ٍاسٌ اين کٌ از غرٍرش زدى نشٌ نهي 

! پرسيد، يٌ 

ير دٍنَن تَ فکر بَديو کٌ . دٍبارى بٌ شهع آخر نگاى کرديو ؛ فقط يکي نَندى بَد

 :يهزنان گفتيو 

! ارى -

! نٌ -

چي نٌ ؟ -

! چي ارى ؟-

. نهي دٍنو چرا اين رٍزا اين قدر از خَد گذشتٌ شدم -

چٌ طَر؟ -

 نگٌ نبايد قرباني عشق شهع آخر باشٌ ؟-

 خپ ؟-

 !ٍاي غير قابل تحهل بَد! خپ آيدن بًترين گزينٌ اس -

اٍل کٌ اصلا نَافق نيستو دٍم چٌ ربطي بٌ از خَدگذشتگي شها دارى ؟ -

: رٍش رٍ کرد طرف ديگٌ ٍ گفت 

! کلي گفتو -

 !ايا-
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 .خپ پس بريو ننتطر باشيو -

 ننتطر چي ؟-

! ننتطر فيلو ، ا اشتباى گفتو برنانٌ زندى -

از اين ييچي بعيد نيست ؛ انا حتها يٌ رٍز نَندى بٌ ! شايد ني دٍنٌ فيلو چيٌ 
از خَدم ٍ شنل پَش حرصو ! رز عزيزم انرٍز يهَن رٍزى ! نرگو اين رٍ ني کشو 

بٌ . پام رٍ کَبيدم زنين ، چيزي نگفتو يا بًترى بگو چيزي نداشتو بگو . گرفتٌ بَد
حاضر بَدم بهيرم ؛ انا اٍن رٍ ! ير حال نن نهي ذارم آيدن بٌ خاطر نن بهيرى 

نهي خَام يٌ رٍز زندگي رٍ بٌ خَدم ! آخر قصٌ ي نن يهين بَد! دٍبارى نکشو 
 با لبخند بٌ طرف شنل پَش برگشتو ٍ. سخت بگيرم 

: گفتو 

! بريو -

تَي راى بَديو ، بدٍن حرف . اٍل تعجپ کرد؛ انا چيزي نگفت ٍ بايام يهراى شد

بٌ ننطرى زيبا بٌ خاطر لطف بًار 
: نگاى ني کرديو تا اين کٌ نن گفتو 

 !يٌ کار خارق العادى کن -

 چي ؟-

! بذار ببينو چيکار ني تَني کني ؟! يٌ کار عجيپ کن -

. بٌ اٍن جَانٌ نگاى کن -
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خيرى شدم بٌ جَانٌ کَچيکي کٌ از خاک بيرٍن زدى بَد ٍ بعد از گذشت چند 

. لحطٌ جَانٌ شرٍع بٌ رشد کرد

بزرگ ٍ بزرگ تر نيشد ٍ نن از شدت تعجپ ٍ تحسين کلهٌ اي براي بيان حسو 
دٍييدم سهت . پيدا نکردم تا در آخر اٍن جَانٌ تبديل بٌ بَتٌ گل رز نشکي شد

 .گلاي رز ٍ يکيش رٍ گرفتو دستو ، حس خاصي داشتو 

 چرا نشکي ؟-

 .بٌ خاطر نيرٍي تاريکو -

! انا زيباترين گل رزيٌ کٌ ديدم -

! نحل تَ-

! چي ؟-

! سفيدم يستي ، نحل گل رز سفيد ني نَني ! نٌ ؛ تَ اسهت رزى -

: گفتو ! نهي دٍنو تعريف بَد يا نٌ ، انا نن رٍ ذٍق نرگ کرد

چٌ طَري تَنستي ؟ -

. فکر کنو کاري نيست کٌ نن نتَنو -

دٍبارى نحَ زيبايي ! خداي اعتهاد بٌ نفس . نهي ذارى دٍ دقيقٌ ازش خَشو بياد

. گلاي رز نشکي شدم 

خيلي زيبا بَد، . از ديدن گلا سير نهي شدم . يٌ گل رز چيدم ٍ کنار گَشو زدم 

! خيلي 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  266  

شنل پَش دستش رٍ پر از گل . يٌ دفعٌ گلبرگ ياي نشکي رٍ سرم ريختٌ شد

 .کردى بَد ٍ رٍي سرم ني ريخت 
 :خندى ام گرفت ٍ گفتو 

 !چيکار ني کني ديٍَنٌ ؟-

بدٍن اين کٌ چيزي بگٌ با چشهايي کٌ شيطنت ازش ني باريد بٌ کارش ادانٌ ني 
چندتا گل چيدم . دستام رٍ باز کردم ، دٍر خَدم ني چرخيدم ٍ ني خنديدم . داد

 .نسير باد رٍ پيدا کردم ٍ گلبرگ يا رٍ ريا کردم . ٍ پر پر کردم 

دست شنل پَش رٍ گرفتو ، بالا . گلبرگ يا تَي نسير باد بٌ دٍرنَن ني رقصيدند
خندى ي بلندم گَش تهَم . نَيام تَ صَرتش پخش شد. بردم ٍ يٌ دٍر زدم 

بٌ شنل . فکرم از تهَم دغدغٌ يا خالي شد. غصٌ ٍ ناراحتي ٍ بدبختيام رٍ کر کرد
نهي خَاستو بٌ چيز بدي فکر کنو ٍ . پَش نگاى کردم ؛ فقط خيرى نگايو ني کرد

 !انرٍز رٍز نن بَد. آخرين رٍزم رٍ خراپ کنو 

شَنٌ . لبخندم از حس خَبي کٌ گرفتٌ بَدم کنار نهي رفت . دٍبارى حرکت کرديو 
بًش نگاى کردم ، دلو ٍاسٌ اين نرد تاريک نرنَز تنگ . بٌ شَنٌ يو راى ني رفتيو 

 داشتو با لبخند نگايش ني کردم! نيشد؛ حتي ٍاسٌ پَزخنداش 
ايستادم ٍ شنل پَش نگايو کرد ٍ . کٌ يٌ دفعٌ قلبو شرٍع کرد بٌ فشردى شدن 

: گفت 

 چيزي شدى ؟-

يهٌ دردم رٍ ناديدى گرفتو ، لبو رٍ ! فکر کنو ٍقتش بَد. قيافو از درد نچالٌ شد

: گزيدم ٍ گفتو 

! نٌ -
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انگار کلي تير خالي . نشکَک نگايو کرد ٍ بعد کٌ ديد چيزي نيست بيخيال شد
نيشد تَي قلبو ؛ انا بًش تَجٌ نهي کردم ٍ بٌ رايو ادانٌ دادم تا اينکٌ يٌ دفعٌ 

جيغ خفيفي کشيدم ، انگار چيزي از درٍنو داشت . درد تَ تهَم تنو پخش شد
از درد پشت سر يو جيغ ني کشيدم ٍ . بدنو تَ يَا نعلق شد. حرکت ني کرد

کو کو داشتو از . دستو رٍ دٍر گردنو حلقٌ کردم ، چيزي تَي گلَم گير کردى بَد
شنل . حال ني رفتو کٌ دٍد غليطي از دينو بيرٍن اٍند ٍ نن بي حال افتادم 

درد کشيدن نن خَش حالي . پَش ييچ کاري نهي کرد؛ حتي لبخند يو داشت 
. چشهام رٍ بستو . دارى ؟ فشارم افتادى بَد ٍ تَان باز گذاشتن چشهام رٍ نداشتو 

 حس ني کردم سبک شدم ؛ انا چرا؟

! بالاخرى تهَم شد-

 :زير لپ با صداي نالٌ نانندي گفتو 

 چي ؟-

: جَاپ نداد، چند لحطٌ بعد گفت 

 !نَيات -

 :چشهام رٍ باز کردم ٍ گفتو . يکو بًتر شدى بَدم 

نَيام ؟ -

. بٌ نَياي افشَن نشکي کنارم نگاى کردم ٍ شَکٌ جيغي از خَش حالي کشيدم 

! نَيام ، نَيام نشکي شدى -

! نفرين تهَم شد-

: چشهام رٍ چند بار باز ٍ بستٌ کردم ٍ گفتو 
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 نن ديگٌ نفرين شدى نيستو ؟-

. نٌ -

: جيغي از خَش حالي کشيدم ٍ گفتو 

! ٍاي خدا باٍرم نهيشٌ -

بلند شدم ، رٍبٌ رٍ شنل پَش قرار . انا با يادآٍري چيزي خندى رٍي لبو ناسيد

: گرفتو ٍ گفتو 

چٌ جَري ؟ -

! قرباني عشق -

! بگَ چيزي کٌ فکر ني کنو نيست -

: حرفي نزد کٌ داد کشيدم 

! تَ اين کار رٍ نکردي ! نٌ ، نٌ -

نن کاري نکردم ؛ فقط بًش گفتو آخرين شهع چٌ جَري رٍشن نيشٌ ٍ خَدش -

 :زير لپ چند بار تکرار کردم ! خَاست 

! آيدن نردى ، آيدن نرد، آيدن نرد-

: با خشو نگايش کردم ٍ گفتو 

 !چرا؟ اٍن بًترين دٍستو بَد-

. رٍي زنين نشستو ٍ اشکام جاري شدن 
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خَدت ني خَاستي بهيري ؟ کي بَد ٍاسٌ يٌ رٍز بيشتر زندگي کردن ني جنگيد؟ -

! اٍنو داشت عذاپ ني کشيد

تَ آيدن رٍ کشتي ، ! خستٌ شدم از اين دنياي کَفتي . ارى ني خَاستو بهيرم -

! اٍن حق زندگي کردن داشت 

: نزديک اٍند ٍ گفت . بلند شدم ، عقپ عقپ رفتو 

! چرا اين جَري ني کني ؟ بايد خَش حال باشي -

: داد زدم 

! بٌ نن نزديک نشَ قاتل -

اين زندگي ! اٍن آيدن رٍ کشت ، اٍن خطرناکٌ . بايد دٍر ني شدم . دٍييدم 
اشکام . لعنتي بايد تهَم نيشد، اين زندگي پر از خطر ٍ بي رحهي بايد تهَم نيشد

يکي زير شَنو رٍ . جلَي ديدم رٍ گرفتٌ بَدن کٌ پام بٌ سنگي خَرد ٍ افتادم 
اٍل فکر کردم شنل پَشٌ ، خَدم رٍ عقپ کشيدم ؛ انا با ديدن اريس . گرفت 

 ترسيدم کٌ. خشک شدم 
 :لبخند زد ٍ گفت 

! ديگٌ دختر نفرين شدى نيستي -

 :فقط نگايش کردم کٌ گفت 

راستش دلو ٍاسٌ ت ني سَزى ؛ چَن ييچ ٍقت ! ٍ اين ٍاسٌ نن يٌ خطرى -

 !نجات پيدا نهي کني تا ٍقتي تَ اين سرزنين يستي 
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يادم بٌ کاري کٌ با نگًبان کرد افتاد ٍ تا . دستش رٍ رٍي قفسٌ سينٌ م گذاشت 
ناخَناش رٍ رٍي . خَاستو حرفي بزنو دستش از سينٌ م رد شد ٍ بٌ قلبو رسيد

قلبو رٍ کشيد بيرٍن . جيغي از درد کشيدم ٍ بٌ سرفٌ افتادم . قلبو حس ني کردم 
قدني بٌ جلَ گذاشتو تا قلبو رٍ پس . ٍ جاي خالي قلبو رٍ احساس ني کردم 

. نشتو رٍ رٍي سينٌ م کَبيدم . بگيرم کٌ قلبو رٍ فشار داد ٍ بٌ زنين افتادم 
صداي شنل پَش رٍ کٌ شنيدم حس بچٌ اي رٍ داشتو کٌ پدرش بٌ کهکش 

 .اٍندى 

! اريس ؟-

. نهي خَام بٌ استادم صدنٌ اي بزنو ! آى شنل پَش لطفا-

استادش ؟ 

. خَبٌ ني دٍني شاگردي در پيش نن -

. بايد بگو بعضي ٍقتا شاگرد از استادش جلَ ني زنٌ ! شنل پَش عزيزم -

 :شنل پَش پَزخند زد ٍ گفت 

حس نهي کني ٍاسٌ اين کارا سني ازت گذشتٌ ؟ -

: اريس قًقًٌ زد ٍ گفت 

! ني بيني کٌ حتي از تَ جٍَن ترم -

راست ني گفت زيادي جٍَن بَد؛ براي کسي تَ سن پنجاى ، . بٌ اريس نگاى کردم 
 !شصت سالگي عجيپ بَد کٌ يهسن نن نيزد

چٌ طَرى نعانلٌ کنيو ؟ -

. ييچي در ازاي قلپ اين دختر قبَل نهي کنو -
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 !حتي دنيل رٍ؟-

نحل نار دٍر خَدم از درد ني پيچيدم ٍ اريس . اريس قلپ نن رٍ بيشتر فشار داد

: داد زد

! اسو دنيل رٍ بٌ زبَنت نيار- 

نهي دٍنو دنيل کيٌ کٌ اريس اين قدر عصباني شد ٍ از چشهاش اتيش ني باريد 
از دردي کٌ ني کشيدم چشهام رٍ بستٌ . ٍ ناخَناش رٍ تَي قلپ نن فرٍ ني کرد

 اريس بٌ ييچ صراطي. بَدم ٍ نشت ني زدم رٍي سينٌ م 
نستقيو نبَد، نهي دٍنو چٌ اتفاقي داشت ني افتاد کٌ شنل پَش خبيحانٌ ني 

: اريس داد زد. خنديد

! يهيشٌ اين جَر نهي نَنٌ -

شنل پَش بًو نزديک شد ٍ با يٌ حرکت . چشهام رٍ باز کردم ، ديگٌ درد نداشتو 
 .از حجو دردي کٌ بًو ٍارد شد از حال رفتو . قلبو رٍ تَي سينو گذاشت 

*** 

چشهام رٍ کٌ باز کردم کسي . با حس نَازش رٍي نَيام از خَاپ بيدار شدم 
. نهي دٍنو شايد تَيو زدم ! بي خيال ! کنارم نبَد؛ انا شک ندارم يکي پيشو بَد

بٌ اين نَضَع بيشتر فکر نکردم ، دست گذاشتو رٍي قلبو ٍ دست کشيدم رٍي 
خَش حال بَدم کٌ نفرين تهَم شدى بَد ٍ ديگٌ از درد ٍ غصٌ ام کو . نَيام 

 .شدى بَد
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بٌ ياد آيدن . يهَن رز سابق شدى بَدم . بلند شدم ٍ تَي آينٌ بٌ خَدم نگاى کردم 
نن دٍبار از دستش دادم ٍ اين اتفاق قلبو رٍ بٌ درد ني . اشکي از چشهو چکيد

 .دست گذاشتو رٍي آينٌ ، دلو از شنل پَش گرفتٌ بَد. آٍرد

حس ني کردم بًو خــ ـيانـت شدى کٌ بدٍن اجازى از نن بٌ آيدن حرفي زدى ٍ 

باعخ شدى آيدن بٌ خاطر نن قرباني شٌ ؛ انا اگٌ اين کار رٍ نهي کرد نن نردى 

 .سرم رٍ بٌ شدت تکَن دادم ! بَدم ؛ پس حتها ٍاسٌ ش نًهو 
 !اٍن عاشق نارياست ٍ انکان ندارى بٌ نن ايهيت بدى 

نياز بٌ يَاي آزاد داشتو ، در اتاق رٍ باز کردم ٍ از اتاق . دلو بيشتر از پيش گرفت 
از خَنٌ بيرٍن رفتو ، نفس عهيقي . خَنٌ تَي سکَت فرٍ رفتٌ بَد. خارج شدم 

حالا بايد . رٍي تنٌ ي درخت افتادى نشستو . خبري از شنل پَش نبَد. کشيدم 
حتي فکر کردن بٌ برگشتن نحل يٌ رٍيا بَد کٌ ييچ ! دنبال چراغ جادٍ ني گشتو 
تَ فکر بَدم کٌ با بٌ ٍجَد اٍندن دٍد سياى چشهام . ٍقت حقيقت پيدا نهي کنٌ 

بلند شدم ، اٍل ترسيدم ٍ فکر کردم اريسٌ ؛ انا گفتو انکان ندارى ٍ حتها . گرد شد
 با خيال آسَدى نشستو ؛ انا با ديدن اريس بين دٍد نحل! شنل پَشٌ 

: خنديد ٍ گفت . سکتٌ اي يا شدم 

تَقع ديدن نن رٍ نداشتي نٌ ؟ -

 :زير لپ گفتو 

 !شنل پَش -

: پَزخند زد ٍ گفت 

! اين جا نيست ، تا نيَندى بًترى تهَنش کنو -
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دلو ني خَاست فرار . اٍل خَدش رٍ داخلش نگاى کرد. از آستينش آينٌ اي در آٍرد
 .کنو ؛ انا ني دٍنستو يرجا ني تَنٌ دنبالو بياد ٍ نن رٍ بگيرى 

دلت ني خَاد بدٍني کجا ني فرستهت ؟ -

 :با خشو نگايش کردم کٌ گفت 

تَ رٍ قرار بفرستو سرزنين آينٌ يا، يٌ سفر بدٍن ! نعلَنٌ کٌ دلت ني خَاد-

 !بازگشت 

تا خَاستو چيزي بگو دستش رٍ سهتو گرفت ٍ حجو عطيهي از دٍد سياى سهتو 

 .چشهام رٍ بستو ٍ جيغ کشيدم . اٍند

چشهام رٍ باز کردم ، از چيزي . بعد از چند لحطٌ سکَت کر کنندى اي شنيدى نيشد
تا انتًا آينٌ ديدى نيشد آينٌ ياي افتادى ، آينٌ يايي کٌ . کٌ ني ديدم شَکٌ بَدم 

! رٍي سنگ قرار گرفتٌ بَدن ، آينٌ ياي دايرى اي ، نستطيلي ، انَاع آينٌ يا بَد
غرٍپ دلگير اشکو رٍ در آٍردى . نن اين جا حتها ني نيردم . رٍي زنين نشستو 

 بَد؛ حتي رٍزگار ٍقت
خَدم رٍ جلَ ! ذرى اي استراحت بًو نهيدى ٍ ضربٌ ي بعديش رٍ بًو ني زنٌ 

: کشيدم ، تَي آينٌ نگاى کردم ٍ گفتو 

يٌ دنياي رٍيايي ٍ فانتزي ! اگٌ بٌ دنيا نيَندى بَدي اين قدر عذاپ نهي کشيدي - 
 !کاش نيشد برگردم ! بٌ اين يهٌ عذاپ ني ارزى ؟

دست گذاشتو رٍي آينٌ کٌ آينٌ حالت نَاج پيدا کرد ٍ بٌ سرعت تصَير نن رٍ با 

 .تصَير اريس عَض کرد
نفس راحتي کشيد ٍ گفت . اريس تَي آينٌ نگاى کرد. ني تَنستو اريس رٍ ببينو 

 :
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! بالاخرى تهَم شد-

 :نشت کَبيدم رٍي آينٌ ٍ داد زدم 

! عفريتٌ نن رٍ از اين جا بيار بيرٍن -

پشت سر يو . ٍلي اٍن بي تَجٌ بٌ نن نَياش رٍ تَي آينٌ درست کرد ٍ رفت 
بلند شدم ، دست . نشت ني کَبيدم ٍ داد ني زدم ؛ انا صداي نن شنيدى نهيشد

گذاشتو رٍي آينٌ ديگٌ اي ٍ اين دفعٌ پادشاى رٍ نشَن ني داد کٌ خَابيدى بَد ٍ 
نن داشتو از آينٌ اتاق پادشاى رٍ ني ديدم کٌ چيکار ني . طبيپ بالاي سرش بَد

 .خيلي ٍاسٌ م جالپ بَد ٍ با چشهاي گرد ٍ نتعجپ نگاى ني کردم . کنن 

 .سرٍرم نريضي شها ناشناختٌ اس ٍ بدٍن شک اجر جادٍي سيايٌ : طبيپ 

: پادشاى بٌ سرفٌ افتاد ٍ گفت 

! يهٌ ش تقصير قدم نحس اٍن آدنٌ -

 :طبيپ سکَت کرد ٍ پادشاى گفت 

! ير چٌ زٍدتر پيداش کنيد بي عرضٌ يا-

کار نن کٌ . ننو خَش حال نيشو پيدام کنيد. دستو رٍ از رٍي آينٌ برداشتو 
 !چرا ني خَان پادشاى رٍ بکشن ؟! نيست ، يا کار شنل پَشٌ يا اريس 

دستو رٍ . اين دفعٌ يٌ غذا خَري رٍ نشَن داد. دست رٍ آينٌ ديگٌ اي گذاشتو 
پشت سريو دست رٍي آينٌ يا . دلو ني خَاست شنل پَش رٍ ببينو . برداشتو 

 خستٌ شدم ٍ دست از. ني ذاشتو تا شنل پَش رٍ ببينو ؛ انا نبَد
حرکت کردم ٍ بلند . بايد ني گشتو ، شايد کسي اين جا باشٌ . اين کار کشيدم 

: گفتو 
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کسي اين جا نيست ؟ -

از بين آينٌ يا ني گذشتو تا بٌ يٌ سراشيبي رسيدم ٍ برجي پَشيدى شدى از آينٌ 
قدم يام رٍ . از ييجان ٍ انيد پريدم بالا، نطهئنو يکي اٍن جا يست . رٍ ديدم 

ٍاردش شدم ، تار عنکبَت . تند تند برداشتو ٍ بعد از چند دقيقٌ بٌ برج رسيدم 
پلٌ يا رٍ دٍتا يکي بالا رفتو تا رسيدم . رٍي آينٌ ياي شکستٌ يهٌ جارٍ گرفتٌ بَد

ييچ کس نبَد، تنًا يٌ آينٌ قدي شکستٌ بَد کٌ نصفش ريختٌ بَد ٍ کلي تيکٌ . 
 .بًش نزديک شدم ، دستو رٍ نزديکش بردم ! ياي شکستٌ رٍي زنين 

! بًش دست نزن -

يراسَن برگشتو ٍ بٌ نرد رٍبٌ رٍم کٌ شلَار سندبادي ٍ النگَياي طلايي ٍ کلاى ٍ 
 .شبيٌ شخصيت کارتَنا بَد. کفش شيطَني پَشيدى بَد نگاى کردم 

 کي يستي ؟-

: نشست رٍي صندلي ، بٌ افق خيرى شدى ٍ گفت 

 .ييچ کس -

 :با تعجپ گفتو 

 ييچ کس ؟-

: سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد، اى کشيد ٍ گفت 

نن رٍ ييچ کس صدا کن ٍ تَ؟ -

چٌ جَري اين جا اٍندي ؟ . نن رٍ رز صدا کن -

قصٌ اش درازى ، تَ چي ؟ -
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. اريس نن رٍ بٌ اين جا فرستاد-

: سکَت کرد کٌ گفتو 

... اين آينٌ -

: ٍسط حرفو پريد ٍ گفت 

 .ني تَنيو با اين برگرديو -

جدي ؟ -

 .ارى ؛ انا ينَز کانلش نکردم -

. بيا کانلش کنيو -

بايد با قسهت بعدي شکستٌ ي آينٌ . تيکٌ ياي شکستٌ رٍ تَي دستو گرفتو 

چندتاي اٍلي . تطبيقش ني دادم 
: باياش جَر نهيشد؛ يهين جَر کٌ تيکٌ يا رٍ پيدا ني کردم گفتو 

احيانا تَ رٍ يو اريس اين جا نفرستادى ؟ -

. درستٌ اريس فرستادى -

 چرا؟-

 :آيي کشيد ٍ گفت 

. نتَنستو آرزٍش رٍ برآٍردى کنو -

بي تَجٌ بٌ دست بريدم . يو چين سهتش برگشتو کٌ آينٌ شکستٌ دستو رٍ بريد

: گفتو 
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! چي ؟-

 :نتعجپ نگايو کرد کٌ گفتو 

 !يٌ بار ديگٌ بگَ- 

 .نتَنستو آرزٍش رٍ برآٍردى کنو -

: بلند شدم ، نزديکش رفتو ٍ گفتو 

 تَ غَل چرا جادٍيي ؟...ت -

 غَل ني بيني ؟-

: خنديدم ٍ گفتو 

. نٌ ، تَي آسهَنا دنبالت ني گشتو رٍي زنين پيدات کردم -

: خنديد ٍ گفت . خيلي خَش حال بَدم کٌ خَد چراغ جادٍ پيشو اٍندى 

چرا؟ -

: لبخند زدم ٍ گفتو 

! آرزٍ دارم -

! نتاسفو -

: لبخندم رفت کٌ گفتو 

چرا؟ -

. نن ديگٌ چراغ جادٍ رٍ ندارم -

 چرا؟-
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 :نفس عهيقي کشيد ٍ گفت 

ٍقتي اريس آرزٍ کرد نعشَقٌ اش بٌ اسو دنيل رٍ زندى کنو ٍ نتَنستو آرزٍي -
 !بعديش اين بَد کٌ نن آزاد بشو تا نتَنو آرزٍي کس ديگٌ اي رٍ براٍردى کنو 

: نشستو رٍي زنين ٍ گفتو 

 حالا نن چيکار کنو ؟-

! نگٌ چٌ آرزٍيي داشتي ؟-

. ني خَاستو برگردم خَنٌ -

. اين آينٌ رٍ تکهيل کنيو ني تَني برگردي ! ناراحت نباش -

. خَنٌ نن اين جا نيست -

 کجاست ؟-

 !زنين -

 :خَدش رٍ عقپ کشيد، ٍحشت زدى ٍ نتعجپ گفت 

 تَ آدنيزادي ؟-

! بلٌ ؛ لطفا از نن نترس -

: بلند شد، جلَش رٍ گرفتو ٍ گفتو 

! نن قصد ندارم بًت صدنٌ اي بزنو ! خَايش ني کنو از نن نترس -

. نهي دٍنو چي بگو -

! بشين تا زندگيو رٍ ٍاسٌ ت تعريف کنو ٍ بعد يرچي خَاستي بگَ-
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آخرش بٌ گريٌ . نشست ، کنارش نشستو ٍ کل ناجراي زندگيو رٍ ٍاسٌ ش گفتو 

افتادم ، دست گذاشت رٍي 
 :شَنو ٍ گفت 

 .کهکي ازم ساختٌ بَد ٍاسٌ ت انجام نيدم -

: اشکام رٍ پاک کردم ٍ گفتو 

 .بًترى آينٌ رٍ کانل کنيو -

سهت آينٌ رفتيو ، چند ساعتي بَد نشغَل بَديو ؛ انا . نَافقتش رٍ اعلام کرد

خستٌ شدم . ييچ پيشرفتي نکرديو 
: دست گذاشتو رٍي زخهو ٍ نفس زنان گفتو . ٍ عقپ کشيدم 

! نن ديگٌ نهي تَنو ؛ حتي يٌ تيکٌ يو جَر نشد-

: بدٍن تَجٌ بٌ نن ادانٌ ني داد کٌ گفتو 

چٌ قدر طَل کشيد تا بٌ اين جا برسَني ؟ -

 .پنح سال -

 :بٌ حالت جيغ گفتو . پنح سال تَي نغزم اکَ شد

 پنح سال ؟-

. ارى -

 :رٍي زنين دراز کشيدم ٍ گفتو 

! حتي فکرشو خستٌ ام ني کنٌ -
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: خنديد کٌ گفتو 

. نن ني خَابو -

 .بعد از حدٍد پنح دقيقٌ بٌ خَاپ رفتو 

از . ٍقتي از خَاپ بيدار شدم غَل يا ييچ کس ينَز رٍي آينٌ کار داشت ني کرد

دلو ني خَاست ببينهش ٍ . برج خارج شدم ، دلو ٍاسٌ شنل پَش تنگ شدى بَد

چندتا آينٌ اٍل شنل پَش نبَد تا اين کٌ . بدٍنو ٍقتي نن نيستو چيکار ني کنٌ 

. آينٌ نَاج شد ٍ شنل پَش رٍ نشَن داد. دستو رٍ رٍي آينٌ بعدي گذاشتو 

 پشتش بٌ نن بَد ٍ
انگار داشت چيزي رٍ نگاى ني کرد يا شايد ني نَشت ٍ . رٍي تخت نشستٌ بَد

: ني گفت 

زيبا -

 يَاي حَصلٌ ابريست از نن نگير چشو

 دست نرا بگير ٍ کَچٌ ياي نحبت را با نن بگرد

 يادم بدى چٌ گَنٌ نگايت کنو زيبا

 چشو تَ شعر

چشو تَ شاعر است 

نن دزد شعرياي چشو تَ يستو 
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اصلا . اين قدر نحَ صداي نحکو ٍ زيباش شدى بَدم کٌ زنان از دستو در رفت 

فکرش رٍ نهي کردم اين قدر 

تهَم . يٌ لحطٌ بٌ خَدم اٍندم ٍ يادم بٌ چشهاي ناريا افتاد! صداش خَپ باشٌ 
شنل پَش دست از نَشتن . حسَديو جهع شد تَي نشتو ٍ رٍي آينٌ کَبيدم 

 کشيد، سراسيهٌ بلند شد ٍ تَي چشو بٌ يو زدني جلَي آينٌ قرار
دٍبارى نشت کَبيدم ٍ . ناراحتيو يادم رفت ، انگار چيزي نتَجٌ شدى بَد. گرفت 

! شنل پَش نن اين جام ! نن اين جام : -داد زدم 

چند لحطٌ خيرى بٌ آينٌ شد ٍ يٌ دفعٌ بيش از اندازى عصباني . چشهاش رٍ ريز کرد
چشهام از حرکت ناگًانيش گرد . شد ٍ نشت کَبيد تَي آينٌ ٍ تصَيرش رفت 

 !حتها تهرکزش بًو خَرد ٍ ناراحت شد؛ يٌ ! چرا اين جَري کرد؟ ايش . شدى بَد

دٍبارى بٌ برج برگشتو ٍ ديدم غَل پيشرفت کهي کردى ؛ انا يهينو جاي خَش 

: گفتو . حالي دارى 

! خستٌ نباشي -

: ساکت کنارش نشستو کٌ گفت . تشکر کرد

 .خيلي ناراحتو کٌ نهي تَنو کهکت کنو . بٌ زندگيت فکر کردم -

: لبخند زدم ٍ گفتو 

 !سرنَشتٌ ديگٌ ، اشکال ندارى -

. داشتيو حرف ني زديو کٌ ديدم آينٌ نَاج شد

 !يي آينٌ رٍ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  282  

! انا آينٌ کٌ ينَز تهَم نشدى -

بعد از گذشت . يردٍنَن خيرى بٌ آينٌ نگاى ني کرديو تا ببينيو چٌ اتفاقي نيفتٌ 
 .لحطٌ ياي نفسگير تصَير شنل پَش رٍي آينٌ شکل گرفت 

! نٌ نهي ذارم -

 !بًت نيگو برٍ کنار-

! ٍاسٌ تَ اٍن آدنيزاد چٌ ايهيتي دارى ؟-

! خَدت بًتر ني دٍني -

نکنٌ دٍستش داري ؟ ! اتفاقا نهي دٍنو -

از اين کٌ شنل پَش پيدام کردى ، ٍاسٌ ش نًو بَدم ٍ . لبخند رٍي لبو نشست 

! اين سَال دلو ني خَاست بگٌ ارى 

. نٌ ، بًش نياز دارم -

اريس . از حرص نشتو رٍ کَبيدم رٍي آينٌ کٌ تَجٌ شنل پَش بٌ آينٌ جلپ شد

. رٍ کنار زد ٍ بٌ طرف آينٌ اٍند
چکش آيني رٍ گرفت دستش ٍ با شتاپ بٌ سهت آينٌ آٍرد؛ انا با صداي اريس 

. دستش تَ يَا جابت نَند

 !بًت دستَر نيدم بياي کنار-

بٌ سهت اريس برگشت ، دندٍناش رٍ رٍي يو . شنل پَش از خشو قرنز شدى بَد

 فشار ني داد ٍ با نفرت بٌ
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اريس خنديد، خنجري کٌ تَ دستش بَد رٍ جلَي صَرتت . اريس نگاى ني کرد
: شنل پَش گرفت ٍ گفت 

! ديگٌ بٌ ناريا سر نهي زني -

 :شنل پَش با نفرت گفت . ٍ دٍبارى جنَن آنيز خنديد

! يادت باشٌ کي رٍ با خَدت دشهن ني کني -

: اريس شَنٌ اش رٍ بالا انداخت ٍ گفت 

! با ٍجَد اين خنجر نهي تَني با نن دشهني کني -

. شنل پَش جَري نشتش رٍ فشار ني داد کٌ دستاش کبَد شدى بَد

 .حالا يو راى بيفت -

شنل پَش رٍ ٍادار کرد ٍارد قفس بشٌ ، . يٌ قفس بزرگ گَشٌ اتاق قرار داشت 

 .دلو از اين صحنٌ گرفت 

اريس در ! نهي دٍنو چرا حس بدي گرفتو از ديدن شنل پَش تَ اين ٍضعيت 
 .قفس رٍ بست ٍ با خندى ياي شيطاني از اتاق بيرٍن رفت 

چرا اين جَري شد؟ -

چٌ جَري ؟ -

 چرا شنل پَش نتَنست نا رٍ نجات بدى ؟-

 .چَن اريس با اٍن خنجر شنل پَش رٍ تحت کنترل گرفتٌ -

فقط با يٌ خنجر؟ -

! ارى ؛ خنجر شنل پَش -
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انگار ني دٍنست نن . شنل پَش سرش رٍ پايين انداختٌ بَد. دستو رٍ کشيدم 
با سَال غَل جا ! ني بينهش ٍ دلش نهي خَاست تَي اين ٍضعيت ببينهش 

 .خَردم 

دٍستش داري ؟ -

: خنديدم ٍ گفتو 

کي ؟ نن ؟ -

! ارى ديگٌ -

! نهکنٌ دٍستش داشتٌ باشو ؟ نٌ اين جَر نيست 

 !نٌ -

! انا فکر کردي -

! نگٌ فکر کردن اشکال دارى ؟-

: شَنٌ اش رٍ انداخت بالا ٍ گفت 

. اشکال کٌ ندارى ؛ انا تجديد نطر دارى -

از شخصيتش خَشو نياد؛ فقط ! جَابش رٍ ندادم ؛ چَن اصلا اين جَر نيست 

! يهين 

 .بايد آينٌ رٍ کانل کنيو -

آينٌ ياي . خستٌ شدى بَدم . بدٍن استراحت شرٍع کرديو آينٌ رٍ تکهيل کردن 
نن بايد شنل . شکستٌ تيز بَد ٍ دستو رٍ ني بريد؛ انا بي ٍقفٌ ادانٌ ني دادم 

 .پَش ٍ خَدم رٍ اين سرزنين نجات ني دادم 
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. ٍقتي از اين جا بريو دنبال چراغ جادٍ نيرم -

نگٌ ني دٍني کجاست ؟ -

 .ارى -

! حاضري دٍبارى اسير شي ؟-

. فکر کنو ارزشش رٍ داشتٌ باشٌ -

حالا کٌ پاي عهل ٍاسٌ رفتن ٍسط اٍندى بَد يٌ حس بد . دلو يٌ جَري شد
داشتو ؛ يعني حاضر نيشو از اين جا برم ؟ نني کٌ يهٌ ش آرزٍي برگشت رٍ 

 داشتو ؟

ير تيکٌ اي رٍ کٌ ني . يک رٍز بَد کٌ بدٍن استراحت آينٌ رٍ تکهيل ني کرديو 
با ٍرٍد اريس . ذاشتيو تصَير اتاقي کٌ شنل پَش تَش بَد رٍ نشَن ني داد

 دست از پيدا کردن تيکٌ بعدي کشيديو

! ينَزم نعانلٌ ني کني ؟-

! با تَ نٌ -

 !ٍلي نجبَري -

شنل پَش نشت کَبيد تَي نردى قفس ؛ انا نحل اين کٌ نردى يا برق داشتن ؛ 

 چَن جرقٌ اي زد ٍ شنل پَش نحکو
: اريس نچ نچي کرد ٍ گفت . بٌ عقپ پرت شد

! قرار نبَد خشن بشي -

 :قدم زنان گفت 
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يٌ افسانٌ يست کٌ نيگٌ اگٌ جٍَني يٌ آدنيزاد رٍ بگيري ٍاسٌ يهيشٌ جٍَن -

ني نَني ، شنيدي درستٌ ؟ 

 .نن چيزي نشنيدم -

! نعانلٌ نن با تَ اينٌ قلپ اٍن دختر ٍاسٌ تَ، جٍَنيش ٍاسٌ نن ! نًو نيست -

: شنل پَش پَزخند زد ٍ گفت 

! کو دخترا رٍ ٍاسٌ جٍَنيت قرباني کردي ؟-

! بازم قرباني ني کنو -

. نًو ذاتتٌ کٌ تغييري نهي کنٌ ! يرجَر نايلي -

دستش رٍ گذاشتٌ بَد رٍي دلش ٍ ني . خندى اش تهَني نداشت . اريس خنديد

کو کو خندى اش قطع شد . خنديد
 :ٍ گفت 

 !فرانَش کردي خَدت کي يستي ؟-

: شنل پَش چيزي نگفت ٍ اريس ادانٌ داد

! فرانَش کردي کي نن رٍ بٌ اين جا رسَند؟-

 :چيزي از حرفاشَن نفًهيدم ٍ گفتو . تصَير قطع شد

 ننطَرشَن رٍ فًهيدي ؟-

: ايي کشيد ٍ گفت 

. ارى -
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 نيشٌ ٍاسٌ ننو بگي ؟-

 .ارى -

 :نکخ کرد ٍ گفت 

! اريس الان بايد پير باشٌ ، سنش زيادى ؛ انا چيزي کٌ ني بيني دختر جٍَنٌ -

درستٌ ؟ 

ارى ؛ انا چطَر؟ -

! اٍن از دختراي جٍَن ، جٍَني شَن رٍ ني گيرى ٍ دخترا پير نيشن -

ٍا نگٌ نيشٌ ؟ -

 !شدى --

! لرزيدم ؛ حتي فکرشو ترسناکٌ 

 راستي چرا نيگٌ شنل پَش اريس رٍ بٌ اين جا رسَندى ؟-

. بيشتر جادٍ ٍ طلسو يا رٍ شنل پَش بٌ اريس ياد دادى -

! از کجا ني دٍني ؟-

. شش سالٌ اين جام ٍ از تَي اينٌ يا ديدم -

 .آياني گفتو ٍ باز نشغَل شديو 

آينٌ نَاج شد ٍ نَري از . ٍقتي تيکٌ آخر رٍ گذاشتو از خَش حالي جيغ کشيدم 

 .آينٌ زد کٌ يهٌ جارٍ رٍشن کرد
. غَل دستو رٍ گرفت ، چشهام رٍ بستو ٍ ازش رد شديو 
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 .با صداي شنل پَش چشهام رٍ باز کردم 

 !ناجي -

: تَ چشهاي شنل پَش خيرى شدم ٍ با صداي غَل بٌ طرفش برگشتو 

. نن نيرم دنبال چراغ ، تَ شنل پَش رٍ نجات بدى -

نزديک قفس رفتو ، شنل پَش سرش رٍ انداختٌ بَد . سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم 

: پايين ٍ زير لپ تکرار ني کرد

! ناجي ، ناجي ، ناجي -

: صداش زدم 

 شنل پَش-

: سرش رٍ بالا آٍرد، بي تفاٍت نگايو کرد ٍ گفت 

 .برٍ-

 :نتعجپ نگايش کردم ٍ گفتو 

 برم ؟-

: دستو رٍ بردم نزديک قفس کٌ صداش رٍ بالا برد ٍ گفت 

! بًت نيگو برٍ-

 :از قفس فاصلٌ گرفتو ٍ گفتو 

چرا؟ -
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انگار فکرم رٍ خَند ٍ ! يادم بٌ خنجر افتاد؛ بايد خنجر رٍ پيدا کنو . چيزي نگفت 

: گفت 

 !زناني کٌ خنجر رٍ تَ دستت گرفتي بٌ ييچ چيز فکر نکن ، بٌ ييچ چيز-

حالا از چپ برم يا . از اتاق بيرٍن رفتو ٍ بٌ رايرٍ رسيدم . نگايو رٍ ازش گرفتو 
! راست ؟ چپ رٍ انتخاپ کردم ، تَ رايرٍ ني دٍييدم ، ني ترسيدم کسي ببينتو 

ٍقتي بٌ انتًاي رايرٍ رسيدم باز رايرٍ دٍ . با اين حال بٌ رايو ادانٌ ني دادم 
بدٍن اين کٌ بدٍنو کجا نيرم ني . اين دفعٌ راست رٍ انتخاپ کردم . طرفٌ بَد

يرچي بٌ ذينو فشار . دٍييدم تا کسي کٌ نن رٍ بٌ جنگل نرگ بردى بَد رٍ ديدم 
پشت يٌ گلدٍن . سرش پايين بَد ٍ نن رٍ نديد. آٍردم اسهش رٍ يادم نيَند

خدا خدا ني کردم ٍقتي از اينجا رد نيشٌ نن رٍ نبينٌ ، ٍقتي از . بزرگ قايو شدم 
. کنار گلدٍن رد شد دستو بٌ گلدٍن خَرد ٍ صدايي تَي رايرٍ پيچيد بلند شدم 

ايستاد ٍ قبل از اينکٌ برگردى عقپ عقپ رفتو تا اين کٌ . قلبو از ترس نهيزد
 .برگشت ٍ شرٍع کردم دٍييدن 

! بًت دستَر نيدم ٍايسي -

از يٌ پيچ رد . يٌ نفس ني دٍييدم ٍ اٍنو دنبالو ني اٍند! بٌ يهين خيال باش 
بٌ سٌ تا اتاق رسيدم ، اتاق . برگشتو ، جلَ افتادى بَدم ٍ ينَز نرسيدى بَد. شدم 

 .يٌ اتاق با تو نشکي بَد. ٍسطي رٍ انتخاپ کردم ٍ ٍاردش شدم 

خدايا . نفس نفس ني زدم . خَدم رٍ بٌ تخت رسَندم ٍ زير تخت قايو شدم 
چشهام رٍ نحکو بستٌ بَدم ٍ تَي دلو التهاس ! خَايش ني کنو پيدام نکنٌ 

. نفس کشيدن يادم رفت ! با صداي باز شدن در قلبو از کار افتاد. خدا ني کردم 
يرچي صداي قدم ياش نزديکتر نيشد نن بٌ نرگ در اجر سکتٌ نزديکتر ني شدم 
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با کنار رفتن نلافٌ رٍي تخت خَاستو جيغ بزنو کٌ در باز شد ٍ صداي بٌ شدت ! 
 عصباني اريس تَ اتاق پيچيد

نعلَم يست چٌ غلطي ني کني ؟ -

... نن ...م -

: اريس ٍسط حرفش پريد ٍ گفت 

تا نکشتهت برٍ بيرٍن ! ييچي نگَ-

... انا-

! حرف نزن ، بيرٍن -

اگٌ خَد اريس پيدام کنٌ چيکار کنو ؟ ! از چالٌ در اٍندم افتادم تَ چاى 

. چشهو افتاد بٌ گَشٌ تخت کٌ جعبٌ اي بًش آٍيزٍن بَد. از ترس ني لرزيدم 
. چيزي رٍ کٌ ني ديدم باٍرم نهيشد. بدٍن ييچ سر ٍ صدايي جعبٌ رٍ باز کردم 

 با کنار رفتن دٍبارى نلافٌ تخت از. خنجر شنل پَش تَي جعبٌ بَد
 :ترس نردم ٍ زندى شدم کٌ در اتاق زدى شد ٍ اريس داد زد

 دٍبارى چيٌ ؟-

: در اتاق باز شد، صداي يهَن نرد بَد

 !فکر ني کنو شها بايد بدٍنيد-

 !بگَ-

. يکي فرار کرد، تَي يکي از اين سٌ اتاق بايد باشٌ -

: تخت پايين رفت ، فکر کنو اريس نشست ٍ گفت 
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. اٍل اين جا رٍ بگرد ٍ برٍ. خپ نن نشستو -

بايد از فرصت استفادى . دستو رٍ سهت خنجر بردم . چشهي گفت ٍ شرٍع کرد
ياد حرف شنل پَش افتادم کٌ گفت بٌ ييچي فکر . ني کردم ٍ برش ني داشتو 

با . ٍ خنجر رٍ تَي دستو گرفتو ! ذينو رٍ خاليٌ خالي کردم ؛ البتٌ فکر کنو . نکنو 
تهام تلاشاي اريس ٍاسٌ . يهٌ جارٍ دٍتايي ني ديدم . گرفتن خنجر گيح شدم 

کشتنو ، يهٌ ي حرفاي بقيٌ راجع بٌ نحس بَدنو ، نردن آيدن ، نردن نگًبان ، 
يٌ حس لذت بخش ني . يهٌ اش جلَي چشهو اٍند! علاقٌ شنل پَش بٌ ناريا

! گفت خَدت رٍ در اختيار خنجر قرار بدى تا يهٌ چي رٍ بٌ نفع خَدت تهَم کني 
صداي ييچکي رٍ نهي شنيدم ، ييچي رٍ نهي ديدم ؛ فقط نيل بٌ داشتن خنجر 

 .سرم بٌ دٍران افتادى بَد! رٍ داشتو 
! نهي دٍنستو دارى چٌ اتفاقي نيفتٌ 

*** 

 :سَم شخص 

. در اتاق بٌ شدت باز شد ٍ يکي از نَچٌ ياي اريس يراسان ٍارد شد

 چي شدى ؟: سرٍرم اريس ...س ...س -

 ...آينٌ ...آي -

آينٌ چي ؟ حرف بزن ؟ :اريس 

! شکستٌ ...آينٌ ش -

: با عصبانيت از رٍي تخت بلند شد ٍ فرياد کشيد. اريس ترسيد

 گفتي کي فرار کردى ؟-
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 !يٌ دختر نَ بلند-

 :اريس جيغ زد

! پيداش کنيد-

نَچٌ ياي اريس با ! ٍ با عجلٌ از اتاق خارج شد ٍ فرانَش کرد خنجر رٍ بردارى 
 .عجلٌ يهٌ جا رٍ ني گشتن ٍ از خشو اريس ني ترسيدن 

ٍقتي ديد آينٌ شکستٌ جيغي کشيد، بٌ سهت شنل پَش . اريس ٍارد اتاق شد

 رفت ، نردى ياي قفس رٍ گرفت ٍ
 :گفت 

 !بًت دستَر نيدم بکشيش -

: شنل پَش پَزخندي زد ٍ گفت 

! خنجر رٍ فرانَش کردي -

اريس حس بازندى يا رٍ داشت ؛ . ٍ جلَي چشو ياي ٍحشت زدى اريس نحَ شد

انا بٌ خَدش دلداري ني داد ٍ 
: ني گفت 

 .ينَز ٍقت باختن نيست -

اريس فکرش رٍ نهي کرد خنجر دست رز افتادى باشٌ ٍ با يهين خيال در عرض 

. چشو بٌ يو زدني تَي اتاقش طاير شد ٍ از صحنٌ اي کٌ ديد قًقٌ کشيد
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ترس ، نگراني ، . برعکس خَش حالي اريس شنل پَش حساي نختلفي داشت 

 ٍحشت ، دلَاپسي

قلبش سياى نيشٌ ٍ حافطٌ اش ! ٍ بٌ اين فکر ني کرد چٌ اتفاقي ٍاسٌ رز نيفتٌ ؟

 ...رٍ از دست نيدى ؟ يا

ني تَنٌ خَدش رٍ پيدا کنٌ ٍ حساي تاريک رٍ از خَدش دٍر شٌ ؟ اريس نزديک 

: رز رفت ٍ گفت 

تَ ني تَني يهَني بشي کٌ ني خَاي ؛ حتي نهکنٌ بتَني برگردي زنين بٌ -
 !يرچي بخَاي ني رسي ؛ فقط کافيٌ خَدت رٍ در اختيار خنجر بذاري 

: شنل پَش داد زد

! اريس ازش فاصلٌ بگير-

رز بيچارى درگير جنگ بين رٍشني ٍ تاريکي درٍنش بَد ٍ خنجر بٌ دست دٍر 

 خَدش بٌ حالت نست گَنٌ
: اريس خنديد ٍ گفت . ني چرخيد ٍ از اين دنيا غافل بَد

 !طفلک -

 :برگشت سهت شنل پَش ٍ گفت 

! جٍَني اٍن دختر ٍاسٌ نن ، قلبش ٍاسٌ تَ! دٍبارى پيشنًادم رٍ نيگو -
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شنل پَش با خشو نگايش کرد ٍ براي اٍلين بار دلش ني خَاست با دستاي 
اين حس حتي بعد از نرگ ناريا بًش دست ندادى بَد ٍ نهي ! خَدش بکشتش 

 !دٍنست چرا از اريس اين قدر بيزار شدى 

! خَدت ني دٍني اٍن خَدش رٍ بٌ تاريکي ني فرٍشٌ ٍ اين بٌ ضرر دٍتانَنٌ -
 .زٍد تصهيو بگير، کاري نکن برم خنجر رٍ از دستش بيرٍن بکشو 

بايد صبر ني کردن تا جدال بين رٍشنايي ٍ تاريکي در . با کشيدن خنجر رز نيهرد

اريس دنبال ! درٍن رز تهَم شٌ 
شنل پَش . جٍَني رز بَد ٍ ييچ ٍقت اٍن رٍ قبل از گرفتن جٍَنيش نهي کشت 

: با نفرت گفت 

! فقط يٌ قدم ديگٌ بٌ سهتش بردار تا با دستاي خَدم خفٌ ات کنو -

اريس خنديد ٍ حَاسش بٌ پشتش نبَد تا اين کٌ تيزي خنجر رٍ پشتش حس 

پَزخندي زد، رز رٍ در حد . کرد
با يٌ حرکت خَدش رٍ بٌ پشت رز رسَند ٍ گردنش رٍ گرفت ٍ . خَدش نهي ديد

: با خندى گفت 

 !شجاع شدي -

: شنل پَش با قدرتش رز رٍ بٌ طرف خَدش کشَند ٍ گفت 

! طرفت ننو -

! نن ييچ ٍقت نحل تَ نهيشو : رز

شنل پَش تَي دلش براي يک جانيٌ بٌ پاکي رز . ٍ خنجر رٍ بٌ شنل پَش داد

اريس ترسيدى بَد؛ انا . غبطٌ خَرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  295  

 :يٌ قدم نزديک رفت ٍ گفت . بٌ رٍي خَدش نياٍرد

! نن ينَز رٍي پيشنًادم يستو -

پيشَني رز رٍ بَسيد ٍ حرفي کٌ ني خَاست . شنل پَش غير ننتطرانٌ برگشت 
. بزنٌ تَ دينش نَند؛ چَن بعد از بـ ــَسٌ نَري يهٌ جاي سرزنين پخش شد

 .نَري شفا بخش کٌ فقط از بـ ــَسٌ ي عشق ٍاقعي برني اٍند
اريس بيش از اندازى . عشقي کٌ نعشَقٌ ياي اٍن ينَز از حسشَن خبر ندارن 

 عصباني بَد ٍ خَپ ني دٍنست
 :طلسو باطل شدى ٍ فقط يک کلهٌ زير لپ گفت 

 !ناجي -

. رز ٍ شنل پَش ينَز تَ بًت بَدن کٌ با باز شدن در يهٌ بٌ خَدشَن اٍندن 

 نَچٌ ياي اريس غَل رٍ انداختن
: جلَي پاي اريس ٍ گفتن 

... سرٍرم فراري -

 :اريس با داد گفت 

! گهشيد بيرٍن -

. رز تَي فکر بَد ٍ حرفي نهيزد. اريس خَپ ني دٍنست فراري چٌ کسي يست 
دلش ني خَاست از کنار اريس بَدن فرار کنٌ ؛ انا شنل پَش ينَز با اريس کار 

 در دل اريس رٍزنٌ ي انيدي پيدا شد ٍ فکر ني کرد. داشت 

بًترين فرصت ٍاسٌ ش پيش اٍندى ٍ براي اٍلين بار در دلش گفت چرا بايد 
شنل پَش ني . لبخندي زد! اين دفعٌ نن نهي ذارم ! يهيشٌ نيکي پيرٍز بشٌ ؟

 !دٍنست ييچ ٍقت پشت اين خندى يا چيز خَبي نيست 
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اريس دستاش رٍ جلَ آٍرد ٍ با تشکيل دٍد سيايي ٍسط دستش چراغي کف 

 شنل پَش. دستش طاير شد
: خَاست حرفي بزنٌ کٌ اريس غَل رٍ کشَند تَي چراغ ٍ شنل پَش داد زد

! چيکار ني خَاي بکني لعنتي ؟-

: اريس خنديد ٍ گفت 

! ني تَني بيا جلَم رٍ بگير-

شنل پَش با خشو دستاش رٍ باز کرد ٍ انرژي نانريي زيادي رٍ بٌ سهت اريس 

 فرستاد؛ انا در نزديکي اريس
 :اريس قًقٌ زد ٍ گفت . انرژي فقط با تَليد صداي زياد خنحي شد

فقط يٌ يو خَن ني تَنٌ اين ديَار نحافطتي رٍ بشکنٌ ، اين جا ناريا لازنت -

 !يست ؛ نٌ اين دختر

 :با لبخند دست کشيد رٍي چراغ جادٍ ٍ غَل کنار اريس طاير شد ٍ گفت 

 !در خدنتو ارباپ -

: رز داد زد

 !غَل نٌ -

: غَل با غو بٌ رز نگاى کرد ٍ گفت 

 !نتاسفو ارباپ نن نيستيد-

 :غَل با يشدار بٌ اريس گفت 
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! فقط يٌ آرزٍي ديگٌ داريد ٍ اين رٍ يادتَن نرى ير آرزٍيي تاٍاني دارى -

: اريس خنديد ٍ گفت 

! ني دٍنو ؛ ٍاسٌ خَدم آرزٍ نهي کنو -

. شنل پَش ٍ رز با ترس بٌ اريس نگاى ني کردن 

: اريس گفت 

! ٍاسٌ اٍن دختر آرزٍ ني کنو -

. شنل پَش قسو خَرد اريس رٍ زندى نذارى 

! آرزٍ کنيد:غَل 

 :اريس با لبخند گفت 

 !آرزٍ ني کنو ييچ ٍقت ناجي ٍجَد نداشت -

*** 

! عزيزم بيدار شَ-

دٍبارى صدا رٍ شنيدم ٍ . حس ني کردم دٍتا ٍزنٌ ي سنگين بٌ پلکام ٍصلٌ 

: حرکت نَازشگر رٍي نَيام 

! بيدار شَ خَشگلو -

دٍبارى چشهام . نَر تَي چشهام ني زنٌ . بٌ سختي کهي چشهام رٍ باز ني کنو 
چشهام رٍ باز ني کنو ٍ چشهو بٌ سقف . رٍ ني بندم ، سَزش چشهو بًتر نيشٌ 

حس ني کنو صَرتو خيسٌ ، دست ني کشو رٍي صَرتو ، چرا از چشهام . نيفتٌ 
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حسي تَ ! ني خَام بلند شو ٍ رٍي تخت بشينو ؛ انا نهي تَنو ! اشک اٍندى ؟
انگار ندت يا بَد حرکت نکردى بَدم ٍ حس ! پايام حس نهي کنو ٍ اين عجيبٌ 

 خَاپ رفتگي تَي اعضاي بدنو داشتو ، در باز نيشٌ کٌ
: زير لپ نيگو 

! شنل پَش -

با شَق زنان ٍ نکان رٍ از ياد ني برم ٍ دلو . انا در درگاى در خالٌ ام رٍ ني بينو 
دلو ني خَاد دستام رٍ دٍرش ! ني خَاد بٌ سهتش پرٍاز کنو ؛ انا نهي تَنو 

 حلقٌ کنو ؛ انا بازم نهي تَنو ٍ اين کلافٌ ام ني کنٌ ٍ ترجيح نيدم دستام
: رٍ بٌ سختي بالا بيارم ٍ بٌ طرفش باز کنو ٍ با شَق بگو 

 !خالٌ -

خَدنو . نحکو در آغَشو ني گيرى ٍ با صدا گريٌ ني کنٌ . با گريٌ بٌ سهتو نياد
 !بٌ گريٌ نيفتو ، دلو براش بٌ قدر دنيا تنگ شدى بَد

حتها خيلي سختي کشيدي ، الًي نن بهيرم تَ رٍ اين ! گريٌ کن قربَنت برم -

 !جَري نبينو 

: ٍ بٌ يق يق نيفتٌ ، دستام رٍ نحکو تر دٍرش حلقٌ ني کنو ٍ نيگو 

. ني دٍنو دلت ٍاسٌ م تنگ شدى بَد؛ انا برگشتو ! قربَنت برم گريٌ نکن -

! خدا تَرٍ بًو برگردٍند، تَ تنًا کسو بَدي ! ارى عزيز خالٌ -

 :گريهو بيشتر نيشٌ ٍ نيگو 

! ببخش خالٌ ، ببخش تنًات گذاشتو -

: دست ني کشٌ رٍي سرم ، اشکام رٍ پاک ني کنٌ ٍ نيگٌ 
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. نذر کردى بَدم برگردي ! نگٌ تَ خَاستي ؟ اتفاق بَد! الًي دٍرت بگردم -

از خَش حالي . در باز شد ٍ چًرى خندان جسيکا با دست گل بزرگي نهايان شد

: جيغ زدم 

! جسيکا-

دستام رٍ گرفت ٍ با اشتياق . نتقابلا جيغ زد ٍ دٍييد طرفو ، پايين تخت نشست 

 خالٌ سرم رٍ. نگايو ني کرد
يٌ قطرى اشک از چشو جسيکا . بَسيد، اشکاش رٍ پاک کرد ٍ از اتاق بيرٍن رفت 

: چکيد ٍ با بغض گفت 

 !خيلي بي نعرفتي -

 چرا؟-

! چٌ جَري تَنستي اين قدر نا رٍ نگران کني ؟-

 :بغضش ترکيد، زد زير گريٌ ٍ با يق يق ني گفت 

ٍقتي شنيدم سقَط کردي دنيا رٍي سرم خراپ شد، ٍقتي شنيدم يهٌ نردن از -

يَش رفتو ، ٍقتي شنيدم فقط يٌ بازناندى يست اٍنو تَ بَدي ير رٍز تَ کليسا 

ٍقتي رفتي تَ کها ير رٍز ٍ يرشپ پيشت بَدم ، اٍن ٍقت تَ . دعا ني کردم 

 نيگي چرا؟

کها، بازناندى . از صحبتاش تعجپ کردى بَدم ! ٍ بٌ حالت قًر رٍش رٍ کرد اٍن ٍر

نهي دٍنستو راجع بٌ ! ، سقَط 
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: چي حرف ني زنٌ ؛ انا گفتو 

تَ رٍ خدا گريٌ نکن ، اگٌ بدٍني چٌ قدر دلو ٍاست ! نن بي نعرفت ! باشٌ باشٌ -

. تنگ شدى بَد

: لبخند دندٍن نهايي زد ٍ گفت 

! اگٌ تنگ شدى بَد، اين قدر تَ کها نهي نَندي -

: يٌ دفعٌ تهام صحنٌ يا جلَي چشهو رژى رفت ، با بًت گفتو 

! نن برگشتو -

 :فين فين کنان گفت 

 !ارى -

 :با غصٌ گفتو 

 !ارى اٍنو يک سال ٍ نيو :تَ کها بَدم ؟ نن تَي کها بَدم ؟ جسيکا-

 :با جيغ گفتو 

 !يک سال ٍ نيو -

 :نحکو بغلو کرد ٍ گفت 

! نًو اينٌ الان اين جايي ٍ حق نداري ييچ جاي ديگٌ اي بري -

. يهٌ ي اينارٍ تَي دلو گفتو ! شنل پَش چي ؟! چٌ جَري برگشتو ؟ انکان ندارى 

: شَکٌ نيگو 

! يعني يهٌ ش خَاپ بَد؟-
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 چي ؟-

 :سرم رٍ بٌ شدت تکَن نيدم ٍ نيگو 

! نٌ نٌ اٍن خَاپ نبَد-

با عجلٌ از . اشکام يکي پس از ديگري رٍ صَرتو فرٍد نيان ، جسيکا ترسيدى بَد
 .اتاق بيرٍن رفت تا خالٌ رٍ صدا بزنٌ 

! اگٌ فقط يٌ خَاپ بَدى پس چرا نن گريٌ ني کنو ؟ چرا اين قدر دلتنگشو ؟

نهي تَنستو ! يک يفتٌ بَد کٌ نٌ با خالٌ حرف زدى بَدم ، نٌ جسيکا، نٌ حتي بابا
قبَل کنو يهٌ ش تَيو ٍ خَاپ بَدى ، نهي تَنستو قبَل کنو ٍاسٌ کسي کٌ فقط 

 يررٍز ٍ! يٌ خَاپ بَدى دلو براي دٍبارى ديدنش پر ني کشٌ 

کو کو دارم . يرشپ بًش فکر ني کنو ؛ انا ديگٌ حتي خَابش رٍ يو نهي بينو 
خالٌ با غصٌ نگايو ني کنٌ . در اتاق باز نيشٌ ! باٍر ني کنو عقلو رٍ از دست دادم 

 ٍ حتها پيش خَدش فکر ني کنٌ بٌ خاطر سقَط ٍ اتفاق ٍحشتناکي
بًو نزديک نيشٌ ؛ فقط نگايش ني کنو . کٌ پشت سر گذاشتو افسردگي گرفتو 

: کٌ نيگٌ 

! پيش يٌ رٍانشناس خَپ ٍقت گرفتو ، جان نن نگَ نٌ -

بٌ . يکي بايد بًو تَضيح ني داد. بٌ نطر خَدم ٍاقعا بٌ يٌ نشاٍر نياز داشتو 
 .تکَن دادن سرم اکتفا ني کنو ، خالٌ خَشحال نيشًَ بغلو ني کنٌ 

! يهٌ چي درست نيشٌ ! الًي قربَنت برم -

ترجيح نيدم بخَابو تا فکر . ٍقتي خالٌ از اتاق بيرٍن رفت رٍي تخت دراز کشيدم 
 .با صداي خالٌ بيدار نيشو . کنو ٍ بيشتر عذاپ بکشو 
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. عزيزم بلند شَ کهکت کنو لباس بپَشي ٍ بريو -

خالٌ از تَي کهد لباس ٍاسٌ م نيارى . يٌ نگاى خالٌ ني کنو ٍ رٍي تخت ني شينو 
از خَنٌ بيرٍن ني ريو ، قسهتي از نسير رٍ با تاکسي ني . ٍ کهک ني کنٌ بپَشو 

 .تا زناني کٌ تَ تاکسي بَدم ؛ فقط بٌ بيرٍن نگاى ني کردم . ريو 

قسهت ديگٌ اي از ! اصلا اشتياقي بٌ حرف زدن نداشتو ؛ حداقل نٌ بٌ زبَن خَدم 
ننتطر رسيدن نترٍ ني شيو ، خالٌ دستو رٍ تَي . نسير رٍ با نترٍ بايد بريو 

 .دستش گرفت 

نهي خَاي چيزي بگي ؟ -

 !چي بگو ؟! دلو ني سَزى ، اٍن کٌ تقصيري ندارى . نگايي بٌ خالٌ ني کنو 

بگَ خَبي -

 :قطرى اشکي بي اجازى از چشهو چکيد ٍ گفتو 

! خَبو -

 :اشکو رٍ پاک کرد ٍ با بغض گفت 

 !درٍغگَ کَچَلَ-

نَقع ٍرٍد سنگيني . بلند شديو ٍ بٌ طرف در نترٍ حرکت کرديو . نترٍ رسيد

نگايي رٍ حس کردم ، نگايي بٌ سهت چپ انداختو ٍ سرجام بي حرکت ايستادم 

اين خَاپ نيست ، خَدش . با صداي خالٌ بٌ خَدم اٍندم ٍ بٌ سهتش دٍييدم . 

در فاصلٌ يک نتري ازش بَدم ، چيزي نهَندى بَد تا لهسش کنو ٍ بٌ يهٌ ! بَد
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. جابت کنو خَاپ نبَد؛ انا بين دٍداي پسري کٌ قليَن تزييني ني کشيد غيپ شد

 خالٌ دستو. دٍديا رٍ ٍحشيانٌ زدم کنار؛ انا نبَد
: رٍ ازپشت کشيد ٍ ترسيدى گفت 

 چي شدى ؟-

: با گريٌ گفتو 

! يهين جا! اين جا بَد! خَدش بَد-

*** 

... يک ناى بعد

بٌ سختي ني تَنستو اجزاي صَرتش . ديگٌ حتي اٍن خَاپ يو يادم نهي اٍند
رٍانشناس بًو گفتٌ ! رٍ بٌ ياد بيارم ٍ باٍرم شدى بَد فقط يٌ خَاپ بَدى ٍ بس 

بَد خيلي يا بعد از در اٍندن از کها خَابي کٌ ديدن يادشَن نهياد ٍ عدى ي کهي 
 .با صداي جسيکا بٌ خَدم اٍندم ! يو نحل نن نيشن 

! رز-

بلٌ جسي ؟ -

آنادى اي ؟ -

 .ٍاقعا حس بيرٍن رفتن رٍ ندارم -

 !حرف الکي نزن ، زٍد باش -

. جسيکا دست بٌ سينٌ ننتطرم بَد. بي حَصلٌ آنادى نيشو ٍ از اتاق بيرٍن رفتو 

 !بريو -
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: خالٌ کنارنَن اٍند ٍ گفت 

نن تا شها بريد ٍ بيايد يزار بار ني نيرم ٍ ! الًي دٍرتَن بگردم ، نَاطپ باشيدا-

. زندى نيشو 

 :خالٌ رٍ بَسيدم ٍ گفتو 

. جاي دٍري نهي ريو ، زٍد برني گرديو ! قربَنت برم -

 :جسيکا چپ چپ نگايو کرد ٍ گفت 

! اتفاقا ٍاسٌ عَض شدن رٍحيٌ رز ني خَام ببرنش خارج از شًر-

 :خالٌ نگران نيگٌ 

 خارج از شًر؟-

: جسيکا لبخند اطهينان بخشي بٌ خالٌ زد گفت 

 .تا شپ برني گرديو ! يٌ جنگل تفريحي يست ؛ خيلي جاي خَبيٌ -

. باشٌ عزيزم ، بٌ ير حال خيلي نَاطپ باشيد-

سَار ناشين شديو ، جسيکا صداي اينگ رٍ بلند کرد ٍ . از خَنٌ بيرٍن رفتيو 

: گفت 

! خيلي خَش حالي با نني يا-

 !خيلي -

بٌ اين فکر ني کردم . شيشٌ ناشين رٍ پايين کشيدم ٍ ننطرى بيرٍن رٍ نگاى کردم 

زندگي اين نردم چٌ جَرى ؟ اين نردم يو نحل نن قسهتي از زندگي شَن رٍ گو 
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جسيکا با صداي بلند با اينگ ني خَند ٍ تلاش ني . کردن ؟ از شًر خارج شديو 

 .کرد رٍحيٌ نن رٍ عَض کنٌ 

خپ حالا کجا بريو ؟ -

 :با سَال جسيکا چشهام چًارتا شد، با تعجپ گفتو 

! الکي نن رٍ بيرٍن آٍردي ؟-

: لبخند نسخرى اي زد ٍ گفت 

خَاستو نطرت رٍ بدٍنو ، بدى ؟ ! بابا الکي چيٌ ؟ اين يهٌ جا-

بعد از حدٍد نيو ساعت با . پَفي کشيدم ٍ چشهام رٍ بستو تا يکو چرت بزنو 

جيغ جسيکا چشهام رٍ باز کردم ٍ 
 :با ترس گفتو 

 چي شدى ؟ چي شدى ؟ با جيغ گفت-

 !نگاى کن -

. بي حَصلٌ بٌ دٍرايي رٍ بٌ رٍ نگاى کردم 

 خپ ؟-

 :با حرص نگايو کرد ٍ گفت 

 !اين تابلَ زدى شًر سانتري باک -

خپ ؟ -

! نا يهچين شًري نداشتيو اين نزديکيا! خپ ٍ کَفت -
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 !شايد شًرکٌ -

: يکو نکخ کرد ٍ گفت 

بريو ببينيو چٌ جَرى ؟ ! حتها-

. اکي بريو -

با ٍارد شدن نَن لرزي بٌ تنو افتاد ٍ . جسيکا گاز داد ٍ ٍارد شًر سانتري باک شد

 .حس بدي سراغو اٍند
: جسيکا نگايي بًو کرد ٍ گفت 

خَبي ؟ -

. ارى چيزي نيست -

. بعد از چند دقيقٌ کٌ بٌ شًر رسيديو از خالي بَدن شًر دٍتانَن جا خَرديو 
دٍ تانَن پيادى شديو ٍ نگايي بٌ يو . جسيکا ناشين رٍ گَشٌ اي پارک کرد

بٌ خَنٌ يا نگاى کردم کٌ با صداي جسيکا بٌ . پرندى يو تَ شًر پر نهيزد. کرديو 
 .طرفش برگشتو 

! حتها تَ رستَران کسي يست ! بريو اٍن جا-

بزرگ نَشتٌ بَد . بٌ سردر رستَران نگاى کردم . بٌ اٍن طرف خيابَن رفتيو 

 جسيکا در! رستَران نادر ترسا

رستَران رٍ باز کرد ٍ با قدم گذاشتن نا بٌ داخل رستَران زنگ بالاي در بٌ صدا در 
فضاي رستَران نسبتا تاريک بَد ٍ بيشتر شبيٌ کافي شاپ بَد، ييچ آدني . اٍند

 .تَي رستَران نبَد

کسي اين جا نيست ؟ -
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 با صداي کَبيدى شدن چيزي بٌ سهت صدا برگشتو

 !آخ سرم -

: بٌ پيرزن بانزى ي رٍ بٌ رٍ نگاى کردم ٍ گفتو 

! سلام -

سلام انرتَن ؟ -

 :جسيکا گفت 

. اين جا رٍ ديديو ٍ گفتيو چيزي بخَريو . نا تازى ٍارد شًر شديو -

غريبٌ ايد؟ -

 :گفتو 

! بلٌ -

 :اخهي کرد ٍ گفت 

! نا بٌ غريبٌ يا سرٍيس نهي ديو ، بريد بيرٍن -

 :جسيکا با تعجپ گفت 

چرا؟ ٍاسٌ چي ؟ -

 :دست جسيکا رٍ گرفتو ٍ گفتو 

! بي خيال ني ريو جاي ديگٌ -

 :بٌ طرف در رفتيو کٌ پيرزن گفت 

! تَي اين شًر ٍاسٌ غريبٌ يا جايي نيست -
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جسيکا در رستَران رٍ نحکو کَبيد ٍ . پَفي کشيدم ٍ از رستَران خارج شديو 

: گفت 

! ديٍَنٌ بَد-

 :دست بٌ سينٌ نگايش کردم ٍ گفتو 

جا بَد نن رٍ آٍردي ؟ ! اينو از پيشنًاد شها-

! نٌ خيلي تَ يو بي نيل بَدي بياي اين جا-

: جسيکا پرسيد. تَي خيابَناي سَت ٍ کَر قدم ني زديو . ايشي گفتو 

ساعت چندى ؟ -

: بٌ ساعت بزرگ رٍ بٌ رٍم کٌ ٍسط خيابَن زدى بَدن نگاى کردم ٍ گفتو 

! يفت -

. ساعتٌ خرابٌ ، نا يفت از خَنٌ اٍنديو بيرٍن ! برٍ بابا-

: نگاى ساعت گَشيو کردم ٍ گفتو 

! نٌ -

 !رٍستا اين جَر نيست کٌ اين جا يست ! تازى نٌ شدى ؟ انگار شًر نردگانٌ -

. شايد کسي اين جا نيست جز تعداد کهي -

 !خپ بيا بفًهيو -

: نردي اخهَ در رٍ باز کرد ٍ گفت . نزديک در خَنٌ اي شد ٍ زنگ رٍ فشار داد

! خجالت نهي کشي اين نَقع شپ نزاحو نيشي ؟-
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 :جسيکا با تعجپ گفت 

... تازى ساعت نٌ -

جسيکا با حرص برگشت . نرد عصباني بٌ شدت در رٍ بين حرف جسيکا بًو کَبيد

 :سهتو ٍ گفت 

! يکي ٍاسٌ نن تَضيح بدى -

 !قابل تَضيح نيست -

چراغاي شًر فضاي تاريک شًر . جسيکا دست بٌ سينٌ نگايي بٌ اطراف انداخت 

. رٍ رٍشن ني کردن 

! بي خيال بيا برگرديو -

 .ارى بًترى برگرديو -

 .سَار ناشين شديو ٍ راى برگشت رٍ در پيش گرفتيو 

: جسيکا گفت 

نگٌ از اين راى نيَنديو ؟ -

 .چرا يهين راى بَد-

پس چرا داريو دٍر خَدنَن ني چرخيو ؟ -

! تَ برٍ. بابا يهين خيابَن بريو بالا بپيچيو خارج ني شيو -

. يهين الان از اين ٍر رفتيو -

! حالا تَ برٍ-
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جسيکا با . جسيکا دٍبارى نسير رٍ رفت ؛ انا باز از اين شًر نتَنستيو بيرٍن بريو 
عصبانيت ناشين رٍ رٍبٌ رٍي رستَران نادر ترسا پارک کرد، از ناشين خارج شد ٍ 

ٍقتي از . با تعجپ بٌ حرکاتش نگاى ني کردم . با اخو بٌ داخل رستَران رفت 
 .سَار ناشين شد ٍ در رٍ نحکو کَبيد. رستَران خارج شد اخهش بيشتر بَد

 چتٌ تَ؟-

 !بريو -

 الان فًهيدي از کدٍم طرف بايد بريو ؟-

 !ارى -

خپ الان چتٌ ؟ -

: دستش رٍ نشت کرد جلَي دينش گرفت ٍ گفت 

. نيگٌ نَقع رفتن خيلي نَاطپ باشيد! پيرزنٌ زيادي فيلو ني بينٌ -

 :خنديدم ٍ گفتو 

! حالا بندى خدا بٌ فکرنَن بَدى -

 .نٌ اخٌ با لحن بدي گفت -

ٍقتي تابلَ شًر سانتري باک رٍ . ناشين رٍ رٍشن کرد ٍ پاش رٍ رٍي گاز فشار داد

ديديو دٍتانَن لبخند بٌ لبهَن اٍند؛ انا با خارج شدن ناشين از جادى ٍ کَبيدى 

بٌ شدت بٌ جلَ . شدن ناشين بٌ سنگ بزرگي دٍتانَن از تٌ دل جيغ کشيديو 

کشيدى شدم ؛ انا بٌ خاطر کهربندي کٌ بستٌ بَدم سرم بٌ شيشٌ نخَرد؛ انا 

 جسيکا



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  311  

 :با ترس تکَنش دادم ٍ گفتو . سرش رٍي فرنَن بَد

جسي ؟ جسيکا؟ -

ترسيدى بَدم ؛ انا با بلند کردن سرش نفس راحتي . چند لحطٌ حرکتي نکرد

 پيشَنيش زخو شدى بَد،. کشيدم 
 :نگران گفتو 

 خَبي ؟-

 :دستي بٌ پيشَنيش کشيد ٍ گفت 

! رز نن ني ترسو -

! چيزي نشدى ، اتفاقٌ پيش نياد-

 :با سکسکٌ گفت 

! اٍن پيرزن ني دٍنست -

چي ني دٍنست ؟ -

. ني دٍنست اين اتفاق ٍاسٌ نا نيفتٌ -

چرا جناييش ني کني ؟ ! بابا بي خيال -

 .جسيکا شرٍع کرد بٌ استارت زدن ؛ انا ناشين رٍشن نهيشد

حالا چيکار کنيو ؟ -

. بايد بٌ خالٌ خبر بديو -

. اگٌ بفًهٌ نهي ذارى ييچ جا با نن بياي ! اصلا-
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ني خَاي چيکار کنيو ؟ تا کي اين جا بهَنيو ؟ ! اين جَر نيست -

 .بيا برگرديو شًر-

 با چي ؟-

! با پا-

! اين نَقع شپ ؟ خطرناکٌ -

. حالا انگار اين جا کسي بيدارى کٌ بياد نا رٍ اذيت کنٌ -

 :خنديدم ٍ گفتو 

 .باشٌ بريو -

درختاي حاشيٌ جادى فضا رٍ ترسناک ني کرد؛ ٍاسٌ اين . کنار جادى راى ني رفتيو 

: کٌ از ترسو کو بشٌ گفتو 

بًتر نيست بٌ خالٌ زنگ بزنو ؟ -

زنگ بزنيو ٍ بگيو تصادف کرديو ؟ -

 !ارى نگران نيشٌ -

 !بعد اين حرف رٍ بزني کانلا از نگراني در نياد-

 خپ چيکار کنيو ؟-

. جسيکا گَشيش رٍ در آٍرد ٍ شهارى اي گرفت 

الَ سلام خالٌ جان ، خَبي ؟ -

. حالا گَشي بًش نيدم ! نرسي رز يو خَبٌ -
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ني خَاستو بگو يٌ نشکل ٍاسٌ ناشين پيش اٍندى ، شايد تا درست بشٌ يکو -

. شها نگران نشيد. دير بشٌ 

 شها بٌ رانندگي نن شک داريد؟! تصادف ؟ نٌ -

! الًي دٍرت بگردم -

: گَشي رٍ سهت نن گرفت ٍ يَاش گفت 

. ضايع بازي در نيار! حلٌ -

. گَشي رٍ گرفتو ، صداي خالٌ تَي گَشو پيچيد

 .رز عزيزم ! رز؟-

! سلام خالٌ جَنو -

چي شدى ؟ خَبي ؟ چيزيت نشدى ؟ -

 .خَبو نٌ عزيزم نگران نباش -

 کجاييد؟-

 .نا اٍنديو شًر سانتري باک -

 سانتري باک کجاست ؟-

. شًرکٌ ؛ يک ساعت ٍ خَردى با اٍن جا فاصلٌ دارى -

 کي ناشين درست نيشٌ ؟-

. نهي دٍنو ، ناشين درست شٌ نيايو عزيزم -

. اگٌ ديرٍقت بَد بريد نسافرخَنٌ ، خطرناکٌ شپ تَ جادى باشين -
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. باشٌ عزيزم -

. نَاطپ باشيد-

 .چشو -

: گَشي رٍ قطع کردم کٌ جسيکا گفت 

شنيدي ؟ -

 چي رٍ؟-

 :نکخ کرد ٍ گفت 

. چٌ قدر دٍرى ، پا درد گرفتو ! ييچي تَيو زدم -

 ارى ؟-

کٌ صداي خش خشي از !بايو حرف ني زديو ٍ بٌ راى نَن ادانٌ ني داديو تا اين 

جسيکا با . طرف جنگل شنيدى شد
 :ترس دستو رٍ گرفت کٌ گفتو 

! صداي باد بَد-

با ترس بٌ پشت شاخٌ ٍ درختا کٌ صداي خش خش قطع نهيشد نگاى ني کرديو 

: ، جسيکا با ترس گفت 

اگٌ ٍاسٌ بادى چرا اين جا باد نهياد؟ -

 .يٌ دفعٌ از پشت درختا يٌ خرگَش سفيد بيرٍن اٍند

 ديدي چيزي نبَد؟-
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دٍتانَن از . دينو ينَز بستٌ نشدى بَد کٌ نردي از پشت شاخٌ يا پريد بيرٍن 
 .شَکي کٌ بًهَن ٍارد شدى بَد بلند جيغ زديو 

. نگايي بٌ نرد انداختو کٌ خرگَش رٍ گرفتٌ بَد ٍ ياج ٍ ٍاج بٌ نا نگاى ني کرد

لحطٌ اي بعد چشهاش رٍ تنگ 
 :کرد ٍ گفت 

 شها؟-

: جسيکا ينَز جيغ ني کشيد، دست گذاشتو رٍي صَرتش ٍ گفتو 

 نسافر ٍ شها؟-

. شبگرد-

: جسيکا دستو رٍ کنار زد ٍ گفت 

. بلاخرى يٌ آدم اين جا پيدا شد-

: نرد نشکَک نگاى نَن ني کرد ٍ گفت 

 چيزي شدى ؟-

. دنبال کسي يستيو تا بتَنٌ ناشين رٍ درست کنٌ . بلٌ ؛ تصادف کرديو -

بٌ خرگَش کٌ تَ دست نرد بَد نگاى کردم کٌ نگايش تَ نگايو قفل شد ٍ در 

 .کهال تعجپ ٍاسو زبَن در آٍرد
: با تعجپ خَاستو چيزي بگو کٌ نرد گفت 

. نن ني تَنو -

: جسيکا گفت . حَاسو پرت حرف نرد شد ٍ فکر کردم تَيو زدم 
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 شها؟-

: نرد نگايي بًو انداخت ٍ بٌ طرف جسيکا برگشت ٍ گفت 

 .بلٌ ؛ بًو ناشين رٍ نشَن بديد-

ٍقتي بٌ . جسيکا جلَ افتاد، نرد پشت سرش ٍ نن يو پشت سرشَن راى افتادم 

 ناشين رسيديو نرد نگايي بٌ
دست بٌ سينٌ نگايش ني کرديو کٌ يٌ دفعٌ يکي از پشت . ناشين انداخت 

: سرنَن گفت 

 !يي درک -

: نرد دستپاچٌ شد ٍ گفت 

! سلام لي لي -

: شبيٌ کارآگاى يا بَد، زن با لحن نرنَزي پرسيد. بٌ زن نگايي انداختيو 

ني تَنو بپرسو نزديک نرز چيکار ني کني ؟ -

: با تعجپ از خَدم پرسيدم نرز؟ جسيکا تَي گَشو گفت 

 .فکر کنو اينا تازى ساعت نٌ شپ از خَاپ بيدار نيشن فعاليت شَن شرٍع نيشٌ -

: درک دست ٍ پا شکستٌ گفت 

. بيني کٌ دارم کهک ني کنو ..ني ...خپ -

: لي لي نگايي بٌ نا کرد ٍ گفت 

شها از کي اجازى خرٍج گرفتين ؟ -
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: خَاست چيز ديگٌ اي بگٌ کٌ درک پريد ٍسط حرفش ٍ با حرص گفت 

 !نسافرن -

: با تعجپ گفت 

 نسافر؟-

: نرد با حرص گفت 

! گيح خدا-

: زن انگار ني خَاست باز جَيي کنٌ ، گفت 

چٌ جَري اٍندين ؟ -

 :نگايي بٌ ناشين کردم ٍ گفتو 

! با اين -

 :زن بٌ نرد گفت 

 .نن بايد برم گزارش بدم ، حافطٌ شَن رٍ اصلاح کن ٍ بفرست شَن برن -

 :جسيکا گفت 

 يعني چي ؟-

: درک لبخند احهقانٌ اي زد ٍ گفت . زن بي تفاٍت از کنارنَن رد شد

. خپ شرٍع کنيو -

کاپَت ناشين رٍ بالا زد، بعد از چند دقيقٌ سرش رٍ بالا آٍرد، دستاش رٍ پاک کرد 

: ٍ گفت 
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. تهَم شد-

: جسيکا بالا پريد ٍ گفت 

! ٍاي نرسي -

: درک لبخندي زد ٍ گفت 

ني تَنو دستت رٍ بگيرم ؟ -

. اين نرد نشکَک بَد، نبَد؟ جسيکا بًش نگايي کرد ٍ دستش رٍ نردد بالا آٍرد
بدٍن جلپ تَجٌ سنگي از کنار پام برداشتو ٍ قبل از اينکٌ جسيکا دستش رٍ بذارى 

 درک بي حال! تَي دست نرد نحکو کَبيدم تَي سر درک
 :جسيکا جيغ زد ٍ گفت . نگاى نَن کرد ٍ افتاد

چيکار کردي ؟ -

. نهي دٍنو چرا يٌ دفعٌ اين کار رٍ کردم . خَدم يو تَي شَک بَدم 

! دٍنو ..نهي ...ن -

 :کنارش رٍي زنين نشست ٍ گفت 

! کشتيش ، تَ کشتيش -

: با ترس گفتو 

از کجا ني دٍني نردى ؟ -

: با جيغ گفت 

! نهي دٍنو ، نهي دٍنو -
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. بلند شد ٍ بازٍيام رٍ گرفت 

چرا زديش ؟ -

 خپ نگٌ نشنيدي چي ني گفتن ؟ عجيپ نبَد؟...خپ -

! تَ نبايد اين کار رٍ ني کردي -

. نهي دٍنو چرا انا اين اتفاقا نن رٍ ياد زناني ني اندازى کٌ تَي کها بَدم -

! رز تَيو زدي -

خرگَش از زير لباس نرد بيرٍن . با صدايي بٌ سهت نرد نگاى نَن کشيدى شد
 .اٍند، دٍبارى بٌ نا زبَن انداخت ٍ با سرعت پريد ٍ رفت 

تَ يو ديدي ؟ ! اين کٌ ديگٌ تَيو نبَد-

چي رٍ؟ -

 .اٍن کاري کٌ خرگَش کرد-

 .ارى فرار کرد-

! نٌ قبلش -

. نن چيزي نديدم ، بًترى تا تَ دردسر نيَفتاديو بريو -

... انا-

 !بايد بريو -

نگايي دٍبارى بٌ نرد ٍ نسيري کٌ خرگَش دٍييد . با عجلٌ تَي ناشين نشست 

. کردم ٍ تَي ناشين نشستو 
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شَکٌ بَديو ، يهٌ . جسيکا پاش رٍ از رٍي گاز برنهي داشت ٍ با سرعت ني رفت 
ش بٌ حرفاي اٍن نرد ٍ زن فکر ني کردم ٍ بٌ نتيجٌ اي جز عجيپ بَدن ناجرا 

ٍقتي بٌ خَنٌ رسيديو بدٍن حرف از ناشين پيادى شدم ٍ نسير ! نهي رسيدم 
در خَنٌ رٍ باز کردم ٍ . جسيکا يو حرفي نزد ٍ رفت . خَنٌ رٍ در پيش گرفتو 

 خالٌ رٍي. ٍارد شدم 
با صداي پام نتَجٌ حضَرم شد، بلند شد ٍ . نبل نشستٌ بَد ٍ فيلو نگاى ني کرد

: گفت 

 رز عزيزم برگشتيد؟ ناشين درست شد؟-

 .ارى خالٌ زٍد درست شد ٍ برگشتيو -

: لبخندي زد ٍ گفت 

 خَش گذشت عزيزم ؟-

: لبخند احهقانٌ اي زدم ٍ گفتو 

 !خيلي -

خَدم رٍ رٍي . لبخند دٍبارى اي زدم ٍ بٌ سهت اتاقو رفتو . شَنٌ م رٍ نالش داد

اٍن شًر . تخت پرت کردم ، دستو رٍ زير سرم گذاشتو ٍ بٌ انشپ فکر کردم 

 !عجيپ بَد

*** 

با نانان . خَاپ آلَد از اتاق بيرٍن رفتو . صبح با سر ٍ صدا از خَاپ بيدار شدم 

جسيکا نَاجٌ شدم ، تا نن رٍ ديد 
: نگران گفت 
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 رز عزيزم خبري از جسيکا داري ؟-

ديشپ از يو جدا شديو ، نگٌ چطَر؟ -

: سرش رٍ تَي دستاش گرفت ٍ گفت . رٍي نبل نشست 

. ساعت يفت صبح صداي بستٌ شدن در رٍ شنيدم ؛ انا فکر کردم اشتباى شنيدم -
 .ٍاسٌ اطهينان يهٌ جاي خَنٌ رٍ نگاى کردم کٌ فًهيدم جسيکا نيست 

: خالٌ گفت 

! خپ بًش زنگ بزن -

. گَشيش خَنٌ اس -

 :با تعجپ گفتو 

يعني ساعت يفت صبح کجا ني تَنٌ رفتٌ باشٌ ؟ -

خالٌ ٍاسٌ آرٍم کردن نانان جسيکا . ساعت دى ٍ نيو بَد. نگايي بٌ ساعت کردم 

: گفت 

 .اٍن کٌ بچٌ نيست ، يکو صبر کن نياد-

: نانان جسيکا بلند شد ٍ گفت 

. اگٌ خبري شد بًو خبر بديد. نن نيرم خَنٌ ٍ ننتطرش ني نَنو -

: ٍقتي رفت خالٌ چشهاش رٍ تنگ کرد ٍ گفت 

! تَ ٍاقعا نهي دٍني ؟-

! خالٌ اگٌ ني دٍنستو ني گفتو - 
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بٌ ير سختي بَد يک ساعت گذشت کٌ در . تٌ دلو شَر نيزد ٍ نگرانش بَدم 

 نن ٍ خالٌ. خَنٌ بٌ شدت باز شد
خالٌ بٌ خَدش اٍند ٍ . بٌ جسيکا کٌ در حال نفس نفس زدن بَد نگاى ني کرديو 

: گفت 

 .نن نيرم بٌ فلَرا خبر بدم -

. جسيکا ٍارد شد ٍ دستو رٍ گرفت 

خَبي ؟ -

 !جَابو رٍ نداد، نن رٍ تَي اتاق کشَند ٍ در رٍ بست 

خَبي تَ؟ -

! رز نهي دٍني چي شد-

خپ چي شدى ؟ تَ کجا بَدي ؟ -

! نن رٍ برد...اٍن نرد...نن -

 چي ؟-

از اتاق بيرٍن رفتو ٍ با ليَان . نفس نفس نيزد ٍ نهي تَنست درست حرف بزنٌ 

آپ برگشتو ، دستش دادم ٍ 
: ليَان آپ رٍ يٌ نفس خَرد ٍ گفت . نجبَرش کردم رٍي تخت بشينٌ 

 !درک نن رٍ برد...اٍن نرد-

 :با تعجپ گفتو 
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 يهَني کٌ زدم تَي سرش ؟-

: سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد کٌ گفتو 

نکنٌ دنبال نن ني گشت ٍ ني خَاست ازم شکايت کنٌ ؟ -

 !نٌ -

چٌ جَري فًهيدى بَد تَ اين جا زندگي ني کني ؟ -

گفتو برم دستي رٍي . نهي دٍنو ؛ از خَاپ پريدى بَدم ٍ بي خَاپ شدى بَدم -

. ناشين بکشو 

! ساعت يفت صبح ؟ چٌ حَصلٌ اي داري تَ-

. فکر کردم ني خَاد نن رٍ تحَيل پليس بدى . بيرٍن رفتو کٌ اٍن رٍ ديدم -

! خيلي فيلو جنايي نگاى ني کني -

نيشٌ ٍسط حرفو نپري ؟ -

 !خپ بگَ-

ٍقتي بٌ دٍرايي . گفت بايد بايام بياي ، نهي دٍنو چرا گَش کردم ٍ رفتو -
رسيديو بًو گفت چي ني بيني ؟ ني دٍني چي ديدم ؟ اٍن راى ديگٌ بٌ شًر 

 !سانتري باک نهي رسيد، شًر سانتري باکي ٍجَد نداشت 

نگٌ نيشٌ ؟ -

ازم پرسيد چٌ جَري ٍارد شًر شديو ؟ -

 !عين بقيٌ آدنا-
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. ني خَاست دستو رٍ بگيرى ؛ انا نن فرار کردم -

 چٌ جَري ؟-

! زدنش -

زديش ؟ با چي ؟ -

 !با يٌ چَپ؛ فقط اٍن تَي ناشين بَد-

با چي اٍندي ؟ -

 !با ناشين اٍن -

تَ چيکار کردي ؟ -

يٌ شًر از جلَ چشهو يٌ شبٌ پاک شدى بَد، رز . خپ نن ترسيدى بَدم ...خپ -

! اٍن شًر نحل بقيٌ شًرا نيست 

ناشين رٍ بايد چيکار کنيو ؟ -

 !بايد بذاريهش يٌ جا نزديک يهَن دٍ رايي -

. نن تا آنادى نيشو برٍ پيش نانانت ، نگرانت بَد-

حس ني کردم دارم جايي نيرم کٌ يکي اٍن جا . سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد ٍ رفت 

 !ننتطر ننٌ 
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ٍقتي بٌ دٍ راى . با جسيکا سَار ناشين شديو ٍ تَ راى شًر سانتري باک بَديو 

رسيديو جسيکا جيغي زد ٍ گفت 

 !اين انکان ندارى -

چي ؟ -

! تابلَ شًر سانتري باک نبَد؛ انا الان يست ! اين دٍ رايي ديشپ نبَد-

 :با ترديد نگايش کردم ٍ گفتو 

! شايد يٌ جادى ديگٌ بَدى -

 :خيرى بًو نگاى کرد ٍ گفت 

! فکر ني کني نن ديٍَنٌ م ؟-

! فکر نهي کردم ديٍَنٌ باشٌ ؛ انا سالهو نٌ 

 !نٌ -

 :جسيکا خَاست ٍارد شًر بشٌ کٌ گفتو 

. بًترى يهين جايا ناشين رٍ پارک کنيو ٍ بريو ! نٌ خطرناکٌ -

... انا-

. ناشين رٍ کنار جادى پارک کرد، از ناشين پيادى شديو . چپ چپ بًش نگاى کردم 

جسيکا نحکو زد رٍي 
 :پيشَنيش کٌ با تعجپ گفتو 
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 چي شد؟-

: با ترس گفت 

الان با چي بايد برگرديو ؟ -

: تازى نتَجٌ شدم ، بٌ رٍ خَدم نياٍردم ٍ گفتو 

. خپ ننتطر ناشين ني شيو -

. خَدتو ني دٍني اين جادى فقط اخر يفتٌ يا شلَغٌ -

. يکو صبر ني کنيو ، يٌ ناشين کٌ ديگٌ نياد-

چند لحطٌ . جسيکا با ترس اطرافش رٍ نگاى ني کرد. کنار جادى ايستادى بَديو 
 .بعد سرجاش خشک شد ٍ نحل سکتٌ اي يا نسير رٍ بٌ رٍش رٍ نگاى ني کرد

يي جسيکا چي شدى ؟ -

! دارن نيان ...اٍنا دار..اٍن -

ديدم يهَن نرد ٍ زن با سرعت بٌ طرف نا . بٌ سهتي کٌ اشارى ني کرد نگاى کردم 

دست جسيکا رٍ . ني اٍندن 
 :گرفتو ٍ گفتو 

! بدٍ-

کٌ از شَک در بياد !جسيکا ترسيدى بَد ٍ از سر جاش حرکتي نهي کرد؛ براي اين 

 سيلي نحکهي بًش زدم ٍ
: گفتو 
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 !بدٍ-

 :زير لپ گفت 

 .ديگٌ اٍنا بٌ نا رسيدن -

چٌ جَري ؟ با چٌ سرعتي ! با ترس پشت سرم رٍ نگاى کردم ، اين انکان ندارى 
تَ چشو بٌ يو زدني نرد دستهالي ! حرکت کردن کٌ الان تَ دٍ قدني نا يستن ؟

جلَي دين نن گرفت ، دست ٍ پا ني زدم ٍ نفسو رٍ حبس کردى بَدم تا نفس 
نفس عهيقي کشيدم ٍ تَي دنياي بي خبري . نکشو ؛ انا ديگٌ طاقت نياٍردم 

 .غرق شدم 

: خَاستو چشهام رٍ باز کنو کٌ صداي نرد يا درک رٍ شنيدم . کو کو يَشيار شدم 

يي لي لي با اٍن دختر چيکار کنو ؟ -

 :لي لي اٍف بلندي کشيد ٍ گفت 

! حافطٌ اش رٍ اصلاح کن ٍ بفرستش برى -

 با اين چيکار کنيو ؟-

. تَ فعلا برٍ کاري ٍ کٌ گفتو رٍ انجام بدى -

تَي ناشين بَدم . زير چشهي نگايي بٌ اطراف انداختو . يکو چشهام رٍ باز کردم 
. لي لي کنارم نشستٌ بَد ٍ درک از شيشٌ ناشين داشت با لي لي حرف نيزد. 

 نهي دٍنستو بايد چيکار کنو کٌ صداي. سريع چشهام رٍ بستو 
 :خندى عصبي لي لي اٍند ٍ گفت 

 !چشهات رٍ باز کن -
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 :با تعجپ چشهام رٍ باز کردم کٌ قيافٌ خندٍنش جدي شد ٍ گفت 

چٌ جَري ٍارد شًر شدي ؟ -

 :چند جانيٌ بًش نگاى کردم ٍ گفتو 

! با ناشين -

: پَزخندي زد ٍ گفت 

. نن نيرم -

 :با ذٍق گفتو 

 .بٌ خدا نهي خَاستو بٌ دٍستت صدنٌ بزنو ! ٍاقعا نرسي -

 :بي تفاٍت نگايو کرد کٌ گفت 

 !تَ يو پشت سر نن نياي -

نن يو بعد از نکحي پيادى . از ناشين پيادى شد. نحل سکتٌ اي يا نگايش کردم 

. شدم ، تند تند قدم برني داشت 
حرکت نهي کردم ، نهي دٍنستو بايد چيکار کنو ؛ انا يٌ نيرٍيي نن رٍ سهت جلَ 

! يل ني داد

يَاش قدم يام . چند قدم عقپ تر از تابلَ ٍرٍدي شًر ايستاد ٍ ننتطر نگايو کرد
رٍ برني داشتو ٍ بٌ سهتش ني رفتو ؛ انا يٌ لحطٌ تصهيو گرفتو بفًهو چٌ رازي 

قدم يام رٍ تند کردم ٍ بًش . پشت اين شًر نخفي شدى 
: نچ دستو رٍ گرفت ٍ گفت . رسيدم 

تَ کي يستي ؟ -
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حس ني کردم اين جهلٌ رٍ باريا شنيدم ! چٌ قدر اين جهلٌ آشنا بَد. تَ فکر رفتو 

ناشيني جلَي پانَن قرار ! 
سَار شديو ٍ . اين قدر تَ فکر بَدم کٌ نفًهيدم اين ناشين از کجا اٍند. گرفت 

: لي لي گفت 

! نا رٍ ببر پيش کلانتر-

 نکنٌ ني خَان ازم خسارت بگيرن يا زندانيو کنن ؟. با تعجپ نگايش کردم 

: زير لپ گفتو 

نن رٍ ني بري پيش پليس ؟ -

ني خَاي ببرنت يتل ؟ -

ٍارد شًر شديو ؛ برعکس دفعٌ قبل شًر . حرفي نداشتو بزنو . ساکت شدم 

 بعد گذشتن از. حسابي شلَغ بَد
: خيابَني جلَ کلانتري ناشين ايستاد ٍ گفت 

! پيادى شَ-

لي لي دستو رٍ گرفتٌ بَد ٍ . با اضطراپ راى ني رفتو ٍ اطرافو رٍ نگاى ني کردم 
از رايرٍيي گذشتيو ، ٍارد اتاق شديو . نن رٍ کشَن کشَن يهراى خَدش ني برد

 !اتاق پر بَد از پرٍندى رٍي نيز ٍ دٍتا سلَل کٌ آخر اتاق بَد. 

کلانتر؟ -
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: نردي از اتاق کَچيکي کٌ تَ اتاق بَد بيرٍن اٍند ٍ گفت 

چي شدى ؟ -

. بٌ نطر يٌ گهشدى نياد- 

 گهشدى ؟-

. بلٌ -

ني خَاستٌ از حفاط فرار کنٌ ؟ -

 .نٌ از حصار رد شدى ٍ ٍارد اين جا شدى -

ييچ نطري راجع بٌ حرفاشَن ندارم ٍ نهي تَنو حرفي . با شَک نگايو ني کنٌ 

. بزنو 

اٍن خارجيٌ ؟ -

. نهکنٌ گهشدى باشٌ -

: برني گردى سهت نن ٍ با جديت نيگٌ 

! چٌ جَري شًر رٍ ني بيني ؟-

: با حرص نيگو ! گير چٌ ادنايي افتادنا

 .با چشو -

 :پَزخند زد ٍ گفت 

 !خپ بقيٌ با چشو نهي بينن -

. گيح شدى بَدم ، فکر ني کردم دارن نسخرى م ني کنن 
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 يعني چي ؟-

يعني اين کٌ بايد بفًهيو تَ چرا ني بيني ؟ -

چرا کسي نبايد اين شًر رٍ ببينٌ ؟ -

 !چَن اين شًر ٍاسٌ آدنا ٍجَد ندارى -

: ني خندم ٍ نيگو 

 شها چي يستين اٍن ٍقت ؟ جن ؟ رٍح ؟-

! نًو نيست نا چي يستيو ، نًو اينٌ تَ آدني ٍ اين جايي -

ندام اين حرفا تَ سرم تکرار ! سرم رٍ ني گيرم تَي دستو ، يهٌ ش حرفاي آشنا
نن اين حرفا رٍ کجا شنيدم ؟ تَي خَاپ؟ با ٍرٍد زني کلانتر ساکت . نيشٌ 
 بٌ زن نگاى ني کنهر تَ سرم بشکني زدى نيشٌ ٍ با صداي. نيشٌ 

 :بلند گفتو 

! نن اين زن رٍ ني شناسو -

: زن با تعجپ انگشت اشارى اش رٍ سهت خَدش گرفت ٍ گفت 

 !نن ؟-

نطهئنو اين زن . با دقت بيشتري بٌ زن نگاى کردم . يهٌ ننتطر نگايو ني کردن 

 رٍ يٌ جايي ديدم ، بيش از حد
: با سردرگهي گفتو ! آشناست 

 نيشٌ اسهتَن رٍ بدٍنو ؟-

: ابرٍش رٍ انداخت بالا ٍ گفت 
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. اريس -

چًرى اريس تَي لباس قرنز بلندي نحل تَ فيلهاي تاريخي جلَي چشهو اٍند، اين 
يرچي فکر کردم ! سرم رٍ بٌ شدت تکَن دادم ، حتها تَيو زدم ! تصَير چيٌ ؟

حس ني کردم ني خَام يٌ خَاپ رٍ بٌ ياد بيارم کٌ . چيز ديگٌ اي بٌ ذينو نرسيد
 .فرانَش کردم 

 !ببخشيد يٌ لحطٌ بٌ نطرم آشنا اٍندي -

 :پَزخندي زد ٍ گفت 

! شنيدى بَدم يٌ نَرد آٍردن ؛ پس اين بَد-

. لي لي سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد ٍ بي حَصلٌ نگايش ني کرد

بٌ چٌ جرني ؟ -

: تا لي لي خَاست حرفي بزنٌ کٌ کلانتر گفت 

 !لي لي اشتباى کردى ، خَدم رسيدگي ني کنو ٍ ني فرستهش برى -

بي نًايت . دستش رٍ پشت زن بٌ اسو اريس گرفت ٍ يدايتش کرد بٌ بيرٍن 
 ٍاسٌ م آشنا بَد ٍ حس خَبي نسبت بًش نداشتو ؛ انا چرا؟

نن ني تَنو برم ؟ -

: لي لي با سردي گفت 

 !نٌ -

 جَابي بًو نداد کٌ دٍبارى گفتو! چرا؟ ٍاقعا حرفاتَن نسخرى اس -
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حداقل بگَ دٍستو چي شد؟ -

: نگايي بًو کرد ٍ گفت 

 !صحيح ٍ سالو رفت خَنٌ -

 !حتها خيلي نگران ننٌ ، ٍاي خالٌ م حتها تا الان زبَنو لال سکتٌ کردى -

! چيزي نهيشٌ ، چيزي يادشَن نيست ! نگران نباش -

 :با تعجپ گفتو 

 يعني چي ؟-

 :اعصابو رٍ خَرد کردى بَد، داد زدم . دٍبارى جَابو رٍ نداد

 نيشٌ بگي بايد چيکار کنو تا ٍلو کني ؟-

: کلانتر با اخو اٍند ٍ گفت 

 چٌ خبرى ؟-

اين جا چٌ خبرى ؟ تَ اين شًر چٌ خبرى ؟ اصلا چرا ! يکي بايد بٌ نن تَضيح بدى -
 کاري نهي کنيد ننو فرانَش کنو ٍ بذاريد برم ؟

. کلانتر اشارى بٌ لي لي کرد، از پشت دستام رٍ گرفت ٍ يلو داد تَي يٌ سلَل 

 .جيغ زدم خَدم رٍ عقپ کشيدم 

در رٍ رٍم قفل کرد ٍ با کلانتر از اتاق خارج . دست ٍ پا زدم ؛ انا فايدى نداشت 
 !نات ٍ نبًَت بٌ جاي خالي شَن نگاى کردم ؛ بٌ يهين سادگي . شد
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. سرم رٍ رٍي زانَم گذاشتو . گَشٌ زندان نشستٌ بَدم ٍ زانَي غو بغل کردى بَدم 
با ! نن قبلا يو تَ زندان بَدم . دٍبارى صحنٌ ياي نشابٌ تَ سرم نقش بست 

 نردي ريش دار، بيني. صداي پايي تَجًو بٌ رٍ بٌ رٍم جلپ شد
بٌ . قلهي ، لباي قلَى اي ، چشو کشيدى بٌ رنگ آبي سَرنٌ اي جلَم ايستادى بَد

: طَر ناخَاستٌ گفتو 

کاپيتان ؟ -

از خَدم نتعجپ بَدم ، نن چرا يو چين حرفي زدم ؟ . دست رٍ دينو گذاشتو 

 :نرد گفت 

! سلام رز-

: بلند شدم ٍ با بًت گفتو 

نن رٍ ني شناسي ؟ -

 :خنديد ٍ گفت 

ييچ ٍقت فکر نهي کردم دٍبارى ببينهت ؛ انا انگار تَ بخَاي نخَاي بايد بين نا -

! باشي 

! دٍبارى ؟ نن اصلا نهي فًهو چي نيگي -

بٌ اين آسَني نن رٍ فرانَش کردي ؟ نارٍ؟ پس از کجا ني دٍني نن کاپيتانو ؟ -

! نهي دٍنو ؛ ناخَدآگاى گفتو -

: دٍبارى خنديد ٍ گفت 

! پس بايد چند سال اين جا آپ خنک بخَري -
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 :ٍ برگشت تا برى کٌ تند گفتو 

نن رٍ اين جا تنًا . باشٌ باشٌ سعي ني کنو يادم بياد تَ رٍ از کجا ني شناسو -

! نذار

 :يکو فکر کرد ٍ گفت 

... نن ييچ ٍقت نًربَن نبَدم ؛ انا-

 :در زندان رٍ باز کرد ٍ ادانٌ داد

 !انرٍز رٍز شانستٌ -

. ٍاقعا ازش نهنَن بَدم ٍ فکر ني کردم اٍن يهيشٌ يهين قدر نًربَن يست 

حالا کجا بايد بريو ؟ -

 !يٌ جا کٌ تَ يهٌ چي رٍ يادت بياد-

 چي رٍ يادم بياد؟-

! زندگيت رٍ-

ييچ کس اٍن اطراف نبَد ٍ نعلَم . دستو رٍ گرفت ٍ از کلانتري خارج شديو 
از کنار نردم کٌ ني گذشتو نحل بقيٌ بٌ نن نگاى . نبَد لي لي ٍ کلانتر کجا يستن 

 !نهي کردن ٍ نهي دٍنستو چرا

کجا داريو ني ريو ؟ -

 .پيش يکي کٌ نعانلٌ کنيو -
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دٍبارى يٌ تصَير ديگٌ جلَ چشهام شکل . چٌ قدر اين حرف ٍاسٌ م آشنا بَد

: گرفت ، نردي کٌ ني گفت 

! ييچ ٍقت با اٍن نعانلٌ نکن -

: نرد داد زد. ٍارد نغازى اي شديو ، گل فرٍشي بَد. سرم رٍ بٌ شدت تکَن دادم 

! ايزاک -

: نرد چاقي با دستکش ياي زرد از پشت گلا بيرٍن اٍند ٍ گفت 

 چيٌ کاپيتان ؟-

 !عصارى لَبيا سحرآنيز ني خَام -

: نرد يٌ نگاى بٌ نن کرد ٍ گفت 

 !نداريو -

! ني دٍنو داري -

: اخو کرد ٍ گفت 

ٍاسٌ چي ني خَاي ؟ -

! برگردٍندن حافطٌ -

! انيدٍارم ٍاسٌ يهين کار بخَاي ؛ ٍگرنٌ عَاقبش پاي خَدت -

: کاپيتان سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد ٍ يَاش گفتو 

لَبيا سحرآنيز کدٍنٌ ؟ -

: قبل از اين کٌ کاپيتان جَاپ بدى ايزاک گفت 
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! يهرايو بيايد-

! بٌ دنبالش رفتيو ٍ ٍارد حياطي شديو کٌ پر بَد از گل ٍ درخت 

! اينو درخت لَبياي سحرآنيز-

تَقع داشتو با يٌ درخت عجيپ . بٌ درخت لَبيا نعهَلي رٍبٌ رٍم خيرى شدم 

دست گذاشتو رٍي . نَاجٌ بشو 
: برگاش برگشتو ٍ گفتو 

 چرا بًش نيگن سحرآنيز؟-

: ايزاک گفت 

! ني تَني برگردي تا بفًهي -

برگشتو يهٌ جاي درخت پر شدى بَد از خراش ياي حرف عشق ، يرجاي درخت 
رٍي برگي انگليسي ، رٍي . رٍ کٌ نگاى ني کردي عشق بٌ يٌ زبَن نَشتٌ شدى بَد

 ٍاقعا شگفت انگيز... ساقٌ عربي ، رٍي برگ ياي ديگٌ ژاپني ٍ
: ايزاک گفت . بَد ٍ از زيبايي جادٍيي بَدن درخت زبَنو بند اٍندى بَد

! تَ عاشقي -

 :با تعجپ برگشتو سهتش ٍ گفتو 

. نن تا حالا عاشق نشدم ! نن ؟ نٌ -

: با گيجي گفتو . دستو رٍ برداشتو ، يهٌ خراش يا ناپديد شد. فقط خنديد

شها يو دست بذاريد يهين جَر نيشٌ ؟ -

نهي دٍنو ، کاپيتان ني خَاي تَ انتحان کني ؟ -
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: کاپيتان شَنٌ اش رٍ بالا انداخت ٍ گفت 

! بدم نهياد-

دستش رٍ گذاشت رٍي ساقٌ درخت ٍ در چشو بٌ يو زدني خراش ياي عجيپ از 

لنگر، کَسٌ ، کشتي ، پرچو 
: خنديدم ٍ گفتو . دزدان دريايي رٍي درخت طاير شد

خيلي جالبٌ ، نيشٌ از اين درخت خريد؟ -

 !نٌ -

 :تَ ذٍقو خَرد، ايزاک گفت 

! تَ ني تَني رٍي صندلي بشيني ٍ کاپيتان تَ کهکو کن -

نيو ساعت گذشت کٌ ايزاک يهراى . با شَق ٍ ذٍق بٌ درختا ٍ گلا نگاى ني کردم 
 .با بطري شيشٌ اي اٍند ٍ کاپيتان پشت سرش 

 !انيدٍارم دردسر پيش نياد-

کاپيتان دستش رٍ دراز کرد تا بطري رٍ از ايزاک بگيرى کٌ ايزاک دستش رٍ عقپ 

: کشيد ٍ گفت 

 دست خالي ؟-

: کاپيتان بي حَصلٌ گفت 

چي ني خَاي ؟ -

. ايزاک نگاى نرنَزي بٌ نن کرد؛ انگشت اشارى اش رٍ سهت نن گرفت 
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 !راز اٍن دختر-

: با تعجپ يٌ قدم عقپ رفتو کٌ کاپيتان گفت 

 !اٍن ييچ رازي ندارى ؛ فقط حافطٌ اش رٍ از دست دادى -

 :ايزاک با خشو بٌ کاپيتان نگاى کرد

! فکر کردي نهي فًهو اٍن يٌ غريبٌ اس ؟-

 :کاپيتان با داد گفت 

! يهين رٍ ني خَاستي بشنَي ؟! اٍن يٌ قرباني جادٍي سيايٌ -

با خشو بطري شيشٌ اي رٍ از دست ايزاک کشيد، دست نن رٍ گرفت ٍ در حالي 

 کٌ از گل فرٍشي بيرٍن
: ني رفتيو بطري رٍ بالا گرفت 

 !بزن بٌ حساپ -

 :از گل فرٍشي بيرٍن رفتيو ٍ گفتو 

قرباني جادٍ يعني چي ؟ -

 .ييچي چرت گفتو -

: تَ يٌ کَچٌ ايستاد ٍ گفت 

! خپ بايد اين رٍ بخَري -

: با شک بًش نگاى کردم ٍ گفتو 

چرا بايد بًت اعتهاد کنو ؟ -
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! خَدت ني دٍني کٌ ني تَني اعتهاد کني -

اگٌ سو باشٌ چي ؟ اگٌ . با ترديد نگايي بٌ بطري شيشٌ اي تَي دستش کردم 

کلي احتهال ! دارٍي بيًَشي باشٌ ؟
: کاپيتان دستش رٍ جلَ آٍرد ٍ گفت . بَد کٌ تَ نغزم رژى ني رفت 

 !نترس -

کهي گذشت ، . بدٍن فکر ديگٌ اي بطري رٍ از دستش گرفتو ٍ يٌ نفس خَردم 

 ننتطر. ييچ اتفاقي ٍاسٌ م نيَفتاد
 :نگايش کردم ٍ گفتو 

! خپ ؟-

. بازٍش رٍ گرفتو تا از زنين خَردنو جلَگيري کنو . يٌ دفعٌ سر گيجٌ گرفتو 
چشهام بستٌ شد، صحنٌ يايي پشت سريو از جلَ چشهام ني گذشت ؛ صحنٌ 

 يايي کٌ نن فکر ني کردم خَابٌ ٍ بٌ خاطرش پيش رٍانشناس
: بعد از چند دقيقٌ چشهام رٍ باز کردم ، با ديدن کاپيتان با ذٍق گفتو ! رفتو 

 !کاپيتان -

: خنديد ٍ گفت 

 !پس يادت اٍند-

اصلا نهي تَنستو قبَل کنو فقط بٌ خاطر يٌ آرزٍ نن از اٍن دنيا ٍارد دنياي خَدم 

سردرگو بَدم ، ييجان . شدم 
: با ييجان گفتو ! داشتو ٍ دلتنگ بَدم 

بعد از اينکٌ اريس آرزٍ کرد چي شد؟ -
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: با سردرگهي گفت 

! نهي دٍنو ؛ انا ييچکي تَرٍ يادش نهي اٍند-

: با تعجپ گفتو 

يعني چي ؟ پس چٌ جَري تَ نن رٍ يادتٌ ؟ -

 .خپ نن اٍن نَقع تَ سرزنين رازنينا نبَدم ٍ تحت طلسو آرزٍ قرار نگرفتو -

: يعني شنل پَش يو نن رٍ از ياد بردى ؟ با غصٌ گفتو 

 شها چٌ جَري اين جاييد؟ رٍي زنين ؟-

: نکحي کرد ٍ گفت 

يفتٌ يا ! بٌ يٌ قاتل بي رحو تبديل شد! بعد از رفتن تَ شنل پَش ديٍَنٌ شد-

... ييچکي خبري ازش نداشت تا

 تا چي ؟-

: بٌ پشت سرم نگاى کرد ٍ گفت 

! نا بايد بريو -

آخر کَچٌ ايستادن ٍ نحل نجرم يا بٌ نن نگاى . برگشتو ، لي لي ٍ درک رٍ ديدم 

! ني کنن 

کجا بريو ؟ -

: دستو رٍ گرفت 

! پشت سرت رٍ نگاى نکن ! فقط بدٍ-
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. با يو ني دٍييديو ٍ نن نهي دٍنستو کجا قرارى بريو 

نيشٌ نن رٍ ببري پيش شنل پَش ؟ -

: درحالي کٌ نفس نفس نيزد گفت 

! ديگٌ شنل پَش ٍجَد ندارى -

 :حس کردم يزاران تير تَي قلبو فرٍ رفت ، ايستادم ٍ گفتو 

چي ؟ -

 :دستو رٍ کشيد ٍ گفت 

! الان ٍقت حرف زدن نيست ، بيا-

حتها دارى درٍغ ! نهي تَنستو باٍر کنو اين غير نهکنٌ . يهرايش کشيدى شدم 
 !اٍن از شنل پَش کينٌ بٌ دل دارى ؛ حتها يهين طَرى ! نيگٌ 

بعد از چند . از پنجرى بيرٍن رٍ نگاى ني کرد. ٍارد خَنٌ اي شديو ٍ در رٍ بست 
 .لحطٌ رٍي نبل تک نفرى اي کٌ کنارى شَنينٌ بَد نشست ٍ نفس راحتي کشيد

! گو نَن کردن -

: سريع گفتو 

 شنل پَش کجاست ؟-

 .بذار برات از اٍل بگو -

نٌ ؛ الان فقط ني خَام بدٍنو شنل پَش کجاست ؟ -

: فقط يک کلهٌ گفت 
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 !نيست -

: دٍر خَدم چرخيدم ، صدام رٍ بردم بالا ٍ گفتو 

! يعني چي نيست ؟ از اٍل ٍاسٌ م يهٌ چيز رٍ بگَ-

: دستاش رٍ بٌ يو گرى زد ٍ گفت 

داشتو ني گفتو ؛ يفتٌ يا کسي ازش خبر نداشت تا اريس فًهيد شنل پَش -

. دارى طلسو ني سازى 

 چٌ طلسهي ؟-

يهين جَر کٌ يهٌ تَ رٍ از ياد بردى بَدن ٍ تَ برگشتٌ بَدي ! طلسو نابَد کنندى -

نفريني کرد کٌ يهٌ يو ديگٌ رٍ . بٌ سرزنين خَدت ، اٍن طلسهي ساخت 

 .فرانَش کنن ٍ بٌ اين جا بيان ٍ ييچي از خَدشَن يادشَن نباشٌ 

 :يين بلندي کشيدم ٍ گفتو 

الان اين جا کسي زندگي قبلش رٍ يادش نيست ؟ -

! چرا يست -

... خپ تَ گفتي کٌ -

: ٍسط حرفو پريد ٍ گفت 

بعد از طلسو يهٌ بٌ اين جا اٍندن ، اٍل ييچکي چيزي يادش نبَد؛ انا بعد از -

! چند ٍقت طلسو شکستٌ شد

: نفس راحتي کشيدم ٍ گفتو 
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خپ بگَ شنل پَش چي شد؟ -

! بعد از طلسو ٍ اين کٌ يهٌ بٌ سانتري باک اٍندن ييچکي شنل پَش رٍ نديد-

! يعني چي ؟ نگٌ نيشٌ ؟ حتها نهي خَاد کسي بدٍنٌ کجاست -

 !نٌ اين جَري نيست ، اٍن نابَد شدى -

: خنديدم ٍ گفتو 

! ييچکي نهي تَنٌ اٍن رٍ نابَد کنٌ -

 :پَزخندي زد ٍ گفت 

! تَ درست نيگي ، خَدش باعخ شدى نابَد شٌ -

: بغض گلَم رٍ گرفتٌ بَد، با صداي ضعيفي گفتو 

 !تَ رٍ خدا بگَ چي شدى -

! نتاسفو بايد اين رٍ بگو ، ني دٍنو ٍاسٌ ت نًو بَد-

: جيغ زدم 

 !فقط بگَ-

! اٍن تبديل بٌ عفريت شدى -

چي ؟ ننطَرت چيٌ ؟ عفريت چيٌ ؟ -

ير از گايي دٍد غليط ٍ سيايي . بعد از طلسو جسو ٍ رٍحش رٍ تاريکي گرفت -
 !بٌ شًر حهلٌ ني کنٌ ، بيشتر جايا رٍ خراپ ني کنٌ ٍ باعخ نرگ نيشٌ 

اين دٍد چيٌ ؟ کار شنل پَشٌ ؟ -
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! خَد شنل پَشٌ -

عقپ عقپ رفتو ، . دلو ني خَاست خَن گريٌ کنو . حس ني کردم قلبو ايستادى 
 !نهي دٍنو از چي ، فکر کنو از حرف کاپيتان يا از ٍاقعيت . ني خَاستو فرار کنو 

 !نٌ اين انکان ندارى -

: اشکام سرازير شدن ٍ با يق يق ني گفتو 

 !ٍجَد دارى ؛ نحل نن ، نحل تَ! اٍن ينَز يست -

دلو ٍاسٌ ش تنگ شدى بَد، اگٌ اٍن نبَد حاضر بَدم ننو . کنار ديَار ليز خَردم 

کاش اٍن دٍد ني اٍند، اگٌ شنل پَش باشٌ نن با آغَش باز تَش گو . نباشو 

! نٌ شنل پَش نن ينَز يست ، يهين جاست . نهي تَنستو باٍر کنو ! ني شدم 

 .نن پيداش ني کنو 

: بي حال بلند شدم کٌ کاپيتان گفت . با صداي در بٌ خَدم اٍندم 

 !زٍد برٍ پشت اٍن ديَار-

بيشتر خَدم رٍ جهع . کاپيتان در رٍ باز کرد، درک ٍارد شد. پشت ديَار قايو شدم 

. کردم تا ديدى نشو 

چي ني خَاي ؟ :کاپيتان 

 ٍاضح نيست ؟-

! نٌ -

اٍن دختر کجاست ؟ -
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 !نيست -

 !ني فًهي داري چيکار ني کني ؟ نا بايد بفًهيو اٍن چٌ جَري ٍارد شًر نيشٌ -

بفًهي کٌ چي بشٌ ؟ -

اگٌ اٍن تَنستٌ ٍارد شًر بشٌ ؛ يعني ادناي ديگٌ ! نٌ انگار تَ اصلا نهي فًهي -
 .يعني نا ٍ شًر تَ خطرى ! يو نيتَنن 

! باٍر کن ييچ خطري نيست ٍ فقط اٍن دختر ني تَنٌ ٍارد شٌ -

 چرا؟-

 !نهي تَنو تَضيح بدم -

! پس ننو نهي تَنو قبَل کنو -

! درک تَ بٌ نن نديَني ، باٍر کن درٍغ نهيگو -

 :صدايي از درک نيَند ٍ بعد از چند لحطٌ گفت 

! قبَلٌ ؛ انا اگٌ خطري شًر رٍ تًديد کرد از چشو تَ ني بينو -

! خطري شًر رٍ تًديد نهي کنٌ ! باشٌ ، باشٌ -

حالا کجا يست ؟ -

تا خَاست جَابو رٍ بدى . آرٍم از پشت ديَار بيرٍن اٍندم ٍ سر بٌ زير سلام کردم 

 گَشيش زنگ خَرد ٍ جَاپ
: گفتو . از نا فاصلٌ گرفت ٍ طَري کٌ نا نشنَيو صحبت ني کرد. داد

! جاي نن رٍ نگٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  347  

 !نٌ قابل اعتهادى -

 :سريع بٌ طرف نا برگشت ٍ گفت 

 .نن بايد برم -

چٌ خبر شدى ؟ :کاپيتان 

 .دٍبارى اٍن دٍد يٌ جاي ديگٌ رٍ خراپ کردى -

 !ننو ني خَام بيام ...نن ...م -

! نهيشٌ اگٌ بياي لي لي بازداشتت ني کنٌ :درک

! تَ ني تَني حافطٌ لي لي ٍ درک رٍ اصلاح کني :کاپيتان 

بقيٌ نردم چي ؟ -

 .کسي چيزي نهيفًهٌ -

 :درک نگايي بٌ نن کرد ٍ گفت 

 راست نيگي رنگ چشهاش شبيٌ آدنيزاد نيست ، راستي تَ آدني ديگٌ ؟-

 :چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو 

 !بلٌ -

: يًَ گفت 

! اي ٍاي نن بايد برم -

: بٌ طرف در رفت ، دستش رٍ گرفتو ٍ گفتو 

 نن چي ؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  348  

 :کاپيتان گفت 

! فعلا نهي تَني بري -

تهام فکرم درگير شنل پَش بَد ٍ پاک خالٌ م . عقپ گرد کردم ٍ رٍي نبل نشستو 

. ٍ جسيکا رٍ از ياد بردى بَدم 

عذاپ ٍجدان گرفتٌ بَدم ، ناراحت بَدم ؛ انا يٌ ذٍق کَچَلَ تَ دلو جا خَش 
بٌ اين فکر نيکردم کٌ نبَد نن رٍ نتَنستٌ تحهل کنٌ ؛ يعني دٍستو ! کردى بَد

 !داشتٌ ؟ ٍ اين نن رٍ ذٍق زدى ني کرد

ني خَاي چيکار کني ؟ :کاپيتان 

! نهي دٍنو -

ييچ کس . اٍن دٍد تَي چشو بٌ يو زدني يهٌ جارٍ بٌ يو ني ريزى ٍ نيرى -
 ردش رٍ نهي تَنٌ بگيرى ، تَ ني خَاي چيکار کني ؟

! نهي دٍنو -

تَ چي ني دٍني ؟ -

تَ بگَ از اين دٍد چي ني دٍني ؟ -

. شايعٌ شدى چند نفر ديدن اين دٍد تَ جنگلاي اطراف شًرى -

 !فًهيدم -

چي ؟ -

 !نيرم تَي جنگل -

 :خنديد ٍ گفت 
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! جدي دارم فکر ني کنو عقلت رٍ از دست دادي -

چيٌ فکر کردي ني ترسو ؟ -

يعني نهي ترسي ؟ -

 .نٌ ؛ بٌ لطف شهايا نن بٌ اين جَر جايا عادت کردم -

: خنديد ٍ گفت 

 !انا باز ترسناکٌ -

! راستي چيکار کنو ؟ خالٌ ام ٍ جسيکا حتها تا الان از نگراني سکتٌ کردن -

 .نگران نباش -

چرا؟ -

ٍاسٌ اين کٌ ني خَاستن از تَ بازجَيي کنن حافطٌ تهام کسايي رٍ کٌ تَ رٍ ني -
 !اٍنا تَ رٍ يادشَن نيست . شناسن رٍ اصلاح کردن 

: داد زدم 

 چي ؟ يعني ييچ ٍقت ديگٌ نن رٍ يادشَن نهياد؟ چرا اين کار رٍ کردين ؟-

... از اٍن نعجَني کٌ خَردي بازم يست ، رٍزي کٌ خَاستي برگردي ! جيغ نزن -

: خنديد ٍ ادانٌ داد

 .لبخند زدم ، خيالو راحت شد! البتٌ اگٌ زندى بَدي بًت نعجَن رٍ نيدم -

 راستي چرا نن ني تَنو شًر رٍ ببينو ؟-
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! چَن تَ قبلا تَ دنياي رازنينا بَدي -

 :آيي کشيدم ٍ گفتو 

اين جا اريس چيکار ني کنٌ ؟ ! عجپ رٍزايي بَد-

! شًردارى -

جدي ؟ -

! ارى ؛ برٍ خدا رٍ شکر کن تَ رٍ يادش نيست -

: سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم کٌ گفت 

جدي ني خَاي بري تَي جنگل ؟ -

آرى ؛ اين قدر تعجپ برانگيزى ؟ -

! خپ ارى يهٌ از جنگل ني ترسن -

 .شبي کٌ نا بٌ شًر اٍنديو درک يو تَي جنگل بَد-

: فکر کردم الان تعجپ ني کنٌ ؛ انا گفت 

! اٍن کٌ ديٍَنٌ اس -

 چرا؟- 

! حيٍَناي عجيپ ٍ غريپ رٍ جهع ني کنٌ -

! نن يکي از اٍن حيٍَنا رٍ ديدم ، يٌ خرگَش بَد! ارى ، ارى -

: خنديد ٍ گفتو 

 نهي ترسٌ اٍن دٍد بًش حهلٌ کنٌ ؟-
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دنبال اٍن دٍد يو يست ٍ ني خَاد بٌ کلکسيَنش اضافٌ ! نيگو کٌ ديٍَنٌ اس -

. کنٌ 

: عصباني شدم ٍ گفتو . دٍبارى خنديد

 نگٌ شنل پَش حيٍَنٌ ؟-

: ابرٍش رٍ انداخت بالا ٍ گفت 

 !بًشيد يو نيست -

: سعي کردم بٌ اين قضيٌ فکر نکنو ٍ گفتو 

! نن انشپ نيرم تَي جنگل -

تا تاريک شدن يَا تَ فکر اين بَدم اگٌ اٍن دٍد نن رٍ بکشٌ چي ؟ ارزشش رٍ 
! ندارى ؛ انا اگٌ اٍن دٍد نن رٍ بٌ شنل پَش برسَنٌ ير چيزي ارزشش رٍ دارى 

 !دست گذاشتو رٍي قلبو ، از کي تا حالا اين قدر بي تاپ شدى بَدم ؟

يٌ سَال بپرسو ؟ -

: سرم رٍ بٌ طرف کاپيتان برگردٍندم ٍ گفتو 

! البتٌ -

چٌ جَري کسي نحل شنل پَش رٍ دٍست داري ؟ -

نگٌ اٍن چشٌ ؟ -

: چشهاش رٍ گرد کرد ٍ گفت 
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اصلا کسي نهي تَنست دٍستش نداشتٌ باشٌ ! نٌ خيلي خَپ بَد! راست ني گيا-

! 

 :لبخندي زدم ٍ گفتو 

! اٍن با نن خَپ بَد-

: خنديد ٍ گفت ! تَ دلو ادانٌ دادم البتٌ آخراش 

! ارى خيلي خَپ بَد؛ نخصَصا اٍن نَقع کٌ اٍندى بَد قلبت رٍ در بيارى -

: خنديدم ، کَسن نبل رٍ برداشتو ، بٌ طرفش پرت کردم ٍ گفتو 

! اصلا بٌ تَ چٌ ؟! بي شعَر-

: يهين جَر کٌ ني خنديد بلند شد ٍ گفت 

 !پاشَ بريو يٌ چيزي بخَريو -

 کجا؟-

! رستَران نادر ترسا-

 !عهرا-

چرا؟ -

! اٍن ني دٍنٌ نن آدنو -

. اشکال ندارى ، چيزي نهيگٌ -

اگٌ گفت ؟ -

 !اگٌ گفت با نن -
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: از خَنٌ خارج شديو ٍ گفتو 

ناشين نداري ؟ -

 .نٌ بٌ جاش کشتي دارم -

: چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو 

نَچٌ يات کجان ؟ -

! خَنٌ شَن -

. راى افتاديو ٍ نحل دفعٌ قبل شًر سَت ٍ کَر بَد

چرا ييچکي نيست ؟ -

. بٌ خاطر قضيٌ يهين دٍد از ساعت يشت ٍ نٌ کسي از خَنٌ بيرٍن نهياد-

ٍقتي ٍارد رستَران شديو ! حق دارن ، بايد اين دٍد ترسناک باشٌ . آياني گفتو 

لبخند . نگاى پيرزن رٍي نن چرخيد
صداي پيرزن رٍ . کاپيتان بٌ طرفش رفت . احهقانٌ اي زدم ٍ رٍي صندلي نشستو 

: شنيدم کٌ گفت 

! يهين انشپ بايد تهَم بشٌ -

کاپيتان سريع بٌ طرفو برگشت ٍ ٍقتي ديد دارم . با گيجي بٌ پيرزن نگاى کردم 

 نگايش ني کنو از پيرزن فاصلٌ
 :گرفت ٍ رٍي صندلي رٍ بٌ رٍي نن نشست ٍ گفت 

 !کلي چيز سفارش دادم تا ٍاسٌ انشپ قشنگ جَن بگيري -
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: تَ فکر حرف پيرزن بَدم ؛ انا گفتو 

*** 

 !نرسي -

. دٍبارى نگايي بٌ نن کرد ٍ رفت . پيرزن بعد از چند دقيقٌ غذايا رٍ رٍي نيز چيد

: نگايي بٌ غذايا کردم ٍ گفتو 

! ٍاي خيلي گشنو بَد-

نگايي بٌ . حسابي کٌ سير شدم عقپ کشيدم . تند تند غذا يا رٍ ني خَردم 

کاپيتان کردم طبق شناختي کٌ ازش 
: داشتو بايد الان نتلک بپرٍنٌ ؛ انا لبخند عهيقي زد ٍ گفت 

! نَش جانت -

: خنديدم ٍ گفتو 

! نرسي ٍاقعا خَش نزى بَد-

 :بلند شد ٍ گفت 

! ساعت از يک يو گذشتٌ ، بايد بريو -

تَ يو با نن نياي ؟ -

: اداي ترسيدى يا رٍ در آٍرد ٍ گفت 

 !نن بًش فکرم کٌ ني کنو قلبو ني خَاد ٍايسٌ -

: نشکَک نگايش کردم ٍ گفتو 
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 !ٍاسٌ يٌ دزد دريايي ٍ ترس يکو عجيبٌ -

: خنديد، يلو داد بيرٍن رستَران ٍ گفت 

. ننتطر باش حساپ کنو بيام -

 :کاپيتان از رستَران خارج شد ٍ گفت 

! خپ بزن بريو -

! با چي بريو ؟-

: چراغاي ناشين رٍبٌ رٍ رستَران چشهک زد ٍ گفت 

! با اين -

سَار ناشين شدم ، پيرزن از پنجرى رستَران . لبخندي زدم ٍ سهت ناشين رفتيو 
نگايو رٍ ازش گرفتو . اصلا حس خَبي بٌ پيرزن نداشتو . داشت بًو نگاى ني کرد

 ناشين حرکت کرد ٍ بعد از ندتي ناشين رٍ کنار جادى پارک. 
 :کرد ٍ گفت 

! بايد از اين جا بري پايين -

: بٌ درختاي پيچ ٍ تاپ خَردى نگاى کردم ٍ گفتو 

چٌ حيٍَنايي تَ جنگلٌ ؟ -

. حالا کٌ قرار بَد عهل کنو ترسيدى بَدم . ترسيدى بَدم . شَنٌ اش رٍ بالا انداخت 

 نردد بٌ بيرٍن خيرى شدم ،
 :در طرف نن رٍ باز کرد ٍ گفت . کاپيتان خو شد

 !بًترى تا دير نشدى بري -
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 چرا بايد دير بشٌ ؟-

 !نهکنٌ يرلحطٌ اٍن دٍد بياد-

تَ يهين جا ننتطرم ني نَني ؟ -

 :خنديد ٍ گفت 

! اگٌ برگردي -

 :بعد جدي شد ٍ گفت 

! نعلَنٌ -

 :از ناشين پيادى شدم ٍ گفتو 

... اگٌ اتفاقي ٍاسٌ م افتاد-

: حرفو رٍ قطع کرد ٍ گفت 

 .نترس چيزي نهيشٌ -

يرچقدر پيش ني رفتو برني ! در ناشين رٍ بستو ٍ قدم گذاشتو تَي جنگل 
جنگل تاريک بَد ٍ نَر ناى کٌ از لا بٌ لاي ! گشتو تا ببينو کاپيتان يست يا نٌ 

ياد جنگل نرگ ! شاخ ٍ درختا ني تابيد بٌ زحهت فضا رٍ ذرى اي قابل ديد ني کرد
تنًا . ، جنگل سياى ٍ ترسايي کٌ اٍن نَقع داشتو افتادم ٍ ترسو چند برابر شد

چيزي کٌ سکَت جنگل رٍ ني شکست صداي يَ يَي جغد ٍ برگايي کٌ زير پاي 
 دٍبارى برگشتو ٍ بٌ!نن خَرد ني شدن بَد
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کاپيتان نگاى کنو کٌ فًهيدم خيلي از اٍن دٍر شدم ٍ جز درختا چيز ديگٌ اي 
ٍايسادم ، بايد اعلام حضَر ني . بايد ديگٌ دٍرتر از اين ني شدم . نعلَم نيست ،

 !ير چٌ بادا باد. کردم تا شنل پَش بفًهٌ نن اين جام 

 :داد زدم 

! نن برگشتو ! نن اين جام ! شنل پَش -

بعد از چند لحطٌ کٌ خبري نشد دٍبارى . ساکت شدم ٍ ننتطر بٌ اطراف نگاى کردم 

: داد زدم 

! شنل پَش ؟-

انگار تنًا کسي کٌ تَ اين جنگل ٍجَد داشت نن بَدم ٍ اٍن . ييچ اتفاقي نيَفتاد

 يعني ٍاقعا ديگٌ شنل! جغد
پَش ٍجَد ندارى ؟ يعني اٍن ٍاسٌ يهيشٌ تبديل بٌ عفريت شدى ؟ نٌ نن باٍر 

: دٍبارى با عجز داد زدم ! نهي کنو 

شنل پَش کجايي ؟ -

: اشکو از چشهو رٍي گَنٌ ام سر خَرد ٍ زير لپ گفتو 

! دلو ٍاسٌ ت تنگ شدى -

جانيٌ ي بعد نحل اين کٌ چيزي از دٍر بٌ سرعت دارى شاخٌ برگارٍ کنار ني زنٌ ٍ 
در کسري از ! ني دٍنستو ينَز اٍن يست . ذٍق زدى ننتطر بَدم . اين سهت نياد

جانيٌ درختاي جلَم شکستن ٍ دٍدي سياى تر از سيايي با سرعت بًو نزديک 
ٍقتي بٌ اٍن دٍد نگاى کردم نرگ تهام کسايي رٍ کٌ دٍست داشتو جلَ . نيشد

 !چشهو اٍند
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تَي ! نرگ شنل پَش ، نرگ خالٌ ، نرگ جسيکا، نرگ بابا ٍ در آخر نرگ خَدم 
اين لحطٌ آرزٍ کردم نردى بَدم ٍ اين حسي کٌ بًو اين دٍد دادى بَد رٍ تجربٌ 

جيغ بلندي کشيدم ٍ عقپ عقپ رفتو چند سانت ديگٌ نَندى بَد ! نکردى بَدم 
بًو برسٌ کٌ از پشت بٌ شدت کشيدى شدم ٍ جانيٌ اي بعد فضاي اطرافو تغيير 

نن ديگٌ تَ جنگل نبَدم ، تَي يٌ کلبٌ چَبي بَدم کٌ از يهٌ جاش چيزاي . کرد
 !عجيپ ٍ غريپ آٍيزٍن شدى بَد

زير لپ ناباٍر گفتو . تند تند اشکام ني ريخت . با تعجپ برگشتو تا ناجيو رٍ ببينو 
 :

! شنل پَش -

حالا کٌ بعد از ندت يا ديدنش ! خيرى بًو نگاى ني کرد، انگار نحل يٌ خَاپ بَد
دٍييدم سهتش ٍ دستام رٍ دٍر ! فًهيدم تهَم زندگيو ، شنل پَش رٍ کو داشتو 

 بعد از چند لحطٌ نن رٍ از خَدش جدا کرد ٍ. گردنش حلقٌ کردم 
: ينَز ناباٍر نگايش ني کردم کٌ تند تند گفتو . رٍي لباسش دست کشيد

ني گفتن نيستي ، ني گفتن ٍجَد نداري ، ني گفتن تَ ديگٌ رفتي ؛ انا نن ني - 

! دٍنستو تَ يستي 

: دستش رٍ گرفتو ٍ گفتو . بي تفاٍت بًو نگاى کرد

 دلت ٍاسٌ م تنگ شدى بَد؟-

 :دٍبارى نن رٍ از خَدش جدا کرد ٍ گفت 

! نن رٍ با کس ديگٌ اي اشتباى گرفتي -

: خنديدم کٌ گفت . فکر کردم دارى سر بٌ سرم ني ذارى 
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اين نَقع شپ تَ جنگل چيکار ني کردي ؟ -

 :لبخند شيريني زدم ٍ گفتو 

! اٍندم دنبال تَ-

تَ کي يستي ؟ -

: لبخند از رٍي لبو رفت ٍ گفتو 

 !رز-

 تَ جنگل چيکار ني کردي ؟-

 :يٌ قدم عقپ رفتو ٍ گفتو . از سردي چشهاش تهَم تنو يخ زد

 .دنبال کسي بٌ اسو شنل پَش بَدم -

: يٌ تاي ابرٍش رٍ انداخت بالا ٍ گفت 

! راستش نن ديگٌ نعانلٌ نهي کنو ، پيش کس اشتبايي اٍندي -

 :شَکٌ زير لپ گفتو 

 نعانلٌ ؟-

 :زير لپ گفت 

! چرا نن اين قدر دارم آرٍم برخَرد ني کنو ؟-

 :بلند ادانٌ داد

ني دٍنستي اگٌ يٌ دقيقٌ ديرتر رسيدى بَدم نردى بَدي ؟ -

 :باز زير لپ گفت 
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اصلا چرا نن نجاتش دادم ؟ -

: تَ چند سانتي صَرتش ٍايسادم ٍ داد زدم . عصبي شدم 

يعني ني خَاي بگي نن رٍ يادت نيست ؟ يعني ني خَاي بگي اين رفتارات -

 !شَخي ٍ نسخرى بازي نيست ؟

 :با خشو تَ صَرتو نگاى کرد ٍ گفت 

تَ کي يستي کٌ سر نن داد ني زني ؟ -

! رز! ني فًهي ؟! نن رزم -

 .با حرص خنديدم ! ديٍَنٌ ! ني فًهي ؟! تَ يٌ ديٍَنٌ اي -

! بايد ني ذاشتو يهَن عفريت نابَدت کنٌ -

خَاستو دٍبارى سرش داد بزنو کٌ بشکن زد ٍ دٍبارى تَ چشو بٌ يو زدني فضاي 
! پشت سريو شرٍع کردم جيغ زدن . اطراف تغيير کرد ٍ نن کنار جادى بَدم 

بعد از کلي اتفاق بعد از ! برام غير قابل يضو بَد. دست خَدم نبَد، باٍرم نهيشد
انگار از يهٌ ي دنيا . کلي فاصلٌ ، الان اين رفتارش براي نن غير قابل يضو بَد

 از! طرد شدم 
: پشت يکي گرفتو ، صداي کاپيتان تَ گَشو پيچيد

! آرٍم باش ! آرٍم باش ! رز چي شدى ؟-

: برگشتو سهتش ٍ با خشو گفتو 

چٌ جَري آرٍم باشو ؟ -

: يلش دادم ٍ گفتو 
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نگٌ نگفتي شنل پَش بٌ خاطر نن نردم رٍ نفرين کرد ٍ بٌ خاطر نن داغَن -

! شد؟ نگٌ نگفتي ؟

! چرا چرا نن گفتو -

: جيغ زدم ٍ گفتو 

 پس چرا نن رٍ يادش نيست لعنتي ؟-

 :يٌ لحطٌ بًش شَک ٍارد شد ٍ گفت 

! نگٌ تَ شنل پَش رٍ ديدي ؟-

: اشک از چشهو ريخت ، با بغض گفتو 

نگٌ قرار نبَد ببينو ؟ -

 عفريت چي شد؟-

! نن ييچي نهي دٍنو ! ني فًهي ؟! نن نهي دٍنو -

کسي کٌ يهٌ فکر ٍ ذکر ٍ ياد ننٌ ، . نشستو رٍي زنين ٍ شرٍع کردم گريٌ کردن 

! نن رٍ يادش نيست 

چٌ طَر نيشٌ نن رٍ يادش نباشٌ ؟ -

! خپ راستش اٍنو تحت آرزٍ قرار گرفت ٍ اٍنو تَ رٍ فرانَش کردى ؛ نحل يهٌ -

با صدايي کٌ خَدم يو نهي شنيدم گفتو . يٌ لحطٌ حس کردم قلبو ديگٌ نهي زنٌ 

: 

... انا تَ گفتي بٌ خاطر نن -
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: حرفو رٍ قطع کرد ٍ گفت 

اٍن بعد از تَ اين جَر شد ! خپ انگار تَ ضهير ناخَدآگايش تَ رٍ يادش يست -
 !ٍ فقط نن ني دٍنستو بٌ خاطر نبَد تَئٌ 

اين نسئلٌ از نسئلٌ ياي پيچيدى ي انتگرال ٍ اجبات . نغزم سَت ني کشيد
چٌ جَري اجبات کنو بعد از اٍن يهٌ ! کنيدياي نسخرى ي يندسٌ نشکل تر بَد

 انا با بٌ ياد! اتفاق ٍ جريان ٍ احساس براش تبديل شدم بٌ ييچ کس ؟
 :با بغض نگايش کردم ٍ گفتو . آٍردن نعجَن انيدٍار شدم 

يهَن چيزي کٌ بٌ نن دادي ، باشٌ ؟ ! بًش نعجَن ني ديو -

 :دست پاچٌ شد؛ انا گفت 

 !باشٌ باشٌ حتها-

تهام نسير بٌ اين فکر ني کردم کٌ فردا ني ريو اٍن نعجَن . سَار ناشين شديو 
. رٍ ني گيريو ، دٍبارى شنل پَش نن رٍ يادش نياد ٍ يهٌ چيز نحل سابق نيشٌ 

 .بي حال از ناشين پيادى شدم . با باز شدن در فًهيدم رسيديو 
: کاپيتان در خَنٌ رٍ ٍاسٌ م باز کرد ٍ گفت 

 .نن جايي کار دارم ٍ نيام ! تَ برٍ-

چشهام ني . رٍي کناپٌ دراز کشيدم . سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم ٍ ٍارد خَنٌ شدم 

. سَخت ، چشهام رٍ بستو 
: صداي شنل پَش تَي سرم پيچيد

 تَ کي يستي ؟-
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. دستو رٍ گذاشتو رٍي گلَم ٍ بغضو رٍ قَرت دادم . دٍبارى بغض گلَم رٍ گرفت 

. فردا يهٌ چيز درست نيشد

نهي دٍنو کي ٍ چٌ جَري خَابو برد؛ انا صبح با صداي کاپيتان از خَاپ بيدار 

: شدم 

 .کهر درد گرفتي برٍ تَي اتاق بخَاپ ! رز بلند شَ برٍ-

: با ديدن يَاي رٍشن سريع سرجام نشستو ٍ گفتو . چشهام رٍ باز کردم 

 !بايد بريو -

! کجا؟-

 !پيش اٍن گلفرٍش -

سهت رٍشَيي رفتو ، دست ٍ صَرتو رٍ . بلند شدم ، رٍي چشهام دست کشيدم 

: شستو ، پشت سرم اٍند ٍ گفت 

حالا چرا اين قدر عجلٌ داري ؟ -

: برگشتو سهتش ٍ گفتو 

 نبايد داشتٌ باشو ؟-

: سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد ٍ گفت 

. باشٌ -

: يٌ شکلات از رٍي نيز برداشتو ٍ گفتو 

. بريو -
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بٌ کاپيتان لبخند زدم ؛ برعکس ديشپ خَش حال بَدم . تَي ناشين نشستيو 
ٍقتي بٌ گل فرٍشي رسيديو با ذٍق از ناشين ! کٌ شنل پَش نن رٍ يادش نياد

 کاپيتان! در گل فرٍشي رٍ باز کردم ؛ انا کسي نبَد. پيادى شدم 
: برگشتو سهت کاپيتان ٍ گفتو . پشت سرم ٍارد شد

 پس کجاست ؟-

. حتها تَ حياط پشتيٌ -

نرد رٍي زنين جلَ درختي کٌ تيکٌ تيکٌ شدى . با يو ديگٌ بٌ حياط پشتي رفتيو 

 بَد نشستٌ بَد ٍ ساقٌ ياي
 :با بًت گفتو . درخت تَي دستش بَد

 اين چٌ درختيٌ ؟-

يقٌ اش رٍ . نرد کٌ نتَجٌ حضَر نا شد با ديدن کاپيتان بٌ سهتش يجَم آٍرد

 :گرفت ٍگفت 

 ...يهش تقصير تَئٌ ٍ-

: نگايي با خشو بٌ نن کرد ٍ گفت 

 !تَ-

 نن ؟-

! ببين با درختو چيکار کردين ؟-

 :شَکٌ گفتو 

 اين درخت لَبياست ؟-
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 :پَزخندي زد ٍ گفت 

! ديگٌ حق نداريد پاتَن رٍ اين جا بذاريد! گهشيد از نغازى نن بيرٍن -

 :دست نرد رٍ گرفتو ٍ گفتو 

. نا از اٍن نعجَن ني خَايو ! تَ رٍ خدا-

: دستو رٍ نحکو کنار زد ٍ گفت 

! با زبَن خَش بريد بيرٍن -

 .کاپيتان دستو رٍ گرفت ٍ کشَن کشَن نن رٍ از نغازى بيرٍن کرد

 !آقا تَ رٍ خدا-

 :با عصبانيت طرف کاپيتان برگشتو ٍ گفتو . در نغازى رٍ نحکو رٍنَن بست 

تَ چرا ييچي نگفتي ؟ چرا ازش نعجَن نگرفتي ؟ -

 .اٍن درخت نابَد شدى بَد ٍ ديگٌ نهيشٌ ازش نعجَني گرفت -

: داد زدم 

يعني چي ؟ کي اٍن درخت رٍ اين جَري کردى بَد؟ -

: گريٌ کنان گفتو 

يعني ديگٌ شنل پَش نن رٍ يادش نهياد؟ يعني ديگٌ خالٌ م ٍ جسيکا ٍ ييچ -
 کس نن رٍ بٌ ياد نهيارن ؟ کي درخت رٍ قطع کردى بَد؟

: کاپيتان گفت 

! نهي دٍنو ؛ باٍر کن چيزي نهي دٍنو -
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. حس ني کردم دنيا رٍي سرم خراپ شدى ، فکر ني کردم از دنيا طرد شدم 

تَ اصلا اٍن دٍد رٍ ديدي ؟ ! از اٍل يهٌ چيز رٍ ٍاسٌ نن تعريف کن -

! ارى ديدم ؛ انا اٍن دٍد شنل پَش نبَد-

خپ ؟ -

! خپ تَ گفتٌ بَدي اٍن شنل پَشٌ -

اگٌ اٍن دٍد شنل پَش نيست پس کيٌ ؟ تَ چٌ ! نن نهي گفتو يهٌ ني گفتن -

جَري فرار کردي ؟ 

 !شنل پَش نجاتو داد-

بٌ ٍضَح ديدم کٌ اخهاش رفت تَي يو ؛ انا سريع چًرى اش بٌ حالت اٍل 

: برگشت ٍ گفت 

! اشتباى نکردي ؟ يهٌ يقين دارن اٍن دٍد شنل پَش يست -

 !نٌ نن لهسش کردم -

: دستي بٌ ريشش کشيد ٍ گفت 

 !اٍن دٍد باعخ تَيو نيشٌ ، شايد تَيو بَدى -

: عصباني شدم ٍگفتو 

! اگٌ تَيو بَد نن الان زندى نبَدم -

 :با نرنَزي گفت 

! پس گفتي شنل پَش تَرٍ يادش نيست ؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  367  

: آيي کشيدم ٍ گفتو 

ارى ؛ حالا ييچ کدٍم از کسايي کٌ دٍسشَن دارم ييچ ٍقت نن رٍ يادشَن -

! نهياد

: لبخند زد ٍ گفت 

. انشپ دٍبارى برٍ جنگل ! تَ نبايد ناراحت باشي ٍ دست رٍي دست بذاري -

چرا؟ -

! تا شنل پَش رٍ پيدا کني ، شايد يادش اٍند-

 :چرا حس ني کردم دارى چيزي رٍ نخفي ني کنٌ ؟ گفتو 

قطع کردن درخت کار کي ني تَنٌ باشٌ ؟ -

. نهي دٍنو -

ٍاقعا؟ -

 :بًو خيرى شد ٍ گفت 

! ارى ٍاقعا-

! انشپ تَ يو با نن بيا-

 :برعکس دفعٌ پيش گفت 

. نن تنًات نهي ذارم ! حتها-

تَ دلو گفتو چٌ طَر ديشپ تنًا گذاشتي ؟ 
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درخت لَبيا از بين رفتٌ بَد، شنل پَش نن رٍ يادش نبَد، . ييچ انيدي نداشتو 
ني ! خانَادى م نن رٍ يادشَن نبَد ٍ نهي دٍنستو انشپ چٌ اتفاقي ني افتٌ 

تَنٌ نعجزى بشٌ ؟ نگايو بٌ کاپيتان افتاد، اصلا اصرارياي زيادش ٍاسٌ فرستادن 
نن بٌ جنگل ٍاسٌ م ننطقي نبَد؛ يعني اين قدر نشتاق رسَندن نن بٌ شنل 

ييچ ٍقت کينٌ ي تَ چشهاشَن رٍ يادم ! پَش يست ؟ اين ٍاقعا خندى دارى 
 !نهيرى 

! تا شپ زانَي غو بغل کردى بَدم ٍ جز اين کار ديگٌ اي از دستو بر نهي اٍند
کاپيتان ير از گايي بًو سر نيزد ٍ تَي نگايش شَقي بَد کٌ نن رٍ نتعجپ ني 

 سرم رٍي زانَم گذاشتٌ بَدم ٍ فکرياي آزارديندى تَي سرم. کرد
 :با صداي کاپيتان سرم رٍ از رٍي زانَم بلند کردم . رژى ني رفت 

 !ٍقتشٌ بريو -

: بي رنق بلند شدم کٌ گفت 

 ينَز چيزي نهي خَاي بخَري ؟-

. نٌ -

 !از حال نيري -

. چيزي نهي خَام بخَرم -

: سرش رٍ بالا ٍ پايين کرد ٍ گفت 

 !پس بريو -

دٍبارى نسير تکراري رٍ طي کرديو ، دٍبارى سيايي جنگل خَدنهايي ني کرد؛ انا 
ترس ٍاسٌ کسيٌ کٌ چيزي ٍاسٌ از دست دادن داشتٌ باشٌ . ديگٌ ترسي نداشتو 

 اين دفعٌ قدم يام سريع تر از دفعٌ. در ناشين رٍ باز کردم ! 
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: کاپيتان بًو رسيد ٍ گفت . پيش بَد

چرا اين قدر با عجلٌ ؟ -

: با خشو گفتو 

تا قبل از اٍندن بٌ اين جا تَ بيشتر از نن عجلٌ نداشتي ؟ -

بقيٌ نسير رٍ تَي سکَت ادانٌ داديهَ زنان زيادي بَد راى ني . چيزي نگفت 

. رفتيو ؛ انا خبري نبَد

. انشپ انگار خبري از شنل پَش نيست -

 :حرفو رٍ تاييد کرد ٍ گفت 

 !يهين طَر عفريت -

بًتر نيست برگرديو ؟ -

خَاست حرفي بزنٌ کٌ صداي شکستن شاخٌ يا ٍ حرکت سريع چيزي نانع حرف 
شَکٌ شدى . تَي يٌ جانيٌ نن رٍ يل داد طرف جايي کٌ صدا ني اٍند. زدنش شد

خَدم رٍ آنادى ! بَدم ، دنبال کاپيتان گشتو ؛ انا آپ شدى بَد رفتٌ بَد تَي زنين 
ديدن عفريت کردم کٌ با کنار رفتن درختا ٍ ديدن شنل پَش لبخندي رٍي لبو 

 .نشست 
 :پَف بلندي کشيد ٍ با اخو گفت 

دٍبارى تَ؟ -

 !دٍبارى نن -

 :رايش رٍ کح کرد ٍ گفت 
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تَي جنگل چيزي گو کردي کٌ ير شپ نياي ؟ -

: خيلي آرٍم گفتو 

 !ارى ، تَ رٍ-

 :سهتو برگشت 

چي ؟ -

: بدٍن تَجٌ بٌ تعجبش گفتو 

چرا تَي جنگل زندگي ني کني ؟ -

: بٌ رايش ادانٌ داد ٍ گفت 

 !لزٍم نهي بينو تَضيح بدم -

: جلَش ايستادم ٍ گفتو 

ٍاقعا نن رٍ يادت نيست ؟ -

 :نن رٍ کنار زد ٍ گفت 

 !يادم نهياد با آدني خاطرى داشتٌ باشو -

 :با ذٍق گفتو 

تَ ني دٍني نن آدنو ؟ -

! نن يهٌ چيز رٍ ني دٍنو -

 :بًش نزديکتر شدم ٍ گفتو 

ديگٌ چي ني دٍني ؟ -
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 :تَ يٌ حرکت گلَم رٍ گرفت ٍ نحکو زدم بٌ درختي ٍ با جديت گفت 

 .با دلخَري ٍ ترس نگايش کردم ! ني دٍنو يٌ قلپ آدنيزاد ني خَام -

 !انا بٌ قلپ تَ احتياجي ندارم -

: لبخندي رٍي لبو نشست ٍ گفتو 

 چرا؟-

 !بٌ خَدم نربَطٌ -

: پشت سرش راى ني رفتو کٌ يٌ دفعٌ برگشت ٍ گفت . قدم ياش رٍ تندتر کرد

 چرا دنبال نن نياي ؟-

 !چَن جنگل انن نيست ٍ نن تنًام _

 :لبخند نرنَزي زد ٍ گفت 

! پيش نن يو انن نيست -

: تَ دلو اداش رٍ در آٍردم کٌ گفت 

! پيشنًاد نن اينٌ کٌ بٌ باغ ٍحش سر بزني ، قسهت نيهَن يا-

تَ ذين نن رٍ ني خَني ؟ -

: شَنٌ اي بالا انداخت ، کلاى شنلش رٍ رٍي سرش کشيد ٍ گفت 

! از صحبت بايات خَش حال شدم -
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کار . با رفتنش ترس بٌ سراغو اٍند. پَزخندي زد ٍ از جلَي چشهام غيپ شد
عفريت يادم اٍند ٍ قلبو بي قراري . کاپيتان يادم اٍند ٍ ٍاسٌ م گيح کنندى بَد

 نن تَي جنگل گو شدى بَدم ٍ ٍجَد کاپيتان نرنَز ٍ. ني کرد
. با خَايش ، بلند شنل پَش رٍ صدا زدم . عجيپ ٍ عفريت نن رٍ ني ترسَند
. چند دقيقٌ اي گذشت ٍ خبري نشد

: چشهام رٍ نحکو باز ٍ بستٌ کردم ٍ بٌ خَدم گفتو 

! سرگردٍن بَدن تَي جنگل ٍاسٌ تَ يٌ عادتٌ ، نبايد بترسي ! بي خيال رز-

با صداي شنل پَش دٍ نتر بالا پريدم ٍ دستو رٍ رٍي . نگايي بٌ اطراف کردم 

با خَايش ٍ کلافگي . قلبو گذاشتو 
 :گفت 

 نيشٌ ديگٌ نن رٍ صدا نزني ؟-

: خَاستو حرفي بزنو کٌ با کلافگي گفت 

! تَ تهَم نعادلات نن رٍ بًو ني زني -

نزديکو شد، نحکو دستو . تَ دلو کلي از حرفش ذٍق کردم . نطلَم نگايش کردم 

: رٍ کشيد ٍ گفت 

! ني برنت خَنٌ -

 .ايستاد ٍ نگايي بًو کرد! انا نن خَنٌ اي ندارم -

پس تا الان کجا زندگي ني کردي ؟ -

. يکي دٍ رٍز يست کٌ پيش کاپيتان نَندم ! تَي شًر ديگٌ -

 :فشار دستش بيشتر شد، اخو کرد ٍ گفت 
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! الانو برٍ پيش يهَن کاپيتان -

! انا نن پيش اٍن نهي خَام برم -

چرا؟ -

! ني خَام پيش تَ باشو -

: پَزخند صدا داري زد ٍ گفت 

 سالو نَندت رٍ تضهين نهي کنو ؛ بازم ني خَاي پيش نن باشي ؟-

 ارى-

! ٍ اگٌ نن نخَام ؟-

فکر . چيزي نگفتو کٌ دستو رٍ کشيد ٍ شرٍع کرد از لا بٌ لاي درختا حرکت کردن 
کردم قرارى نن رٍ نحل ديشپ لپ جادى ببرى ؛ انا بعد از چند دقيقٌ با ديدن کلبٌ 

پشت سرش . در کلبٌ رٍ باز کرد ٍ ٍارد شد. ي شنل پَش لبخندي از تٌ دل زدم 
کلبٌ بٌ يو ريختٌ بَد ٍ کاغذيايي با نَشتٌ عجيپ ٍ غريپ يهٌ . ٍارد کلبٌ شدم 

 جا پخش
: شَنٌ اي بالا انداخت ٍ گفت . شدى بَد

! نهي دٍنستو قرارى نًهَن بياد-

يکي از کاغذ يا رٍ برداشتو کٌ با يٌ بشکن کاغذ از دست نن کشيدى شد ٍ تهَم 
بدٍن تَجٌ بٌ . رٍي صندلي چَبي نشستو . کاغذيا نرتپ رٍي نيز قرار گرفت 

چهدٍن بزرگي رٍي تخت گذاشت ٍ بيشتر . نن نشغَل جهع کردن ٍسايلش شد
 .چيزاي کلبٌ رٍ داشت داخلش جا ني داد

جايي تشريف ني برين ؟ -
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! دارم از اين جا نيرم -

: با تعجپ نگايش کردم کٌ گفت 

! انا تَ ني تَني بهَني -

: بلند شدم ، نزديکش رفتو ٍ گفتو 

ٍاسٌ چي ني خَاي بري ؟ -

 !اين جا براي نن انن نيست -

: خندى ي تلخي کردم ، انگار يٌ لحطٌ نشناختهش ٍ گفتو 

! شنل پَشي کٌ نن ني شناختو از چيزي ترس نداشت -

! ينَزم ندارم -

خپ پس چرا ني خَاي بري ؟ -

! چَن نن نهي تَنو تهَم نردم اين جا رٍ قتل عام کنو -

 :حرفاش رٍ نهي فًهيدم ٍ گفتو 

چرا فکر ني کني اين جا انن نيست ؟ -

چَن تا يک ساعت ديگٌ نردم اين شًر بٌ ريبري کاپيتان عزيزت ني رسن اين -

! جا

: کهي فکر کردم ٍ گفتو 

! اٍنا فکر ني کنن تَ اٍن عفريتي ، اگٌ بفًهن نيستي اتفاقي نهيفتٌ -

: نگاى خيرى اي بًو کرد ٍ گفت . دست از جهع کردن ٍسايل کشيد
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! نن اٍن عفريتو -

. قلبو ايستاد، پلکو ني پريد ٍ رنگو نحل گچ از چيزي کٌ شنيدم سفيد شد

: سرم رٍ بٌ شدت تکَن دادم ٍ گفتو 

تَ نن رٍ از دست اٍن نجات دادي ، چٌ طَر ني تَني اٍن ! نٌ نٌ انکان ندارى -

باشي ؟ 

: دستش رٍ گرفتو . چيزي نگفت ٍ دٍبارى نشغَل شد

داري درٍغ نيگي نگٌ نٌ ؟ -

: بدٍن اينکٌ نگايو کنٌ گفت 

 .نٌ -

 :چهدٍنش رٍ برداشت ٍ گفت 

! نن ديگٌ بايد برم -

: نَيام رٍ از صَرتو کنار زد ٍ گفت 

 !نَاطپ خَدت باش -

: دستش رٍ گرفتو ٍ گفتو 

! نن بدٍن تَ نهي تَنو نَاطپ خَدم باشو -

در کلبٌ رٍ باز کرد، پشت . بدٍن تَجٌ بٌ حرف نن از کنارم رد شد. پَزخندي زد

: سرش راى افتادم کٌ گفت 
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! تَ کلبٌ بهَن -

چرا؟ -

! جنگل خطرناکٌ -

! چٌ خطري ؟ اگٌ عفريت تَ باشي کٌ اين جايي ، ديگٌ خطري نيست -

 .ببين نن ٍقت ندارم ٍاسٌ تَ تَضيح بدم -

! يرچي تلاش کردم در رٍ باز کنو نشد کٌ نشد. يلو داد داخل ٍ در رٍ رٍم بست 

. با حرص رٍي تخت نشستو 

خو شدم ، سرم رٍ رٍي ! ديگٌ چٌ جَري ني تَنو پيداش کنو ؟ ديگٌ خستٌ شدم 
رٍي زنين . زانَم گذاشتو کٌ چشهو افتاد بٌ يٌ کاغذ کٌ زير تخت افتادى بَد

با کنجکاٍي کاغذ رٍ نگاى . دستو رٍ زير تخت بردم ٍ کاغذ رٍ برداشتو . نشستو 
چيزي شبيٌ سرنگ رٍي کاغذ نقاشي شدى بَد ٍ زيرش نطلبي رٍ نَشتٌ . کردم 

 با صدا شرٍع. بَد
: بٌ خَندن کردم 

. درست شدى (آخرين انيد:نعني اسو گياى )نحتَيات اين سرنگ از گياى تاتَط -
اين گياى در شرايطي رشد نيکنٌ کٌ نيرٍي تاريک ذرى اي رٍشني ٍ پاکي رٍ از بين 

زناني کٌ اين سرنگ بٌ کسي تزريق شَد نيرٍي تاريک ٍجَدش را از . بردى باشٌ 
اٍ جدا ني کند، شخص ٍجَدش از ير تاريکي پاک ني شَد؛ انا نيهٌ ي تاريک 

 ...ٍجَدش 

زير تخت رٍ دٍبارى نگاى کردم تا شايد قسهت پارى . کاغذ از اين جا پارى شدى بَد
. يرجارٍ نگاى کردم خبري از ادانٌ ي کاغذ نبَد! شدى ي کاغذ رٍ پيدا کنو ؛ انا نبَد

 رٍي تخت نشستو ٍ سَال ياي زيادي بٌ نغزم يجَم
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آٍردن ؛ يعني نهکنٌ شنل پَش اين رٍ بٌ خَدش تزريق کردى باشٌ ؟ ٍاسٌ يهين 
يعني عفريت نيهٌ ي ! با اين کٌ عفريت يکي ديگٌ اس شنل پَش نيگٌ اٍن ننو 

 سرم رٍ تَي دستو گرفتٌ بَدم ، گيح شدى بَدم! تاريک ٍجَدشٌ 
با صدايي کٌ از بيرٍن کلبٌ شنيدم از فکر . ٍ کسي نبَد سَالاتو رٍ جَاپ بدى 

: بيرٍن اٍندم 

 !شنل پَش بيا بيرٍن ! ديگٌ اين جا آخر خطٌ -

اٍن . حالا تهام اصرارياش رٍ از اٍندن نن بٌ جنگل ني فًهو . صداي کاپيتان بَد
 !ني خَاست جاي شنل پَش رٍ پيدا کنٌ 

: بلند گفتو . بٌ سهت در رفتو ٍ يادم اٍند در باز نهيشٌ 

 .انا انگار صداي نن رٍ نشنيدن ! شنل پَش اين جا نيست -

! کلبٌ رٍ نحاصرى کنيد:کاپيتان 

 :داد زدم 

 !کاپيتان -

 .کاپيتان در باز نهيشٌ :نرد

چرا؟ :کاپيتان 

. طلسو شدى -

! نًو نيست ، کلبٌ رٍ آتيش بزنيد-
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نگٌ نيشٌ صداي نن رٍ نشنَى ؟ صداي نرد ديگٌ اي . با ترس يٌ قدم عقپ رفتو 

. اٍند

... شنل پَش ! کاپيتان -

 :کاپيتان حرفش رٍ قطع کرد ٍ گفت 

! نترس ٍيليام اٍن نهي تَنٌ بٌ نا آسيبي بزنٌ -

بعد از گذشت چند دقيقٌ با ٍارد شدن دٍدي بٌ داخل از . ٍ با صداي بلند خنديد
با نشت رٍي در ني زدم ٍ جيغ ني . بٌ سهت در دٍييدم . ترس جيغ کشيدم 

حجو زيادي از دٍد فضاي . کشيدم ؛ انا انگار ييچ کس صداي نن رٍ نهي شنيد
بٌ . کلبٌ رٍ پر کرد ٍ قسهت يايي از کلبٌ تَ شعلٌ ياي آتيش داشت ني سَخت 

انکان نداشت کسي صداي نن . سرفٌ افتادم ؛ انا دست از جيغ ٍ داد برنداشتو 
 !رٍ نشنَى 

يَا . فرياد شادي ٍ خندى از بيرٍن ني اٍند ٍ نن اين جا براي کهک زار ني زدم 
خس . نحل جًنو شدى بَد، عرق رٍي صَرتو رٍ پاک کردم ٍ کنار در ليز خَردم 

حس ني کردم اگٌ . لبام خشک شدى بَد. خس ني کردم ٍ چشهام تار ني ديد
حتي حال فکر کردن يو ! انگار اين پايان نن بَد. حرف بزنو لبام ترک ني خَرى 

نداشتو ، اين قدر بي حال شدى بَدم کٌ اگٌ چشهام رٍ ني بستو ييچ ٍقت ديگٌ 
 با صدايي کٌ! ني دٍنستو کٌ ديگٌ تهَنٌ . باز نهيشد

 :خَدم يو نشنيدم گفتو 

! شنل پَش دٍستت دارم -

چشهام نهي ديد ٍ درست نهي تَنستو تشخيص بدم ؛ انا کي . سايٌ اي ديدم 
اٍن اٍندى نن رٍ . لبخندي رٍي لبو نشست ! ني تَنست باشٌ جز شنل پَش ؟
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ببرى بٌ دنياي ديگٌ دنيايي کٌ شايد نن ٍ اٍن ني تَنستيو بدٍن اتفاقات عجيپ 
 !چشهام بٌ آرٍني بستٌ شد. ٍ دردسرياي بزرگ بايو باشيو 

 :با صدايي کٌ شنيدم يَشيار شدم 

. اگٌ گذاشتٌ بَدم يهرايو بياد الان اين جَري نشدى بَد! يهٌ ش تقصير ننٌ -

خشو ٍ ناراحتي زيادي تَ صداش بَد ٍ اين ٍاسٌ کسي کٌ ني گفت نن رٍ 
سينٌ م درد ني کرد، با . بٌ آرٍني چشهام رٍ باز کردم ! يادش نيست عجيپ بَد

يهٌ جام سالو بَد ٍ نهردى . يادآٍري صحنٌ ي آتيش سَزي بٌ خَدم نگاى کردم 
 !شنل پَش نن رٍ نجات دادى بَد! بَدم 

بيدار شدي ؟ -

 :نگايش کردم کٌ کنارم نشستٌ بَد ٍ گفتو 

! ارى نرسي -

بابت ؟ -

! اين کٌ نجاتو دادي -

 .اگٌ تَ صدام نهي کردي نهي فًهيدم بايد نجاتت بدم -

يعني يرکي صدات کنٌ ني فًهي ؟ -

ليَان رٍ از . بلند شد ٍ برام ليَان آبي آٍرد. بٌ سرفٌ افتادم ٍ سَالو بي جَاپ نَند
نگايي بٌ اطراف کردم ، تَي يٌ کلبٌ شبيٌ کلبٌ . دستش گرفتو ٍ کو کو خَردم 

 .سَالي ذينو رٍ درگير کردى بَد. قبلي بَديو 

 تَ بٌ خَدت سرنگ تاتَط تزريق کردي ؟-
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: اخهاش تَي يو رفت ٍ گفت 

تَ از کجا ني دٍني ؟ -

. رٍي يٌ برگٌ خَندم -

 :گفت 

. ارى -

: ٍ بلند شد تا از کلبٌ بيرٍن برى کٌ نيو خيز شدم ٍ گفتو 

کجا؟ -

! برني گردم -

 :حالو بًتر شدى بَد، بلند شدم ٍ گفتو 

. ننو نيام -

*** 

: حرفي نزد، دنبالش از کلبٌ بيرٍن اٍندم ٍ گفتو 

چرا کلبٌ رٍ آتيش زدن ؟ -

. خپ ني خَاستن نن رٍ نابَد کنن -

نهي دٍنن تَ ني تَني با يٌ بشکن غيپ بشي ؟ -

! کسي از قدرتاي نن خبر ندارى -

خپ پيش خَدشَن نگفتن تَ ني تَنستي قبلش فرار کني ؟ -
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... اٍنا-

ايستاد، حرفش رٍ قطع کرد، خَاستو حرف بزنو کٌ دستش رٍ جلَي دين نن 
سَالي نگايش کردم کٌ نحکو نن رٍ تَ آغَشش گرفت ؛ يٌ دفعٌ يَا . گرفت 

ٍقتي ! پر از دٍد بَد، عفريت اٍندى بَد. بالاي سرم رٍ نگاى کردم . تاريک شد
شنل پَش با دستاش چشهاي ! نگايش ني کردي حس نرگ بًت دست ني داد

 .نن رٍ بست ٍ لحطٌ اي بعد ديگٌ اٍن حس رٍ نداشتو 

! چشهات رٍ باز کن -

: تَ کلبٌ بَديو ٍ با ترس گفتو . چشهام رٍ باز کردم 

چرا نابَدش نهي کني ؟ -

بٌ خاطر يهين نردم ني خَان نن رٍ ! چَن اگٌ نابَدش کنو خَدم ني نيرم -
 !بکشن تا عفريت يو با نن نابَد بشٌ 

يعني چي ؟ -

 !اشک تَ چشهام جهع شد، نٌ تَ نبايد چيزيت بشٌ 

يعني جز اين ييچ رايي براي نابَدي عفريت نيست ؟ -

! نٌ -

: با جيغ گفتو 

! اصلا چرا بٌ خَدت يو چين چيزي تزريق کردي ؟-

 .يٌ آزنايش بَد-
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: با غصٌ نگايش کردم ، با لبخند تَ چشهام خيرى شدى بَد ٍ گفت 

 !نن تَ رٍ يادنٌ -

 :بلند شدم ٍ گفتو . غصٌ رٍ فرانَش کردم 

ٍاقعا؟ -

: چشهاش رٍ ريز کرد ٍ گفت 

! ارى تَي نترٍ-

 :لبخند تلخي زدم ٍ گفتو 

ايا اٍن جا چيکار ني کردي ؟ -

! دنبال چيزي بَدم ؛ انا نهي دٍنو چي -

: زير لپ گفتو 

 !انگار قرار نيست تَ نن رٍ يادت بياد-

 :شنل پَش رٍي تخت دراز کشيد ٍ گفت 

. نن يکو ني خَابو -

ننو دستو رٍ گذاشتو زير چَنٌ ام . چشهاش رٍ بست . سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم 

 .ٍ نحَ نگاى کردنش شدم 
: نهي دٍنو چٌ قدر گذشتٌ بَد کٌ گفت 

! خَابو نهي برى ! نيشٌ اين قدر نگام نکني ؟-

 :ييني کشيدم ٍ گفتو 
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از کجا ني فًهي نگات ني کنو ؟ ! تَ کٌ چشهات بستٌ اس -

! ني فًهو ديگٌ -

ٍقتي حدٍد يک ساعت گذشت ٍ نطهئن . با حرص رٍم رٍ برگردٍندم تا بخَابٌ 
لبٌ تخت نشستو ، دلو ني خَاست سرم رٍ . شدم کٌ خَابش بردى نزديکش رفتو 

ٍسَسٌ شدى بَدم لباش ! بذارم رٍي سينٌ اش ٍ بي خيال تهام دغدغٌ يا بخَابو 
اگٌ بيدار نيشد چي . سرم رٍ بردم نزديک؛ انا ٍسط راى پشيهَن شدم . رٍ ببَسو 

 ؟

تا سرم . انا اين سَالا جلَم رٍ نگرفت ٍ سريع يٌ بـ ـَسـ کَچيک رٍي لباش زدم 
. رٍ بلند کردم نيو خيز شد

اٍلش تعجپ کردم . کهرم رٍ گرفت ، چشهاي خهارش رٍ باز کرد ٍ بًو نزديکتر شد
؛ انا بعد دستام رٍ انداختو 

: کهي ازم فاصلٌ گرفت ٍ گفت ! عاشقش بَدم . دٍر گردنش ٍ يهراييش کردم 

. کجا بَدي ؟ خيلي دنبالت گشتو -

! انگار يهٌ ي دنيا تَي دستام بَد. حسو قابل تَصيف نبَد. لبخند شيريني زدم 

 نن. يهٌ ي دنيام جلَي چشهو بَد
: پيشَنيو رٍ بَسيد ٍ گفت ! رٍ يادش بَد

! ني دٍنستي ديگٌ ييچي بًتر از تَ ٍاسٌ م نهياد؟-

چٌ جَر يادت اٍند؟ -

! نهي دٍنو ؛ لبات نعجزى کرد-

: خنديدم ، نحکو تَي بغلش نن رٍ گرفت کٌ گفتو 
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! بيا از اين جا بريو ، جاي نا اين جا نيست -

 :دستش رٍ کشيد رٍي چشهام ٍ گفت 

عفريت چي ؟ -

! اٍن نابَد نهيشٌ ، اٍن رٍ ني ذاريو ٍ ني ريو -

! ٍلي بقيٌ رٍ نابَد ني کنٌ -

از کي تا حالا نابَدي بقيٌ ٍاسٌ ت نًهٌ ؟ -

 :خنديد، نَيام رٍ بًو ريخت ٍ گفت 

از کي تا حالا نابَدي بقيٌ ٍاسٌ ت نًو نيست ؟ -

 .نن ديگٌ حَصلٌ دردسراي تازى ندارم -

: تَ بغلش فشارم داد ٍ گفت 

. ني دٍنو ، خَدم يو خستٌ شدم ؛ انا بعد از اين راحت ني شيو -

 بايد چيکار کنيو ؟-

 .يٌ فکري دارم -

چٌ فکري ؟ -

 .بايد اين شًر رٍ نابَد کنيو -

 :با تعجپ نگايش کردم ٍ گفتو 

نردم چي نيشن ؟ ني خَاي نابَدشَن کني ؟ -

 :لبخند زد ٍ گفت 
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نٌ ٍقتي اين شًر رٍ نابَد کنيو طلسو شکستٌ نيشٌ ٍ يهٌ بٌ رازنينا برني گردن -

 .

 يهٌ شانل تَ يو نيشٌ ؟-

. نٌ نن پيش تَ ني نَنو -

عفريت چي نيشٌ ؟ -

 .ٍقتي نن اين جا بهَنو اٍن بٌ رازنينا برنهي گردى ٍ با شًر نابَد نيشٌ -

انا تَ گفتي اگٌ اتفاقي ٍاسٌ تَ بيفتٌ ٍاسٌ اٍنو نيفتٌ ؛ يعني اگٌ اٍن نابَد شٌ -

! تَ يو نابَد نيشي 

: رٍي سرم دست کشيد ٍ گفت 

! اگٌ اٍن نابَد شٌ نن نابَد نهيشو ، اٍن قسهتي از ننٌ -

يعني چي ؟ -

فکر کن تَ دستت قطع شٌ خَدت نهي نيري ، درستٌ ؟ -

: سرم رٍ بالا ٍ پايين کردم ٍ گفت 

 !اينو يٌ قضيٌ نحل يهينٌ -

 :با ذٍق گفتو 

! اين جَر کٌ خيلي خَبٌ ، بريو شًر رٍ نابَد کنيو -

: بلند شدم ، دستش رٍ گرفتو ٍ گفتو 

 !بلند شَ ديگٌ -
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: نًربَن نگايو کرد ٍ گفت 

. نن کٌ بًت نگفتو چٌ جَر شًر نابَد نيشٌ -

! تَ راى نيگي -

. عزيزم بٌ اين آسَنيا نيست -

 خپ چٌ جَري بايد اين کار رٍ کنيو ؟-

اين گنجينٌ يا قدرت خاصي دارن ، اگٌ . سرزنين رازنينا چند تا گنجينٌ داشت -

حتها اٍن گنجينٌ يا تَ . يهٌ ش کنار يو قرار بگيرى ير طلسهي رٍ نابَد ني کنٌ 

 .اين شًر يستن ، بايد اٍنا رٍ پيدا کنيو 

! اين گنجينٌ يا چي يستن ؟-

! شعلٌ دانش ، عصاي حقيقت ، کتاپ شفا-

: سرم رٍ کح کردم ٍ گفتو 

تَ کٌ ني دٍني کجا يستن ؟ -

. نهي دٍنو -

 :با حرص گفتو 

 !ٍاقعا نرسي -

با دستاش رٍي نيز خط . شنل پَش از رٍي تخت بلند شد ٍ پشت نيز نشست 
چند دقيقٌ بعد از نيز کَى ياي کَچيک، ساختهَن ياي . ياي فرضي ني کشيد

 با شگفتي جلَ رفتو ؛ نحل يٌ نقشٌ سٌ. کَچيک ٍ جنگل بيرٍن زد
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 :نگايو کرد ٍ گفت . بعدي بَد

. طبق افسانٌ يا کتاپ شفا تَ قبرستَنٌ ! اين شًر ناست -

با دستش قسهتي از نقشٌ کٌ پر از قبر بَد ٍ جلَش کليسا قرار داشت رٍ نشَن 

. داد

. اين قسهت رٍ ني تَني تنًايي بري -

: دست انداخت دٍر کهرم ، نن رٍ بٌ خَدش نزديک کرد ٍ گفت 

 !نن ديگٌ يٌ جانيٌ يو بدٍن تَ جايي نهيرم -

: با عشق نگايش کردم ، جدي شد ٍ گفت 

. ٍ طبق افسانٌ ي ديگٌ شعلٌ دانش تَي غار ٍحي يست -

 غار ٍحي ؟-

. ارى -

کجاست ؟ -

. نهي دٍنو -

! قبلا خيلي چيزا ني دٍنستيا-

! يهينا رٍ يو کٌ ني دٍنو ييچ کس جز نن نهي دٍنٌ -

. بلٌ بلٌ درست ني گين -

. بًترى اٍل از کليسا شرٍع کنيو -

 پس عصاي حقيقت چي شد؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  388  

. ٍقتي اين دٍتا رٍ پيدا کنيو عصاي حقيقت خَدش پيدا نيشٌ -

 :بلند شد، بغلو کرد ٍ گفت 

انادى اي ؟ -

 :دستام رٍ انداختو دٍر گردنش ٍ گفتو 

 !آنادى ام -

با صداي بشکن فضاي اطراف در کسري از جانيٌ تغيير کرد ٍ نا الان درست بين 

با ترس خَدم رٍ ! قبرا يستيو 
 :تَي بغل شنل پَش جهع کردم کٌ گفت 

ني ترسي ؟ -

 :يکو فاصلٌ گرفتو ٍ گفتو 

نن ؟ نن از تَ نترسيدم ، از اين جا بترسو ؟ -

: برزخي نگايو کرد ٍ گفت 

! شايد کاري نکردم کٌ بترسي -

. تَ نگايش جز شيطنت ٍ خندى چيزي نبَد

! خپ يٌ کاري بکن -

نگاى کردم ٍ ديدم شاخٌ يٌ . يًَ انگار يٌ چيزي پام رٍ گرفت ، با جيغ پريدم 
 !فکر کردم دست يکي از نردى ياست ؛ نحل تَ فيلها. درخت دٍر پام پيچيدى شدى 

: جيغ زدم . لبخند پيرٍزنندانٌ اي زد ٍ حرکت کرد. نگاى شنل پَش کردم 
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 !خيلي بدي -

: پشت سرش حرکت کردم ٍ گفتو . صداي خندى اش بلند شد

خپ الان بايد چٌ جَر کتاپ شفا رٍ پيدا کنيو ؟ -

 !با يَش ٍ زکاٍت نن -

 :با نسخرگي گفتو 

! ٍاي ٍاي ٍاي بايَش -

. شنل پَش ٍايساد. جلَي ٍرٍدي کليسا چًارتا قبر بَد کٌ با بقيٌ فرق ني کرد

 نکنٌ تَ يکي از ايناست ؟-

! شک نکن -

نسخرى ني کني ؟ -

. نٌ جدي نيگو -

! خپ بازشَن کن تا بفًهيو تَ کدٍنٌ -

 .اگٌ اشتباى باز کنيو قبراي ديگٌ خراپ نيشن -

چرا؟ -

 .يٌ نَع نحافطٌ -

! نن نيگو اٍنٌ -

دست بٌ سينٌ . با دستو بٌ قبر سَني کٌ يٌ نگين قرنز رٍش بَد اشارى کردم 

: نگايو کرد ٍ گفت 
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 خپ تَضيح بدى از کجا فًهيدي ؟-

: لبخند دندٍن نهايي زدم ٍ گفتو 

 !از حس ششهو -

 .خستٌ نباشي -

. سلانت باشي -

: رٍي تک تک سنگ قبريا دست کشيد ٍ گفت . جلَ رفت 

 !اينٌ -

 از کجا فًهيدي ؟-

. قدرتو رٍ جذپ ني کنٌ -

 !بازش کن -

با کنار رفتن سنگ قبر ٍ ديدن جسد کٌ ينَز سالو بَد ٍ فقط . بالا سر قبر رفتيو 
شنل . اٍنو تعجپ کردى بَد. خاکي شدى بَد با تعجپ بٌ شنل پَش نگاى کردم 

پَش خَاست کتاپ رٍ از تَ دست جسد بيرٍن بکشٌ کٌ يٌ دفعٌ جسد چشهاش 
جسد از سنگ قبر بيرٍن پريد، . جيغ زدم ٍ پشت شنل پَش قايو شدم . باز شد

 نگايي بٌ نا کرد
: ٍ با سرعت زيادي دٍييد کٌ با ترس گفتو 

! دارى فرار ني کنٌ -

! دٍييدم دنبالش ٍ شنل پَش از کنارم غيپ شد ٍ جلَ اٍن نردى نتحرک طاير شد
ٍقتي . نرد ترسيد بٌ عقپ برگشت ؛ انا پاش پيچ خَرد ٍ با صَرت رٍ زنين افتاد
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بلند شد با ديدن پيشَنيش کٌ چَپ بلندي تَش فرٍ رفتٌ بَد؛ انا خَدش بدٍن 
 !آخ گفتن دٍبارى شرٍع کرد بٌ دٍييدن از يَش رفتو 

شنل پَش رٍ ديدم . چشهام رٍ باز کردم . با صداي داد ٍ بيداد بٌ يَش اٍندم 

کٌ تَي نَيام رٍ دست ني کشيد، 
: تَي بغلش بَدم ، نگايو بٌ نرد کٌ افتاد رٍي يٌ قبر نشستٌ بَد ٍ داد نيزد

! بذار برم -

 .ٍ شنل پَش بدٍن تَجٌ بٌ اٍن تهام حَاسش بٌ نن بَد

چرا اٍن نهي نيرى ؟ -

 :لبخند شيريني زد ٍ گفت 

ني خَاي بهيرى ؟ -

: دستش رٍ سهت نرد گرفت کٌ با يَل گفتو 

! ننطَرم اينٌ چٌ طَر زندى نَندى ؟! نٌ نٌ -

: کتاپ شفا رٍ جلَم تکَن داد ٍ گفت 

! بٌ خاطر اين -

 :نرد داد زد

. دزد کحيف کتابو رٍ پس بدى -

: از تَ بغل شنل پَش بيرٍن اٍندم ٍ گفتو 

چيکارش کنيو ؟ -
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! يهين جا اين قدر ني شينٌ تا بهيرى -

 .گـ ـناى دارى -

بالاي سر نرد ايستاد ٍ . شنل پَش بٌ طرف اٍن نرد رفت ٍ ننو دنبالش رفتو 

: گفت 

بًترى از اين بٌ بعد نَاطپ جلَي پات باشي ؛ چَن دفعٌ بعد کتاپ شفايي ٍجَد -
 !ندارى کٌ نغز نتلاشيت رٍ درست کنٌ 

حتها شنل پَش اين کار . نرد در تلاش بَد از رٍي قبر بلند شٌ ؛ انا نهي تَنست 
. رٍ باياش کردى بَد

! کتابو رٍ پس بدى ، بذار برم ! تَ ديگٌ چٌ جَر جادٍگري يستي ؟-

با يٌ اشارى نرد رٍ آزاد کرد، نرد سهت نا يجَم . شنل پَش دست نن رٍ گرفت 

 اٍرد؛ انا با بشکني کٌ شنل
: با ديدن جنگل ٍ درختاي انبَى گفتو . پَش زد نا از اٍن قبرستَن بيرٍن اٍنديو 

 !نطهئنن ييچ غاري اين جا نيست -

 .بايد بگرديو تا نطهئن بشيو -

چٌ جَر کل جنگل رٍ بگرديو ؟ -

شنل پَش شرٍع کرد زير لپ حرفاي عجيپ غريپ زدن ٍ بعد از گذشت چند 
دست گذاشتو . دقيقٌ صداي قار قار ٍ بال زدن تَجًو رٍ بٌ بالا سرم جلپ کرد

 !يزاران کلاغ بالا سرنَن بَدن . رٍي دينو کٌ جيغ نزنو 

! اين جَري -
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با اشارى ي دست شنل پَش . انگار پارچٌ سياى رنگي رٍي جنگل کشيدى شدى بَد

. کلاغا قار قار کنان پرٍاز کردن 
 :دستو رٍ گرفت ٍ گفت 

. يهٌ چيز دارى درست پيش نيرى -

 :دستش رٍ فشار دادم ٍ گفتو 

! خدا رٍ شکر-

 .با صدايي کٌ از پشت درخت اٍند شَکٌ شدم 

 !ينَز نٌ -

 :کاپيتان از پشت تنٌ درخت بيرٍن اٍند ٍ گفت 

فکر نهي کنيد خيلي راحت داريد پيش ني ريد؟ -

 :شنل پَش با خشو نگايش کرد ٍ گفت 

اينو ني دٍني کٌ خيلي راحت ني تَنو سَسکت کنو ؟ -

: کاپيتان ٍحشتناک خنديد ٍ گفت 

! شايد اين دفعٌ نٌ -

بالا سرم رٍ نگاى کردم ! با تهَم شدن حرفش ، آسهَن سياى شد ٍ يَا يَاي نرگ 

 با ديدن عفريت جا خَردم ، با. 
. شنل پَش بغلو کرد ٍ از اٍن جا فرار کرديو . حهلٌ ي عفريت جيغي کشيدم 

 :نفس نفس زنان گفتو 

اٍن چٌ جَري تَنستٌ عفريت رٍ با خَدش يهراى کنٌ ؟ -
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. نهي دٍنو ، بايد خيلي زٍد شعلٌ دانش رٍ پيدا کنيو -

. چند دقيقٌ سرگردٍن تَي جنگل ني چرخيديو کٌ صداي قار قار کلاغي شنيدى شد
با تعجپ بٌ حرکاتش . شنل پَش دستش رٍ بالا برد ٍ کلاغ رٍي دستش نشست 

پيشَنيش رٍ بٌ سر کلاغ چسبَند ٍ بعد از چند لحطٌ کلاغ پر . نگاى ني کردم 
 .کشيد ٍ رفت 

خپ ؟ -

. خپ بريو -

الان فًهيدي کجاست ؟ -

 !ارى -

! جلل خالق -

. نا اينيو ديگٌ -

. خنديد، دستو رٍ گرفت ٍ با زدن بشکن جلَي صخرى اي طاير شديو 

! اين جاست -

! اين جا کٌ چيزي نيست جز يٌ صخرى بزرگ بدٍن درز-

. نن اين جام تا درز دارش کنو -

فکر کردم شَخي ني کنٌ ؛ انا با ضربٌ ي نحکهي کٌ بٌ صخرى زد ٍ با بٌ . خنديدم 
 .ٍجَد اٍندن شکاف بزرگي تَ صخرى نيشو بستٌ شد

نطهئني دستت سالهٌ ؟ -

: دستش رٍ جلَ آٍرد ٍ گفت 
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. نٌ بَسش کن تا خَپ شٌ -

! اٍل شعلٌ دانش -

. يًَ تَي دستش يٌ فانَس رٍشن طاير شد. چپ چپ نگايو کرد

چٌ جَري ؟ -

. بين شکاف بَد ديگٌ -

 .انا نن کٌ نديدم -

! چَن استتار کردى بَد، بحخ رٍ عَض نکن بـ ـَسـ کن -

: گفتو . صَرتش رٍ بـ ـَسـ کردم با لبخند ٍ شيطنت نگايو کرد

! انرژي بًت دادم ٍاسٌ پيدا کردن عصاي حقيقت ! پررٍ نشَ-

چٌ جَري بايد عصاي حقيقت رٍ پيدا کنيو ؟ -

! طبق افسانٌ يا ٍقتي اين دٍ تارٍ داشتٌ باشيو عصا خَدش پيدا نيشٌ -

 !خپ کَ؟ نا ييچ نشَني ٍاسٌ پيدا کردن عصاي حقيقت نداريو -

بعد از لحطٌ اي نَر آبي رنگي از کتاپ شفا ٍ شعلٌ دانش بيرٍن اٍند ٍ بٌ سهت 

: با تعجپ گفتو . نن حرکت کرد

 چٌ اتفاقي دارى نيفتٌ ؟-

: شنل پَش چشو ياش رٍ بست ، دستش رٍ بٌ طرف نن گرفت ٍ گفت 

! تَ عصاي حقيقتي -

: با داد گفتو 
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چي ؟ -

: چشو ياش رٍ باز کرد ٍ گفت 

! اصلا نهي دٍنو چٌ اتفاقي افتاد؛ ٍلي تَ عصاي حقيقتي -

بٌ نن ني خَرى عصا باشو ؟ -

نَرياي آبي تهام بدنو رٍ فرا گرفتن ٍ بعد کو رنگ ٍ کو رنگ تر شدن تا اين کٌ از 

 .بين رفتن 

چيزي حس ني کني ؟ -

نحلا چي ؟ -

قدرت ، حس نتفاٍت يا يو چين چيزي ؟ ... نهي دٍنو -

! نچ چيزي حس نهي کنو -

صفحٌ يا تند تند ٍرق ني خَردن تا رٍي يک صفحٌ . يک دفعٌ کتاپ شفا باز شد

 .جابت نَند

 .شنل پَش کتاپ رٍ برداشت ٍ از رٍي صفحٌ خَند

! عصاي حقيقت جَيندى پاک خَايد بَد-

 يعني چي ؟-

 :يکو فکر کرد ٍ گفت 

يعني اين کٌ يرکي اين گنجينٌ يا رٍ پيدا کنٌ ٍ قلپ پاکي داشتٌ باشٌ عصاي -

! حقيقت درٍنش بٌ ٍجَد نياد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  397  

 :با ذٍق گفتو 

يعني الان نن قدرت دارم ، چٌ قدرتي ؟ -

 !نٌ فکر نکنو -

: تا خَاستو جَابش بدم يکي با صداي خَدم تَ گَشو زنزنٌ کرد

 !درٍغٌ -

 چي ؟ چي دٍرغٌ ؟-

 با نني ؟-

. نٌ يکي بًو گفت تَ درٍغ نيگي -

 !تَيو زدي -

ٍاسٌ اين کٌ نطهئن شو يٌ سَال ديگٌ ازش ! عصاي حقيقت ، ارى خَدشٌ 

: پرسيدم 

عفريت تَيي ؟ -

الزايهر گرفتي يا عَارض عصاي حقيقتٌ ؟ ! نن کٌ ٍاسٌ ت گفتو -

 !جَابو رٍ بدى -

! بلٌ -

دٍبارى يٌ سَال ! اين دفعٌ صدايي نجَا نشد؛ انا يٌ حسي بًو ني گفت درستٌ 

: ديگٌ پرسيدم 

از کاپيتان نتنفري ؟ -
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 :چپ چپ نگايو کرد ٍ گفت 

! نٌ ييچ حسي بًش ندارم ! زدى بٌ سرت ؟-

بلافاصلٌ دٍبارى يهَن حس دٍرنو بٌ ٍجَد اٍند؛ انا اين دفعٌ بًو حس القا ني 

با خَش حالي پريدم ! کرد درٍغٌ 
: بالا ٍ گفتو 

! نن ني تَنو درٍغ يا راست بَدن حرف بقيٌ رٍ بفًهو -

 :دستو رٍ نشَنٌ گرفتو سهتش ٍ با تًديد پرسيدم 

 دٍستو داري ؟-

 :زد زير خندى ٍ گفت 

! تَ رٍ خدا از نن اين سَال رٍ نپرس ! ٍاي نٌ -

 زٍد باش-

 :خيلي نطهئن گفت 

 !نٌ -

: با جيغ گفتو 

چي ؟ -

دينو رٍ باز کردم تا يرچي لايقشٌ نحارش کنو کٌ ! حسو بًو ني گفت درستٌ 

: گفت 

 !چَن عاشقتو -
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! داشت راست ني گفت . نيشو تا بناگَش باز شد

 !خپ از اٍل عين ادم بگَ چٌ حسي داري -

 :با خندى دستو رٍ کشيد ٍ گفت 

 !نن آدم نيستو -

 !ير ير ير-

شنل پَش کتاپ شفا رٍ باز . بالاي کَيي ٍايسادى بَديو ٍ تهام شًر زير پانَن بَد

کرد، شعلٌ دانش رٍ کنار 
: کتاپ گذاشت ، سهت نن برگشت ٍ گفت 

 .نزديکش شدم ! رز عزيزم بيا-

 !دستت رٍ بٌ نن بدى -

 .دستو رٍ تَي دستش گرفت ٍ سَزني تَي انگشتو فرٍ کرد

چيکار ني کني ؟ ! آخ -

با افتادن قطر خَن نن . انگشتو کٌ خَن ازش چکٌ ني کرد رٍي کتاپ گرفت 
نن ٍ شنل پَش از . رٍي کتاپ دٍد سيايي از کتاپ ٍ شعلٌ دانش خارج شد

دٍد سياى رفتٌ رفتٌ زياد شد ٍ بٌ سهت شًر حرکت . گنجينٌ يا فاصلٌ گرفتيو 
نطارى گر شًري بَديو کٌ دٍد سياى بٌ ذرى ذرى جاياي شًر نفَذ ني کرد ٍ . کرد

 شًر رٍ يو رنگ خَدش
: برگشتو سهت شنل پَش ٍ گفتو . ني کرد

تَ پيش نن ني نَني ؟ -
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: نًربَن نگايو کرد، دست کشيد رٍي صَرتو ٍ گفت . لبش بٌ خندى باز شد

! نعلَنٌ کٌ ني نَنو -

با غرشي . طَلي نکشيد کٌ شًر در سيايي فرٍ رفت . شًر در ييايَ فرٍ رفتٌ بَد
تاريکتر از ير سيايي با سرعت بٌ طرف نن حهلٌ ! عفريت بَد. بٌ عقپ برگشتيو 

با ترس سر جام ايستادى بَدم ٍ تَان فرار نداشتو ٍ خيرى بٌ عفريت نگاى . ٍر شد
نگاى کردم شنل . ني کردم در فاصلٌ خيلي کهي از نن بَد کٌ بٌ طرفي پرت شدم 

بلند شدم ٍ دٍييدم جايي کٌ ! نٌ اٍن بَد، نٌ عفريت ! پَش رٍ ببينو ؛ انا نبَد
 !انکان ندارى افتادى باشٌ ! نٌ نٌ . جيغ زدم . ايستادى بَدم 

! نٌ -

. يک بارى ييايَي شًر خَابيد ٍ تَي چشو بٌ يو زدني دٍد سياى از بين رفت 

. چي ني ديدم ؟ چشهام تر شدى بَد

نٌ ، اٍن ! ييچ خَنٌ اي ٍجَد نداشت ؛ جز درختاي انبَى ييچ چيز ديگٌ اي نبَد
اين قدر جيغ زدم تا ديگٌ . پشت سر يو شرٍع کردم جيغ زدن ! نرفتٌ بَد، نٌ 

 ديگٌ طاقت جدايي ٍ. صدايي ازم بيرٍن نيَند؛ انا خالي نشدى بَدم 
: بي خبري رٍ نداشتو ؛ داشتو ؟ با اخرين تَاني کٌ ازم نَندى بَد داد زدم 

! از دنياي رازنينا نتنفرم ! از اين دنيا نتنفرم -

. بي حال افتادم رٍي چهنا ٍ گذاشتو اشکام چهن ٍ علفاي اطرافو رٍ خيس کنٌ 

نن بٌ اين جا تعلق ! بايد برني گشتو . بعد از ندتي از رٍي زنين بلند شدم 
آرٍم راى ني رفتو ؛ نحل اين کٌ انتطار داشتو شنل پَش از پشت يٌ . نداشتو 

درخت بيرٍن بياد يا سر رايو قرار بگيرى ٍ بگٌ يهٌ ي اينا يٌ شَخي نزخرف بَد ٍ 
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اشکاي نزاحو گَنٌ ام ! نن جايي نرفتو ، نن اتفاقي ٍاسو نيَفتاد، نن يهين جام 
 خدايا اين چٌ عذابيٌ کٌ تهَني ندارى ؟. رٍ خط ني انداخت 

ديگٌ ٍاسو ! چٌ جَري برگردم ؟ ييچ کسي نن رٍ يادش نهياد. بٌ جادى رسيدم 
پَزخندي زدم ، يٌ شنل ! نًو نبَد، ٍقتي شنل پَش نبَد ييچ کس نًو نبَد

حاشيٌ جادى راى ني رفتو ٍ . حتي فرصت نشدى بَد اسهش رٍ ازش بپرسو ! پَش 
ير صدايي ني اٍند با ذٍق اطراف رٍ . ناسزا بٌ اين سرنَشت لعنتي ني گفتو 

ناشيني کنار پام . نگاى ني کردم تا شايد شنل پَش باشٌ ؛ انا تَيهي بيش نبَد
 .سرم رٍ بلند کردم ٍ بٌ رانندى کٌ زن جٍَني بَد نگاى کردم . ترنز زد

 !سلام عزيزم اگٌ شًر نيري برسَنهت -

 .نهنَن نزاحو نهيشو -

 .نزاحو نيستي تَ نسيرنٌ -

. تشکر کردم ٍ تَي ناشين نشستو 

ايـنگ غهگيني پخش شد ٍ حال نن رٍ خراپ تر کرد از . ضبط رٍ رٍشن کرد

. پنجرى بٌ بيرٍن خيرى شدم 

 خَبي ؟-

: برگشتو سهتش ٍ لبخند بي جَني زدم 

! خَبو -

بٌ شًر کٌ رسيديو . ادانٌ نسير تَ سکَت سپري شد! تَ دلو گفتو انا تَ باٍر نکن 
ييچ پَلي نداشتو ٍ نهي دٍنستو بايد چٌ جَري . ازش تشکر کردم ٍ پيادى شدم 

شَنٌ اي بالا انداختو ٍ اٍلين تاکسي کٌ ديدم جلَش دست بلند کردم . خَنٌ برم 
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يک ساعت بعد رسيديو ، نگايي بٌ خَنٌ خالٌ . سَار شدم ٍ ادرس رٍ گفتو . 
 .کردم 

. دلتنگش بَدم 

خانَم پيادى ني شيد؟ -

! بلٌ -

: پيادى شدم کٌ داد زد

 کرايٌ چي شد؟-

 !چند لحطٌ صبر کنيد-

کهي بعد خالٌ با قيافٌ خندٍني درٍ باز . بٌ طرف خَنٌ خالٌ رفتو ٍ زنگ رٍ زدم 

 فکر کردم نن رٍ يادش نياد،. کرد
 :ني خَاستو خَدم رٍ پرت کنو تَي بغلش کٌ گفت 

شها؟ -

 :غهگين گفتو 

. نيشٌ پَل تاکسي رٍ بدين ؟ بعد خَدم رٍ نعرفي ني کنو -

: نگاى دلسَزانٌ اي بًو انداخت ٍ گفت . سر تا پام رٍ نگاى کرد

! باشٌ نشکلي نيست -

. پَل تاکسي رٍ حساپ کرد ٍ برگشت 

خپ ؟ -

 نيشٌ بريو تَ؟-
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! خَدتَن رٍ نعرفي نکرديد-

 :بدٍن نقدنٌ چيني گفتو 

 !نن دختر خَايرتَنو -

 :خنديد ٍ گفت 

! انا خَاير نن بچٌ اي ندارى -

 !ني تَنو جابت کنو -

اسو ٍ فانيلش رٍ گفتو ، اسو پدرم ، اسو نادر ٍ حادجٌ اي کٌ . ننتطر نگايو کرد

 ٍاسٌ شَيرخالٌ م ٍ نادرم پيش
: اٍند رٍ گفتو ؛ انا باٍرش نشد ٍ گفت 

! اين يٌ اطلاعاتيٌ کٌ يرکسي ني تَنٌ بٌ دست بيارى -

 :آيي کشيدم ٍ گفتو 

! باشٌ اشکالي ندارى ، شها يو از زندگي نن حذف شين -

: برگشتو تا برم کٌ گفت 

ني تَني انشپ رٍ ! اگٌ جاي خَاپ نداري لازم نيست اين قدر درٍغ سر يو کني -

! اين جا بهَني 

! نهي ترسي ادني رٍ کٌ نهي شناسيد راى ني ديد؟ شايد بلايي سرتَن بيارم -

: خنديد ٍ گفت 

! بًت نهي خَرى از اين عرضٌ يا داشتٌ باشي ، بيا تَ-
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بي جَن خنديدم ؛ يعني انيدي بَد نن رٍ يادش بياد؟ شايد سرنَشت از ديدن 
 .ٍارد خَنٌ شدم ! عذاپ نن خستٌ شدى 

 :بٌ اتاقو اشارى کرد ٍ گفت 

! ني تَني اٍن جا بهَني -

جز يک تخت ٍ . در رٍ باز کردم ٍ ٍاردش شدم . تشکر کردم ٍ بٌ سهت اتاق رفتو 

 نيز تَالت ييچ چيز ديگٌ اي
: رٍي تخت دراز کشيدم ٍ زير لپ پر سَز گفتو ! تَي اتاق نبَد

 !يي رٍزگار-

بٌ خَدم فکر نهي کردم کٌ اگٌ خالٌ نن رٍ بيرٍن کنٌ بايد چيکار کنو ؛ فقط تَ فکر 

اين بَدم اٍن الان کجاست ؟ چيکار ني کنٌ ؟ سالهٌ ؟ تَ اين فکر بَدم بدٍن اٍن 

 !چيکار کنو ؟ اصلا ني تَنو کاري کنو ٍ ادانٌ بدم ؟

خدايا ٍقتي قرار نبَد بًو . دلو خيلي گرفتٌ بَد ٍ خيلي از اين زندگي شاکي بَدم 
برسيو چرا عاشق شديو ؟ چرا از اٍل تَ گَشهَن کردن عشق يعني بًو نرسيدن ؟ 

چرا از اٍل قصٌ رٍنئَ ٍ ژٍليت يا، قصٌ ي رز ٍ جکًا رٍ تَي گَش نَن خَندن ؟ 
ني ترسو از فردا ٍ ! شايد اگٌ اين جَر نبَد قصٌ ي ننو جَر ديگٌ اي تهَم نيشد

چشهام ! ني ترسو ! ني ترسو از اين کٌ فردايي باشٌ ٍ اٍن نباشٌ ! فرداياي ديگٌ 
از اشک پر شد، قلبو از درد نچالٌ شد، رٍحو خستٌ بَد ٍ جسهو ديگٌ جَني 

 .بٌ پًلَ خَابيدم ٍ دعا کردم بٌ خَاپ ابدي برم . نداشت 
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. دست کشيدم رٍي صَرتو ، خيس خيس بَد. با صداي گريٌ از خَاپ پريدم 
صداي گريٌ ي خَدم بَد؟ پام رٍ تَي شکهو جهع کردم ، دلو ٍاسٌ خَدم ني 

 !سَخت 

شپ بَد . نفس عهيق کشيدم . بلند شدم ٍ پنجرى رٍ باز کردم تا کهي يَا بخَرم 
نسيو نلايهي ني اٍند ٍ برگاي افتادى رٍ ٍسط ! ٍ خيابَن خلَت تر از يهيشٌ 
بٌ خَدم لرزيدم ٍ . يک لحطٌ سَز سردي اٍند. خيابَن بٌ حرکت در ني آٍرد

پنجرى رٍ بستو ؛ انا با ديدن سيايي کٌ بٌ سرعت از جلَي پنجرى رد شد دٍبارى 
 .پنجرى رٍ باز کردم 

! سرم رٍ از پنجرى بيرٍن بردم ٍ با دقت اطراف رٍ نگاى کردم ؛ انا چيزي نبَد
نطهئنو اشتباى نکردى بَدم ؛ يعني انکان داشت شنل پَش باشٌ ؟ با عجلٌ از اتاق 

حتها تَيو . يهٌ جا رٍ نگاى کردم ؛ انا ييچي ٍ ييچکي نبَد. ٍ خَنٌ بيرٍن رفتو 
 انا با ديدن سايٌ اي پشت درخت نسيرم رٍ ߴعقبگرد کردم تا بٌ خَنٌ برم ! بَدى 

 .عَض کردم 
رسيدم پشت درخت ٍ ! نطهئنو شنل پَش بَد. آرٍم بٌ درخت نزديک ني شدم 

نگاى کردم کٌ بٌ شدت کشيدى 
اٍل ترسيدم ؛ انا با ديدن شنل پَش با خَش حالي بي اندازى اي ٍ صدايي . شدم 

: کٌ بي شبايت بٌ جيغ نبَد گفتو 

 !تَ نَندي -

 :با نگراني گفتو . ييچ عکس العهلي نشَن نداد، ترسيدم ٍ تکَنش دادم 

 خَبي ؟-

با ديدن چشهاش کٌ نحل قير سياى بَد . لحطٌ اي نَر ناى تَي صَرتش افتاد

لبخندي زد ٍ . جيغي از ترس کشيدم 
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 :گفت 

! چي شدى رز؟ چرا ني ترسي ؟ نن برگشتو -

 :با ترس گفتو 

! چشهات ...چش -

 :دستي رٍي چشهاش کشيد ٍ گفت 

تَ کٌ نهي خَاي بٌ خاطر چشهام نن رٍ ترک کني ! نهي دٍنو چرا اين جَر شدى -

؟ 

 :بغلش کردم ٍ گفتو 

 !نعلَنٌ کٌ نٌ -

صداش سرد شدى بَد، چشهاش ترسناک شدى بَد؛ انا شنل پَش نن بَد ديگٌ ، 

 نشتي بٌ بازٍش زدم ٍ! نگٌ نٌ ؟
 :گفتو 

 حَاست يست ينَز اسهت رٍ بٌ نن نگفتي ؟-

 اسهو ؟-

! ارى -

يکو فکر کرد؛ يعني اسهش رٍ نهي دٍنٌ ؟ 

 !خپ نن اسهي ندارم ... خپ -

: با تعجپ گفتو 
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 نگٌ نيشٌ ؟-

: بي تفاٍت سري تکَن داد کٌ گفتو 

... بذار ببينو چي -

: ٍسط حرفو پريد ٍ گفت 

 بًتر نيست بريو يٌ جا استراحت کنيو ؟-

 :دلخَر گفتو 

! باشٌ يرچي تَ بگي ؛ انا کجا؟ خالٌ ام نن رٍ يادش نيست ٍ بٌ زٍر رايو داد-

 :لبخند شرٍرانٌ اي زد ٍ گفت 

! ني ريو يتل -

! انا پَل نداريو -

! اٍن با نن -

نهي دٍنو چرا حس خاصي از بَدنش نداشتو ٍ نسبت بًش . سري تکَن دادم 

. سرد بَدم 

 :دستو رٍ گرفت ٍ گفت 

! بريو عزيزم -

 :نگايي بًش کردم ٍ گفتو 

ني خَاي اين نَقع شپ پيادى بريو ؟ -

پس با چي بريو ؟ -
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 :نشکَک نگايش کردم ٍ گفتو 

نهي دٍنو ؛ نحلا قبلا با چي ني رفتيو اين ٍر ٍ اٍن ٍر؟ -

: نگايي طَلاني بًو انداخت ٍ گفت 

! خپ الان نهيشٌ ؛ چَن نن تا حالا بٌ اٍن جا نرفتو - 

نهي دٍنو نن حساس شدى بَدم يا اٍن . آياني گفتو ٍ شَنٌ يام رٍ بالا انداختو 
نيهٌ شپ ، نَر . دست تَ دست يو کنار خيابَن قدم ني زديو ! عجيپ شدى بَد

نًتاپ، نسيو نلايهي کٌ ني اٍند ٍ دستانَن کٌ تَي يو قفل شدى بَد ييچ 
کدٍم صحنٌ عاشقانٌ اي رٍ بٌ ٍجَد نهي آٍرد ٍ نحل اين کٌ بازيگران تئاتري 

 .سَال ناگًانيش باعخ شد از حرکت بايستو ! بيش نبَديو 

 رز چيزي راجع بٌ خنجر نن بٌ ياد داري ؟-

: با تعجپ گفتو 

چٌ طَر؟ - 

! يهين جَري سَال کردم -

: با شک بًش خيرى شدم ٍ گفتو 

 شنل پَش خَدتي ؟-

 :با صداي بلند خنديد ٍ گفت 

 پس بايد کي باشٌ ؟-

 :ازش فاصلٌ گرفتو ٍ گفتو 

! نهي دٍنو ؛ شايد عفريت -
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حسي بًو ني گفت اٍن ير کي يست شنل پَش نيست ٍ اين نَضَع نن رٍ 

خنديد، بًو نزديک ! ني ترسَند
: ازش فاصلٌ بيشتري گرفتو کٌ گفت . شد

! تَ از نن نبايد بترسي -

! راستش ازش ني ترسيدم ، بٌ خصَص از چشهاش 

نگٌ نٌ ؟ ! تَ شنل پَش نيستي -

! چرا خَدنو -

 :نزديکتر شد ٍ گفت 

! خَپ نگاى کن -

زل زدم ! يرچي بًش نگاى ني کردم نطهئن تر ني شدم کٌ شنل پَش نيست 

: تَي چشهاش ٍ گفتو 

شنل پَش کجاست ؟ -

 اٍل بگَ خنجر کجاست ؟-

 :پَزخندي زدم ٍ گفتو 

 !شايد بايد سر قبرت دنبالش بگردي -

: خندى ي ٍحشتناکي کرد ٍ گفت 

! شايد سر قبر شنل پَش -

 :با ترس گفتو 
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تَ کي يستي ؟ -

! تَ چي فکر ني کني ؟-

 :عقپ عقپ رفتو ٍ گفتو 

بگَ شنل پَش کجاست ؟ -

ني خَاي بدٍني کجاست ؟ -

لحطٌ اي بعد دٍد سيايي از چشهاش خارج . سرم رٍ بٌ آرٍني بالا ٍ پايين کردم 
 !شد ٍ دٍر نن رٍ احاطٌ کرد ٍ در تاريکي نطلق گو شدم 

بعد از . يهٌ جا تاريک بَد ٍ چيزي نهي ديدم . با بالا ٍ پايين شدنو بًَش اٍندم 
دستي رٍي کهرم قرار گرفتٌ بَد، سرم رٍ . چند لحطٌ چشهام بٌ تاريکي عادت کرد

 .رٍي دٍش نردي بٌ طاير شنل پَش بَدم . کهي کح کردم 

نصف شپ نن . از بين درختا رد نيشد ٍ نعلَم نبَد کجا ني رفت . ترسيدى بَدم 
 .رٍ کجا ني برد؟صداي شکستن برگا بٌ زير پاش سکَت شپ رٍ بًو نيزد

! تهَنش کن -

سريع . با ننٌ ؟ يعني با کيٌ ؟ ترسيدم ٍ فکر کردم کٌ فًهيدى بًَش اٍندم 
 .چشهام رٍ بستو ٍ خَدم رٍ بٌ خَاپ زدم کٌ دٍبارى صداش رٍ شنيدم 

! نن بدٍن اٍن خنجر يو شکست ناپذيرم -

: تَيو زدى ؟ با کي حرف ني زنٌ ؟ يٌ دفعٌ عصباني شد ٍ داد زد

! نن رٍ از اٍن نترسَن ! اٍن ديگٌ ٍجَد ندارى -

: بلند خنديد ٍ گفت 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ريا گَدرزی| رنان دنیای رازنینا  411  

 .انگار يادت رفتٌ نن کسي بَدم کٌ نابَدش کردم -

 :پَزخندي زد ٍ گفت 

 !قبَل تَ درست نيگي -

ترسي از اعهاق قلبو داشت در . بٌ خَد درگيري اين نرد نرنَز گَش ني دادم 
تهام ٍجَدم رخنٌ ني کرد ٍ اين ترس چيزي نبَد جز ترس از دست دادن شنل 

 .نهي خَاستو باٍر کنو ٍ ينَز انيد داشتو ! پَش 

. با گذشت چند دقيقٌ ٍ پرت شدنو رٍي زنين با گفتن آخي چشهام رٍ باز کردم 

 :نرد جلَم زانَ زد ٍ گفت 

 بيدار شدي ؟-

با ديدن سنگ اٍپال ، . با برق زدن چيزي تَ گردنش تَجًو بٌ گردنش جلپ شد
با خشو . سنگي کٌ نادرم بًو يديٌ دادى بَد چشهام از خشو ٍ تعجپ گرد شد

 نگايش کردم ٍ با پام ضربٌ نحکهي بٌ صَرتش زدم ٍ با جيغ ٍ
: داد گفتو 

بي صفت با شنل پَش چيکار کردي ؟ -

لبخند چندش آٍري زد ٍ . خَني کٌ از کنار لبش ني اٍند رٍ با دستش پاک کرد

: گفت 

 !تا چند لحطٌ ديگٌ ني فًهي -
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بلندم . اين قدر ازش نفرت داشتو کٌ حاضر بَدم چشهاش رٍ از حدقٌ بيرٍن بيارم 

در کهال تعجپ در قبرستَن بَديو ٍ تازى فًهيدم قبرستَن . کرد ٍ بٌ جلَ يلو داد

 يهين طَر کٌ نن رٍ! تَ شپ چٌ قدر ني تَنٌ رعپ انگيز باشٌ 
: بٌ سهتي از قبرا ني برد گفتو 

چٌ جَري ؟ چٌ جَري اين کار رٍ کردي ؟ البتٌ کانلا نشخصٌ تَ آدم ضعيفي -
تَنستي يو چين کاري  (عفريت )يستي ؛ فقط با نيهٌ ي ديگٌ ي شنل پَش 

 .کني 

 :عصباني شد، دستام رٍ فشار داد ٍ گفت 

! نن خَدم قَي ام -

: خنديدم ٍ گفتو 

اگٌ قَي بَدي با ٍجَد نفرتت از اٍن ، تن بٌ اين ذلت نهي ! کانلا نشخصٌ -

! دادي کٌ دقيقا بشي خَد شنل پَش 

: پَزخند ديگٌ اي زدم ٍ گفتو 

! ارى يهينٌ ! شايد يهيشٌ حسرت نَقعيتي کٌ اٍن داشتي رٍ ني خَردي -

سرم رٍ گرفت ٍ بٌ قبري کٌ تازى کندى . با داد ٍحشتناکي کٌ زد از ترس لرزيدم 
تاريک بَد ٍ چيزي داخلش نعلَم نبَد؛ انا نزديکتر شدنو ٍ . شدى بَد نزديک کرد

 .با ديدن شنل پَش داخل قبر از تٌ دل جيغ کشيدم 

: داد زدم 

! اين انکان ندارى ! نٌ !نٌ !نٌ -
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: تَي قبر رفتو ، بٌ طرف خَدم کشيدنش ٍ جيغ زدم 

 !بلند شَ، زٍد باش -

نن اين راى رٍ خَپ بلدم ؛ يهين طَر کٌ در اٍج پرٍاز ! نٌ اين جا آخر راى نيست 

بال ياي خَشبختيو چيدى شد ٍ تٌ درى بدبختي سقَط کردم باز يو جَن ني 

ققنَسي نيشو از اين آتيش دلو ؛ انا اگٌ تَ نباشي خاکستر نيشو ! گيرم ؛ انا با تَ

 !بلند شَ. 

نرد کٌ يهَن کاپيتان کحيف ٍ . اين حرفارٍ زير لپ ني زدم ٍ يق يق ني کردم 

: نانرد بَد نن رٍ بالا کشيد ٍ گفت 

! خنجر رٍ ني خَام -

يهٌ تَجٌ ام بٌ شنل پَش بَد؛ يعني اين جا پايان تهام عاشقانٌ يا ٍ پايان 
يٌ شرٍع زيباتر در انتطار ! نٌ اٍن نهردى . خَش بَد؟ اشکام رٍ تند تند پاک کردم 

 .دٍبارى خَاستو بٌ داخل قبر برم کٌ نانعو شد! ناست 

شنيدي چي گفتو ؟ -

: سهتش برگشتو ، تف تَي صَرتش انداختو ٍ با خشو گفتو 

بدٍن اٍن ! ني بيني حتي الانو بٌ خنجر شنل پَش نياز داري ! تَ ييچي نيستي -

! ييچي نيستي 

با سيلي کٌ بًو زد بٌ گَشٌ اي پرت شدم ٍ کهرم بٌ يٌ سنگ قبر خَرد ٍ از درد 

. تَي خَدم جهع شدم 
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 !نشَنت نيدم -

لحطٌ اي بعد پشت سر يو داد نيزد ٍ تَي خَدش ني پيچيد ٍ با دست 
صَرتش رٍ گرفتٌ بَد؛ بدٍن تَجٌ بٌ درگيري اين نرد با خَدش ، خَدم رٍ بٌ 

طاقت نداشتو داخل اين قبر . داخل قبر رفتو . طرف قبر شنل پَش کشَندم 
اشکام صَرتو رٍ خيس کردى بَد ٍ ير از گايي يق يق ني کردم . نحس ببينهش 

چرا بلند نهيشد تا . اشکاي صَرتو حتي صَرت شنل پَش يو خيس کردى بَد. 
اشکام رٍ پاک کنٌ ؟ احساس کردم تکَن خفيفي خَرد؛ انا با قرار گرفتن کاپيتان 

عفريت آسهَن شپ رٍ سياى تر کردى بَد ٍ کاپيتان با . بالاي قبر حَاسو پرت شد
 .قيافٌ اصليش بالاي سرم ايستادى بَد

! گفتو کٌ نشَنت نيدم -

تَي دستش چيزي برق زد ٍ اٍن . نحل کسايي کٌ جنَن گرفتن سرخَشانٌ خنديد
دٍبارى از قبر نن رٍ بيرٍن کشيد ٍ خنجر رٍ رٍي سينٌ م قرار ! چيزي جز خنجر نبَد

زندگي بدٍن شنل پَش رٍ نهي ! پَزخندي بًش زدم ، اصلا نهي ترسيدم . داد
با دادي کٌ . حرصش گرفت ٍ فشار خنجر رٍ رٍي سينٌ م بيشتر کرد! خَاستو 

شنل پَش با چشهاي بٌ خَن . شنيديو دٍتانَن نگاى نَن بٌ طرف قبر کشيدى شد
بٌ . از خَش حالي نهي دٍنستو بايد چيکار کنو . نشستٌ بٌ کاپيتان نگاى ني کرد

 طرفش خَاستو پرٍاز کنو کٌ شنل پَش دستاش رٍ باز کرد ٍ بٌ طرف عفريت
عفريت با سرعت زيادي بٌ طرف شنل پَش رفت ، نن ٍ کاپيتان ير دٍ با . گرفت 

: يو ديگٌ داد زديو 

 !نٌ -
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لحطٌ اي بعد شنل پَش بين سيايي دٍد عفريت نعلَم شد ٍ عفريت جذپ بدن 
از . شنل پَش پَزخندي زد ٍ آرٍم بٌ طرف کاپيتان حرکت کرد! شنل پَش نيشد

 چشهاي کاپيتان نعلَم بَد کٌ ترسيدى ؛ انا ييچ راى فراري
: شنل پَش بٌ کاپيتان رسيد! نداشت 

 !تَ در برابر نن ييچي نبَدي ٍ نيستي -

با تعجپ . دستش رٍ تَ يَا تکَن داد ٍ در کسري از جانيٌ کاپيتان خَن بالا آٍرد

 بٌ کاپيتان نگاى ني کردم کٌ رٍي
حقش بَد، نبَد؟ تَي آغَش شنل پَش . زنين افتاد ٍ دينش پر خَن شدى بَد

 :فرٍ رفتو ٍ با گريٌ گفتو 

 .فکر کردم ٍاسٌ يهيشٌ از دستت دادم -

: پيشَنيو رٍ بَسيد ٍ گفت 

. گفتو کٌ ديگٌ ترکت نهي کنو -

بشکني زد ٍ از اٍن فضاي نفرت انگيز رفتيو ٍ کاپيتان تَي جايي کٌ قرار بَد نا رٍ 

 .دفن کنٌ خَدش دفن شد

: دستاش رٍ انداخت دٍر کهرم ٍ گفت . رٍبٌ رٍي خَنٌ خالٌ طاير شديو 

 !دٍبارى قلبو رٍ سيايي پر کرد-

 :دستي رٍي سينش کشيدم ٍ گفتو 

! ييچ کس خَپ نطلق نيست ٍ تَ يو بد نطلق نيستي -

 :پيشَنيش رٍ بٌ پيشَنيو چسبَند ٍ گفت 
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 .نگٌ نيشٌ تَ باشي ٍ نن بد شو ؟ با عشق نگاى يو ديگٌ ني کرديو -

کجا بريو ؟ -

: با لبخند اشارى اي بٌ خَنٌ خالٌ کرد ٍ گفت 

! اين جا-

: با ناراحتي گفتو 

 .گَنٌ ام رٍ نَازش کرد! ٍلي اٍن نن رٍ يادش نيست -

يهٌ چي نحل رٍز اٍل نيشٌ ، يهٌ اٍنايي کٌ فرانَشت کردن زيباترين گل دنيا -

! رٍ، رز نن رٍ بٌ ياد نيارن 

: با شَق گفتو 

 چٌ جَري ؟-

: ابرٍيي بالا انداخت ٍ با غرٍر گفت 

 !تَ نن رٍ داري -

: سرخَشانٌ خنديدم ٍ گفتو 

! راستي حَاست يست کٌ نن ينَز اسهت رٍ نهي دٍنو آقا؟-

 :خنديد، دستش رٍ سهتو گرفت ٍ گفت 

! يستو ٍ از ديدن تَن خَشبختو  (افسانٌ :نعني )تَناس -

: پريدم بغلش ٍ بلند گفتو 
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 !تَ عشق نني -

۳۱/۶/۱۳۹۶ 

 پايان

 !حرف اخر نن ديدن پايان خَش زندگي يهٌ ي شهاياست 


